PDF.tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


مكارم شيرازى, ناصر, ۱۳۰۵- . » مصحح 
تفسير نمونه: تفسیر و بررسی تازه‌ای دربارة قرآن مجيد با در نظر گرفتن نيازهاء خواستهاء يرسشهاء مكتبها و مسائل روزء زیر 
نظر ناصر مكارم شیرازی؛ با همكارى جمعى از نویسندگان [ويرايش -.]١‏ تهران: دارالكتب الاسلاميه ‏ ۰۱۳۵۴ 
۰ ريال: ج. ۴- بهاى هر جلد متفاوت. 
فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فييا (فهرست نويسى پیش از انتشار). 
کتابنامه. 


جلد بيست و دوم (چاپ سی و ششم: ۱۳۸۷) 
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.١‏ تفاسير شيعه --قرن ۱۴. الف. عنوان.ب. عنوان: تفسير و بررسى تازه‌ای درباره قرآن مجيد با در نظر گرفتن نیازهاء خواستهاء 
پرسشهاه مکتبها و مسائل روز, 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 
زیر نظر استاد محقّق آیت‌اللّه مکارم شیرازی 


همکاران: محمد رضا آشتیانی» محمد جعفر امامی, دأود الهامی, اسدالله ایمانی, عبدالرسول حسئی» سید حسن شجاعی 
سيد تورالله طباطبایی, محمود عبداللهی, محسن قرائتی, محمد محمدی 
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زیر نظر استاد محقة 
آية اللّه العظمی ناصر مکارم شیرازی 


تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید 
با در نظ رگرفتن نیازهاء خواست‌هاء 
يرسش هاء مکتب‌ها و مسائل روز 


جلد بيست و دوم 


با همکاری 
جمعی از فضلاء و دانشمندان 
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با همکاری فضلاء و دانشمندان محترم 


امامی 
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چگونه خدا را شکر نگوئیم؟ 


خدا را شکر که تلاش های مستمر چهارده ساله دسته جمعی سبب شد که تفسیر نمونه وارد 
بيست و دومين جزء خود شود و تدريجاً قلوب همه مشتاقان و عاشقان قرآن را تسخير كند. 
و تا پایان کار» راه زيادى در پیش نيستء فقط «سه جلد دیگر» باقى مانده كه اميد است لطف 
خداوند بزرگ در باقيمانده اين راه طولانى نيز يار و مددكار باشد» و اين خدمت با موفقيت به 
يايان رسد. 

اين در حالى است که ترجمه آن به زبان «اردو» تا جلد چهارم» با زيباترين صورتی» در «هند» 
و «پاکستان» انتشار یافته. و جلد اول ترجمه «عربی» زیر چاپ. و مقدمات ترجمه به زبان 
«انگلیسی» نيز فراهم می گردد. 

اما هر قدر به اواخر قرآن نزدیک تر می شویم» شتاب مشتاقانه مه توأم با دلهره بیشتر 
می شود «شتاب» به خاطر فوت نشدن هفته ها و روزهاء بلکه ساعت ها ودقاثق, و «دلهره» به 
خاطر اين که شاید بحث هائی در مجلدات سابق بوده كه حق آن كاملاً ادا نشده و بايد در 
اين مجلدات جبران گردد يا وعده هائی که درباره شرح مسائلی داده ايم مبادا از قلم بیفتد. 
بحمد اللّه نه تنها با گذشت اين مدت» خستگی و فتوری در کار تفسیر حاصل نشده بلکه 
تلاش ها و کوشش ها فزون تر شده است. و لذا اميد می رود كه هر جه جلوتر می رویم 
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برای وصول به این هدف کمک گرفته می شود. 
در اينجا لازم است نکاتی را كه با گذشت دهها سال كار غير مرتب» و بيش از چهارده سال کار 
مرتب» روى تفسير قرآن مجيد درباره اين كتاب بزرگ آسمانی بر ما روشن شده است» در 


اختيار پژوهشگران قرآن قرار دهیم. شايد گام مؤثرى در راه شناخت قرآن باشد. 


ما معتقديم: 


۱ - هر قدر انسان به قرآن نزديك تر می شود بهتر اين حقيقت را لمس می كند كه قرآن 
درياى عظيم و بی كرانى است كه هر اندازه درباه آن سخن گفته شود كم است. هر زمان 
غواصان در آن فرو روند. كوهرهاى تازه ای استخراج می کنند. و باز هم آنچه ناكفته مانده در 
برابر آنجه گفته شده» بسیار زياد است. 

فراموش نمی كنم در ابتداى كار تفسيرء یکی از علماى شهرستان ها می كفت: بعد از تفسير 
«مجمع البیان» جائى برای تفسير ديكرى باقى نيست (مقصودش اين بود كه ما خود را به 
زحمت نياندازيم!). 

گفتم: گمان می کنم وقتى مرحوم «(طبرسى ) مشغول تفسير (مجمع البیان» شده بود. به او نيز 
گفتند چون «شیخ طوسی» تفسير «تبیان» را نوشته» دیگر جائى برای «مجمع البیان» نیست» ولی 
گذشت زمان نشان داد که نه تنها جا برای «مجمع البیان» وسیع بود بلکه اگر صدها تفسیر 
ديكر برای قرآن از سوی متفكران نوشته شود هنوز مطالب ناگفته بسیار است. 

و بايد هم جنين باشد: چرا كه قرآن سخن خدا است» و سخن خدا از علم بی پایان او 


سرچشمه گرفته» آن هم بايد بی انتها باشد. 
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۲ -به راستی هر قدر انسان با قرآن آشناتر می شود به عمق اين گفتار على (عليه السلام)كه در 
«نهج البلاغه» آمده است بهتر پی می برد كه فرمود: «درمان دردهای خود را از قرآن بخواهيد» 
(فاستشْفوه من آذوانکم). 

و اگر مسلمین جهان امروز با مشکلات و درد و رنج های بسیاری رو به رو هستند. همه به 
خاطر فراموش كردن اين کتاب آسمانی است: چرا که در لابلای آیاتش دستورهائی نهفته. که 
به کار گرفتن آنها می تواند به همه بدبختی های کنونی پایان دهد توطئه های دشمنان را در 
هم بشکند. فتنه ها را خاموش سازد. صفوف را متحد کند. زنجیرهای اسارت را پاره نماید. 
سطح افکار را بالا ببرد نیات را خالص» و شر جنایتکاران بزرگ جهان را دفع کند و به 
نابسامانی ها سامان بخشد. ولی «و ما يَعْقَلُها الا | لعالمُون)! 

عیب بزرگ اینجاست که گروهی اصلاً قرآن را نمی خواننده و آنها که می خوانند آخرین 
همتشان اين است که تجوید و آهنگ أن را دست کنند. 


۳ - این که می گوئیم قرآن نور و روشنائی است (قَلا جائَكُمْ من الله نور و تاب مُبِيْن)» 
حقیقتی است که ما آن را لمس کرده ایم» اگر برای بعضی از دورافتادگان اين سخن نسیه باشد 
براق ها کاملا کا استه به شا سر کد که آدامة کار ووى فر آن و بررسی آنات ورای أن دو 
قلب و جان انسان» چنان نورانیت فوق العاده و لذت توصیف ناپذیری ایجاد می کند. که 
جلوه های خدا را در اين آيات به خوبی می توان مشاهده کرد و از باده طهور عشق حق 
سرمست شد هر چند بی خبران هنوز چیزی درنیافته اند. 

به همین دلیل» به همه راهیان راه حق و مشتاقان مخلص شناخت اسلام از تمام قشرهاء توصیه 


می کنیم هر جه می توانید به قرآن نزدیک و نزدیک تر شوید. و جمال 
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و جلال و عظمت خدا و عظمت اسلام و پیامبر(صلی الله عليه وآله) و حل مشكلات بزرگ 
اجتماعی را در آئینه آن ببینید. 

٤‏ -اين که می گوئیم قرآن بزرگ ترین معجزه جاویدان است» سخنی است که در نخستین 
برخورد با قران قابل اثبات است. ولی عمق اين مطلب وقتی درک می شود که انسان روی 
قرآن کار کند. ريزه کاری هاء ظرافت هاء دقت ها؛ لطف ها و قهرها؛ بشارت ها و انذارهاء 
الگوها و اسوه هاء پیام ها و رهنمودها؛ مثل ها و تاريخ هاء تفسیرها و تحلیل هاء دلائل محکم. 
تصوير زيباء منطق شیرین» بیان جذاب و خلاصه نکته های غير قابل توصیف قرآن را از نزدیک 
در لابلای آياتش مشاهده کند آن كاه با تمام وجود اعتراف خواهد کرد: 

الله َر خسن الحدیث كتاباً متشابها منانى تفشیرٌ مله جلوه این يشون رفم ثم کین 
جلوذهم و فلوم إلى وکر الله ذلك خبی الله بھی به من يشام «خداوند بهترین سخن را 
نازل کرده» کتابی که آیاتش (از نظر لطف و زیبائی و عمق و محتوا) همانند یکدیگر است؛ 
آیاتی مكرر دارد (اما تکراری شوق انگیز) كه از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام کسانی که در برابر 
پرورد گارشان خاشعند می افتد. سپس برون و درونشان نرم و متوجه ذکر خدای می گردد. اين 
هدایت الهی است که هر كس را بخواهد با آن راهنمائی می کند».(۱) 

به اميد آن روز که قران در متن زندگی همه مسلمانان نفوذ کند. و در همه صحنه های 


اجتماعى آنان حضور يابك. ) آمين ( 
قم حوزه علميه 


ناصر مكارم شيرازى 


۱ -زمن آيه ۲۳. 
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قسمتی از تفاسیری كه در نوشتن اين تفسير از آن استفاده شده 


ويا مورد نقد قرار گرفته است: 


۱ - تفسیر مجمع البیان از مفسر معروف مرحوم طبرسی 
۲ - تفسير الميزان از علامه طباطبائی؛ - تفسیر صافی‌از ملأمحسن فيض کاشانی۵ - 
تفسير نور الثقلين از مرحوم عبد على بن جمعة الحویزی - تفسیر برهان از 


مرحوم سيّد هاشم بحرانی 
۷ - تفسير روح المعانی از علامه شهاب الدين محمود آلوسی۸ - تفسير 
المنار از محمّد رشيد رضا (تقريرات درس 
تفسير شيخ محمّد عبده) 
4- تفسير فى ظلال القرآن از سيّد قطب 


۰ - تفسير قرطبىاز محمّد بن احمد الانصارى القرطبی ۱۱ - اسباب النزول از 
واحدى (ابوالحسن على بن منويه 

نيشابورى) 
ا رظي از احمد مصطفى مراغی۱۳ - تفسیر مفاتيح الغیب از فخر 
رازى 


۵ - تفسير کشاف از هن[ الدر المتثور از سيوطى 
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تفسیر نمونه 


جلد بيست و دوم 


سوره های 
فتح -ق -ذاريات 


طور - نجم 


جزء 71 قرآن مجید 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 
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اين سوره. در «مدینه» نازل شده و دارای ۲۹ آيه است 


تاريخ شروع 
۷ / رمضان المبارک / ۱۶۰۵ 
۱V‏ ۸ ۱( 
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محتوای سوره «فتح) 

اين سوره» چنان كه از نامش بيدا است. پیام آور فتح و پیروزی است. پیروزی بر دشمنان 
اسلام» پیروزی چشم كير و قاطع (خواه پیروزی مربوط به فتح «مکه» باشد. يا صلح «حدیبیه» 
يا فتح «خیبر» يا پیروزی به طور مطلق). 

و برای درک محتوای اين سوره قبل از هر جيزء لازم است بدانیم: اين سوره يس از ماجرای 
«حديبيه)» در سال ششم هجرت. نازل شده است. 

توضيح اين که: پیغمبر اسلام(صلی الله عليه وآله) در سال ششم هجرت. تصمیم گرفت: به 
اتفاق «مهاجرین» و «انصار» و ساير مسلمانان» به عنوان انجام مراسم (عمره)» به سوی «مكّه) 
حرکت کند. و قبلاً به مسلمانان اطلاع داده بود كه: من در خواب دیده ام همراه یارانم وارد 
(مسجد الحرام» شده ايم و مشغول مناسک (عمره) هستیم. 

مسلمانان در «ذی الخلیفه» نزدیک «مدینه», احرام بستند. و با تعداد زیادی شتر برای قربانی 
حركت كردند. 

وضع حركت پیامبر(صلی الله عليه وآله) به خوبى نشان مى داد كه هدفى جز انجام اين عبادت 
بزرگ ندارد. تا اين که وارد سرزمین «حدیبیه» شد («حدیبیه» قريه ای بود در نزدیکی «مکه)» و 
حدود ۲۰ کیلومتر تا «مكّه) فاصله داشت). 

در اين وقت «قریش» با خبر شدند. راه را بر پیغمبر(صلی الله عليه وآله) بستند. و از ورود او به 
«مکه» مانع شدند. و در واقع تمام سنت هائی را که در زمینه امنیت زاثران خانه خداء در ماه 
حرام داشتند. زیر پا گذاردند: چرا که آنها معتقد بودند در ماه های حرام (از جمله ماه «ذی 
القعده» که پیامبر(صلی الله علیه واله) در آن ماه قصد «عمره» داشت) و مخصوصاً در حال 


احرام نباید مانع هيج كس شوند. حتی اگر قاتل يدر خويش 
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را در اين ايام و در این مراسم می دیدند. ابداً متعرض او نمی شدند. 

در اينجا ماجرای مفصلی پیش آمد که به عقد قرارداد صلحی ميان پیامبر(صلی الله عليه وآله)و 
مشركان «مکه» به نام «صلح حدیبیه» ناميده شد. که بعداً از آن سخن خواهيم گفت» ولی به هر 
صورت در آن سال مانع ورود پیامبر(صلی الله عليه وآله) به «مکه» شدند. پیامبر(صلی الله عليه 
واله) ناچار به يارانش دستور داد: شترهای خود را در همانجا قربانی کنند» سرهای خود را 
بتراشند» از احرام بيرون آیند. و به سوی «مدینه» باز گردند. 

در اینجا طوفانی از غم و اندوه مسلمانان را فرا گرفت. و انبوهی از ناراحتی ها و كاه شک و 
تردید. بر افراد ضعیف الایمان. غالب شد. 

موقعی که پیامبر(صلی الله عليه وآله) از «حدیبیه» به سوی «مدینه» می آمد. مرکبش سنگین شد. 
از حرکت باز ایستاد. و در همین حال چهره مبارکش غرق سرور و شادمانی بی سابقه ای 
گشت. فرمود: هم اکنون آیات سوره «فتح» بر من نازل شد.(۱) 

و از اینجا جو خاص حاکم بر اين سوره کاملاً نمایان می شود. 

در یک بررسی اجمالی» می توان گفت: اين سوره از هفت بخش تشکیل يافته است: 

۱ -سوره با مسأله بشارت فتح» آغاز می شود. آيات پایان آن نیز به همین مسأله مربوط است؛ 
که تأکید بر تحقق خواب پیامبر(صلی الله عليه وآله) داثر به وارد شدن به «مکه» و انجام 
«مناسک عمره) است. 

۲ - بخش دیگری از سوره» حوادث مربوط به «صلح حدیبیه» و «نزول سکینه» و آرامش بر 
دل های مؤمنان» و مسأله «بیعت رضوان» را بازگو می کند. 

۳ در بخش سوم از مقام پیامبر(صلی الله عليه وآله) و هدف والای او سخن می گوید. 

٤‏ - در قسمت چهارم. از کارشکنی های منافقان و نمونه هائی از عذرهای واهی آنها در مورد 


عدم شرکت در میدان جهاد. پرده بر می دارد. 


۱ - تلخیص از تفسیر «قمی» و «مجمع البیان» و «فی ظلال». 
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۵ بخش پنجم. قسمتی از تقاضاهای نابجای منافقان را منعکس می سازد. 

مه ای وا کک کک ا ا اوک مت تیم گام 

۷ - و بالاخره در بخشی نيزء از ویژگی های پیروان خط مکتبی پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله)» و صفات مخصوص آنها سخن می گوید. 

روی هم رفته آيات اين سوره. فوق العاده حساس و سرنوشت ساز و مخصوصاً برای مسلمانان 


امروزء در برابر حوادث گوناگونی که جوامع اسلامی با آن درگیر است. الهام آفرین می باشد. 


فضیلت تلاوت سوره فتح 

درباره اين سوره. روایات عجیبی در منابع اسلامی دیده می شود: 

در حدیثی از «انس» آمده می گوید: هنگامی که ما از «حدیبیه» باز می گشتیم. در حالی که 
مشرکان مانع ورود ما به «مکه» و انجام مراسم عمره شده بودند. سخت غرق اندوه و غم 
بودیم. ناگهان خداوند آيه «إِنَا فَتنا تک فتحاً مُبیناً» را نازل فرمود. 

پیغمبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: لَقَدْ أنرلت عل آَيَهُ هی آحبٌ الى من الدّنيا كُلّها: «آيه ای بر 
من نازل شده كه از تمام دنيا نزد من محبوب تر است» (در بعضى از روايات نيز آمده است 
سوره ای بر من نازل شده...).(۱) 

«عبداللّه بن مسعود» می گوید: «هنگام باز گشت از «حدیبیه» وقتی «انا فتخنا...» بر پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) نازل شد, چنان حضرت غرق سرور گشت. که خدا می داند.(۲) 


در حدیث دیگری از پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمده است: من قرآها فَكَأنّما شهد مع 


۱ - (مجمع البیان)» جلد ٩‏ صفحه ۱۰۸۰ 
۲ - (مجمع البیان»» جلد 4 صفحه .۱۰٩‏ 
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محمّد(صلی الله عليه وآله) فتح مَك و فی روایَّة أخرى فَکَاَنّما كان مع مَن بای مُحَمّداً تخت 
الشجرة: «هر كس اين سوره را قرائت کند. مانند کسی است که به هنكام فتح «مکه» در خدمت 
0707 الله عليه وآله) و در لشکر او بوده است» و در روایت دیگری آمده: «مانند کسی 
است كه با «محمّد)(صلى الله عليه وآله) در زیر درختى که در «حديبيه) بوده بيعت كرده 
است»!(۱) 

و بالاخره. در حدیثی از امام «صادق»(علیه السلام) می خوانیم: حصنو آموالکم و نسانکم و ما 
کت آیمانکم من اللف بقرائهة «انا فتخنا لک فتحاً بینا» فَإِنَّهُ إذا كان من یدمن قراتها نادی 
شناد يَوْمَ الْقِيامَُ حتى یسم الخلائق» آنت من عبادی الْمُخَلِصِيْن ألْحِقُوهُ بالصالحین من عبادی. 
و آَدْخِلُوهُ جات النْعيْم» و اسوه من الرحیِق المَختوم بمزاج الكاقُور!: «اموال و همسران و آنچه 
را در ملک شما است. با قرائت «انَا فتخنا» از تلف حفظ کنید. کسی که پیوسته آن را تلاوت 
کند. روز قيامت منادی صدا می زند آن چنان که همه خلائق می شنوند: تو از بندگان مخلص 
منی» او را به بندگان صالحم ملحق سازید و در باغ های پر نعمت بهشت وارد كنيد و از 
نوشابه مخصوص بهشتیان سیرابش نمائید»!.(۲) 

ناگفته پیداست اين همه فضیلت و افتخار با تلاوت خالی از انديشه و عمل» حاصل نمی شود. 


بلکه هدف اصلی از تلاوت تطبیق اعمال و خلق و خوى خویش. بر مفاد اين آیات است. 


۱۰۸۰ صفحه‎ ٩ (مجمع البیان)» جلد‎ - ١ 
.٤1 «ثواب الاعمال». مطابق نقل «نور الثقلین». جلد ۵. صفحه‎ - ۲ 
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ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

۱-برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختيم! 

تفسير: 

فتح المبين! 

در نخستين آيه اين سوره» بشارت عظيمى به پیامبر(صلی الله عليه وآله) داده شده است» 
بشارتى كه طبق بعضى از روایات. نزد پیامبر(صلی الله عليه وآله) محبوب تر از تمام جهان بود. 
می فرمايد: «ما برای تو فتح آشکار و نمايانى کردیم» (إِنَا فتخنا تک فتحاً مبيناً». 

پیروزی چشم گیری. كه آثار آن در كوتاه مدت و دراز مدت» در پیشرفت اسلام و زندكى 
مسلمانان آشکار شده و می شود. فتحى كه در طول تاريخ اسلام» كم نظير يا بی نظير بود. 

در اينجا گفتگو و بحث عظيمى در ميان مفسران در كرفته است. كه منظور از اين فتح كدام فتح 
است؟! 


اکثر مفسران آن را اشاره به پیروزی عظیمی می دانند. که از صلح «حدیبیه» 
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نصيب مسلمانان شد.(۱) 

جمعی نيز آن را اشاره به «فتح مکه» دانسته اند. 

در حالی که بعضی نیز آن را ناظر به «فتح خیبر» می دانند. 

و بعضی اشاره به پیروزی اسلام بر تمام دشمنان از طریق قدرت منطق و برتری دلائل و 
معجزات آشکار. 

و بالاخره بعضی آن را اشاره» به گشودن اسرار علوم» برای پیامبر(صلی الله عليه وآله)مى دانند. 
ولی قرائن فراوانی در دست است که «صلح حدیبیه) را ترجیح می دهد. برای روشن شدن 
تفسير اين آیات بايد قبل از هر جيزء فشرده ای از داستان «حدیبیه» را در اینجا بياوريم» که به 


منزله شأن نزول آن است. 


داستان صلح «(حدديبيه) 

در سال ششم هجرت. ماه «ذى القعده» پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) به قصد عمره» به سوى 
«مکه» حركت کرد. و همه مسلمانان را تشويق به شركت در اين سفر نمود. كروهى خوددارى 
کردند» ولی جمع کثیری از «مهاجران» «انصار» و «اعراب بادیه نشین. در خدمتش عازم «مکه) 
شد ند . 

اين جمعیت. که در حدود یک هزار و چهارصد نفر بودند. همگی لباس احرام بر تن داشتند. و 


جز شمشیر که اسلحه مسافران محسوب می شد. هیچ سلاح جنگی با خود بر نداشتند. 


١‏ -اين تفسیر را «ابوالفتوح رازی». «آلوسی» در «روح المعانی» علامه «طباطبائی» در «الميزان» 
نویسنده «فی ظلال» در تفسیر خود. و «فیض کاشانی» در «صافی» برگزیده اند» در حالی که در 
تفسير «تبيان»» «کشاف» و «فخر رازی» و بعضی دیگر» تفسير دوم (فتح «مكّه)) ترجیح داده 
شده مرحوم (طبرسی ) در (مجمع البیان» هر دو قول را با اقوال دیگر برشمرده» ولی «فتح مکه) 
را اولین قول ذکر کرده که نشانه ترجیح آنء در نظر اوست. 
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۲١ 


هنكامى كه به «عسفان» در نزديكى «مكّه) رسید» با خبر شد كه «قریش» تصمیم گرفته از ورود 
او به «مکه» جلوگیری نماید. ييامبر(صلى الله عليه وآله) به «حديبيه» رسيد («حدیبیه» روستائى 
است در بيست كيلومترى «مكهاء كه به مناسبت چاه و يا درختى كه در آنجا بوده» به اين نام 
ناميده می شد.) حضرت فرمود: همین جا توقف کنید» عرض کردند: در اينجا آبى وجود ندارد. 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) از طريق اعجازء از جاهى كه در آنجا بود. آب برای يارانش فراهم 
ساخت. 

در اينجا سفيرانى ميان «قريش» و پیامبر(صلی الله عليه وآله) رفت و آمد كردندء تا مشكل به 
نحوى حل شود. سرانجام «عروة ابن مسعود ثقفی» كه مرد هوشیاری بود» از سوى «قريش» 
خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمد. پیامبر(صلی الله عليه وآله) به او فرمود: من به قصد 
جنگ نيامده ام و تنها هدفم زيارت خانه خدا است» ضمناً «عروه» در اين ملاقات. منظره وضو 
گرفتن پیامبر(صلی الله عليه وآله) را كه اصحاب اجازه نمی دادند. قطره ای از آب وضوى او به 
روی زمین بیفتد. مشاهده کرد هنكام بازگشت به «قریش» گفت: من به دربار «کسری» و 
(قیصر» و «نجاشی» رفته ام» هرگز زمامداری در ميان قومش را به عظمت «محمّد»(صلی الله 
عليه وآله) در ميان پارانش ندیدم» اگر تصور كنيد که آنها دست از «محمّد»(صلی الله عليه وآله) 
بردارند. اشتباه بزرگی است. شما با چنین افراد ایثارگری روبرو هستید. تصمیمتان را بگیرید. 
ييامبر(صلى الله عليه واله) به «عمر» ييشنهاد فرمود به (١مكّه)‏ رود و اشراف «قریش» را از هدف 
اين سفرء آگاه سازد. «عمر» كفت: «قريش» با من عداوت شديدى دارد من از آنها بيمناكم» 
بهتر اين است: «عثمان» به اين كار مبادرت ورزد «عشمان» به سوى «مكّه) رفت» جيزى 
نگذشت که در ميان مسلمانان شايع شد. او را كشته اند. در اينجا ييامبر(صلى الله عليه وآله) 
تصميم بر شدت عمل گرفت. و در زیر درختى كه در آنجا بود. با يارانش تجديد بيعت کرد 


که به نام (ببعت رضوان» معروف شد. 
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۳۲ 


با آنان عهد بست که تا آخرين نفسء مقاومت کنند. ولی. چیزی نگذشت که «عثمان» سالم 
باز گشت. و به دنبال او «قریش». سهیل بن عمرو» را برای مصالحه خدمت پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) فرستادند. و تأکید کردند که امسال, به هیچ وجه ورود او به «مکه» ممکن نیست. 
بعد از گفتگوهای زیاد. پیمان صلحی منعقد شد که» یکی از موادش همین بود: مسلمانان آن 
سال را از عمره چشم بپوشند. و سال آینده به «مکه» بیایند. مشروط بر اين که بیش از سه روز 
نماننده و سلاحی جز سلاح مسافر با خود نیاورند. و مواد متعدد دیگری دائر بر امنیت جانی و 
مالی مسلمانانی که از «مدینه» وارد «مکّه» می شوند. همچنین ۱۰ سال متارکه جنگ ميان 
مسلمین و مشرکین» و آزادی مسلمانان «مکه» در انجام فرائض مذهبی, در آن گنجانیده شد. 
اين پیمان در حقيقت یک پیمان عدم تعرض همه جانبه بود. که به جنگ های مداوم و مکرر 
بين مسلمانان و مشرکان موقتاً پایان می داد. 

«متن پیمان صلح» از اين قرار بود كه پیامبر(صلی الله عليه وآله) به «علی»(علیه السلام) دستور 
داد بنویس: «بسثم الله الرخمن الرحیّم». 

سهیل بن عمرو» که نماینده مشرکان بود گفت: من با چنین جمله ای آشنا نیستم. بنویس 
«بسئمک اللَّهُم! 

50 الله عليه وآله) فرمود بنویس: «بسئمک اللَهُم). 

آن گاه فرمود: بنویس: «اين چیزی e‏ رسول الله(صلى الله عليه وآله) با «سهيل 
بن عمرو» مصالحه کرده». 

«سهیل» گفت: ما اگر تو را «رسول الله می دانستیم» با تو جنگ نمی کردیم تنها اسم خودت. 


و اسم پدرت را بنویس. 
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۳۳ 


پیغمبر(صلی الله عليه وآله) فرمود مانعی ندارد» بنویس: «اين چیزی است که «محمّد بن 
عبداللّه» با «سهیل بن عمرو»» صلح کرده که ده سال متارکه جنگ شود تا مردم امنیت خود را 
بازیابند). 

علاوه بر اين: «هر كس از «قریش» بدون اجازه ولیش نزد «محمّد» بيايد (و مسلمان شود) او را 
بازگردانند. و هر كس از آنها که با «محمّد» هستند نزد «قریش» بازگردد. بازگرداندن او لازم 
نيست)!. 

«همه قبائل آزادند. هر كس می خواهدء در ييمان «محمّد» وارد شود. و هر كس می خواهد در 
ييمان «قريش»). 

طرفين متعهدند: نسبت به يكديكر خيانت نكنند (و جان و مال يكديكر را محترم بشمارند). 

از اين گذشته «محمّد» امسالء باز می كرددء وارد «مکه» نمی شود اما سال آينده قريش به 
مدت سه روز از «مکه» بيرون می روند تا يارانش به زيارت بيايند, اما بیش از سه روز توقف 
نكنند (مراسم عمره را انجام دهند و بازگردند)» به شرط اين كه جز اسلحه مسافرء يعنى 
شمشیر, آن هم در غلاف» سلاح ديكرى به همراه نداشته باشند. 

بر اين پیمان صلح. گروهی از مسلمانان و مشرکان گواهی داده. و کاتب عهدنامه «علی بن 
ابیطالب»(علیه السلام) بود.(۱) 

مرحوم «علامه مجلسی» در «بحار الانوار»» بعضی مواد دیگر اين صلح نامه را نیز نقل کرده از 
جمله اين که: 

(اسلام در «مکه» بايد آشكار باشد» و کسی را مجبور در انتخاب مذهب 


۱-«تاریخ طبری». جلد ۲. صفحه ۲۸۱ (با مقداری تلخيص). 
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٤ 


نكنندء و اذيت و آزاری به مسلمانان نرسانند».(۱) 

اين مضمون در تعبير سابق نيز اجمالاً وجود داشت. 

در اينجا پیامبر(صلی الله عليه وآله) دستور داده شترهای قربانى را كه به همراه آورده بودند. در 
همانجا قربانى کنند. سرهاى خود را بتراشند, و از احرام خارج گردند. 

اما اين ام برای جمعى از مسلمانان سخت ناكوار بود: چرا كه بيرون آمدن از احرام» بدون 
انجام مناسک عمره؛ در نظر آنها امكان يذير نبود ولی» پیغمبر(صلی الله عليه وآله)شخصاً 
بيشكام شدء شتران قربانى راء نحر فرمود. و از احرام بيرون آمدء و به مسلمانان تفهيم نمود كه 
اين استثنائى است در قانون احرام و قربانی» که از سوى خداوند قرار داده شده است. 

مسلمین» هنكامى كه چنین دیدند. تسليم شدند. و دستور بيامبر(صلى الله عليه وآله) دقيقاً اجرا 
شد. و از همانجا آهنگ «مدینه» کردند. اما كوهى از غم و اندوه بر قلب آنها سنكينى می نمود: 
چرا كه در ظاهر قضيه. مجموع اين مسافرت» يك ناكامى و شكست بود. ولی خبر نداشتند كه 
در پشت داستان «صلح حدیبیه»» جه پیروزی هائی برای مسلمانان و آينده اسلام نهفته است. و 
در همین هنكام بود» که سوره «فتح» نازل شد. و بشارت فتح عظیمی را به پیامبر گرامی 
اسلام(صلی الله عليه وآله)داد.(۲) 


پیامدهای سیاسی و اجتماعی و مذهبی صلح «حدیبیه» 


سال بعد كه با ده هزار سرباز مجهزء برای «فتح مکه» 


oY. «بحار الانوار). جلد ۰ صفحه‎ - ١ 
«سیره ابن هشام»» جلد ۲ صفحه ۲۲۱ - ۲۲۶ تفسیر «مجمع البیان)» تفسیر «فى ظلال».‎ - ۲ 


«كامل ابن اثیر» جلد ۲ و مدارک دیگر با تلخيص فراوان. 
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حركت كردند تا به ييمان شکنی مشركان پاسخ دندان شکنی دهند. و سرانجام بدون کمترین 
برخورد نظامی «مکه» را گشودند» (به گونه ای که قريش کمترین قدرت مقاومت در خود 
نمی دیدند) نشان می دهد: بازتاب «صلح حدیبیه» تا جه حد گسترده بود. 

به طور خلاصه. مسلمانان از اين صلح» چند امتیاز و پیروزی مهم به شرح زیر به دست آوردند: 
| -عملاً به فريب خوردكان «مكّه) نشان دادند: آنها قصد كشتار ندارند» و برای شهر مقداس 
«مکه» و خانه خدا احترام فراوان قائلند. همین امر سبب جلب قلوب جمع کثیری» به سوى 
اسلام شد. 

۲ - «قريش» برای اولين با اسلام و مسلمين را به رسميت شناختند. مطلبى كه دليل بر تثبيت 
موقعيت آنها در جزيره «عربستان» بود. 

۳ بعد از «صلح حدیبیه» مسلمانان به راحتى می توانستند همه جا رفت و آمد کنند. و جان و 
مالشان محفوظ بود. و عملاً با مشركان از نزديك تماس بيدا می کردند. تماسى كه نتيجه اش 
شناخت بيشتر اسلام از سوى مشرکان» و جلب توجه آنها به اسلام بود. 

٤‏ - بعد از «صلح حدیبیه» راه برای نشر اسلام در سراسر «جزيره عرب», گشوده شده» و آوازه 
صلح طلبى پیامبر(صلی الله عليه وآله» اقوام مختلفى را كه برداشت غلطى از اسلام و شخص 
بيامبر(صلى الله عليه وآله) داشتند. به تجديد نظر وادار کرد. و امكانات وسيعى از نظر تبلیغاتی 
به دست مسلمانان افتاد . 

«صلح حديبيه»» راه را برای گشودن «خيبر» و بر جيدن اين غده سرطانى بهود. که بالفعل و 


بالقوه. خطر مهمى براى اسلام و مسلمين محسوب مى شد. هموار ساخت. 
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1 - اصولا وحشت «قريش» از دركيرى با سياه هزار و جهارصد نفری ييامبر(صلى الله عليه 
وآله) كه هيج سلاح مهم جنگی با خود نداشتند. و يذيرفتن شرائط صلح» خود عامل مهمى 
برای تقويت روحيه طرفداران اسلام» و شكست مخالفان بود كه تا اين اندازه» از مسلمانان 
حساب بردند. 

۷- بعد از ماجراى «حديبيه)» ييامبر(صلى الله عليه وآله) نامه هاى متعددى به سران كشورهاى 
بزرگ «ايران»» «(روم)» «حبشه» و پادشاهان بزرگ جهان, نوشت. و آنها را به سوی اسلام دعوت 
کرد» و این به خوبی نشان می دهد که تا جه حد «صلح حدیبیه» اعتماد به نفس» به مسلمین 
داده بود. كه نه تنها در «جزیره عرب» که در دنیای بزرگ آن روزء راه خود را به پیش 


اکنون به تفسیر آیات باز می گردیم. 

از آنچه گفته شد. به خوبی می توان درک كرد كه «صلح حدیبیه» به راستی فتح و پیروزی 
بزرگی برای اسلام و مسلمين بود» و تعجب نیست كه قرآن مجيد از آن به عنوان «فتح مبین» 
ياد كند. 

از این گذشته» قرائن متعدد ديكرى در دست است كه اين تفسير را تأييد می كند: 

١‏ جمله «فتخنا» به صورت فعل ماضىء نشان می دهد كه اين امر به هنكام نزول آيات تحقق 
يافته بود. در حالى كه جيزى جز «صلح حديبيه) در كار نبود. 

۲ - زمان نزول اين آیات» كه در بالا اشاره شد. و آيات ديكر اين سوره. كه مدح مؤمنان و ذم 
منافقان و مشركان در ماجراى «حدیبیه» می كندء مؤيد ديكرى بر اين معنى است. 

آيه ۲۷ اين سوره كه تأكيد بر «رؤياى صادقانه» ييامبر(صلى الله عليه وآله) کرده» می كويد: 
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«مسلماً در آينده وارد «مسجد الحرام» در نهایت امنیت خواهید شدء و به انجام مناسک عمره 
می پردازید» شاهد كويائى است بر اين كه اين سوره و محتواى آن» بعد از «حدیبیه» و قبل از 
«فتح مکه) بوده است. 

۳ در روایات متعددی «صلح حدیبیه) به عنوان «فتح مبین» معرفی شده است. از جمله: 

در تفسیر «جوامع الجامع» آمده است: هنگامی که پیامبر از «حدیبیه» باز مى كشت (و سوره 
«فتح» نازل شد) یکی از اصحاب عرض کرد: ما هذا الفتح لَقَدْ صددنا عن الْبَيْتِ و صد هدین: 
«اين جه فتحی است که ما را از زیارت خانه خدا باز داشتند» و جلوی قربانی ما را گرفتند»؟! 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: بْس الکلامْ هذاء بل هو اغظم الفتوح» قد رضيى الْمُشركون آن 
يَدْفَعُوكُمْ عن بلادهم بالراح و يَسْتَلُوكُمْ الْقَضِيِّكَ و رغبوا ایک فى الامان و قد رأوا منکم ما 
گرهوا!: «بد سخنی گفتی, بلکه اين بزرگ ترين پیروزی ما بود که مشرکان راضی شدند. بدون 
برحورد خشونت آميزء شما را از سرزمین خود دور کنند. و به شما پيشنهاد صلح دهند. و با آن 
همه ناراحتی که قبلاً دیده اند» تمایل به ترک تعرض نشان دادند,(۱) 

سپس پیامبر(صلی الله عليه وآله) ناراحتی هائی که در «بدر» و «احزاب» تحمل کردند. به آنها 
يادآور شد. مسلمانان تصديق كردند كه اين اعظم فتوح بوده است. و آنها از روى ناآگاهی 
قضاوت کردند.(۲) 

«زهری» که از رجال معروف «تابعین» است می گوید: «فتحی عظیم تر از «صلح حديبيه) 
صورت نگرفت: چرا که مشرکین, با مسلمانان ارتباط یافتند و 


۱ - «جوامع الجامع» (مطابق «نور الثقلین». جلد ۵ صفحه ۰۶۸ حدیث 4). 
۲ - تفسیر «در المنئور». جلد 1» صفحه ۰۷ 
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اسلام در قلوب آنها جایگزین شد. در عرض سه سال» گروه عظیمی اسلام آوردنده و جمعیت 
مسلمانان با آنها فزونی گرفت».(۱) 

در احادیث, به گوشه هائی از امتیازاتی که به برکت «صلح حدیبیه» نصیب مسلمانان گردید. 
اشاره شده است. 

تنها در حدیثی از امام «علی بن موسی الرضا»(علیه السلام) آمده است: نا فتخنا» بعد از فتح 
«مکه) نازل گشت.(۲) 

ولی» از آنجا كه «صلح حدیبیه» مقدمه ای برای فتح «مکه» در دو سال بعد شد. توجیه اين 
حديث مشكل نخواهد بود. 

يا به تعبير دیگر «صلح حديبيه) در كوتاه مدت» سبب فتح «خیبر» (در سال هفتم هجرت) و 
فراتر از آن سبب فتح «مکه»» و نيز پیروزی اسلام در تمام صحنه جهان از نظر نفوذ در قلوب 
مردم بود. اضافه بر اين ممکن است اين آيه مانند بعضی دیگر از آیات آنء دو بار نازل شده 
باشد. 

و به اين ترتیب. می توان ميان تفسیرهای چهارگانه جمع کرد. با اين قيد كه محور اصلی را 


«صلح حدیبیه» تشکیل می دهد. 


۱ - تفسیر «در المنثور». جلد 2.1 صفحه ٠١9.‏ 
۲ -«نور الثقلین». جلد ۵ صفحه 1/۸ 
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۲ لیف لک الله ما تلم من دبک و ما تأخر و يتم نخمته خلیک و 
هُدیک صراطاً مُستتقيماً 


# و نص رك الله تصراً عزيزاً 


ترجمه: 

؟ ‏ تا خداوند كناهان گذشته و آينده ای را كه به تو نسبت می دادند ببخشد (و حقانيت تو را 
ثابت نموده) و نعمتش را بر تو تمام كند و به راه راست هدايتت فرمايد. 

۳-و پیروزی شكست نايذيرى نصيب تو كند. 

تفسير: 

نتائج بزرگ فتح المبين 

در اين دو آیه» قسمتى از نتائج پر بركت «فتح مبين» (صلح حديبيه) كه در آيه قبل آمده است 
تشريح شده می فرمايد: «هدف اين بود كه خداوند گناهان قبل و بعد تو را بیامرزد» نعمتش را 
بر تو تمام كند و تو را به راه راست هدايت فرمايد» (ليَغْفِرَ لک اللّهُ ما تدم من ذنبک و ما تأخر 
و يتم نغمته على و هدیک صراطاً شنتقیما). ۰ 


«و تو را به پیروزی شکست ناپذیری برساند» (و تنصف رک الله تَصراً خریزا). 


و به این ترتیب» خداوند چهار موهبت عظیم در سايه اين «فتح مبین» نصیب پیامبرش کرد: 


مغفرت. تکمیل نعمت. هدایت. و نصرت. 
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نکته ها: 

| - پاسخ به چند سوال مهم 

در اينجا سوالات زیادی مطرح شده و مفسران از قديم ترين ایام تاکنون» به پاسخ اين سژالات 
پرداخته اند. 

مخصوصاً سه سؤال زیر» درباره نخستین موهبت الهی؛ یعنی موهبت «مغفرت گناهان گذشته و 
آینده) مطرح است. 

۱-با این که پیامبر(صلی الله عليه وآله) به حکم مقام عصمت. از هر گناهی پاک است. منظور 
از این جمله چیست؟ 

۲ به فرض که از اين ايراد صرف نظر کنیم» جه ارتباطی ميان «فتح حديبيه» و «آمرزش 
گناهان» و جود دارد؟ 

۳- اگر منظور از جمله ما تأخر» گناهان آینده است» چگونه ممکن است گناهی که صورت 
نگرفته» مورد عفو قرار گیرد؟ آيا اين اجازه ارتکاب گناه در آینده نیست؟ 

و هر یک از مفسران به نحوی به پاسخ اين سژالات و حل اين اشکالات پرداخته اند اما برای 
پی بردن به جامع ترين پاسخ» و تفسیر دقیق اين آیات ذکر مقدمه ای لازم به نظر می رسد و 
آن اين که: 

مهم اين است که ما رابطه «فتح حدیبیه» را با مسأله «آمرزش گناه» بيدا کنیم. که کلید اصلی 
پاسخ به سوالات سه كانه فوق» در آن نهفته است. 

با دقت در حوادث و رویدادهای تاریخی, به اين نتيجه می رسیم: هنگامی که مکتبی راستین 
ظاهر می شود. و قد بر می افرازده وفاداران به سنن خرافی که موجودیت خود را در خطر 
می بینند. هر گونه تهمت و نسبت ناروا به آن می بندند. شایعه ها می سازنده دروغ ها 
می پردازند. گناهان مختلف برای او 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۲۳١ 


نسبت های ناروا به دست مخالفان می افتد. و فرياد می کشند: نگفتیم جنين است؟ نگفتیم 
چنان است؟ 

می گردد» و جای خود را به «ندانستيم ها» می دهدا. 

مخصوصاً در مورد پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) این نسبت های ناروا و گناهان پنداری» 
و مانند آن می شمردند. 

«صلح حدیبیه» به خوبی نشان داد: آئين او بر خلاف آنچه دشمنان می پندارند. یک آثين پیشرو 
و الهی است. و آیات قرآنش ضامن تربیت نفوس انسان ها و پایانگر ظلم و ستم و جنگ و 
خونریزی است. 

او به خانه خدا احترام می گذارد. هرگز بی دلیل به قوم و جمعیتی حمله نمی کند. او اهل 
محبوبشان «للّه؛ دعوت می کند. و اگر دشمنانش جنگ را بر او تحمیل نکنند. او طالب صلح و 
آرامش است. 

که قبل از اين ماجراء و حتی در آينده ممکن بود به او نسبت دهند. همه را شستء و چون 
خداوند اين پیروزی را نصیب پیامبر(صلی الله عليه وآله)نمود. می توان گفت: خداوند همه آنها 


را شستشو کرد. 
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نتيجه اين که: اين گناهان» كناهان واقعی نبود. بلکه گناهانی بود. پنداری» در افکار مردم و در 
باور آنهاء چنان که در آیه ۶ سوره «شعراء» در داستان موسی(علیه السلام) می خوانیم «موسی» 
به ييشكاه خدا عرضه داشت: و هم عل دنب" قأخافة أن قتلون: «فرعونیان (به اعتقاد 
خودشان) بر كردن من كناهى دارند: می ترسم مرا بكشند (و اين رسالت به يايان نرسد)! در 
حالى كه كناه او جيزى جز يارى فرد مظلومى از «بنى اسرائيل» و كوبيدن ستمكرى از فرعونيان 
نبود. 

بدیهی است. اين نه تنها گناه نبود. بلکه حمایت از مظلوم بود» ولی از دربچه چشم فرعونیان 
گناه محسوب می شد. 

به تعبیر دیگر» «ذنب» در لغت به معنی آثار شوم و تبعات کاری است. ظهور اسلام در آغازه 
زندگی مشرکان را به هم ریخت. ولی پیروزی های بعد» سبب شد که أن تبعات به دست 
فراموشی سپرده شود. 

هر كاه خانه کهنه و فرسوده ای را که سرپناه فعلی ما است. و به آن دلبستگی داريم خراب 
کنند. ممکن است اين کار را تخطثه كنيم» ولی بعد از آنکه ساختمانی محکم و مجهز به جای 
آن ساخته شد. و تمام ناراحتی ها بر طرف گشت. قضاوت ما به کلی دگرگون می شود. 
مشرکان «مکه»» جه قبل از هجرت. و جه بعد از آن» ذهنیات نادرستی درباره اسلام و شخص 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) داشتند. که پیروزی های بعد بر همه آنها خط بطلان کشید. 

آری» اگر رابطه آمرزش اين گناهان را با «فتح حدیبیه» در نظر بكيريم» مطلب كاملاً روشن 
است» رابطه ای که از «لام» «لِيَعْفْرَ لک اللَّهُ) استفاده می شود و کلید رمز» برای گشودن معنی 
آيه است. 


اما آنها كه به اين نکته توجه نکرده اند. در اینجا مقام عصمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) را 
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زیر سؤال برده اند. و برای او (نَعُودٌ باللّه) گناهانی قائل شده اند كه خدا در پرتو «فتح حدیبیه» 
قيار كدف دو سكف را نمکرت امن نس AS‏ 

از جمله گفته اند: مراد گناهان است! 

و بعضى كفته اند: منظور كناهانى است كه مردم درباره پیامبر(صلی الله عليه وآله) مرتكب شده 
بودند. مانند اذيت و آزارهاء که با «فتح حدیبیه» از ميان رفت! (در اين صورت «ذنب» اضافه به 
مفعول شده نه فاعل)!. 

ويا آن را به معنی «ترک اولی» گرفته اند. 

و یا به معنی گناهان فرضىء تفسیر کرده اند که اگر فرضاً گناهی در آینده يا گذشته مرتکب 
می شدی, ما آنها را می بخشيديم. 

اما روشن است: همه اينها تکلفاتی است بدون دلیل: جه اين که اگر ما عصمت انبیاء را 
مخدوش کنیم. فلسفه وجودی آنها از ميان می رود: زيرا پیامبر(صلی الله عليه وآله) بايد در 
همه چیز» سرمشق باشد. چگونه یک فرد گنهکار می تواند اين نقش را ایفا کند. 

به علاوه» او خود نیاز به رهبر و راهنمای دیگری دارد تا هدایتش نماید. 

تفسیرهای دیگر نيز بسیار مخالف ظاهر است. و اشکال مهم اين است که ارتباط آمرزش گناه 
را از مسأله «صلح حدیبیه) قطع می کند. 

بهترین تفسیر همان است که در بالا اشاره شد. كه هر سه سوال را یک جا پاسخ می گوید. و 
ارتباط جمله های آيه را مشخص می سازد. 

اينها همه درباره نخستین موهبت از مواهب چهارگانه ای است که خداوند در پرتو «صلح 
حدیبیه) به ييامبرش داد. 

اما «اتمام نعمت پروردگار» و «هدایت به جاده صاف و مستقیم» و «نصرت شکست نايذير 


الهی». بعد از پیروزی «حدیبیه» جيزى نیست که بر 
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کسی مکتوم بماند. اسلام به سرعت گسترش یافت. قلوب آماده را تسخیر کرد عظمت 
تعلیمات آن بر همگان آشکار شد. سمپاشی ها را خنثی نمود نعمت خداوندی را کامل کرد و 
راهی مستقیم. به سوی پیروزی های عظیم هموار ساخت. به طوری که در ماجراى «فتح مکه» 
لشکر اسلام. بدون هیچ گونه مقاومت. مهم ترين دز دشمن را گشود. 


۲ -منظور از «ما تقدم» و «ما تأحر» جیست؟ 

در آيه مورد بحث خواندیم: خداوند می فرماید: در سايه اين فتح مبین» گناهان متقدم و متأخر 
تو را بخشیده در اين که منظور از «متقدم» و متأخر» چیست؟ بين مفسران گفتگو است. 
بعضی ما تقدم) را اشاره به عصیان و ترک اولی (آدم» و «حوا» دانسته اند و «ما تأحر» را اشاره 
به گناهان امت. ۱ 

بعضى ديكر (ما تقدم) را به مسائل مربوط به قبل از نبوت. و ما تأحر» را مربوط به بعد از 
نبوت مى دانند. 

بعضی دیگر «ما تقدم) را به آنچه قبل از «صلح حديبيه) بودهء و (ما تأخر) را به آنچه بعد از 
«صلح حديبيه) رخ داده است. مربوط دانسته اند. 

اما با توجه به تفسیری که درباره اصل معنی آيهء و مخصوصاً رابطه اين آمرزش با «فتح 
حدیبیه» بیان كرديم» روشن می شود که مراد. تمام نسبت های ناروا و گناهانی است که به زعم 
خود در «گذشته» و «آینده» به پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله)می دادند. و اگر اين پیروزی 
بزرگ نصیب نشده بود تمام اين گناهان را قطعی می پنداشتند. ولی» با حصول اين پیروزی؛ 


هم نسبت های ناروای گذشته برچیده شد . و هم آنچه ممکن بود در آینده نسبت دهند. 
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شاهد ديكر اين تفسیر» حدیثی است که از امام «علی ابن موسی الرضا»(علیه السلام)آمده است: 
هنگامی که «مأمون» از اين آيه سوال کرد امام(علیه السلام) در پاسخ فرمود: «هیچ كس نزد 
مشر کان «مکه) گناهش سنگین تر از رسول الله(صلى الله عليه وآله) نبود: زيرا آنها ۳۳۰ «بت» 
می پرستیدند. هنگامی كه بيامبر(صلى الله عليه وآله) آنها را به توحيد دعوت کرد بسیار بر آنها 
كران آمد» گفتند: آيا او همه خدايان ما را تبدیل به یک خدا کرده؟ جيز عجیبی است... ما هرگز 
چنین چیزی را از پدران خود نشنیده ایم اين فقط یک دروغ بزرگ است. 

اما هنگامی که خداوند. «مکه» را برای پیامبرش (بعد از صلح حدیبیه) گشود. خداوند فرمود: 
ای «محمّد»!(صلی الله عليه واله) ما فتح مبینی را برای تو فراهم كرديم تا گناهان گذشته و 
آینده ای که نزد مشرکان عرب. به خاطر دعوت به توحيد داشته و داری ببخشد: زیرا بعضی از 
مشركان «مكّه) آن روز ايمان آورده» و بعضی ها از «مكّه) بیرون رفتند و ایمان نیاوردند. اما 
قادر بر انكار توحيد نبودند. لذا گناه بيامبر در نظر آنها نيز به خاطر پیروزی بخشوده شد). 
هنگامی كه «مأمون» اين سخن را شنید. عرض كرد: بارك اللّه ای «ابو الحسن».(۱) 


۱ - («نور النقلین». حلد ۵ صفحه 1 
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٤‏ هو ای آنزل السکینهٌ فى قوب الْمُوْمِنِينَ لیزداذوا إيماناً مع 
ایمانهم و له جنوذ السّماوات و الْأرئض و كان الله علیماً حكيماً 


ترجمه: 

٤‏ - او کسی است که آرامش را در دل های مؤمنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزایند: 
لشکریان آسمان ها و زمين از آن خداست» و خداوند دانا و حکیم است. 

تفسیر: 

نزول سکینه بر دل های مؤمنان 

آنچه در آيات گذشته خواندیم. مواهب بزرگی بود که خدا در پرتو «فتح مبین» (صلح حدیبیه) 
نصيب پیامبر(صلی الله عليه وآله) کرد. اما در آيه مورد بحث» از موهبت عظیمی که بر همه 
موّمنان مرحمت فرموده. بحث می کند» می فرماید: «او کسی است كه سکینه و آرامش را بر 
دل های مؤمنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزایده (هو ائذی أُنْرَل السّكيئّةٌ فى قوب 
اْمُوْمِنِينَ لِيَرْدادُوا إيماناً مع ایمانهم). ۱ 
راهن کرک رين ذل لها رود نيايد؟ «در حالى كه لشكريان آسمان ها و زمين از آن خدا 
است» و خداوند دانا و حكيم است» (و له جُُودُ الستّماوات و الْأْْض و كان اللّهُ عليماً حكيماً). 


اين سكينه جه بود؟ 


باز لازم است در اينجا به داستان «صلح حديبيه») بر كرديم» و خود را در فضاى «(حديبيه») ودر 


جوی که بعد از صلح بيدا شد. تصور کنیم تا به عمق 
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پیامبر(صلی الله عليه وآله) خوابی دیده بود رژیائی الهی و رحمانی - که با پارانش وارد 
«مسجد الحرام» می شوند. و به دنبال آن, به عزم زیارت خانه خدا حرکت کرد غالب اصحاب؛ 
فکر می کردند تعبیر اين خواب و رژیای صالحه در همین سفر واقع می شود در حالی که 
مقر چیز دیگری بود» اين از یکسو. 

از سوى ديكرء مسلمانان مُخرم شده بودند. و حیوانات قربانی با خود آورده بودند. اما بر 
خلاف انتظارشان توفيق زيارت خانه خدا نصيب آنها نشدء و پیامبر(صلی الله عليه وآله) دستور 
داد در همان «حدیبیه» شتران قربانى را نحر کنند» و از احرام بيرون آیند. كارى که برای آنها 
بسیار سخت و باورناکردنی بودز چرا که آداب و سنن آنه؛ و نيز دستورات اسلام» ایجاب 
می کرد تا مناسک عمره را انجام ندهند, از احرام بیرون نيايند. 

از سوی سوم در مواد «صلحنامه حد ببیه) مطالبی توافق شده بود كه پذیرش آن نسار سنكي 
می نمود از جمله اين که: اگر کسی از «قریش» مسلمان شود و به «مدینه» يناه آورده مسلمانان 
او را به خانواده اش تحویل دهند. اما عکس أن لازم نیست! 

از سوی چهارم. به هنكام تنظيم صلحنامه «قريش» حاضر نشدند كلمه «رسول اللّه» کنار نام 
محمّد(صلی الله عليه وآله) باشد. و «سهیل» نماینده «قریش» با اصرار آن را حذف کرد و حتی 
با نوشتن «بستم الله الرخمن الرحیم» نيز موافقت نکرد. و اصرار داشت به جای آن یتیک 
اللْهُم) نوشته شود که با سنت اهل «مکه» سازگار بود. واضح است اين امور» هر کدام به تنهائی 
مطلب ناگواری بو جه رسد به مجموع آنها؛ و به همین جهت. تزلزلی در قلوب افراد ضعیف 
الایمان افتاده حتی وقتی سوره «فتح» نازل شد بعضی با تعجب پرسیدند: جه فتحی؟! 
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اینجا است كه بايد لطف الهی شامل حال مسلمانان شود و سکینه و آرامش را به دل های آنها 
باز گرداند. نه تنها ضعف و فتوری در آنان راه نیابد. بلکه به مصداق «لیزدادوا إيماناً مع 


ایمانهم» بر قدرت ایمان آنهاء افزوده شود. آیه فوق در چنین شرایطی نازل گردید. 


«سکینه» در اصل از ماده «سکون» به معنی آرامش و اطمینان خاطری است که هر گونه شک و 
تردید و وحشت را از انسان زائل می کند. و او را در طوفان حوادث ثابت قدم می دارد. 

اين آرامش, ممکن است جنبه عقیدتی داشته باشد. و تزلزل اعتقاد را بر طرف سازد و يا جنبه 
عملی. به گونه ای که ثبات قدم و مقاومت و شکیبائی به انسان بخشد و البته به تناسب 
بحث هائی که گذشت و تعبیرات خود آيه در اینجا بیشتر ناظر به معنی اول است. در حالی که 
در آيه ۸ سوره «بقره» در داستان «طالوت» و «جالوت». بیشتر روی جنبه های عملی تکیه 
دارد. 

جمعى از مفسرانء برای «سکینه» معانى ديكرى ذكر کرده اندء كه در نهايت» بازكشت به همین 
ی د 

جالب اين كه. در بعضی از روایات» «سکینه» به «ایمان» تفسير شده(۱) و در بعضی دیگر به 
«نسیم بهشتی» که در شکل انسانی ظاهر می شود. و به مؤمنان آرامش می بخشد.(۲) 

اينها نیز تأییدی است بر آنچه گفته شده: چرا که «سکینه» زائیده ایمان است و همچون نسیم 
بهشتی آرام بخش. 

اين نکته نيز قابل توجه است. که در مورد «سکینه». تعبیر به «انزال» شده 


او ۲ - تفسیر «برهان». جلد ۲ صفحه ۱۱۶. 
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است. و چنان که می دانیم اين تعبیر در قرآن مجید. گاهی به معنی ایجاد و خلقت و بخشش 


نعمت. آمده. و چون از يك مقام عالی به مقام پائین است اين تعبیر در آن به کار رفته است. 


نکته ها: 

۱ - آرامش بی نظیر! 

اگر ایمان هیچ ثمری جز همین مسأله آرامش نداشت. کافی بود که انسان با تمام وجود از آن 
استقبال کند. جه رسد به ثمرات و برکات دیگر. 

بررسی حال مومنان. و افراد بی ایمان» روشنگر اين حقیقت است که گروه دوم. در یک حال 
اضطراب و نگرانی دائم به سر می برند. در حالی که گروه اول از اطمینان خاطر بی نظیری 
بهره مندند» و در سایه آن: 

«هرگز از کسی جز خدا نمی ترسند»: و لا بَحشوان أحداً الا اللّه(1) 

«هرگز ملامت ها و سرزنش این و آن در اراده ان اثر نمی گذارد: و لا یخافون لومَةً 
اک 

«هركز به خاطر آنچه از دست داده اند» غمكين نمی شوند. و به آنچه دارند دلبستگی شدید 
ندارند - و اين دو اصل سبب می شود كه آرامش روحی آنها به خاطر گذشته و آینده متزلزل 
نشود -»: لکلا تأستوا على ما فاتکم و لا تفرخوا بما آتاکم(۳) 

و بالاخره» «هرگز در برابر حوادث سخت» سست نمی شوند. و اندوهی به خود راه نمی دهند. 


و همواره خود را برتر از دشمن می بینند»: و لا تهنوا و لا 
۱ -احزاب. آیه ۳۹۰ 


۲ - مائده» أيه .۵1 


۳ حديك آيه ۲ 
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تخزئوا و انم الأغلون إن كنم مُومنین(۱) 

مؤمن» در ميدان حوادث. خود را تنها نمی بیند» دست لطف و حمايت خدا را دائماً بر سر 
خويش احساس می کند. و يارى فرشتكان را در وجود خويش لمس می کند. 

۳ ا ظا حاکم بر افراد بی ایمان, از خلال گفتار و رفتارشان مخصوصاً به هنگام 


وزش طوفان هاى راد كاملاً محسوس است. 


۲ سلسلة مراتب ايمان 

ایمان» جه به معنى «علم و آگاهی و معرفت» باشد. و جه به معنى «روح تسلیم و پذیرش در 
برابر حق» دارای درجات و سلسله مراتبى است: حرا كه علم درجات دارد» و پذیرش و 
تسلیم نيز دارای مراتب مختلفی است» و حتی عشق و شور و محبت توأم با ايمان نيز متفاوت 
است. 

آيه مورد بحث که می گوید: الِيَرْدادُوا إيماناً مَع ایمانهم» نيز تأکیدی بر اين حقيقت است. و به 
همین دلیل. يك فرد مؤمن هرگز نباید در يك مرحله از ایمان متوقف گردد او دائماً به سوی 
درجات بالات از طریق خودسازی و علم و عمل گام بر می دارد. 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: ان الْإيمَانَ عشرّ درجات بمئزلة السلّم يُصْعَدُ 
منه مرقَاةً تغل مرقافل: «ايمان ده درجه دار همجون رشان که پله پله از آن الا می (sy‏ 
و در حديث ديكرى از آن حضرت آمده است: «خداوند ايمان را بر هفت سهم تقسيم كرده: 
نیکی. صدق» یقین» رضاء وفاء علم. و حلم» آن كاه آن را در 


۱- آل عمران آیه ۱۳۹۰ 
۲ -«بحار الانوار»» جلد ۰1٩‏ صفحه ۱1۱۵. 
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ميان مردم توزیع نموده» کسی که تمام اين هفت سهم را دارد» مؤمن كامل و متعهد است» برای 
بعضی از مردم يك سهم. دو سهم» و بعضی سه سهم قرار داده» تا به هفت سهم می رسد). 
سپس امام(علیه السلام) افزود: «آنچه را وظیفه صاحب دو سهم است» بر دوش صاحب یک 
سهم حمل نکنید. و آنچه مربوط به صاحب سه سهم است» بر دوش صاحب دو سهم ننهید. 
مبادا بارشان سكين شود و به زحمت افتند!.(۱) 

و از اینجا روشن می شود. آنچه از بعضی نقل کرده اند که: ایمان كم و زياد ندارد. بسیار بی 


۳ - دو وسیله مهم آرامش 

در ذيل آیه مورد بحث. دو جمله خواندیم که هر کدام بیانگر یکی از عوامل «سکینه» و آرامش 
مؤمنان است: نخست جمله و لاه سید السّماوات ررض «لشكريان آسمان ها و زمين از آن 
شدا و تحت فرمان اویند», سپس جمله وکا له عا ما «حداوند علیم و حکیم است». 
اولی. به انسان می گوید: اگر با خدا باشی» تمام قوای زمين و آسمان با تو است » و دومی به او 
می گوید: خداوند هم نیازها و مشکلات و گرفتاری های تو را می داند. و هم از تلاش ها و 
کوشش ها و اطاعت و بندگی توء با خبر است. 

و با ایمان به اين دو اصل. چگونه ممکن است آرامش خاطر بر وجود انسان حاکم نگردد؟. 


۱ - «کافی). جلد 51 باب درجات الايمان» (حديث .)١‏ 
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ه ‏ ليدخل المُؤّمنين و المُؤّمنات جنات تجری من تختها الأنهار 
خالدين فیها و يُكَمَرَ عَنْهُمْ سیثاتهم و كان ذلك عند الله قؤزاً 
عَظيماً 

37 و بحب الْمُنافقِينَ و الْمُنافقات و المُشركين و المُشركات الظَانّينَ 
بالله ظن السوء عَلَيْهم دائرَةٌ الستواءِ و غضضب الله علَيِهِمْ و هم 
و اعد هم جهنم و ساءعتا مَصيراً 

۷ .و له جُنُودُ السْماوات و الأرّْض و كان ال عزيزاً حكيماً 


ترجمه: 

ه ‏ هدف (ديكر از اين فتح مبين) اين بود كه مردان و زنان با ايمان را در باغ هائى (از بهشت) 
قاری كنك که تور ها ان زیر فرانشی جار ات کی سنال که جاردا فى آن فى مانن 
گناهانشان را می بخشد و اين نزد خدا رستگاری بزرگی است! 

1 و (نیز) مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد می برند مجازات 
کند: (آری) حوادث ناگواری (که برای مؤمنان انتظار می کشند) تنها بر خودشان نازل می شود 
خداوند بر آنان غضب کرده و از رحمت خود دورشان ساخته و جهنم را برای آنان آماده کرده: 
و چه بد سرانجامی است! 


۷- لشکریان آسمان ها و زمين تنها از آن خداست: و خداوند شکست ناپذیر و حکیم است. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 

تفسیر: 

نتيجه دیگر فتح المبین 

جمعی از مفسران شيعه و اهل سنت. نقل کرده اند: هنگامی که بشارت «فتح مبین». «اتمام 
نعمت»» «هدایت» و «نصرت) به پیغمبر اسلام(صلی الله عليه وآله) در آیات نخستین اين سوره 
داده شد. بعضی از مسلمانان که از حوادث «حدیبیه» دل تنگ و نگران بودند عرض کردند: 
نیئا تک يا سول الا لد بی الله لک ما ذا یفعل بکه فما ذا یَفعل بنا؟ فترلت: باعل 
الْمُوْمِنِينَ و الْمُؤمنات...: «كوارا باد بر تو اين همه یت الهی ای رسول خر خداوند آنچه را 
به تو داده و می دهد بیان کرده بما جه خواهد داد؟ در اينجا نخستين آيه مورد بحثء نازل شد 
و به مؤمنان بشارت داد كه: برای آنها نيز ياداش هاى بزرگی فراهم شده).(1) 

به هر حالء اين آیات» همچنان در ارتباط با «صلح حدیبیه» و بازتاب هاى مختلف آن» در افكار 
مردم و نتائج پر بار آن. سخن می گوید. و سرنوشت هر گروه را در اين بوته آزمايش بزرگ 
مشخص می سازد. 

نخست می فرماید: «هدف دیگر از اين فتح عظیم آن بود. که مردان و زنان با ایمان را در 
باغ هائى از بهشت وارد کند که نهرها از زیر درختانش جاری است» (لیْدخل الْمُوْمِنِينَ و 
نرات جات تجری من تخنها امان 

«جاودانه در آن می مانند» و اين نعمت بزرگ» هرگز از آنان سلب نمی شود (خالدین فیها). 
علاوه بر اين» هدف اين بوده: سیثات اعمال آنها را بيوشاند» و مورد عفوشان قرار دهد (و 


| - تفسیر «مراغی». جلد ۰۲۱ صفحه ۸۵ و تفسیر (ابوالفتوح رازی»» جلد ۰۱۰ صفحه ۲۱ و 
تفسیر (روح المعانى»» جلد 1 صفحه ۸٦‏ 
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«و این نرد خدا پیروزی بزرگی است»! (و كان ذلك عند الله فوزاً عظیما).(۱) 

به اين ترتیب. خداوند در برابر آن چهار موهبتی که به پیامبرش در افتح المبین» داد دو 
موهبت عظیم نيز به مؤمنان ارزانی داشت: بهشت جاویدان با تمام نعمت هایش. و عفو و 
گذشت از لغزش های آنهاء علاوه بر سکینه و آرامش روحی که در اين دنیا به آنها بخشید. و 
مجموعه اين سه نعمت. فوز عظیم و پیروزی بزرگی است برای کسانی که از اين بوته امتحان 
سالم بیرون آمدند. 

كلمه «فوز» كه در قرآن مجید. معفولاً با و صقف «عظیم) ذکر شده و گاهی نیز همراه با «مبین» 
و «کبیر» آمده بنا به گفته «راغب» در «مفردات» به معنی «پیروزی و نيل به خیرات توأم با 
سلامت» است» و اين در صورتی است که نجات آخرت. در آن باشد. هر چند با از دست دادن 
a‏ 

طبق روایات معروفی» امیرمومنان على(عليه السلام) آنگاه كه فرق مباركش در محراب عبادت 
با شمشير جنايتكار روزكار «عبدالرحمن بن ملجم» شکافته شد» صدا زد: فرت و رب الْكَحْبَه: 
«سوكند به خداى «كعبه)» پیروز شدم» و سعادت نامه من» با خون سرم امضا شد!. 

آری, گاهی امتحانات پروردگا آن چنان سخت و طاقت فرسا است که ایمان های سست را 
از بيخ و بن بر می کند. و قلب ها را واژگون می کند. تنها مؤمنان راستین که از نعمت سکینه و 
آرامش بهره مندند. مقاومت می كنندء و از پیامدهای آن در قیامت نیز بهره مند خواهند بود و 


۱ - مطابق اين بیان» جمله «لیُدذخل) و همجنين «بحَذْب» که در آيه بعد می آید. عطف بر جمله 
«لِيَغفر) می باشد. گروهی از مفسران از جمله شيخ (طوسی» در «تبيان»» و «طبرسی) در (مجمع 
لبیان» و «ابوالفتوح رازى» در تفسیرش» همین معنى را بركزيده اند. در حالى كه گروه دیگری, 
آن را عطف بر (ليَرَدادُوا ایمانه دانسته اند» در حالى كه نه با شأن نزول فوق هماهنگ است» و 
نه با مسأله مجازات كفار. 
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ولی» در برابر اين گروه. كروهى از منافقان و مشركان بی ایمان بودند كه در أيه بعد 
سرنوشتشان اين گونه ترسيم شده: «هدف دیگر اين است كه خداوند مردان و زنان منافق» و 
مردان و زنان مشرک را مجازات كند» (و یُعَذّب المُنافقين و الْمُنافقات و الْمُشركين و 
الْمُشركات). ۱ 
«همانها كه به خدا گمان بد می برند» (الظَانّينَ باللّه ظَن الستوع). 

آری» منافقان به هنكام حركت ييامبر(صلى الله عليه وآله) و مؤمنان از «مدينه» گمان داشتند كه 
اين گروه. هركز سالم به «مدينه» باز نخواهند گشت. چنان كه در آيه ۱۲ همین سوره 
مى خوانيم: «بل ظَنتم أن لن لب الرسئول و الْمُوْمِنُونَ إلى أهليهم أبداً). 

و مشركانء نيز گمان داشتند كه محمّد(صلى الله عليه وآله) با اين جمع کم و نداشتن اسلحه 
كافى» سالم به «مدینه» باز نخواهد گشت. و ستاره اسلام به زودى افول مى كند. 

سيسء به توضيح اين عذاب و مجازات يرداخته و تحت جهار عنوان آن را شرح مى دهد: 

مى كويد: «حوادث و پیش آمدهای سوء تنها بر اين گروه نازل مى شود» (عَلَيِهِمْ دائرةٌ 
E‏ 

«دائرة» در لغت به معنی حادثه و رویدادی است كه برای انسان بيش می آید. اعم از خوب و 
بد. ولی» در اینجا با ذکر كلمه «سوء»» منظور حوادث نامطلوب است. 

دیگر اين که «خداوند بر آنها غضب کرده» (و عضب الله عَلَيْهم). 


۱ - «سوء» (بر وزن نوع) به گفته «صحاح اللغة» معنی مصدری دارد و «سوء» (بر وزن کور) 


معنی اسم مصدرىء ولی به گفته «کشاف» هر دو به يك معنی است. 
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و نیز «خداوند آنها را از رحمت خود دور ساخته» (و لََنهْم). 

و بالاخره «جهنم را برای آنهاء از هم اکنون» فراهم ساخته, و جه بد سرانجامی است» (و اَعَد 
هم جهنم و ساءت" مَصيراً).(1) 

جالب توجه اين که: در صحنه «حدیبیه) غالباً مردان فتستلهان بودند. و در نقطه مقابل نيز مردان 
منافق و مشرک» ولی در آیات فوق» قرآن زنان و مردان را در آن فوز عظیم و اين عذاب اليم 
مشترک شمرده» اين به خاطر آن است که مردان با ايمان که در میدان نبرد حاضر می شوندء 
بدون پشتیبانی زنان با ایمان» و مردان منافق بدون همکاری زنان منافق, به اهداف خود نائل 
نمی شوند. 

اصولاً اسلام دين مردان نیست که شخصیت زنان را نادیده بكيرد. و لذا در هر مورد که عدم 
ذکر نام زنان» مفهوم انحصاری به کلام می دهد آنها را صريحاً مطرح می کند. تا معلوم شود 


در آخرین آيه مورد بحث. بار دیگر به عظمت قدرت خداوند اشاره کرده» می گوید: «جنود و 
لشکریان آسمان ها و زمين از آن خدا است» و خداوند عزیز و حكيم است» (و لله جُنود 
السّماوات و الأرض و كان الله عزیزاً خکیما). 

اين مقو كايا نز ذیل قاتا و اهب اهل ایمان آمده و یک بار هم در اینجا در ذیل 
مجازات منافقان و مشرکان» تا روشن شود خداوندی كه تمام جنود آسمان و زمين تحت 
فرمانش قرار دارند. هم قدرت بر آن دار و هم توانائی بر اين» هر كاه دریای رحمتش موج 
زند. شایستگان را هر جا باشند شامل می شود و هر كاه آتش قهر و غضبش زبانه کشد. 


۱ - «مصیر» به معنی حالات مختلفی است که انسان به 
یکی بعد از دیگری می رسد. 
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قابل توجه اين كه: به هنكام ذكر مؤمنان» خداوند توصیف به «علم و حکمت» شده كه مناسب 
مقام رحمت است. ولى در مورد منافق و مشركان توصيف به «قدرت و حكمت» كه مناسب 
مقام عذاب است. 

منظور از «جنود آسمان و زمین» جيست؟. 

این واژه معنى وسيعى دارد كه هم لشكريان فرشتكان الهى را شامل می شود. و هم لشكريانى 
همچون صاعقه» زلزله هاء طوفان هاء سيلاب ها و امواج و نيروهاى نامرئى ديكرى كه ما از آن 


آگاهی نداريم: چرا كه همه. جنود الهى و سر بر فرمان او دارند. 


نکته: 

جه کسانی به خدا سوء ظن دارند؟ 

«سوء ظن» گاهی نسبت به خویشتن است. گاهی نسبت به دیگران» و كاه نسبت به خداء 
همانطور كه «حسن ظن» نيز تقسیم سه كانه ای دارد. 

اما سوء ظن» نسبت به خویشتن در صورتی که به حد افراط بر سد» نردبان تکامل است» و 
غرور ناشى از اعمال نیک را می كيرد. 

به همين دليل على (عليه السلام) در خطبه معروف (همام) در توصيف يرهي زکاران می فرمايد: 
هم لأنْفْسِهم مهمون و من أغمالهم مُسْفِقُونَ اذا زی آحد منم خاف مما يقال له فَيقُول: آنا 
ألم بنفیی من غیری. و ربّى ألم بی منی بنفسىء اللهم لا تؤاخذنى بما يقولون» و اجعلنی 
آفضل مہا یِظنُون و اغفر لی ما لا يَعْلَمُونَ: «آنها خویشتن را متهم می کنند. و از اعمال خود 
بیمناکند. هر كاه یکی از آنها ستوده شود از آنچه درباره او گفته شده ترسان می گردد» و 
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می گوید: من از دیگران نسبت به خويشتن آگاهترم. و پروردگارم نسبت به اعمالم از من 
آگاه تر است! خداوندا! به آنچه آنها می گویند مرا مؤاخذه مکن! و مرا از آنچه آنها فکر 
می کنند برتر قرار دہ و آنچه را آنها نمی دانند بر من ببخش»! 

اما اگر اين «سوء ظن» در مورد مردم باشد ممنوع است. مگر در مواقعی که فساد بر جامعه غلبه 
کند. که در آنجا خوش باوری درست نیست. (شرح اين مطلب به خواست خدا در ذیل آیه ۱۲ 
سوره «حجرات» خواهد آمد). 

و اما «سوء ظن» نسبت به خداوند يعنى نسبت به وعده هاى او» نسبت به رحمت و کرم بی 
يايان او» بسيار زشت و زننده است. و نشانه ضعف ايمان و كاه نشانه عدم ايمان است. 

قرآن كراراً از سوء ظن افراد بی ايمان» و يا ضعيف الايمان - مخصوصاً به هنكام بروز حوادث 
سخت اجتماعی و طوفان هاى آزمایش - ياد می کند. كه چگونه مؤمنان در اين مواقع با حسن 
ظن تمام» و اطمینان به لطف يروردكار, ثابت قدم می مانند, اما افراد ضعيف و ناتوان زبان به 
شكايت می گشایند. همانطور كه در داستان «فتح حديبيه» نيز منافقان و همفكران آنها گمان بد 
بردند و گفتند: محمّد(صلى الله عليه وآله) و يارانش به اين سفر می روند و باز نمی كردندء 
كوئى وعده هاى الهى را به فراموشى سپردند. و يا نسبت به آن بدبين بودند. 

کسر فا تفر روكت از آنه دو عاق حك ادراب هگا كد متلیانان کت حت 
فشار قرار گرفتند» ظاهر شد» و خداوند گمان هاى سوء گروهی را سخت نكوهش کرد: إِذْ 
جاؤ گم من فَوْقِكُم و من آمتفل مِنْكُمْ و إِذْ زاعت الأتصار و بت لوب الحناجر و تَظُنُونَ بالله 
الظُنُونَا ‏ نالک ابتلی الْمُؤْمِنُونَ و زلرلوا زلزلاً شّديداً: «به خاطر بیاورید زمانی را که آنها 
الكو تیار عار نك ی اکن یر سا رازه ری a‏ 
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و زمانی را که چشم ها از شدت وحشت خیره شده و جان ها به لب رسیده بود و گمان های 
گوناگون بدی به خدا می بردید. # آنجا بود که مومنان آزمایش شدند و تکان سختی 
خوردند!.(۱) 

حتی در آيه ۱۵۶ «آل عمران» اين گونه گمان ها را َر الجاهليّةُ: «گمان های دوران جاهلیت» 
خوانده است. ۱ 

به هر حال» مسأله حسن ظن به خداء و وعده رحمت و کرم و لطف و عنایت او از نشانه های 
مهم ایمان و از وسائل مؤثر نجات و سعادت است. 

۷ تما كد کر سایق اد سول کل رم الله عله واف ای اسه قور من عند طن باللد 
عیرا الا عاذ عله له واد «هیچ بنده ای گمان تیک به دا ثمی برده مگر این که عداوند طرق 
كمانش با او رفتار می کنده۲(4) 

و در حديث ديكرى از امام على بن موسى الرضا(علیه السلام) آمده است: خسن بالّه الظّن» 
ان الله عروجل يفول أنَا عنه خن ظن عَبْدِى امین بىء ان حير فَخَيْرٌ و ان شر قشر: «گمان 
خود را به خداوند. خوب كن: چرا كه خداوند عزوجل می فرمايد: من نزد حسن ظن بنده 
مؤمنم هستم. هر كاه گمان نيكى نسبت به من داشته باشدء به نيكى با او رفتار می کنم و اكر 
بد باشد به بدی»!.(۳) 

و بالاخره در حدیث دیگری از پیامپر(صلی الله علیه وآله) آمده است: ان ستن الظن بالله 
عر وجل ن الْجَنَّهُ: «حسن ظن به خداء بهای بهشت است».(1) 


جه بهائى از اين سهل تر؟ و جه متاعى از آن يرارزش تر؟. 


١-احزاب.آيات‏ ۱۰ و .۱۱ 
۲ - «بحار الانوار» جلد ۸ صفحه TAL.‏ 


۳ و ۶ - «بحار الانوار). حلد ۸ صفحه A0‏ 
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۸ اا ارستلتاك شاهدا و هرا و تذيراً 

٩‏ لت منوا بالله و وله و تُعَرَرُوه و توفروة و تُسبّخوة رة و 
أصيلاً 

۰ ان الَذِينَ بایځودّک اّما ببايغون الله یه الله قوق أيديهم من 


نت فَإِنّما ینت على تفه و من أؤفى بما عاهد عَلَيْهُ الله 


3 


2 د أا قط 7 


ترجمه: 

۸-به يقين ما تو را گواه (بر اعمال آنها) و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم. 

٩‏ - تا (شما مردم) به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از او دفاع كنيد و او را بزرگ دارید. و 
خدا را صبح و شام تسبیح گویید. 

۰ - کسانی که با تو بيعت می کنند (در حقیقت) تنها با خدا بيعت می نمایند. و دست خدا 
بالای دست آنهاست: يس هر كس پیمان شکنی کند. تنها به زيان خود پیمان شکسته است: و 
آن كس که نسبت به عهدی که با خدا بسته وفا کند. به زودی پاداش عظیمی به او خواهد داد. 
تفسير: 

تحكيم موقعيت بيامبر(صلى الله عليه وآله) و وظائف مردم در برابر او 

كفتيم: «صلح حديبيه» از سوى بعضى از ناآگاهان شديداً مورد انتقاد قرار كرفت» و حتى 


تعبيراتى كه خالى از بی حرمتى نسبت به پیامبر(صلی الله عليه وآله) نبود در برابر 
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حضرت کردند. مجموع اين حوادث ایجاب می کرد که موقعیت يا عظمت پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) بار دیگر مورد تأکید قرار گیرد. 

لذا در نخستین آيه مورد بحث. پیامبر(صلی الله عليه وآله) را مخاطب قرار داده می گوید: «ما 
تو را گواه و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم» (إنا أَرْسَلْناكئ شاهداً و مُبَشراً و ذيرا). 

اين سه توصیف بزرگ و سه مقام برجسته. از مهم ترين مقامات پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)است: «گواه بودن» و «بشیر» و «نذیر» بودن, گواه پر تمام ات اسلام بلكه به یک معنی 
گواه بر همه امت هاء چنان كه در آيه ۶۱ «نساء» آمده است: فَكَيِفْ إذا جثنا من کل أَمّهُ بشهید 
ها ار ی وان ها ات أن ی کار هر ی ری کرام 
(بر اعمالشان) می آوریم. و تو را نیز بر آنان گواه خواهیم آورد»؟!. 

و در آيه ۱۰۵ سوره «توبه» می فرماید: و قل اعْمَلُوا فسیری اللَهُ عملکم و رسوله و الْمُؤْمِنُون: 
«بگو: عمل کنید! خداوند و فرستاده او و مؤمنان» اعمال شمارا می بینند»!. 

اصولاً هر انسانی گواهان زیادی دارد: 

قبل از هر کس, «خداوند» كه عالم الغیب و الشهاده استء ناظر بر همه اعمال و نيّات ماست. 
بعد از او» «فرشتگان» مأمور ضبط اعمال آدمی هستند چنان که در آيه ۲۱ سوره «ق» اشاره شده 
است: و جاءت کل تس مها سایق و شهید. 

سپس «اعضای پیکر آدمی» و حتی يوست تن او گواهی می دهند: یوم تشهد علیهم لستتهم و 
آُدیهم و أرجلهْم بما کائوا يَعْمَلُونَ: «در آن روز زبان ها و دست ها و پاهایشان بر ضد آنها به 
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می دهد»!(۱) و در آيه ديكر آمده: و قالوا لجلودهم لم شهدتم علَيّنا قالوا أنطمَتا الله الذی آنطق 
کل شیء: «آنها به يوست های تنشان می گوته فرش ضد ما گواهی دادید؟! آنها جواب 
می دهند: همان خدائی که هر موجودی را به نطق در آورده ما را گویا ساخته»!.(۲) 

«زمين» نيز جزء گواهان است» همان گونه كه در سوره زلزال آمده: يَوْمَئْذ تحلاث أخبارها. 

طبق بعضی از روایات» «زمان» نيز در آن روز در صف گواهان است» در حدیثی از علی(علیه 
السلام) می خوانیم: ما من یوم یم علی ابن آدم لا قال له لک الوم أنَا یوم جدیید و أنَا على 
شهیه فافعل ی غیراً و اخعل E‏ بر لقعة فانک لن ترانی بش خذا بدا 
«هیچ روزی بر فرزند آدم نمی گذرد. مگر اين که به او می گوید: من روز تازه ای هستم. و 
درباره تو گواهی می دهم در من کار نیک كنء و عمل خير به جا آور تا روز قيامت به نفع تو 
گواهی دهم: چرا که بعد از اين هرگز مرا نخواهی دید۳(.4)-(4) 

بدون شک. گواهی خداوند به تنهائی کافی است. ولی تعدد گواهان هم اتمام حجت بیشتری 
است» و هم اثر تربیتی قوی تری در انسان ها دارد. 

به هر حال» قرآن مجید در اين آيه. سه مأموريت مهم پیامبر(صلی الله عليه وآله) را که 
«شهادت. بشارت و انذار» است. به عنوان سه وصف عمده بیان کرده است. تا مقدمه ای باشد 


برای وظائفی که در آيه بعد آمده. 


در آيه بعد ينج دستور مهم» به عنوان نتیجه و هدفی برای اوصاف پیشین 


١-نورء‏ آيه ۲۶ 

۲۱. فصلتء آيه‎ ١ 

۳-«نور الثقلین». جلد ۵. صفحه .۱۱۲ 

٤‏ - درباره «گواهان در دادگاه قیامت» بحث دیگری ذیل آیات ۲۰ - ۲۲ سوره «فصلت» 
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پیامبر(صلی الله عليه وآله) بیان شده که دو دستور درباره «ایمان به خداوند» و «تسبیح و 
نیایش» او است. و سه دستور درباره «ایمان به رسول» و «دفاع» و «تعظیم) مقام پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) است. می فرماید: «هدف اين است که ایمان به خداوند و رسولش بیاورید. و از او 
در برابر دشمنان دفاع نمائیده او را بزرگ دارید. و خدا را صبح و شام تسبیح و تقدیس کنید» 
(لتومنوا بالله و رمئوله و تُعزروة و توفروة و تُسبخُوة بِكْرَةَ و صیلا. 

تعزو از ماده «تعزیر» در اصل به معنی «منع» است» سپس به هر گونه دفاع و نصرت و 
يارى كردن در مقابل دشمنان اطلاق شده است. به بعضی از مجازات هائی که مانع از گناه 
فى انود كيو ورين من کا 

«توفروف از ماده «توقیر» از ريشه «وقر» به معنی سنک است. بنابراين «توقیر» در اينجا به 
معنی تعظیم و بزرگداشت است. 

مطابق اين تفسیر ضمیرهائی که در «تعَزروه» و «َوفروه» آمده به شخص پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) باز می گردد. و هدف از آن دفاع از او در مقابل دشمن, و تعظیم و بزرگداشت او است 
(اين تفسیر را «شیخ طوسی» در «تبیان» و «طبرسی» در «مجمع البیان» و بعضی دیگر 
بركزيده اند). 

اما جمعى از مفسران(١)‏ معتقدند كه تمام ضميرهاى آيه به خداوند باز مى گردد. و منظور از 
«تعزیر» و «توقیر» در اينجاء يارى دين خداء و بزرگداشت او و آئین او است. دليل آنها در 
انتخاب اين تفسيرء هماهنگ شدن تمام ضميرهاى موجود در آيه است. 


ولى تفسير اول مناسب تر به نظر می رسد: چرا كه اولا: معنى اصلی «تعزیر» 


۱ -«زمخشری» در «کشاف» و «آلوسی» در «روح المعانی» و «فيض کاشانی» در تفسير «صافی» 
و «علامه طباطبائی» در «المیزان» اين تفسیر را پذیرفته اند. 
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منع و دفاع در مقابل دشمن استء كه در مورد خداوند جز به صورت مجاز صحیح نیست. و 
از آن مهم تر شأن نزول آيه است» که بعد از ماجرای «حدیبیه» كه بعضی نسبت به مقام شامخ 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) بی حرمتی كرده بودند نازل شده و آيه برای توجیه مسلمانان نسبت 
به وظائفشان در مقابل رسول خدل(صلی الله عليه وآله) نازل گردیده است. 

به علاوه نباید فراموش کرد اين آيه به عنوان نتیجه ای برای آیه قبل است که پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) را به عنوان «شاهد». «بشیر» و «نذیر» توصیف می کند. و اين امرء زمينه ساز 


دستوراتى است كه در آيه بعد آمله. 


در آخرين آيه مورد بحث. اشاره كوتاهى به واقعه «بيعت رضوان» می كند كه در آيه ۱۸ همین 
سوره به طور مشروح تر آمده است. 

توضيح اين كه: همان كونه كه گفتیم» طبق تواريخ مشهورء پیامبر(صلی الله عليه وآله) به دنبال 
خوابى كه ديده بود. همراه با ١4٠١‏ نفر به قصد انجام عمره از «مدينه» خارج شد» ولى در 
نزديكى «مکه»» مشركان تصميم گرفتند» از ورود او و يارانش به «مکه» جلوكيرى کنند» 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) و يارانش در سرزمين «حديبيه» توقف فرمود. و سفيرانى ميان او و 
«قريش» رد و بدل شد. تا به قرار داد «صلح حديبيه) انجاميد. 

در اين مأموریت ها يك بار «عثمان» از طرف پیامبر(صلی الله عليه وآله) مأمور شد که اين پیام 
را به اهل «مکه» پرساند که: او به قصد جنگ نیامده و تنها قصدش زیارت خانه خدا است؛ 
ولی» مشرکان: «عنمان» را موقتاً توقيف کردنده و همین امر سبب شد که در ميان مسلمانان خبر 
قتل او شايع گردد. و اگر چنین چیزی صحت می داشت دلیل بر اعلان جنگ از طرف 
«قریش» بود. لذا پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: ما از 
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اينجا حركت نمی كنيم تا با اين قوم پیکار کنیم» و برای تأكيد بر اين امر مهم» از همراهانش 
دعوت كرد تا با او تجديد بيعت کنند. مسلمانان در زیر درختی که آنجا بود» جمع شدند و با 
حضرتش بيعت كردند كه: هرگز يشت به ميدان نکنند و تا آنجا که در توان دارند در قلع و 
قمع دشمن بکوشند. 

اين موضوع به كوش مشركان «مکه» رسيد و رعب و وحشتی در قلوب آنها افکند. و همین امر 
سبب شد كه آنها به اين صلح ناخوشایند تن در دهند. 

اين بيعت را از اين جهت «بيعت رضوان» می نامند که در آيه ۱۸ همین سوره آمده است: فد 
رضی اللة عن الْمُوْمِنِينَ اد تایفونک تخت الششّجَرَة: «خداوند از مؤمنان «راضى» شد هنكامى 
كه در زیر آن درخته با تو بيعت می کردند». 

به هر حال. قرآن مجيد در آيه مورد بحث» می كويد: «كسانى که با تو بيعت می كنند در 
شین کا بعك ب کدرو دك عيذ بالای :دعت انها اسك (ران ای تافرع الها 
يُبايغون الله يذ الله فوق أئديهم). ۰ ا 
(بیعت» به معنى ييمان بستن برای فرمان بردارى و اطاعت از كسى است. و جنين مرسوم بوده: 
آن كس كه پیمان اطاعت می بست» دست خود را در دست بيشوا و رهبر خود می گذاشت. و 
ييمان وفادارى را از اين طريق اظهار می داشت. 

و از آنجا كه به هنكام «معامله و بيع» نيز دست به دست هم می دادند و قرار داد معامله را 
می بستند» وازه «بيعت» به اين ييمان ها اطلاق شده است - به خصوص اين كه آنها در ييمان 
خود. كوئى جان خويش را در معرض معامله با فردى كه با او اعلام وفاداری داشتند قرار 
می دادند -. 

و از اینجا معنى ی الله قوق آیُدهم: «دست خدا بالاى دست آنها است». روشن می شود اين 
تعبير «کنایه» از آن است که e‏ پیامبر(صلی الله عليه وآله) یک بيعت 
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الهی است. گویا دست خدا بالای دست آنها قرار گرفته, نه تنها با پیامبرش» که با خدا بيعت 
می کنند. و اين گونه کنایات در زبان عرب» بسیار معمول است. 

بنابراین» کسانی که اين جمله را چنین تفسیر کرده اند که: «قدرت خدا ما فوق قدرت آنها 
است» يا «نصرت و يارى خدا برتر از نصرت و یاری مردم است» و امثال آن, تناسبی با شأن 
نزول آيه و مفاد آن ندارد. هر چند اين مطلب در حد ذات خود مطلب صحیحی است. 

سپس می افزاید: «هر كس نقض عهد و پیمان شکنی کند. در حقیقت به زیان خود 


عرد مس 


پیمان شكنى کرده و عهد خويش را شكسته) (فَمَنْ کت قایما کت على نَفْسِه). 


«و آن كس كه در برابر عهدى كه با خدا بسته وقاذان او سق برضت را اداء کند. خداوند 
پاداش عظيمى به او خواهد داد» (و من أؤافى بما عاهد عليه الله فسیوتیه أجراً عظِيماً).(1) 
«تكّث» از ماده «نکث» (بر وزن مكث) به معنى باز كشودن و واتابيدن است» سپس در مورد 
پیمان شكنى و نقض عهد به كار رفته.(۲) 

در اين آیه قرآن مجيد به همه بيعت کنند گان» هشدار می دهد كه اگر بر سر ييمان و عهد خود 
بمانند. پاداش عظيمى خواهند داشتء اما اگر آن را بشکنند. زيانش متوجه خود آنها است؛ 
تصور نکنند به خدا ضرری می رسانند. بلکه بقای جامعه و عظمت و سر بلندی و قوت و 


قدرت و حتی موجودیت خويش را به 


| بايد توجه داشت که «عَلَیْه» در آيه فوق» بر خلاف معمول به ضم «هاء» خوانده می شود. 
بعضی از مفسران در توجیه آن جنين گفته اند: اين همان «هاء» «هو» است که در اصل مضموم 
است. و بعد از حذف «واو» كاه مضموم می آيدء مانند «له» و «عنه» و گاه به خاطر آن که 
قبل از آن (یاء) است - مكسور می آيدء مانند «علیه»» ولی چون در آيه مورد بحث. بعد از آن 
لفظ «اللّه» قرار گرفته, مضموم خوانده شده تا با تفخیم «لام» در «اللّه» سازكارتر باشد. 


۲ -«نکث» به فتح «نون» معنی مصدری دارد و «نکث» به کسر «نون» معنی اسم مصدری دارد. 
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خاطر پیمان شکنی به خطر می افکنند. 

در حدیثی از اميرمؤمنان علی(علیه السلام) آمده است: إن فى الثار لَمَدِيْنَةَ بُقال لها الْحَصِينَةُ 
آفلاتستلونی ما فیها؟ فيل لة: ما فیها يا آمیرالممنین؟ قال فیها آیبی الناکتینا: «در جهنم شهری 
است به نام «حصینه»» آیا از من نمی پرسید در أن شهر چیست؟ کسی عرض کرد: ای 
امیرمومنان در آن شهر چیست؟! فرمود: دست های پیمان شکنان»!!(۱) 

و از اینجا روشن می شود مسأله پیمان شکنی و نقض بيعت از دیدگاه اسلام. چقدر زشت و 
درباره اصل موضوع «بیعت در اسلام» و حتی «قبل از اسلام» و «کیفیت بیعت» و «احکام آن»» 


بحث هائی است که به خواست خدا ذیل آیه ۱۸ همین سوره مطرح خواهد شد. 


١‏ - «بحار الانوار). جلد 1۷ صفحه كلا 
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۱ ستيئول تک الْمُحَلَفُون من الأغرات شَغلننا أقوالنا و أحلرنا 
قامتغفر نا ون بالستبهم ما یس فى قلوبهم فل من يَمْلِك 
کم من الله شَيئاً ان آراد بكم ضرا أو أراد کم َفعاً بل كان الله بما 

۲ بل ظنتتم أن ن ینقلب الرسول و الْحُؤْمُِونَ إلى آهلیهم بدا و زین 
ذلك فى قلوبکم و ظننتم ظن السّؤاء و کنتم قوما ور 

۳ و من لم يُوْمِن باللّه و رسوله فَإِنَا أغتدنا للکافرین سعيراً 

۶ و له ملک الستّماوات و الأرض يَغْفِرْ لمّن يَشاءٌ و یاب من یشاء 


و كان الله غَفُوراً رحيماً 


ترجمه: 

۱ - به زودى بازماندگان از اعراب باديه نشین به تو می گویند: «(حفظ) اموال و خانواده هاى 
ماه ما را به خود مشغول داشت (و نتوانستيم در سفر حديبيه تو را همراهى کنیم). برای ما 
طلب آمرزش کن! آنها به زبان خود جيزى می كويند كه در دل ندارند. بگو: «چه کسی 
می تواند در برابر خداوند از شما دفاع کند هر كاه زیانی برای شما بخواهد. و يا اگر نفعی 
اراده کند (مانع گردد)؟! و خداوند به همه کارهایی که انجام می دهید آگاه است»! 

۲ - ولی شما گمان کردید پیامبر و مؤمنان هرگز به خانواده های خود باز نخواهند گشت: و 
اين (پندار غلط) در دل های شما زينت يافته بود و گمان بد کردید: و سرانجام (در دام شیطان 


افتادید و) هلاک شديد)! 
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۳ - آن کس كه به نخدا و ييامبرش ايمان نياورده (سرنوشتش دوزخ است)» چرا كه ما برای 
كافران آتش فروزان آماده كرده ايم! 

٤‏ - مالكيت و حاكميت آسمان ها و زمين از آن خداست: هر كس را بخواهد (و شايسته 
بداند) می بخشد. و هر كس را بخواهد مجازات می کند: و خداوند آمرزنده و مهربان است. 
تفسير: 

عذرتراشی متخلفان! 

در آيات قبل كفتيم» پیامبر(صلی الله عليه وآله) با یک هزار و چهارصد نفر از مسلمانان از 
«مدينه) به قصل «(عمره») به سوى «مكّه) خر کت كراد. 

از سوى ييامبر(صلى الله عليه وآله) در ميان قبائل باديه نشین اعلام شد که همه آنها نيز او را 
در اين سفر همراهى کنند. ولی. گروهی از افراد ضعيف الايمانء از انجام اين دستور سر باز 
زدند. و تحليلشان اين بود كه چگونه ممكن است مسلمانان از اين سفر» جان سالم به در برندء 
در حالى كه قبلاً كفار «قريش» حالت تهاجمى داشته. و جنگ هاى «احد» و «احزاب» را در 
كنار «مدينه» بر مسلمانان تحميل كردند؟ اکنون که اين گروه اندک و بدون سلاح با ياى خود 
به «مکه» می روند. و در كنار لانه زنبوران قرار می گیرند. چگونه ممكن است سالم به 
خانه هاى خود باز گردند؟! 

اما هنكامى كه ديدند: مسلمانان با دست پر و امتيازات قابل ملاحظه ای که از پیمان «صلح 
حديبيه) گرفته بودند سالم به «مدینه» بازگشتند» بی آنکه از دماغ کسی خون بریزد. به اشتباه 
بزرگ خود پی بردند. خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمدند تا به نحوی عذر خواهی کرده 
کار خود را توجیه کنند. و از پیامبر(صلی الله عليه وآله) تقاضای 
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استغفار نمایند. 

ولی» آیات فوق, نازل گشت. پرده از روی کار آنها برداشت و آنها را رسوا نمود. 

به اين ترتیب. بعد از ذکر سرنوشت منافقان و مشرکان در آیات قبلء در اینجا وضع متخلفان 
ضعیف الایمان را بازگو می كندء تا حلقه های اين بحث تکمیل گردد. 

می فرماید: «به زودی متخلفان از اعراب بادیه نشین» عذرتراشی کرده» می گویند: حفظ اموال و 
زن و فرزند. ما را به خود مشغول داشت. و نتوانستیم در اين سفر پر برکت. در خدمت تو 
باشیم! اکنون عذر ما را بيذيرء و برای ما طلب آمرزش کن! (سَيَقُولَ لك الْمُخَلْقُونَ من الأغراب 
سنا أوالنا و أهلونا قاستففر نا). 1 
«آنها به زبان خود جيزى می گویند. كه در دل ندارند» (يَفُولُونَ بالستتھم ما لیس فى قلوبهم). 
آنها حتى در توبه خود صادق نيستند. 

ولىء به آنها «بگو: چه کسی می تواند در برابر خداوند مالک جيزى برای شما باشد. و از شما 
دفاع کند» اكر بخواهد به شما زيانى برساند؟ يا اكر بخواهد نفعى برساند. جه کسی می تواند 
مانع گردد»؟! ( فُل فَمَنْ یلک لكُمْ من الله شین ان أراد بكم ضرا أو آراد بكم نَفْعاً)؟ 

براى خداء به هيج وجه مشكل نيست كه شما را در خانه هاى امنتان» و در كنار زن و فرزند و 
اموالتان گرفتار انواع بلاها و مصائب كندء و نيز برای او هيج مشكل نيست که در مركز دشمنان 
و كانون مخالفان» شما را از هر گونه گزند محفوظ دارد. اين جهل شماء به قدرت خدا است 


كه اين گونه افكار را در نظر 
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شما زينت مى دهد. 

آری» «خداوند به تمام اعمالى كه انجام می دهيد خبير و آكاه است» (بَل كان ال بما تَْمَلُونَ 
خبيراً). 

بلکه» از اسرار درون سينه ها و نيات شما نيز به خوبى با خبر استء او به خوبى می داند که 
اين عذر و بهانه ها واقعيت ندارد. آنچه واقعيت دارد شک و ترديد و ترس و ضعف ايمان شما 
است» و اين عذرتراشی ها بر خدا مخفى نمی ماند. و هركز مانع مجازات شما نمی شود. 
جالب اين كه هم از لحن آیات» و هم از تواریخ» استفاده می شود كه اين آيات در اثناء 
بازكشت پیامبر(صلی الله عليه وآله) به «مدينه» نازل شدء يعنى پیش از آنکه متخلفان بيايند و 


عذرتراشى كنندء پرده از روى کار آنها برداشت و رسوايشان كرد! 


سپس برای توضيح بیشتر پرده ها را كاملاً كنار زده» می افزايد: «بلكه شما گمان كرديد پیامبر 
و مؤمنان» هرگز به خانواده هاى خود باز نخواهند كشت» (بَل ظنتتم أن ن لب الرئول و 
الْمُؤْمنُونَ إلى أهليهم بدا 

آری» علت عدم شركت شما در اين سفر تاریخی» مسأله اموال و زن و فرزند نبود. بلكه عامل 
افبلى» متو یی برد كد يه دا ایت و با مخاسات قلط وف نين فک فى دید ايخ 
سفر. سفر پایانی عمر پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مؤمنان است و بايد از آن كناره كيرى كرد. 


آری؛ «اين پندار غلط و این وسوسه های شیطانی در دل شها زینت یافته بود) (و زین ذلک فى 
لویک» 
«و گمان بد کردید» (و طخي ظَنَ السّواء). 


چرا که فکر می کردید: خداوند پیامبرش را به اين سفر فرستاده. و آنها را به 
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چنگال دشمنان سيرده و از آنها حمایت نخواهد كرد! 

«و سرانجام به هلاكت رسيديد)! (و نتم قوماً ُوراً). 

جه هلاکتی از اين بدتر که از شرکت در اين سفر تاریخیء و «بیعت رضوان» و افتخارات دیگر 
محروم شدید. که به دنبال آن رسوائی بزرگ بود. و در آینده عذاب دردناک آخرت. آری» شما 
دل های مرده ای داشتید که گرفتار چنین سرنوشتی شدید. 

از آنجا که افراد ضعیف الایمان يا منافق» مردمی ترسو و راحت طلب» و طبعاً از جنگ و هر 
گونه درگیری گریزانند. تحلیلی که درباره حوادث می کنند. هیچ گونه با واقعیت تطبیق 
نمی کند. با اين حال. هميشه چنین تحلیلی در نظرشان بسیار جالب است. 

و به اين ترتیب. ترس عافیت طلبی و فرار از زیر بار مسئولیت هاء سوء ظن ها را در نظرشان 
واقعیت ها جلوه می دهد. و نسبت به همه جيزء بدبین هستند. حتی به پیامبر خدا و حتی 
نسبت به خدا! 

در «نهج البلاغه» در فرمان «مالک اشتر» مى خوانيم: إن الْبُْخْلَ و الْجْبْنَ و الحرص غرائز شتی 
يَجْمَعْهَا سوه الظّنْ باللّه: «بخل و ترس و حرص» صفات نكوهيده مختلفى است. كه همه آنها 
در سوء ظن به ا كيد است».(۱) 

داستان «حديبيه» و آيات مورد بحث. ظهور عينى همین معنى است. و نشان می دهد. چگونه 


سوء ظن به پروردگار از صفات زشتی همچون بخل و حرص و ترس سرچشمه می گیرد. 
از آنجا که اين موضعگیری های غلط. كاه از عدم ایمان سرچشمه می گرفت؛ 


۱- «نهج البلاغه»» نامه ۵۲. 
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در آيه بعد می كويد: «کسی كه ایمان به خدا و پیامبرش نیاورده» سرنوشتش آتش دوزخ است: 
چرا كه ما برای کافران آتش فروزان فراهم کرده ايم (و من لم يُوْمِن باللّه و رسوله فا أغتلانا 
للكافرين متعيراً).(1) 


«سَعیّر) به معنى «بر افروخته) است. 


و سرانجام, در آخرين آيه مورد بحث» برای اثبات قدرت خداوند بر مجازات كافران و منافقان؛ 
می فرمايد: «مالكيت و حاكميت آسمان ها و زمين از آن خدا است » هر كس را بخواهد 
می بخشد» و هر كس را بخواهد, مجازات می کند. و خداوند غفور و رحيم است» (و له ملک 
الستّماوات و الارضی تفر لقن کشا و تعدب مر يَشْاءُ و كان الله غَفُوراً رحيماً). 

جالب اين که: در اا مسأله غفران و آمرزش را بر مسأله عذاب مقدم می دارد » و در آخر 
آيه باز هم تأكيد بر غفران و رحمت الهی می کند: چرا که هدف از تمام اين تهدیدها و 
انذارهاء تربیت است. و تربیت ایجاب می کند که راه بازگشت به روی گنهکاران و حتی کافران 
باز باشد. به خصوص اين که سرچشمه بسیاری از اين موضع گیری های منفی. جهل و 
ناآگاهی است. و در برابر اين گونه افراد بايد اميد به آمرزش افزايش داده شود. شاید به راه 


اف 


نکته: 
توجیه گناه» یک بیماری عمومی است! 


هر قدر گناه ستگین باشله به سنكينى توجيه گناه تیست: چرا که گنهکار 
۱ - طرز جمله بندی أنه ایجاب می کند که بفرماید: ریا ادنا لهم سعيراً» ولى مخصوصاً 


ضمير را برداشته و به جای آن اسم ظاهر یعنی «الکافرین» قرار داده» تا علت اين سرنوشت 
شوم را که «کفر» است بیان کند. 
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معترف به گناه غالباً به سراغ توبه می رود. اما مصیبت. زمانی شروع می شود كه پای 
توجیه گری ها در ميان آید. که نه تنها راه توبه را به روی انسان می بندد. بلکه او را در گناه 
راسخ تر و جری تر می سازد. 

اين توجیه گری, كاه برای حفظ آبرو و جلوگیری از رسوائی در برابر مردم است. اما از آن 
بدتر» زمانی است که برای فریب وجدان صورت گیرد. 

اين توجیه گری» مطلب تازه ای نیست» و نمونه های مختلف آن را در تمام طول تاريخ بشر 
می توان یافت. که چگونه جنایتکاران بزرگ تاریخ برای فریب خود يا دیگران. دست به 
توجیهات مضحکی می زدند که هر انسانی را غرق تعجب می کند. 

قرآن مجيد که درس بزرگ تربیت و انسان سازی است. در اين باره بحث های فراوانی دارد كه 
نمونه ای از آن را در آیات فوق خواندیم. 

بد نیست نمونه های دیگری نيز برای تکمیل اين بحث مورد بررسی قرار دهیم: 

۱ - مشرکان عرب برای توجیه شرك خود. كاه متوسل به رسم نیاکان می شدند و می گفتند: 
انا وجدنا آباءنا على مه و إِنا على آثارهم مُقْتَدُونَ: «ما پدران خود را بر آئینی يافتيم و به آثار 
آنان اقتدا می كنيم)!.(1) ۱ ۱ 

و كاه به نوعى جبر متوسل شده می كفتند: کر شاء الله ما أشركنا و لا آباژنا: «اگر خدا 
می خواست. نه ما مشرک می شدیم و نه پدران ما/.(۲) 

؟ ‏ كاه مؤمنان ضعیف الایمان برای فرار از جنگ. خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله)می آمدند. 
و به اين عنوان که خانه های ما در و دیوار درستی ندارد و آسیب پذیر است. صحنه را خالی 


می کردند: و یستأذن قریق منم الى یولون ان بيوتنا 


۱ -زخرف. آيه .۲۳ 


۲ -انعام آيه ۱۶۸ 
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عَْرَةٌ و ما هی بعَورة إن بُریدون الا فراراً: «و گروهی از آنان از پیامبر اجازه می خواستند و 
می گفتند: خانه های ما بی حفاظ است!. در حالی که بی حفاظ نبود: آنها فقط می خواستند (از 
جنگ) فرار کنند.(۱) 

۳ كاه به اين بهانه که اگر ما به جنگ رومیان برویم ممکن است زیبارویان رومی, دل ما را 
بربایند. و به حرام بیفتیم! اجازه عدم شرکت در جنگ را از پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
می خواستند: و مِنْهُمْ من يَقُولَ اثذنْ لی و لا تفتئی: «بعضی از آنها می گویند: به ما اجازه ده 
(تا در جنگ شرکت نکنیم) و ما را به گناه نیفکن»!.(۲) 

٤‏ - و كاه به اين عنوان که اموال و زن و فرزند. ما را گرفتار و به خود مشغول ساخته. گناه 
بزرگ فرار از اطاعت فرمان پیامبر(صلی الله عليه وآله) را توجیه می کردند (آیات مورد بحث). 
۵ - شیطان نيز با یک مقایسه غلط. نافرمانی صریح خود را در برابر خداوند توجیه کرد گفت: 
«من از او بهترم: مرا از آتش آفریده ای و آدم را از گل»! چگونه ممکن است موجودی 
شریف تر برای موجودی يست تر سجده کندا: أا حير من خلفتنی من نار و خلَفْته من 
طین.(۳) 

7 - در عصر جاهلیت نیز برای توجیه جنایت بزرگ «فرزند کشی» می گفتند: از اين می ترسیم 
که در جنگ ها دختران ما به دست دشمنان بیفتند. غیرت ناموسی ما ایجاب می کند که نوزادان 
دختر را زیر خاک پنهان کنیم!» و كاه می گفتند: اگر فرزندانمان زنده بمانند. قادر بر تأمين 
زندگی آنها نیستیم!.(4) 

حتی از بعضی از آیات قرآن بر می آید که. گناهکاران برای توجیه گناهان خود. در قیامت نیز 


۱ -احزاب» آيه .۱۳ 
۲ - توبه. آيه .4غ 
۳ اعراف آيه ۱۲۰ 


.۳۱ -اسرای آیه‎ ٤ 
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سران و بزرگان خود اطاعت کردیم و ما را گمراه ساختند. و به جای ما تصمیم گرفتند!: رین 
إنا اطعا yw‏ فاصلو تا السیاه (1) 

خلاصه اين که بلای «توجیه گری». بلائی است فراگیر كه گروه عظیمی از مردم» اعم از عوام و 
خواص را در برگرفته. و خطر بزرگ آن اين است که راه های اصلاح را به روی گنهکاران 
می بندد» و كاه واقعیت ها را حتی در نظر خود انسان دگرگون جلوه می دهد. 

بسيارند كسانى كه «ترس و جبن» خود را به عنوان «احتیاط»» «حرص» را به «تأمين آينده)» 
«تهور» را به «قاطعیت». «ضعف نفس» را به «حيا)» (بی عرضگی» را به «زهد»» «ارتکاب حرام» 
را به «کلاه شرعی» «فرار از زیر بار مسئولیت» را به «ثابت نبودن موضوع» و «ضعف ها و 
کوتاهی ها» ی خود را به «قضا و قدر» توجیه می کنند. و چه دردناک است که انسان با دست 
خود. راه نجات را به روی خود ببندد؟! 

كرجه اين مفاهیم هر کدام در جای خود معنی صحیحی دارد. ولی اشکال در اين است که آن 
را تحریف کرده. و نتيجه وارونه می گیرند. و جه زیان های عظیمی که از اين رهگذر به 
جوامع بشری و خانواده ها و افراد رسیده است؟! 


خداوند همه ما را از اين بلای بزرگ و خانمان سوز حفظ کند (آمین). 


۱ -احزاب آیه 1۷. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


1۷ 


۵ سيول المُخلفون إذا الطلفتم إلى مغانم لتأخذوها ذَرُونا نتبفکم 
پریدون أن یلوا کلام الله فل کن تتبغونا كذلكم قال الله من تب 
فَسَيَقُولُونَ بل تضندوتنا بل کائوا لا يَفْقَهُونَ الا ليلا 

٩‏ قل مَخفین ین الأغراب ساعن إلى قم أولى باس ندید 
تقاتلونقم أو يُسْلِمُونَ فان تطیغوا یوتحم الله أجراً حَسناً و ان 
تلو گم تشم ین قر سابك هنا زيما 

۷ لیس على الأغمى خرج و لا على الأغرج حرج و لا على المریض 
حرج و من بطم الله و رسوله يُلاخِلُه جنات تجری من تخیها 


هار وعن یله عذابا ليما 


ترجمه: 


«بگذارید ما هم در پی شما بياييم» آنها می خواهند کلام خدا را تغییر دهند»: بگو: «هرگز نباید 
به دنبال ما بيایید اين گونه خداوند از قبل گفته است»! اما به زودی می گویند: «شما نسبت به 


ما حسد می‌ورزید»! ولی آنها جز اندکی نمی فهمند! 


7 - به متخلفان از اعراب بگو: «به زودی از شما دعوت می شود که به سوى قومی نیرومند و 
جنگجو بروید و با آنها پیکار كنيد تا اسلام بیاورند: اگر اطاعت کنید. خداوند پاداش نیکی به 


شما می دهد: و اگر سرپیچی نمائید همان گونه که در گذشته نیز سرییچی کردید - شما را 


با عذاب دردناکی کیفر می دهد»! 
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۷ - بر نابينا و لنگ و بيمار گناهی نيست (اگر در ميدان جهاد شركت نکنند): و هر كس خدا 
و رسولش را اطاعت نماید. او را در باغ هائی وارد می کند که نهرها از زیر (درختانش) جاری 
است: و آن كس که سرپیچی كندء او را به عذاب دردناکی گرفتار می سازد! 

تفسیر: 

متخلفان آماده طلب! 

غالب مفسران معتقدند که اين آیات ناظر به «فتح خیبر» استء که بعد از «صلح حدیبیه» و در 
آغاز سال هفتم هجرت روی داد. 

توضیح اين که: طبق روایات هنگامی که پیامبر(صلی الله عليه وآله) از «حدیبیه» باز می گشت؛ 
به فرمان خدا مسلمانان شرکت کننده در «حدیبیه» را بشارت به «فتح خیبر) داد و تصریح 
فرمود: در اين پیکار فقط آنها شرکت کنند كه در «حدیبیه» حضور داشتند. و غنائم جنگی 
مخصوص آنها است. و تخلف کنندگان را نصیبی از اين غنائم نخواهد بود! 

اما اين دنیا پرستان ترسی همین که از قرائن فهمیدند. پیامبر(صلی الله عليه وآله) در جنگی که 
در پیش دارد. قطعاً پیروز می شود. و غنائم فراوانی به دست سياه اسلام خواهد افتاد. از 
فرصت استفاده کرده. خدمت پیامبر (صلی الله عليه وآله) آمدند. و اجازه شرکت در میدان 
«خیبر» را خواستند! و شاید به اين عذر نيز متوسل شدند که ما برای جبران خحطای گذشته و 
سبک كردن بار مسئولیت» و توبه از گناه. و خدمت خالصانه به اسلام و قرآن می خواهیم در 
اين میدان جهاد با شما شرکت کنیم! غافل از اين که آیات قرآن از قبل نازل شده بود. و سر 
آنها را فاش ساخته بود. چنان كه در نخستین آيه مورد بحث می خوانیم: «هنگامی که شما برای 


به دست 
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1۹ 


آوردن غنائمى حركت می کنید. به زودی متخلفان می گویند: بكذاريد ما هم از شما پیروی 
كنيم» و در اين جهاد شركت نمائیم»! (سَيَقُولَ المُخلمُون إذا انْطَلَقْتَم إلى مغانم لتأخذوها ذَرُونا 
نه تنها در اين مورد» كه در موارد ديكر نیز» می بينيم اين تن پروران طماع» به سراغ لقمه های 
جرب و كم دردسر می رفتند. و از ميدان های سخت و خطرناک و دور دست گریزان بودندء 
چنان که در آيه 4۲ سوره «توبه» می خوانیم: «(اما گروهی از آنها. چنانند که) اگر غنائمى 
نزدیک (و در دسترس)» و سفری آسان باشد. (به طمع دنیا) از تو پیروی می کنند: ولی (اکنون 
که برای میدان تبوک») راه بر آنها دور است. (سر باز می زنند) و به زودی به خدا سوگند ياد 
می کنند که: اگر توانائی داشتيم» همراه شما حرکت می کردیم: لو کان عرضاً قریباً و سَفراً 
قاصداً لاغ وک و لکن بَعْدت عَلَْهم الشّقّهُ و سیون بالّه لو امتتطغنا لخرجنا معکُم. 

به هر حال» قرآن در آیات مورد بحث. در پاسخ اين گروه سود جو و فرصت طلب می گوید: 
«آنها می خواهند کلام خدا را تغییر دهند» (یریدّون أن يُبَدَلُوا کلام الله). 

سپس می افزاید: «به آنها بگو: شما هرگز ۳ به دنبال ما بيائيد» و حق ندارید در اين میدان 
شرکت كنيد (قل لن تتبځونا). 

اين سخنی نیست که من از پیش خود بگویم» «اين مطلبی است که خداوند از قبل گفته» و ما 
را از آينده شما با خبر ساخته است (کذلکم قال الله من قَبّل). 

خداوند» دستور داده: «غنائم خیبر» مخصوص «اهل حدیبیه» باشد. و احدی با آنها در اين امر 
ر کت كنذا 
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متهم به حسادت می کنند. می فرماید: «و به زودی می گویند: مطلب جنين نیست» بلكه شما 
نسبت به ما حسد می‌ورزید»! (فَسََقُولُونَ بل تضندوننا). 

و به اين ترتیب. آنها حتی به طور ضمنی پیامبر(صلی الله عليه وآله) را تکذیب می کنند. و 
ريشه منع آنها را از شرکت در «غزوه خیبر» حسادت می شمرند! 

قرآن» در آخرین جمله می گوید: «ونی آنها جز اندکی نمی فهمند» (بل كانّوا لایفققون الا 
آری» ريشه تمام بدبختی های آنهاء جهل و نادانی و بی خبری است» که هميشه دامنگیر آنها 
بوده است» جهل در مورد خداوند. و عدم معرفت مقام پیامبر(صلی الله عليه وآله) و بی خبری 
از سرنوشت انسان هاء و عدم توجه به ناپایذاری ثروت دنیا. 

درست است که آنها در مسائل مالی و منافع شخصی با هوش و دقیق و باریک بودند. اما جه 
جهلی از اين بالاتر که انسان همه چیز خود را با اندکی ثروت مبادله کند؟!. 

سرانجام» پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) طبق نقل تواریخ» غنائم «خیبر» را تنها بر اهل 
(حدیبیه» تقسیم کرد حتی کسانی که در «حدیبیه» بودند و موفق به شرکت در غزوه (خیبر) 
نشدند. سهمی برای آنها قرار داد. البته اين موضوع یک مصداق بیشتر نداشت و آن «جابر بن 


عبداللّه» بود.( ۱( 


در ادامه همین بحث و گفتگو با متخلفان «(حديبيه)» در أيه بعد» ييشنهادى به آنها کرده. و راه 
باز گشت را به روی آنها چنین می گشاید. می فرماید: «به متخلفان از اعراب بادیه نشین بگو: به 


زودی از شما دعوت می شود که به سوی قومی 


۱-«سیره ابن هشام)» جلد ۲ صفحه ۳۱۶. 
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الا 


جنگجو و پر قدرت گام بگذارید. و با آنها پیکار كنيد تا اسلام را يذيرا شوند» (فل للْمُخَلّفِينَ 
من الأغراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شدید تقاتلونهقم أو يُسْلمُون). 

«اگر اطاعت کنید» خداوند پاداش نيكى به شما می دهد» و اگر سرييجى کنید» آن گونه كه قبلا 
نيز سرپیچی كرديدء خداوند شما را عذاب دردناكى می کند» (قان تطیغوا يُوْتَكُمْ له أجراً خسن 
و إن تتولوا کما ولتم من قبل يُعَذَبْكمْ عذاباً أليماً). 

هر كاه به راستى از رفتار قبلى خود يشيمان شده اید» و دست از راحت طلبی و دنيا يرستى 
برداشته اید بايد امتحان صداقت خود را در ميدان سخت و سهمكين ديكرى بدهيدء و كرنه از 
ميدان هاى سخت اجتناب کردن» و در ميدان هاى راحت و پر غنيمت شركت نمودن به هيج 
وجه ممكن نیست. و دليلى است بر نفاق يا ضعف ايمان و جبن و ترس شما. 

جالب اين كه قرآن روى عنوان «مخلفين» در اين آیات. مكرر تكيه کرده و به جاى استفاده از 
«ضمير» از «اسم ظاهر» استفاده مى كند. 

اين تعبیر» مخصوصاً به صورت صیغه «اسم مفعول» یعنی «پشت سر گذارده شد گان», اشاره به 
اين است. هنگامی كه مسلمانان با ایمان مشاهده سستی و بهانه جوئی های اين گروه را 
می کردنده آنها را يشت سر گذارده و بی اعتنا به وضعشان به سوی میدان جهاد می شتافتند. 
اما در اين که اين قوم جنگجو و پر قدرت که در اين آیه به آنها اشاره کرده. جه جمعیتی 
بودند؟ در ميان مفسران گفتگو است. 

جمله اتقاتِلُونَهُم أو يُسْلِمُونَ» (با آنها پیکار كنيد تا مسلمان شوند) دلیل بر اين است که اهل 


کتاب نبودند: زیرا اهل کتاب را مجبور به پذیرش اسلام 
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نمی کنند. بلكه مخيّر ميان اسلام آوردن يا پذیرش شرائط اهل ذمه و همزیستی مسالمت آمیز 
با مسلمانان و پرداخت جزیه می کنند» تنها مشرکان و بت پرستان هستند که چیزی جز اسلام 
از آنان پذیرفته نمی شود زیرا اسلام بت پرستی را به عنوان يك «دین» نمی شناسد. و اجبار 
در ترك بت يرستى جايز است. 

و با توجه به اين كه در عصر ييامبر(صلى الله عليه وآله)» بعد از ماجراى «حدیبیه» و «خیبر» 
غزوه مهمى با مشركان جز فتح «مکه» و غزوه «حنين» وجود نداشتء آيه فوق می تواند اشاره 
به آنها باشدء مخصوصاً «غزوه حنین» که مردان جنگجوی سخت كوشى از طايفه «هوازن» و 
(بنی سعد) در آن شركت داشتند. 

اين که بعضی احتمال داده اند: اشاره به «غزوه موته» که با رومیان انجام كرفتء بوده باشد بعید 
به نظر می رسد: چرا که آنها اهل کتاب بودند. 

و احتمال اين که منظور: جنگ های بعد از پیامبر(صلی الله عليه وآله)» از جمله جنگ با اهل 
(فارس» و «یمامه» بوده باشد» بسیار بعیدتر است: چرا که لحن آیات نشان می دهد مسأله 
مربوط به زمان پیامبر(صلی الله عليه واله) است. و هیچ الزامی نداریم که آن را بر جنگ های 
بعد از عصر پیامبر(صلی الله عليه وآله)» تطبیق دهیم ظاهراً پاره ای انگیزه های سیاسی در فکر 
و انديشه بعضی از مفسران که روی اين مسأله پافشاری داشته اند. دخالت داشته است! 

اين نکته» نيز قابل توجه است که پیامبر(صلی الله عليه وآله) به آنها قول نمی دهد در 
جنگ های آینده شما غنائمی به جنك می آورید: زیرا هدف از جهاده كسب غنیمت نیست؛ 
بلکه روی اين تکیه می کند که: خداوند پاداش نیکی به شما خواهد داد. كه معمولاً اين تعبیر؛ 
در مورد پاداش های آخرت است. 

در اینجا سوالی مطرح می شود و آن اين که: در آيه ۸۳ سوره «توبه»؛ به طور کلی دست رد بر 


سینه اين نامحرمان زده و می گوید: فمل لن تخر چوا مَعی أبَداً وَ 
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ن تقاتلوا معی عدوا نکم رضبیتم بِالْفُعْودٍ ول مره قافغدوا مَع الخالفين: «بكو: شما هيج كاه با 
من خارج نخواهید شد! و هرگز همراه من» با دشمن نخواهید جنگیداشما نخستین بار به 
کناره گیری راضی شدید. اکنون نیز با متخلفان بمانيد»! 

در حالی که آیه مورد بحث. از آنها دعوت به پیکار در میدان سخت و سهمگین دیگری 
می کند؟ 

ولی با توجه به اين که آيه سوره «توبه» مربوط به متخلفان جنگ «تبوک» است. که پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) از آنها قطع اميد كرده بود و آیه مورد بحث از متخلفان «حدیبیه» سخن 


می گوید. که هنوز از آنها قطع اميد نشده بود پاسخ اين سؤال روشن می گردد. 


و از آنجا که در ميان متخلفان افرادی بودند که به خاطر نقص عضو يا بیماری» به راستی 
قدرت بر شرکت در جهاد نداشتند. و نباید حق آنها در اين ميان نادیده گرفته می شد. در 
آخرين آیه مورد بحث. معذور بودن آنان را مشخص ساخته است. 

به خصوص اين که بعضی از مفسران نقل کرده اند: بعد از نزول آیه قبل» و تهدید متخلفان به 
«عذاب اليم»» جمعی از معلولین يا بیماران. خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله)آمده و عرض 
کردند: ای رسول خدا(صلی الله عليه وآله)! تکلیف ما در اين ميان چیست؟ در اینجا اين آيه 
نازل شد و حکم آنها را چنین بازگو کرد: «بر نابینا و لنگ و بیمار گناهی نیست اگر در میدان 
جهاد شرکت نکنند» (لیس على الأغمى خرج و لا علی الأغرج خرج و لا على الْمَريض حرج). 
تها جهاد تست که مشروط به قدرت و توانائی است: تمام تکالیف الهن 
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یک سلسله شرائط عمومی دارد. که از جمله آنها «توانائی و قدرت» است. و در آیات قرآن 
كراراً به اين معنی اشاره شده است» در أيه ۳۸۹ سوره (بقره) به صورت یک اصل كلى 
می خوانيم: لا يُكَلْفَهْ الله سا الا وسئعها: «حداوند هيج كس را جز به اندازه تواناییش, تكليف 
نمى كند). 

اين شرط هم با ادله نقلى ثابت شده و هم با دليل عقل. 

ولى البته اين گروه كرجه از شركت در ميدان جهاد معافند. اما آنها نيز بايد به مقدار توان خود 
برای تقويت قواى اسلام و پیشبرد اهداف الهى آن بکوشند. جنان كه در آيه ٩۱‏ سوره «توبه» 
مى خوانيم: یس على الضعفاء و لا على الْمَرْضى و لا على الَذِين لا يجدون ما يُنَفِقُونَ حرج إذا 
نَصَحُوا لله و رمئوله: بر ضعيفان و بيماران و آنها كه وسيله ای برای انفاق (در راه جهاد) 
ندارند» ايرادى بيست ركه در میدان جنگ شرکت نجويند) هر كاه براى خدا و رسولش 
خیرخواهی کنند (و از آن جه در توان دارند. مضایقه ننمایند)». 

يعنى اگر آنها قادر نیستند با دست. کاری انجام دهند. از آنچه در توان دارند با زبان مضایقه 
نکند. و به تعبیر دیگر اگر نمی توانند در جبهه شرکت کنند. لااقل «پشت جبهه» را محکم 
نگهدارند. 

و شاید. جمله اخیر آيه مورد بحث نیز اشاره به همین معنی باشد که می فرماید: «هر كس 
درختانش جاری است» و آن كس که سرپیچی کند او را به عذاب اليم گرفتار خواهد کرد! (و 
من يْطِع الله و رسوله یدحله جنات تجری من تختها الأنهار و من یتول يُعَذَبَهُ عذاباً أليما). 


اين احتمال نيز وجود دارد. در مواقعی که استثنائی به حکمی می خورد. 
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افرادی به فكر سوء استفاده افتاده» خود را در صف معذوران جا می زنندء قرآن به آنها هشدار 
می دهد که اگر به راستی معذور نباشند. گرفتار «عذاب اليم» خواهند شد. 

اين نکته» قابل توجه است که مسأله معذور بودن نابينا و لنگ و بیماران سخت» مخصوص 
«جهاد» است» اما در مسأله «دفاع» هر کس به قدر توانائی خود بايد از كيان اسلام و وطن 


اسلامی» و جان دفاع کند» و هیچ استثنائى در این زمينه وجود ندارد. 
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۸ لق رضی الله عن الْمُوْمِنينَ إِذْ پبایخونک تخت الشجرة فعلم ما 
فى قلوبهم فأنزل السکینة علیهم و أثابهم فتحاً ریب 
٩‏ و مغانم کیره أخذونها و كان الله عزيزاً حكيماً 


ترجمه: 

خداوند از مؤمنان ‏ هنگامی كه در زیر آن درخت با تو بيعت كردند - راضى و خشنود 
شد خدا آنچه را در درون دل هايشان نهفته بود می دانست: از اين رو آرامش را بر 
دل هايشان نازل كرد و پیروزی نزديكى به عنوان ياداش نصيب آنها فرمود. 

٩‏ - و (همجنين) غنائم بسيارى که آن را به دست مى آورند: و خداوند شكست نايذير و 


حکیم است. 

تفسير: 

خشنودی خدا از شركت كنندكان در بيعت رضوان 

گفتیم: در ماجرای «حدیبیه» سفرائى ميان «پیامبر»(صلی الله عليه وآله) و «قريش» رد و بدل شدء 
از جمله ييامبر(صلى الله عليه وآله) «عثمان بن عفان» را (كه از بستگان «ابو سفیان» بود و اين 
رابطه ظاهراً در انتخاب او تأثير داشت) به عنوان نماينده نزد مشر کان «مکه» و «اشراف قريش» 
فرستاد تا آنها را از این حقيقت آگاه كند که مسلمانان به قصد جنگ نیامده اند. بلکه هدفشان 
زيارت خانه خدا و احترام «کعبه» است» اما «قریش» «عثمان» را موقتاً توقیف کردند. و به دنبال 
آن در بين مسلمانان شايع شد که «عثمان» کشته شده پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: من از 


اینجا حرکت نمی كنم تا با اين گروه پیکار کنم. 
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سپس به زیر درختی که در آنجا بود آمد. و با مردم تجدید بيعت کرد و از آنها خواست که در 
پیکار با مشرکان کوتاهی نکنند. و کسی يشت به میدان جهاد نکند.(۱) 

آوازه اين بیعت» در «مکه» پیچید» «قریش) سخت به وحشت افتاد و «عثمان» را آزاد کرد. 

چنان که می دانیم: اين «بیعت» به عنوان «بیعت رضوان» (بیعت خشنودی خداوند) معروف 
شد. و لرزه بر اندام مشرکان انداخت. و نقطه عطفی در تاريخ اسلام بود. 

آیات مورد بحث. درباره اين ماجرا سخن می گوید. 

نخست می فرماید: «خداوند از مومنان هنگامی که در زير درخت. با تو بيعت کردند. راضی و 
خشنود شد» لش رضی الله عن الْمُؤْمِنِينَ اد ببایځوتک تخت الشّجرة). 

هدف از اين «بيعت» ا جه يسن قروا تقويت تاکن تجديد آمادگی رزمىء 
سنجش افكارء و آزمودن ميزان فداكارى دوستان وفادار بود. 

اين بیعت» روح تازه ای در کالبد مسلمین دمید: چرا که دست به دست پیامبر خدارصلی الله 
عليه وآله) می دادند. و از صميم دل اظهار وفادارى می كردند. 

خداوند. به اين مؤمنان فداكار و ايثاركر, که در اين لحظه حساس با ييامبر(صلى الله عليه وآله) 
بيعت کردند. جهار پاداش بزرك داد که از همه مهم تر همین پاداش» يعنى رضايت و خشنودى 
او بود همان گونه كه در آيه ۷۲ سوره «توبه» نيز می خوانيم: و رضوان من الله أَكْبر: «و 


(خشنودى و) رضاى خداء (از همه نعمتهاى بهشتى) برتر است». 


١‏ - امجمع البيان»» ذيل آيات مورد بحث. 
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سپس می افزاید: «خداوند می دانست آنچه در درون قلب آنها از صداقت و ایمان و آمادگی و 
وفاداری نسبت به اين پیمان نهفته است» و لذا سکینه و آرامش را بر آنها نازل کرد» (فعلم ما 
فى قلوبهم فأنزل السکینه عَلَيْهم). 

آن جنان آرامشی كه در ميان انبوه دشمنان در نقطه دور دستى از شهر و ديار خود. در ميان 
سلاح هاى آماده آنهاء با نداشتن اسلحه كافى (جون براى زيارت آمده بودند نه براى جنگ) 
ترس و وحشتی به دل راه نمی دادند. و همجون كوه. استوار و پا بر جا ايستاده بودند. 

و این دومین موهبت الهی نسبت به آنها بود. 

اصولاً الطاف خاص و امدادهای الهی. شامل حال کسانی می شود که دارای خلوص نیت و 
صدق و صفای باطن. باشند. 

لذا در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: إن الْعَبْدَ الْمُوْمِنَ الفقير يمول يا رب 
نی ی آفعل کنا و كذ ین ابر و وه رهق علم الله رل لک یله بصيلاق بيه 
کب الله له ین الاجر ثل ما یب که و له ان الل وام كيم «بنده مؤمن فقير كاه 
می گوید: خداوندا! به من روزی ده تا جنين و چنان از کارهای خير و نیک انجام دهم هر كاه 
خداوند صدق نيت از او بدانده همان پاداشی را برای او می نويسدء که اگر توانائی داشت انجام 
می داد: چرا که خداوند دارای رحمت واسعه و كريم است».(۱) 

و در پایان اين آیه به سومین موهبت اشاره کرده. می فرماید: «و فتح نزدیکی به عنوان پاداش 
نصیب آنها فرمود» (و أثابهم فتحاً قريباً). 

آری» اين فتح که به گفته اکثر مفسران (فتح خيبر) بود (هر چند بعضى آن را فتح «مكّه) 


شمرده اند) سومين پاداش الهی برای اين مؤمنان ایثارگر بود. 


1۹۹ «بحار الانوار). جلد ۹2 صفحه‎ - ١ 
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تعبير به «قَريباً) تأييدى است بر اين كه منظور «فتح خیبر» است: زيرا اين فتح. در آغاز سال 


هفتم هجرت. به فاصله جند ماه بعد از ماجرای «حدیبیه» تحقق يافت. 


جهارمين نعمتى که به دنبال «بيعت رضوان» نصيب مسلمانان شد. غنائم فراوان مادى بود. چنان 
كه در آيه بعد می فرمايد: «ياداش ديكرء غنائم كثيرى است كه آن را به دست می آورند» (وَ 
مغانم كَئِيرَةً یأخذونها). 

يكى از اين غنائی همان «غنائم خیبر» بود که در فاصله کوتاهی به دست مسلمانان افتاده و با 
توجه به ثروت بی حساب «يهود خيبر»» اين غنائم از اهميت فوق العاده اى» برخوردار بود. 
ولی محدود ساختن غنائم به «غنائم خیبر». دليل قطعى ندارد» و می تواند غنائم ساير 
جنگ های اسلامی را که بعد از «فتح حدیبیه» رخ داد در بر كيرد. 

و از آنجا که باید مسلمانان يه این وعده الهی كاملا اطمینان کننده در آخر آیه مين افزاید: 
«خداوند شکست ناپذیر و حکیم است» (و كان اللَّهُ عزیزاً حكيماً ). اگر به شما دستور داد که 
در «حديبيه) صلح کنید. بر اساس حکمت بود 2 كه گذشت زمان» پرده از اسرار آن 
برداشت» و اگر به شما وعده فتح قريب و غنائم کثیر می دهد. اين توانائی را دارد که به 
وعده های خود جامه عمل بپوشاند. 

به اين ترتيب» مسلمانان با ايمان و ایثارگ در سایه «بيعت رضوان» و اعلام وفاداری به 
SEEN‏ ساعات حساسء پیروزی دنیا و آخرت را به دست آوردند» در 
حالی که منافقان بی خبر و ضعيف الایمان هاى ترسو در آتش حسرت سوختند! 


اين سخن را با گفتاری از امیرمومنان علی(علیه السلام) يايان می دهيم: او به هنگامی كه 
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سست عنصر را مورد نكوهش قرار مى دهد. مى فرمايد: فَلمّا رأى الله صدقنا آنزل بِعَدونًا 
الكت و انرل عَلَيْنَا النَصْر حَنَّى انققر لاسام مُلْقِياً جرا و متبوتاً آوطانة. و لعبری لو کنا 
أت ما انتب ما قام لللاین عمو و لا اخضر للایمان غود و یم اللّه لتختلبنها دما و لتتبغنها 
تدماا: «هنگامی که خداوند صدق و اخلاص ما را دید» خواری و ذلت را بر دشمن» و پیروزی 
و نصر را بر ما نازل کرد تا آنجا که اسلام بر صفحه زمین گسترده شد. و مناطق پهناوری را 
برای خويش برگزید. به جانم سوگند! اگر ما در مبارزه همچون شما بودیم» هرگز پایه ای از 


شیر خون می دوشیدید و پشیمان می شدید».(۱) 


نکته: 

بيعت و خحصوصیات آن 

«بیعت» از ماده (بیع) در اصل. به معنی دست دادن به هنگام قرار داد معامله است » و سپس به 
دست دادن برای پیمان اطاعت. اطلاق شده است» و آن چنین بود: هر كاه کسی» می خواست 
به دیگری اعلام وفاداری کند. او را به رسمیت بشناسد. و از فرمانش اطاعت کند. با او بيعت 
می کرد و شاید اطلاق اين کلمه به اين معنی» از اين جهت بود که هر یک از دو طرف» 
تعهدی همچون تعهد دو معامله گر در برابر دیگری می کردند. بيعت کننده حاضر می شد: كاه 


تا پای جان, و كاه تا ياى مال و فرزند در راه اطاعت او بایستد. و بيعت يذير نیز حمایت و 


۱ -«نهج البلاغه»» خطبه 01. 
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دفاع او را بر عهده می گرفت. 

«ابن خلدون» در مقدمه «تاریخ» خود. می گوید: کاوا إذا بايَعُوا الامیْر جعل أَيْدِيَهُمُ فى يَدِهِ 
تأکیداً فاشبّه ذلك فغل البايع و المُشتری: «هنگامی که بيعت با امير می کردند. برای تأکید دست 
در دست او می گذاشتند و اين شبیه کار فروشنده و خریدار بود».(۱) 

قرائن نشان می دهد که بيعت از ابداعات مسلمین نیست. بلکه سنتی بوده که قبل از اسلام» در 
ميان عرب رواج داشته است. و به همین دلیل در آغاز اسلام که طايفه «اوس» و «خزرج» در 
موسم حج از «مدینه» به «مکه» آمدند» و با ييامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) در «عقبه» بيعت 
کردند. برخورد آنها با مسأله بيعت برخورد با یک امر آشنا بود» بعد از آن پیغمبر گرامی 
اسلام(صلی الله عليه وآله) نیز در فرصت های مختلف. با مسلمانان تجدید بيعت کرد. که یک 
مورد از آن همین «بیعت رضوان» در «حدیبیه» بود. و از آن گسترده تر بیعتی بود که بعد از 
«فتح مکه» انجام گرفت» که در تفسیر سوره «ممتحنه» شرح آن به خواست خدا خواهد آمد. 
اما چگونگی «بیعت»» به طور کلی از اين قرار بوده كه. «بیعت کننده» دست به دست «بیعت 
شونده» می داده و با زبان حال» يا قال اعلام اطاعت و وفاداری می نمود. و كاه در ضمن 
بعك شرائط و حدودی يراق آن قائل می شد. مثلاً بیعت تا پای مال تا سر حد جان یا تا سر 
حد همه چیز حتی از دست دادن زن و فرزند. 

كاه بيعت تا سر حد عدم فران و كاه تا سرحد موت بود (اتفاقاً اين هر دو معنی در مورد 
(بیعت رضوان» در تواریخ افقه انيك): 


پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) «بیعت زنان» را نیز می پذیرفت. اما نه از طریق دست دادن 


۱-مقدمه «اين خلدون». صفحه ۱۷۶. 
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بلكه چنان که در تواريخ آمده» دستور می داد ظرف بزرگی از آب حاضر کنند. او دست خود 
را در یک طرف ظرف فرو می برد. و زنان بيعت كننده در طرف ديكر. 

كاك در فسن عع اتام کار با ترک کارهالی را فرط می کرت هان کرت که 
پیغمبر(صلی الله عليه وآله) در بيعت با زنان بعد از فتح «مکه»» شرط کرد که: «مشرک نشوند» 
آلوده به بی عفتی نگردند. دزدی نکنند و فرزندان خود را نکشند و امور دیگر».(۱) 

به هر حال» درباره «احکام بیعت»» بحث های مختلفی است که به طور فشرده در اینجا یادآور 


۱ - «ماهیت بیعت». یک نوع قرارداد و معاهده ميان «بیعت کننده» از يكسوء و بیعت پذیر» از 
سوی دیگر است. و محتوای آن» اطاعت و پیروی و حمایت و دفاع از بيعت شونده است. و بر 
طبق شرائطی که در آن ذکر می کنند درجات مختلفی دارد. 

از لحن آیات قرآن و احادیث. استفاده می شود که بيعت یک نوع عقد لازم از سوی بيعت 
کننده است. که عمل بر طبق آن واجب می باشد. و بنابراین مشمول قانون کلی «اَوفوا بالْْمّود» 
است:(۲) 

بنابراین» «بیعت کننده» حق فسخ را ندارد» ولی «بیعت پذیر» چنانچه صلاح بداند. می تواند 
بيعت خود را بر دارد و فسخ کند. در اين صورت بيعت کننده از التزام و عهد خود آزاد 
می گردد.(۳) 


۱ب ممتحنه» آيه ۱۲۰ 
؟ مائده» أيه ۱۰ 
۳ - در ماجرای «کربلا» می خوانیم كه امام حسین(علیه السلام) شب «عاشورا» خطبه خواند و 


ضمن اظهار قدردانی از يارانش» بيعت خود را از آنها برداشت» تا هر جا می خواهند بروندء 


(ولی آنها همچنان ۲ 
وفادار ماندند)؛ فرمود: «فَانْطَلِقُوا فی حل لیس عَلَيِكُهْ منی زمام» (کامل ابن اثیر» جلد 6 صفحه 
۷ 
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۲ - بعضى «بیعت» را شبیه «انتخابات» يا نوعی از آن می دانند. در حالی که مسأله «انتخابات» 
درست عکس أن است» يعنى ماهيت آن یک نوع ايجاد مسئوليت و وظیفه و يست و مقام 
برای انتخاب شونده و يا به تعبير ديكر نوعى توکیل در انجام کاری است» هر چند اين انتخاب 
وظائفی هم برای انتخاب كننده به دنبال دارد (مانند همه وكالت ها) در حالی که «بیعت» چنین 
و به تعبير ديكر: «انتخابات» اعطای مقام است» و همان گونه كه كفتيم شبيه توكيل می باشد. در 
حالی که بيعت «تعهد اطاعت» است. 

كرجه ممکن است اين دوء در بعضی از آثار با هم شباهت بيدا کنند. ولی اين شباهت هرگز به 
معنی وحدت مفهوم و ماهیت آنها نیست. لذا در مورد بیعت. بيعت کننده قادر بر فسخ 
نمی باشد. در حالی که در مورد انتخابات در بسیاری از موارد. انتخاب کنندگان حق فسخ 


داوئد ده جنم شخصن اشفا کر وا از مقامش عرزل كنيد (دقت کیک ): 


۳ - در مورد پیامبر(صلی الله عليه وآله) و امامان معصوء(عليهم السلام) كه از سوى خدا نصب 
می شوندء هيج نيازى به بيعت نیست. يعنى اطاعت پیامبر(صلی الله عليه وآله) و امام 
معصوم(عليه السلام) و منصوب از سوى او واجب است. خواه بر كسانى كه بيعت كرده باشند 
يا كسانى كه بيعت نكرده باشند. 

و به تعبير ديكر: لازمه مقام نبوت و امامت وجوب اطاعت استء همان گونه که قرآن 


می كويد: «آطیغوا الله وَ أطيغوا الرسول و أولى الأمر منکم).(۱) 


۹ بت تشاع آيه‎ ١ 
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ولی» اين سؤال پیش می آيد كه اكر چنین است» پس چرا ييامبر(صلى الله عليه وآله) کراراً از 
ياران خود يا تازه مسلمانان بيعت كرفت؟ كه دو نمونه آن در قرآن صريحاً آمده است («بيعت 
رضوان» در اينجا و بيعت با اهل «مکه» كه در سوره (ممتحنه» به آن اشاره شده است)؟ 

در ياسخ می گوئیم: بدون شك اين بيعت ها یک نوع تأكيد بر وفادارى بوده كه در مواقع 
خاصى انجام می گرفته. و مخصوصاً برای مقابله با بحران ها و حوادث سخت از آن استفاده 
می شده است. تا در سایه آن روح تازه ای در کالبد افراد دمیده شود. چنان که تأثیرهای 
شگرف أن را در «بیعت رضوان» در بحث های گذشته خواندیم. 

ولی. در بيعت هائى که برای خلفا می گرفتند. بيعت به عنوان پذیرش مقام خلافت بود هر 
چند به عقيده ما؛ خلافت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) چیزی نبود که از طریق بيعت مردم 
انجام گیرد. بلکه تنها از سوی خداوند و به وسیله شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله) يا امام 
وشين بيان ھی قله 

و به همین دلیل بيعتى را كه مسلمانان با على(عليه السلام) يا امام حسن(عليه السلام) يا امام 
حسين(عليه السلام) کردند. آن نيز جنبه تأكيد بر وفادارى داشت و شبيه بيعت هاى پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) بود. 


٤‏ - آیا در حال حاضر نيز بيعت به عنوان یک اصل اسلامى قابل قبول است ؟ يا به تعبير ديكر 
آيا می توان بيعت را تعميم داد. و مثلاً فلان جمعیت» يك فرد لائق و واجد شرائط شرعى را 
بركزينند (به عنوان فرمانده لشكرء رئيس جمعیت. و يا رئيس حكومت) و با او بيعت كنند؟ آيا 
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از آنجا که به اصطلاح «عموم» و «اطلاقی» از قرآن و سنت در خصوص بيعت در دست نيست» 
تعمیم اين مسأله مشكل به نظر می رسد. هر چند استدلال به عموم آيه «آوقوا بالغّود» جندان 
ولی» با اين حال ابهامی كه در مسائل مربوط به «بیعت» وجود دارد مانع از اين است که ما به 
طور قطع روی «آوقوا بالْقود» تكيه کنیم» به خصوص اين که در فقه ماء هیچ موردی برای 
بيعت در غير پیغمبر(صلی الله عليه وآله) و امام معصوم(علیه السلام) ديده نمی شود. 

توجه به اين نکته نیز ضروری است که مقام نيابت ولی فقیه از نظر ما مقامی است که از سوی 
امامان معصوم(عليهم السلام) تعیین شده و هیچ گونه نیازی به بيعت ندارد. البته پیروی و 
اطاعت مردم از «ولی فقيه». به او امکان استفاده از اين مقام و به اصطلاح «بسط ید را 
می دهد. ولی اين بدان معنی نیست که مقام او در گرو تبعیت و پیروی مردم است. و تازه 
مسأله پیروی مردم ارتباطی با مسأله بيعت ندارد» بلکه عمل به حکم الهی در مورد «ولایت 


فقیه» است (دقت کنید). 


۵ - «بيعت» مربوط به مسائل اجرائی است. و ارتباطی با احکام ندارد. یعنی» بيعت با یک نفر 
هرگز حق «تشریع و قانون گذاری» را به او نمی دهد بلکه قوانين را بايد از «کتاب» و «سنت» 


كرفت و سپس آن را به اجراء در آورد» و کسی در این گفتگو ندارد. 
1 - از روایات استفاده می شود: بيعت با امام و پیشوای معصوم بايد برای خدا باشد. و به تعبیر 


دیگر از اموری است که «قصد قربت» در آن لازم است. 


در حديثى از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) آمده: تلا لایَْلَمهُم الله عزوجل 
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یوم القيامة و لايَنظرٌ ایهم و ایهم و هم عذاب لبم رجل باع إماماً لاتبايغة الا ياء إن 
أغطاة مھا ما يُرِئِدُ وقى لَه و إلا کف و رجل بیع رجلا بسلعته بغد العصتر فحلف بالله عروجل 
لد آخطی بها گذا و گذا فده و آحَڌها و لم يَخط فِيْها ما قال و رجُل على فَضْل ماء بالات 
يَحتعْدُ این السیل: «سه نفرند که خداوند با آنها سخن نمی گوید. و آنها را باقن کین کر 
عذاب دردناک اف آنها است: کسی که با امامی بيعت کند و هدفی جز دنیا نداشته باشد. که 
اگر خواسته اش را به او بدهد به بيعتش وفا می كندء و الا خودداری می کند. و مردی كه بعد 
از وقت عصر جنسی را می فروشد و سوگند ياد می كند كه فلان مبلغ را برای خرید جنس 
داده ام و مشتری تصدیق می کند و می خرد. در حالی كه جنين نبوده است» و کسی که آب 
اضافی در بیابان دارد و به ابن سبیل نمی دهد)(١)‏ (تعبیر به «عصر» پا به خاطر شرافت اين 
وقت است» و یا از این جهت که بسیاری از فروشندگان. جنس خود را به همان قیمتی که 


خریده اند در اين موقع می فروشند). 


۷ - شکستن بيعت از گناهان كبيره است» در حدیثی از امام موسی بن جعفر(علیه السلام) 
می خوانيم: ثلاث مُوبقات” نک الصّفْقَةُ و ترك اس و فراق الجماعة: «سه گناه است که انسان 
al‏ كلد آل E gE E aa E‏ 
جماعت).(۲) 

ترک سنت ظاهراً اشاره به قوانینی است كه پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) آورده» و جدائی از 


جماعت. به معنى اعراض و يشت كردن به آن استء نه صرفاً عدم شركت در جماعت. 


۷۰۰ «خصال»). باب الثلاثة. حديث‎ ١ 


۲ - «بحار الانوار). حلد ۷ صفحه ۱۸۵ 
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۸ بیعت در سخنان علی(علیه السلام) 

در خطبه های «نهج البلاغه» كراراً روى مسأله بيعت تكيه شده و امام(علیه السلام)بارها روی 
بیعتی که مردم با او کردند تکیه می کند. 

از جمله. در یک مورد می فرماید: «ای مردم! شما بر من حقی دارید. و من بر شما حقی دارم 
اما حق شما بر من اين است که دلسوز و خیرخواه شما باشم» و بيت المال شما را در راه 
خودتان مصرف کنم» شما را تعلیم دهم تا از جهل نجات ابید و تأدیب كنم تا آگاه شوید 
سپس می افزاید: 

و أمّا حَقَّى علَيْكم فالوقا؛ بِالببِعَهْ و اللصیحهٌ فى الْمَشْهَدٍ و الْمَغِيب و الْإِجَابَةُ جين آدغوکم و 
الطاعَهٌ حِين مركب «اما و 5 بر شما اين است كه در بيعت عي وفادار باشید» و در 
آشکارا و نهان خيرخواهى کنید. هر وقت شما را می خوانم اجابت نمائید. و هر كاه فرمان 
می دهم اطاعت کنید».(۱) 

و در جای دیگر می فرماید: لم تكن بَيْعَتَكُمْ ایا فَلتَه: بیعت شما با من بی مطالعه و ناگهانی 
انجام نگرفت» (تا كمترين ترديدى در e‏ من به خود راه دهید).(۲) 

و در خطبه ای که قبل از جنگ «جمل) و هنگام حرکت از «مدینه» به سو «بصره» ايراد فرمود. 
مردم را به پایداری روی بیعتشان توجه داد می فرماید: و بَايَعَنى الاس عير شنتکرهین و لا 
مجبرین بل طائعین مخیرین: «مردم بدون اکراه و اجبار و از روی اطاعت و اختیار با من بيعت 
کر دند).( ۲) 

و بالاخره در برابر «معاویه» که از بيعت با امام(علیه السلام) سر باز زد. و می خواست 


۱ -«نهج البلاغه»» خطبه ۳۶۰ 


؟ ‏ «نهج البلاغه»» خطبه ۱۳۹۰ 
۳ - «نهج البلاغه»؛ نامه ۱. 
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به نحوی خرده گیری کند فرمود: 

بَايَعَنِى الْقَوم این بَايَعُوا باکر و غمر و غنمان علی ما بایقوهم عَلَبْهِ فَلَمْ يكن للشامد أن بختار 
و لا تلغانب أن برد «همان گروهی که با «ابوبکر» و «عمر» و «عثمان» بيعت کردند. با من با 
همان شرائط و کیفیت بيعت نمودند. بنابراین نه آنکه حاضر بود اکنون اختیار فسخ دارد. و نه 
آنكه غائب بود اجازه رد كردن)!.(١)‏ 

از بعضى از عبارات «نهج البلاغه» به خوبى بر مى آید كه: ««بیعت» يك بار بيش نيست» تجديد 
نظر در آن راه ندارد» و اختيار فسخ در آن نخواهد بود» و هر كس از أن سر بتابد. طعنه زن و 
عيبجو خوانده می شود. و آن كس كه درباره قبول يا رد آن بينديشد يا ترديد كند منافق است»!: 
(انها بیع واحدة كا یی فيها النَظَرْ و لا بتتأتف فیها الْخِيّارٌ الخارج منها طاعن و الْمُرَوّى فیها 
مُداهن)!.(۲) 

از مجموع اين تعبیرات» استفاده می شود كه امام(علیه السلام) در مقابل كسانى كه ایمان به 
امامت منصوصش از طرف پیامبر(صلی الله عليه وآله) نداشتند. و بهانه جوئی می کردند. به 
مسأله بيعت که نزد آنها مسلم بود استدلال می کرد تا یارای سر باز زدن از اطاعت امام(علیه 
السلام) نداشته باشند. و به «معاویه» و امثال او گوشزد می کرد. همان گونه كه مشروعیت برای 
خلافت خلفای سه كانه قائل است بايد برای خلافت امام(علیه السلام)قائل باشد و در برابر آن 
تسلیم گردد (بلکه خحلافت او مشروع تر است» چون بيعت وى گسترده تر و از روی رضایت 
و رغبت عمومی انجام شد). 

بنابراین» استدلال به بيعت هیچ منافاتی با مسأله نصب امام از طریق خدا و پیامبر(صلی الله عليه 


وآله) و تأكيدى بودن بيعت ندارد. 


۱ - «نهج البلاغه» نامه 1 بايد توجه داشت تكيه روى بيعت خلفاى پیشین از اين نظر بود كه 
«معاویه» از طرف آنها نصب شده بود و دم از حمایت از آنها می زد. بنابراین منافاتی با آن جه 
در خطبه (شقشفقیه) امه ات ندارد. 


۲ - «نهج البلاغه»» نامه ۷ 
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۸۹ 


لذا در همین «نهج البلاغه» در یک مورد. امام به حديث «نقلین» که از نصوص امامت است 
اشاره می فرماید(۱) و در جائی دیگر به مسأله «وصیت و ورائت».(۲) (دقت کنید). 

و در عبارات دیگرش. به لزوم وفاداری نسبت به بيعت و دوام آن و عدم امکان فسخ و تجدید 
نظر» و عدم نیاز به تکرار اشاره فرموده است. که اينها نیز مسائلی است مورد قبول درباره 


سعت. 


متا از آنها به شو استفاده کے شود که اكز پیت جه اجار و اک ام داه ناشن با به 


صورت غافلگیر كردن مردم انجام گیرد. ارزشی ندارد. بلکه بیعتی با ارزش است که از روی 
اختيار و آزادی اراده و فکر و مطالعه انجام كيرد (باز هم دقت کنید). 


۱ -«نهج البلاغه». خطبه ۸۷۰ 
۲ - «نهج البلاغه»» خطبه ۲. 
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۰ وعدکم الله مغانم کیره تأخذونها فَعَجَّل کم هذه و کف آیدی 
الٽاس عنکم و کون ايه للمْومنین و يَهْدِيَكُم صراطاً شنتقیماً 
١‏ و آخری لم تفُدروا عَلَيّْها قد أحاط اللّهُ بها و كان الله على کل شىء 


ديرا 


ترجمه: 

۰ - خداوند غنائم فراوانى به شما وعده داده بود كه آنها را به دست می آورید. ولى اين یکی 
را زودتر برای شما فراهم ساخت: و دست تعدى مردم -] دشمنان[ را از شما بازداشت تا 
نشانه ای برای مؤمنان باشد و شما را به راه راست هدايت كند! 

۱ - و نيز غنائم و فتوحات دیگری (نصیبتان می کند) که شما توانایی آن را ندارید» ولی 
قدرت خدا بر آن احاطه دارد: و خداوند بر همه چیز تواناست! 

تفسير: 

باز هم بركات صلح حديبيه! 

اين آیات. همجنان بحث هاى مربوط به «صلح حدیبیه» و وقايع بعد از آن را بازگو می کند. و 
بركات و فوائدى را كه از اين رهكذر عائد مسلمانان شد. شرح می دهد. 

نخست مى فرمايد: «خداوند غنائم فراوانى به شما وعده داده كه آنها را به دست می آوريدء 
ولى اين یکی را زودتر برای شما فراهم ساحت» (وَعَدَكُمْ الله مغانم كَثِيرَةً تأعذوتها فَعَجَّل کم 


هذرو). 
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۹۱ 


لحن آيه نشان می دهد که منظور از غنائم فراوان در اينجاء تمام غنائمی است که خداوند 
نصيب مسلمانان كرد. جه در كوتاه مدت و جه در دراز مدت» حتى جمعى از مفسران عقيده 
دارند: غنائمى را كه تا دامنه قيامت به دست مسلمين می افتد. در اين عبارت داخل است. 

اما اين كه می كويد: اين یکی را زودتر برای شما فراهم ساختء غالباً اشاره به «غنائم خيبر) 
دانسته اند. که در فاصله كوتاهى بعد از «فتح حدیبیه» فراهم شد. 

ولی. بعضى احتمال داده اند كه: «هذه» اشاره به «فتح حديبيه» باشد. كه بزرگ ترين غنيمت 
مجتوى پود 

يس از آن »به یکی دیگر از الطاف خداوندى نسبت به مسلمانان در اين ماجرا اشاره کرده 
می افزايد: «و دست تعدى مردم را از شما باز داشت» (و كف أَيْدِىَ الناس عَنکم). 

اين لطف بزركى بود كه آنها با كمى نفرات» و نداشتن ابزار جنگی کافی» آن هم در نقطه ای 
دور از وطنء و بيخ كوش دشمنء مورد تهاجم قرار نگرفتند. و چنان رعب و وحشتی از آنان 
در دل دشمنان افکند. که از هر گونه اقدام و حمله خودداری کردند. 

جمعی از مفسران. اين جمله را اشاره به ماجرای «خیبر» می دانند. که قبائلی از «بنی اسد» و 
«بنی غطفان» تصمیم گرفته بودند. در غیاب مسلمانان به «مدینه» حمله کنند » و اموال مسلمین 
را به غنیمت گرفته». زنانشان را به اسارت ببرند. 

يا اشاره به تصمیم جمعی از اين دو قبیله دانسته اند كه در نظر داشتند به یاری «یهود خيبر) 
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ولى تفسير اول مناسب تر به نظر می رسد جرا که در چند آيه بعد. همین تعبير را درباره اهل 
«مكّه) مشاهده می كنيم و همانند شرحى است برای آنچه در آيه مورد بحث آمده. و با روش 
قرآن كه روش اجمال و تفصيل است سازكار مى باشد. 

مهم اين است كه: طبق روايات مشهورء تمام سوره «فتح» بعد از ماجراى «حديبيه)؛ و در مسير 
بازكشت پیامبر(صلی الله عليه وآله) از «مكّه) به «مدينه» نازل كرديده است. 

سيسء در ادامه همین آیه» به دو نعمت بزرگ ديكر از مواهب الهى اشاره كرده » می فرماید: 
«هدف اين بود که اين وقايع نشانه ای (بر حقانيت دعوت تو) برای مؤمنان باشد. و خداوند 
شما را به راه مستقيمى هدايت کند» (و لتکون آَيَهَ للْمُؤمنين و يَهْدِيكُمْ صراطاً شنتقیما). 

گرچه بعضى از مفسران ضمير (لتَكُونَ» را تنها اشاره به «غنائم موعود» دانسته اند. و بعضى 
ديكر به نگهداری دشمنان از هجوم بر مسلمانان» ولى مناسب اين است كه اين ضميرء به تمام 
حوادث «حدیبیه» و ماجراهای بعد از آن بر گردد: چرا كه هر یک آیتی از آيات خداء و دليلى 
بر صدق پیامبر(صلی الله عليه وآله» و وسيله ای برای هدايت مردم به صراط مستقيم بود و 
قسمتى از آن جنبه پیشگوئی و خبر غيبى داشت. و بعضى با اسباب و شرائط عادى سازكار 


نبود» و در مجموع. معجزه روشنى از معجزات پیامبر(صلی الله عليه وآله) محسوب می شد. 


در آنه بعل بشارت بیشتری به مسلمانان دادم می گوید: «خداوند به شما غنائم و فتوحات 
دیگری وعده داده است» كه هرگز توانائى بر آن نداشته و ندارید. ولى خداوند قدرتش بر آن 
احاطه دارد» و او بر هر جيز توانا است» (و أخرى لم تَقَدِرُوا عَلَيْها قد أحاط اللّهُ بها و كان ال 


علی کل شیء قَدِيراً). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۹۳ 


در اين که اين وعده. اشاره به کدام غنیمت و کدام پیروزی است؟ در ميان مفسران گفتگو 
است. 

بعضی اشاره به فتح «مکه» و غنائم «حنین» می دانند. و بعضی به فتوحات و غنائمی که بعد از 
ييغمبر(صلى الله عليه وآله) نصیب امت اسلامی شد (مانند فتح «ایران» و «روم» و «مصر»). 

اين احتمال نيز وجود دارد كه اشاره به همه آنها باشد.(۱) 

تعبير به لم تقُدروا عَلَيْهاا. اشاره به اين است كه مسلمانان قبل از آن» هركز احتمال جنين 
فتوحات و غنائمى را نمی دادند. ولى به بركت اسلام. و امدادهاى الهی» اين نیرو و توان برای 
آنها بيدا شد. 

بعضى از اين جمله چنین استنباط كرده اند که قبلاً در ميان مسلمانان بحثى درباره اين 
فتوحات بوده استء اما خود را از انجام آن ناتوان می ديدند» مخصوصاً در حديثى كه در 
داستان «جنگ احزاب» آمده مى خوانيم: آن روز كه پیامبر(صلی الله عليه وآله) بشارت فتح 
«ایران». «روم» و «یمن» را به مسلمانان داد منافقان آن را به باد سخريه گرفتند. 

جمله «قّد أحاط اللَّهُ بها» (خداوند آن را احاطه فرموده» اشاره به احاطه قدرت پروردگار بر 
اين غا با وتات امور شتآ را اشاره به احاطه علمی او دانسته اند اما معنی اولء با 
جمله هاى ديكر آيه سازكارتر است» البته جمع ميان هر دو نيز مانعى ندارد. 

و بالاخرهء آخرين جمله آیه يعنى «و كان الله على کل شیء قَدِيراً» در حقيقت به منزله بیان 
علت است برای جمله قبل» اشاره به اين كه با قدرت 


eh‏ «آحری» صفت برای «مَغانم) است که محذوف می باشد. و در تقدیر «مغانم أخرى) است 
که منصوب است به خاطر عطف بر «مَغانم کثیر». 
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و به هر حال. آيه از اخبار غيبى و پیشگوئی هاى قرآن مجيد درباره حوادث آينده استء اين 


پیروزی ها در مدت كوتاهى به وقوع پیوست و عظمت اين آيات را روشن ساخت. 


نکته: 

ماجرای غزوه خیبر 

هنگامی که پیامبر(صلی الله عليه واله) از «حدیبیه» بازگشت. تمام ماه «ذى الحجة» و مقداری 
از «محرم» سال هفتم هجری را در «مدینه» توقف فرمود. سپس با حدود یک هزار و چهارصد 
نفر از پارانش که در «حدیبیه» شرکت کرده بودند. به سوی «خیبر» حرکت کرد (جائی که 
کانون تحریکات ضد اسلامی بود» و پیامبر(صلی الله عليه وآله) برای به دست آوردن فرصت 
مناسبی روزشماری می کرد که أن کانون فساد را برچیند). 

قبيله «غطفان» در آغاز تصمیم گرفتند كه از «يهود خیبر» حمایت کنند. ولی تا ت ندندو 
خودداری کردند. 

هنگامی که پیامبر(صلی الله عليه وآله) به نزدیک «قلعه های خیبر» رسید. به يارانش دستور داد 
توقف کنند» يس از آن سر به آسمان بلند کرد اين دعا را خواند: الم زب السّموات و ما 
آظلّن و رب الارضین و ما آفللن... تالک حير هذه ارف و خیر آخلها و نعود بک من شرها 
و شر آفلها و شر ما فیها: «حداوندا! ای پروردگار آسمان ها و آنچه بر آن سایه افکنده اند و 
ای پروردگار زمين ها و آنچه بر خود حمل کرده اند... از تو خير اين آبادی و خير اهل آن را 


می خواهیم» و به تو از شر آن و شر اهلشء و شر آنچه در آن است يناه می بریم». 
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سپس فرمود: «بسم اللّه» حرکت کنید» و به اين ترتیب» شبانه به كنار «خیبر» رسيدند» و 
اه اهل e‏ از ماجرا با خبر شدند. خود را در محاصره سربازان اسلام دیدند. به 
دنبال آن پیامبر(صلی الله عليه وآله) قلعه ها را یکی بعد از دیگری فتح کرد تا به آخرين 
قلعه ها كه از همه محکم تر و نیرومندتر بود و فرمانده معروف بهود. «مرحب» در أن قرار 
ذافنيك»:.رسيق: 

در اين ایام حالت سر درد شديدى كه گهگاه به سراغ پیامبر(صلی الله عليه وآله) می آمد به او 
دست داد. به كونه ای كه یکی دو روز نتوانست از خيمه بيرون آید. (طبق تواريخ معروف 
اسلامی) «ابوبکر» يرجم را به دست كرفت و با مسلمانان به سوى لشکر «یهود» تاختء اما 
بی آنکه نتيجه بگیرد بازگشت» بار دیگر «عمر» يرجم را به دست كرفت و مسلمانان شدیدتر از 
روز قبل جنگیدند. ولی بدون نتيجه بازگشتند. 

اين خبر به كوش رسول خدا(صلی الله عليه وآله) رسید فرمود: آما و الله لأَعْطِيَنّها غدارجلا 
جب الله و رسولف و بُحبّه الله و رسولف َأخذها عَنوة: «به خدا سوگند فردا يرجم را به دست 
مردی می سپارم. كه او خدا و پیامبرش را دوست می دارد. و خدا و پیامبر نيز او را دوست 
می دارند. او قلعه را با قدرت فتح خواهد نمود». 

كردن ها از هر سو کشیده شد. كه منظور جه کسی است؟ جمعی حدس می زدند: منظور 
پیامبر(صلی الله عليه واله» علی(علیه السلام) است. ولی علی(علیه السلام) هنوز در آنجا 
حضور نداشت: چرا که چشم درد شدیدی او را از حضور در لشکر مانع شده بود. اما 
صبحگاهان علی(علیه السلام) سوار بر شتری وارد شد. و نزدیک خیمه پیامبر(صلی الله عليه 
واله) پیاده گشت» در حالى که چشمانش شديداً درد می كرد. 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: نزدیک بیا! نزدیک رفتء از آب دهان مباركش بر چشم 
علی(علیه السلام) مالید» چشمش به برکت اين اعجاز کاملاً سالم شدء سپس يرجم را 
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به دست او داد. 

على (عليه السلام) با لشكر اسلام به سوى قلعه بزرگ (خیبر» حركت کرد مردى از «یهود» از 
بالاای ديوار سؤال كرد: تو كيستى؟ فرمود: «من على بن ابى طالبم» «يهودى» فرياد كشيد: ای 
جماعت «یهود». شکستتان فرا رسید! در اين هنگام «مرحب یهودی» فرمانده آن دژ, به میدان 
مبارزه علی(علیه السلام) آمد. چیزی نگذشت که با یک ضربت کاری نقش زمین شد. 

جنگ شدیدی ميان مسلمانان و يهوديان در گرفت. علی(علیه السلام) نزدیک در «قلعه» آمد. و 
با حرکتی نیرومند و پر قدرت. در را از جا پر کند و به کناری افکند. قلعه گشوده شد. 
مسلمانان وارد شدند و آن را فتح کردند. 

«یهودیان» تسلیم شدند و از پیامبر خواستند در برابر اين تسلیم» خون آنها محفوظ باشد. 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) پذیرفت. غنائم منقول به دست سياه اسلام افتاد و اراضی و باغ های 


آنجا را به دست يهود سپرد. مشروط به اين که نیمی از درآمد آن را به مسلمین بپردازند.(۱) 


۱-«کامل ابن اثير)» (مورخ معروف اهل سنت)؛ حلد ۲ صفحه ۲٦‏ _ ۳۳۱ ربا تلخیص). 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 


۲ و لو قائلك+ اگذین كفروا لولئ الأخبار تم لایجدون ولا ولاتضيراً 

۲۳ سید الله الى قد حلت مر قب و لد جك له الله تتدیله 
فرك عله و كان الله بما تحملون تضيراً 

۵ هم الّذِينَ کفروا و صَلدُوكُمْ عن المَنجد الحرام و لهُدی مَعْكُوفاً أن 
يلغ محل و لو لا رجال مُؤْمِنُونَ و نساء مُؤمِنات لم تلَموهم أن 
تطرخم فتمییتکم مهم مر بعر علم یدیل الله فى مته من 
یشاء لو تریلوا لعذینا الذین کفروا منهقم غذاباً أليماً 


ترجمه: 

۲ واكر كافران (در سرزمين حديبيه) با شما پیکار می كردند به زودى فرار می كردندء 
سپس ولی و ياورى نمی يافتند. 

۳ این سنت الهى است كه در گذشته نيز بوده است: و هرگز برای سنت الهى تغيير و 
تبديلى نخواهى يافت! 

۶ -او کسی است که دست آنها را از شماء و دست شما را از آنان در دل مکه كوتاه کرد» بعد 
از آنكه شما را بر آنها پیروز ساحت: و خداوند به آنچه انجام می دهيد بيناست! 

۵ آنها کسانی هستند که کافر شدند و شما را از (زیارت) مسجد الحرام و رسیدن 
قربانی هایتان به قربانگاه باز داشتند: و هرگاه مردان و زنان با ایمانی در اين ميان بدون آگاهی 
شماء زیر دست و ياء از بين نمی رفتند که از اين راه عيب و عاری ناآگاهانه به شما می رسيدء 


هدف اين بود که خدا هر كس را می خواهد در رحمت خود وارد کند: و اگر 
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۹۸ 


مومنان و کفار (در مکه) از هم جدا می شدند. کافران را عذاب دردناکی می کردیم! 

تفسیر: 

اگر در حدیبیه جنگی روی می داد! 

ابن آیات» همجفاة ابعاة دیگری از مانجرای:عظیم دیپ را اگوی په ادو نکته مهم ذر این 
رابطه اشاره مى کند. 

نخست اين که: تصور نكنيد! اگر در سرزمین «حدیبیه» د ركيرى ميان شما و مشركان (مکها رخ 
می داد. مشركان برنده جنگ می شدند» جنين نيستء «اگر كافران با شما در آنجا پیکار 
می کردند. به زودى يشت کرده از ميدان فرار می نمودند. سپس ولی و ياورى نمی يافتند» (وَ 
و قائَلَكُمْ الّذِينَ روا ولا الأذبار نم لاتجدون ولا ولاتصيرا). 


واين منحصر به شما نيست «اين يك سنت الهى است كه در گذشته هم بوده است. و هرگز 
برای سنت الهی» تغيير و تبديل نخواهى يافت» من الله ای قد خلت من قبل و كن تجد لسن 
اين يك قانون هميشكى الهى است که اگر مؤمنان در امر جهاد ضعف و سستى نشان ندهند. و 
با قلبى پاک و نيتى خالصء به مبارزه با دشمنان برخیزند. خدا آنها را ييروز می کند. ممكن 
است كاهى در اين امر به منظور امتحان يا اهداف دیگری, دير و زودى باشدء اما قطعاً ييروزى 
نهائى با آنها است. 

اما در مواردى همچون «ميدان احد» كه جمعی از فرمان پیامبر خدلاصلی الله عليه 
وآله)سرييجى كردند و كروهى نيات خود را آلوده به عشق دنيا ساختند و به جمع غنائم 
پرداختند. و سرانجام شكست تلخى دامانشان را گرفت. بايد بدانيد بعداً 
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۹۹ 


نکته مهمی را که اين آیات تعقیب می کند اين است که «قریش» ننشینند و بگویند: افسوس که 
ما قيام نکردیم. و اين گروه اندک را در هم نکوبیدیم» افسوس که صيد به خانه آمد و از آن 
غفلت کردیم» افسوس! و افسوس! 

ابداً چنین نیست. گرچه مسلمانان نسبت به آنها اندک بودنده و دور از وطن و مأمن و فاقد 
سلاح کافی. ولی با اين حال اگر درگیری واقع شده بود. باز هم به برکت نیروی ایمان و 
نصرت الهىء پیروزی از آن آنها بود. مگر در «بدر» یا در «احزاب» نفرات آنها کمتر و تجهیزات 
دشمن بیشتر نبود؟ چگونه در هر دو مورد. شکست دامان دشمن را گرفت؟ 

به هر حال. بیان اين واقعیت. مايه تقویت روحیه مژمنان» و تضعیف روحیه دشمنان. و پایان 
دادن به «اگر» و «مگر» منافقان بو و نشان داد که حتی در شرائط نابرابر از نظر ظاهرء اگر 


نكته دیگری که در اين آيات تبيين شده اين است که می فرماید: «او کسی است كه دست 
کفار را از شما در دل «مکه» باز داشت» و دست شما را از آنهاء بعد از آنکه شما را بر آنها 
ات 2 آنچه ES‏ ان 
به راستی» اين ا مصداق روشن «فتح السا بود همان توصیفی که قرآن برای آن 
برگزیده: جمعیتی محدود بدون تجهیزات كافى جنگی» وارد سرزمین دشمن شوند. دشمنی که 
بارها به «مدینه» لشکر کشی کرده. و تلاش 
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عجیبی برای در هم شکستن آنها داشته» ولی اكنون که قدم در شهر و ديار او گذارده انده چنان 
مرعوب شود كه بيشنهاد صلح کند. جه پیروزی از اين برتر که بی آنكه حتى قطره خونی از 
دماغ کسی بریزد» جنين تفوقى بر دشمن حاصل كردد؟! 

بدون شکه ماجرای «صلح حدیبیه») در سراسر جزيره «عربستان»» شکستی برای «قریش». و 
فتحی برای مسلمین محسوب می شد. كه تا آن حد. توانسته بودند از دشمن زهر چشم بگیرند. 
جمعی از مفسران برای اين آيه «شأن نزولی» ذکر کرده اند و آن اين که: 

مشرکان «مکه» چهل نفر را در جریان «حدیبیه»» برای ضربه زدن به مسلمانان» به طور مخفیانه 
بسیج کردند. که با هوشیاری مسلمانان توطثه آنها نقش بر آب شد. مسلمین همگی را دستگیر 
کرده خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) آوردند و پیامبر(صلی الله عليه وآله) آنها را رها کرد. 
بعضی عدد آنها را ۸۰ نفر نوشته اند که از كوه «تنعیم» به هنكام نماز صبح» و با استفاده از 
تاريكى مى خواستند به مسلمانان يورش برند. 

بعضى نيز كفته اند: در آن هنكام كه پیامبر(صلی الله عليه وآله) در سايه درخت نشسته بود تا 
پیمان صلح را با نماينده «قريش» تنظيم کند. و على(عليه السلام) مشغول نوشتن بود. ۳۰ نفر از 
جوانان «مکّه» با اسلحه به او حملهور شدند. که به طرز معجزه آسائی توطئه آنها خنثی گشت» 
همگی دستگیر شدند اما حضرت آنها را آزاد فرمود.(۱) 

مطابق اين شأن نزول. جمله «من بَعْدٍ أن أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهم)» اشاره به پیروزی بر اين گروه است؛ 
در حالی که مطابق تفسیر سابق. منظور پیروزی کلی لشکر 


١‏ - المجمع البيان»» جلد 4. صفحه ۱۳۳ - اين شأن نزول را با تفاوت مختصری «قرطبی). 


«ابوالفتوح رازی». «آلوسی» در «روح المعانی». (شیخ طوسى) در «تبیان». «مراغی» و ديكران نيز 
نقل کرده اند. 
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اسلام بر كل مشركان است. و اين با مفاد آيه سازگارتر است. 

قابل توجه اين كه قرآن روی عدم درگیری در دل «مکه» تكيه می کند. اين تعبیرء ممکن است 
اشاره به دو نکته باشد: نخست اين كه: «مکه» کانون قدرت دشمن بود » و قاعدتاً می بایست از 
اين فرصت مناسب استفاده می کردند. و به مسلمانان حملهور می شدند. و به اصطلاح آنها 
مسلمان ها را در آسمان جستجو می کردند. وقتی كه آنها را در زمين خودشان به جنك 
آوردند. نباید به سادگی رها کنند اما خداوند قدرت آنها را گرفت! 

دیگر اين که: «مکه» حرم امن خدا بود» اگر درگیری و خونریزی در آنجا واقع می شد از 
یکسو احترام حرم خدشه دا و از سوی دیگر عيب و عاری برای مسلمانان محسوب می شدء 
که آنها امنیت سنتی اين سرزمین مقدس را در هم شکسته اند. و لذا یکی از نعمت های بزرگ 
خداوند بر پیامبر(صلی الله عليه واله) و مسلمينء اين بود که دو سال بعد از اين ماجرا «مکه» 


فتح شد که آن هم بدون خونریزی بود. 


در آخرین آيه مورد بحث. به نکته دیگری در ارتباط با مسأله «صلح حدیبیه» و فلسفه آن اشاره 
کرده می فرماید: «آنها (دشمنان شما) کسانی هستند که کافر شدند. و شما را از زیارت «مسجد 
الحرام» بازداشتند. و قربانی های شما را از اين که به محل قربانگاه برسد مانع شدند» (هُمٌ 
لین كَفَرُوا و صَدوکم عن الصنجد الحرام و دی مَعْكُوفاً أن يَبْلّعْ مَجِلّه).(1) 
یک گناه آنها کفرشان بود. و گناه دیگر اين که شما را از مراسم عمره و طواف خانه خدا 
بازداشتند و اجازه ندادند که شترهای قربانی را در محلش یعنی 

۱ - «مَعْكُوفاً) از ماده «عکوف) به معنی منع از حرکت و 
ماندن در یک محل است. 
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«مكّه) قربانی كنيد (محل قربانی برای عمره» «مکه) است و برای حج. سرزمين «منی») در حالی 
که خانه خدا بابل برای همه اهل ایمان آزاد باشد. و جلوگیری از آن از بورك ترين گناهان 
اه شا گر که قرا بدو حاف درك سس ترونو قر لالز وك ف امه لل ان بر 
يها اممّة: «كيست ستمكارتر است از آن كس كه از بردن نام خدا در مساجد او جلوگیری 
کرد»؟!(۱) 

اين گناهان» ایجاب می کرد که خداوند آنها را به دست شما کیفر دهد. و سخت مجازات کند. 
اما چرا چنین نکرد؟ ذیل آيه دلیل آن را روشن ساخته, می فرماید: «و اگر به خاطر اين نبود که 
مردان و زنان با ایمانی در اين ميان بدون آگاهی شما زیر دست و پا از بين می رفتند. و از اين 
راه عيب و عاری بدون اطلاع. دامان شما را می گرفت» خداوند هرگز مانع اين جنگ نمی شد. 
فا با نو الما ای اقيق :قا کش هرا تاه ره از لا رسال شون وتا 
مومنات لم تَعْلَمُوهُمْ أن طخم فتصیبکم منم مره بغیر علم).(۲) 

اشاره به گروهی از مردان و زنان مسلمان است که به اسلام پیوسته. ولی به عللی قادر به 
مهاجرت نشده در «مكّه) مانده بودند. 

اگر مسلمانان به «مکّه» حمله می کردند. جان اين گروه از مسلمانان مستضعف «مکه» به خطر 
می افتاد. زبان مشرکان باز می شد می گفتند: لشکر اسلام نه بر مخالفان خود رحم می کند و نه 
حتی به پیروان و موافقان» و اين عيب و عار بزرگی بود. 


۱ -بقره آيه ۱۱۶۰ 


۲ - جواب «لولا» در حمله بالا محذوف انینت: و در تقدیر چنین می باشد: رما کف ایدیکم 
علوت يا - لوطم رقاب امش رکین بنصرنا إتاكينه: 
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معنی اول مناسب تر به نظر می رسد. 

«معَرةٌ» از ماده «عر» (بر وزن شر) و «عر» (بر وزن حر) در اصل به معنى بیماری جرب» 
یک نوع عارضه شدید پوستی است. که عارض بر انسان يا حیوانات می شود. سپس توسعه 
داده شده و به هر گونه زيان و ضرری كه به انسان مى رسد اطلاق شده است. 

يس از آن برای تکمیل اين سخن, می افزاید: «هدف اين بود که خداوند هر كس را می خواهد 
در رحمت خود وارد کند» (لیدخل الله فى رخمته من یَشاءع). 

آری» خدا می خواست مژمنان مستضعف «مکه» مشمول رحمت او باشند. و صدمه ای به آنها 
ترسد. 

اين احتمال نيز داده شده که: یک هدف از «صلح حدیبیه» اين بود كه گروهی از مشرکان که 
قابل هدایت بودند. هدایت شوند و وارد رحمت خدا گردند. 

تعبیر به «مَنَ یَشاء» (هر كس را بخواهد) به معنی کسانی است که شایستگی و لیاقت دارند: 
زيرا مشیت الهی هميشه از حکمت او سرچشمه می گیرد. که حکیم بدون دلیل اراده ای 
نمی کند. و بی حساب کاری انجام نمی دهد. 

و در پایان آيه. برای تأكيد بیشتر» می افزاید: «اگر صفوف مؤمنان از کفار در «مکه» جدا 


می شد. و بيم از ميان رفتن مومنان «مکه» نبود. ما کافران را به عذاب دردناکی مجازات 


می کردیم و آنها را با دست شما سخت کیفر می دادیم» (و تَرَيّلُوا لیا اذین کفروا منم 


عذاباً أليماً). 
درست است که خداوند می توانست. از طريق اعجاز اين گروه را از ديكران جدا كندء ولى 


سنت پروردگان - جز در موارد استثنائی - انجام کارها از طریق اسباب عادی استت: 
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«تریلواه از ماده «زوال» در اينجا به معنى جدا گشتن و متفرق شدن است. 

از روایات متعددی که از طرق شيعه و اهل سنت. ذیل اين آيه نقل شده استفاده می شود که 
منظور از آنء افراد با ایمانی بودند که در صلب کفار قرار داشتند. خداوند به خاطر آنهاء اين 
گروه کفار را مجازات نکرد. 

از جمله در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: «کسی از امام(علیه السلام) سؤال 
کرد: مگر علی(علیه السلام) در دين خداوند قوی و با قدرت نبود؟ فرمود: آری» قوی بود 
عرض کرد: يس چرا بر اقوامی (از افراد بی ایمان و منافق) مسلط شد اما آنها را از ميان نبرد؟ 
جه جيز مانع بود؟. 

فرمود: یک آيه در قرآن مجید! 

سوال کرد: کدام آیه؟ 

فرمود: اين آيه كه خداوند می فرماید: لو تَرَيّلُوا لَذینا الّذِينَ کفروا مِنْهُمْ عذاباًآلیما: «اگر مؤمنان 
و کفار (در مکه) از هم جدا می شدند. کافران را عذاب دردناکی می کردیم». 

سپس افزود: إِنّهُ كان له عَروجل ودائع مُوْمِنُونَ فی اصلاب قوم کافرین و منافقین و لم يكن 
علی(علیه السلام) لبقتل الاباء حتى تخرح الودائع!... و کذلک قائمنا آهل الْبَبتِ ن يَظْهَرَ آبداً 
حتی تَظْهَرَ ودائع الله عروجل]: «خداوند ودیعه های با ایمانی در صلب اقوام کافر و منافق 
داشت. و علی(علیه السلام) هرگز پدران را نمی کشت تا اين ودایم ظاهر گردد... و همچنین 
قائم ما اهل بیت(عليهم السلام). ظاهر نمی شود تا اين ودایع آشکار گردد».(۱) 

یعنی خدا می داند که گروهی از فرزندان آنها در آينده با اراده و احتیار خود 


۱ - تفسیر «نور النقلین). جلد ۵ صفحه 2 حديث 4 روايات متعدد ديكرى نيز در اين 


زمينه وارد شده است. 
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ايمان را می يذيرند و به خاطر آنها پدران را از مجازات سریع معاف می کند. 

این معنى را «قرطبی» به عبارت دیگری در تفسيرش آورده است. 

و مانعى ندارد که آيه فوق» هم اشاره به اختلاط مؤمنان «مکه» با کفار باشد. و هم مؤمنانى که 
در صلب آنها قرار داشتند. 
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7 إذ جعل الذین کُفروا فى قُلُوبِهِمْ الْحَمِيّةَ حَمِيّةَ الجاهليّة فَأنْرَلَ اللّهُ 
سکیتته على رسُوله و على الْمُؤْمِنِين و آلزمهم کلم التقوی و 


کاوا احق بها و أهلها و كان له کل شىء غلیمً 


ترجمه: 

٩‏ - (به خاطر بیاورید) هنگامی را که کافران در دل های خود خشم و نخوت جاهلیت 
داشتند: و (در مقابل) خداوند آرامش و سکینه را بر فرستاده خويش و مومنان نازل فرمود و 
آنها را به حقيقت تقوا ملزم ساخت. و آنان را از هر كس شايسته تر و اهل آن بودند: و خداوند 
به همه چیز داناست. 

تفسیر: 

تعصب و حمیت جاهلیت. بزرگ ترين سد راه کفارا 

در اين آیات. باز مسائل مربوط به ماجرای «حدیبیه» تعقیب می شود و صحنه های دیگری از 
اين ماجرای عظیم را مجسم می کند. 

نخست به یکی از مهم ترين عوامل بازدارنده کفار از ایمان به خداء پیامبر(صلی الله عليه وآله)و 
تسلیم در مقابل حق و عدالت اشاره کرده. می گوید: «به خاطر بیاورید هنگامی که کافران در 
دل های خود نخوت و خشم جاهلیت را قرار دادند» (إِذْ جعل الَذِين کفروا فى قُلُوبهم الْحَمِيَةً 
حَمِيّةَ الجاهِليّة).(1) 1 ۲ 


۱ -«جعل» كاه یک مفعول می كيرد و آن در موردى است كه به معنى «ایجاد» باشد مانند آيه 
مورد بحث که فاعل آن «الَّذِيْنَ کُفروا» است. و مفعول آن «الحَمِيّة) می باشدء و منظور از ايجاد 
در اين جا حفظ اين حالت و الزام و ياى بندى به آن استء و كاه دو مفعول مى كيرد و آن 


جائى است كه به معنى «صیرورت» باشد. 
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و به خاطر آنء مانع ورود ييامبر(صلى الله عليه وآله) و مؤمنان به خانه خدا و انجام مراسم 
عمره و قربانى شدء گفتند: اكر اينها که در ميدان جنگ» پدران و برادران ما را كشته اند» وارد 
سرزمين و خانه هاى ما شوند و سالم باز كردند» عرب درباره ما جه خواهد گفت؟ و جه اعتبار 
و حيثيتى براى ما باقى مى ماند؟ 

اين کبن غرورء تعصب و خشم جاهلی. حتى مانع از آن شد كه هنگام تنظيم «صلح نامه 
حديبيه)؛ نام خدا را به صورت «بسئم الله الرخمن الرحیم» بنویسند با اين كه آداب و سنن آنها 
می گفت: زيارت خانه خدا برای همه مجاز و سرزمين «مکه» حرم امن است. حتى اگر کسی 
قاتل يدر خويش را در آن سرزمين يا در مراسم حج و عمره می دید. مزاحم او نمی شد. 

آنها با اين عملء هم احترام خانه خدا و حرم امن او را شکستند. هم سنت هاى خود را زیر پا 
كذاشتندء و هم پرده ضخیمی ميان خود و حقیقت کشیدند. و چنین است اثرات مرگبار 
«حميت هاى جاهليت»! 

«حمیّت» در اصل از ماده «حمی» (بر وزن حمد). به معنى حرارتى است كه از آتشء يا 
خورشید. يا بدن انسان و مانند آن به وجود می آید. و به همین دليل به حالت «تب» «حُمّى) 
(بر وزن كبرى) گفته می شود. و به حالت خشم و همجنين نخوت و «تعصب خشم آلود» نيز 
«حمیّت» می كويند. 

اين حالتى است كه بر اثر جهل و كوتاهى فكر و انحطاط فرهنگی, مخصوصاً در ميان «اقوام 
جاهلی» فراوان است» و سرچشمه بسيارى از جنگ ها و خونريزى هاى آنها می شود. 

آن كاه مى فرمايد: در مقابل آن «خداوند حالت سكينه و آرامش را بر رسول خود و مؤمنان 
ازل فرمود رل الله کته على رتئوله و على المژینین) 


اين آرامش, كه مولود ایمان و اعتقاد به خداوندء و اعتماد بر لطف او بود 
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آنها را به خونسردی و تسلط بر نفس» دعوت کرد و آتش خشمشان را فرو نشاند تا آنجا كه 
برای حفظ اهداف بزرگ خود. حاضر شدند «بسم الله الرخمن الرحیم» راء كه رمز اسلام در 
شروع کارها بود. بردارند. و به جای آن «بسئمک الم که از یادگارهای دوران گذشته عرب 
بود در آغاز «صلح نامه حدیبیه» بنگارند» و حتی لقب «رسول اللّه» را از كنار نام گرامی 
و حاضر شدند. بر خلاف عشق و علاقه سوزانى که به زيارت خانه خدا و مراسم عمره 
داشتند. از همان «حديبيه) به سوى «مدینه» باز گردند. شترهاى خود را بر خلاف سنت حج و 
عمره در همانجا قربانی کنند. و بدون انجام مناسک از احرام به درآیند. 

آری, حاضر شدند دندان بر جگر بگذارند. و در برابر همه اين ناملایمات صبر و شکیبائی به 
خرج دهند در صورتی که اگر «حمیت جاهلیت» بر آنها حاكم بود» هر يك از اينها كافى بود 
أرق فرهنگ جاهلیت دعوت به «حمیت». «تعصب) و «خشم جاهلی» می کند. ولی فرهنگ 
اسلام به «سکینه»» «آرامش» و «تسلط بر نفس». 

سپس. می افزاید: «خداوند آنها را به کلمه تقوا ملزم ساخت. و آنها از هر كس سزاوارتر و 
شايسته تر و اهل و محل آن بودند» (و أَلرَمَهُمْ كَلِمَةَ التقوى و کائوا أحق بها و أهلّها). 

«کلمٌَ» در اینجا به معنى. ار ۲۳ است» یعنی خداوند روح تقوا را بر دل های آنها افکند. و 
ملازم و همراهشان ساخت. چنان که در آيه ۱۷۱ سوره «نساء» درباره عیسی(علیه السلام) 
می خوانیم: نما المسیح عیستی ابن مریم رثول الله و كلمتة آلقاها إلى مریم و روح منه: «مسیح 
عیسی بن مریم فقط فرستاده خداء و کلمه (و 
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مخلوق) اوست: که او را به مریم القا نمود؛ و روحی (شایسته) از طرف او بود». 

بعضی نيز احتمال داده اند: مراد از «کلمه تقوا»» دستور و فرمانی است که خداوند در اين زمینه. 
به مومنان داده بود. 

ولی مناسب. همان «روحیه تقوا» است که جنبه «تکوینی» دارد. و زائیده ایمان و سکینه و التزام 
قلبی» به دستورات خداوند است. 

لذا در بعضی از روایات که از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) نقل شده «کلمه تقوا» به 
(حقیقت) «لا اله الا اللْ.(۱) و در روایتی که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده به «ایمان» 
تفسیر شده است.(۲) 

در یکی از خطبه های پیغمبر گرامی(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: خن کلم التفوى و سبل 
الْهُدى: «مائیم کلمه تقوا و طريقه هدایت»(۳) 

شبیه همین معنی از امام على بن موسی الرضا(علیه السلام) نیز نقل شده که فرمود: و خن 
كَلِمَةُ التَقُوى و الْعْروةٌ الْونّقى: «مائیم کلمه تقوا و دستگیره محکم الهی».(4) 

روشن است: ایمان به «نبوت» و «ولایت» مکمل ایمان به اصل «توحید» و معرفة الله است: 
چرا که آنها همه داعیان الى اللّه و منادیان توحیدند. 

به هر حال» مسلمانان در آن لحظات حساس. گرفتار خشم و عصبانیت و تعصب و نخوت 
نشدند. و سرنوشت درخشانی را كه خداوند در ماجرای «حدیبیه» برای آنها رقم زده بود. با 
آتش خشم و جهل نسوزاندند. 

زيرا می گوید: «مسلمانان از همه سزاوارتر به تقوا بودند و اهل و محل آن». 


۱ - «در المنئور). جلد 1 صفحه ۸۰۰ 
۲ - «اصول كافى»» طبق نقل «نور الثقلين»» جلد ۵» صفحه .۷۳ 
۳-«خحصال صدوق»» جلد ۲» صفحه ٤۳۲‏ -«نور الثقلین». جلد ۵» صفحه .۷۳ 


.۷٤ «بحار الانوار»» جلد ۰۲۳ صفحه ۳۵ -«نور الثقلین». جلد ۵» صفحه‎ - ٤ 
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«حمیت جاهلیت» انتظار نمی رفت» ولی از مسلمانان موحدی که ساليان دراز در مکتب قرآن 
پرورش يافته بودند. چنین خلق و خوى جاهلی غير منتظره بود. آنچه از آنها انتظار می رفت؛ 
همان سکینه و وقار و تقوا بود که در «حدیبیه» به نمايش گذاردند. هر چند نزدیک بود بعضی 
از تندخویان ناشكيباء که شاید رسوباتی از گذشته را با خود داشتند اين سد نیرومند را بشکنند 
و جنجالی بر پا کنند. اما سكينه و وقار پیامبر(صلی الله عليه وآله) همچون آبی بر اين آتش 
ريخته شد و خاموش گشت. 

در پایان آيه می فرماید: «و خداوند به هر چیزی عالم و آگاه بوده و هست» (و كان له کل 
او هم نیات سوء کفار را می داند. و هم پاکدلی مؤمنان راستین راء در اینجا سکینه و تقوا نازل 
می کند» و در آنجا حمیت جاهلیت را مسلط می سازد: چرا که خداوند هر قوم و ملتی را به 


مقدار شایستگی هایشان مشمول لطف و رحمت خود می سازد. و یا خشم و غضبش! 


نکته: 

حمیت جاهلیت چیست؟ 

گفتیم «حمیت» در اصل از ماده «حمی» به معنى حرارت است» و سپس در معنى غضبء و بعداً 
به معنی نخوت و تعصب آميخته با غضب به کار رفته است. 

اين واژه. كاه در همین معنی مذموم (توأم با قيد جاهلیت. يا بدون آن)؛ و كاه در معنی ممدوح 
و پسندیده به کار می رود. و اشاره به غیرت منطقی و تعصب در امور مثبت و سازنده است. 


امیرمومنان على (عليه السلام) به هنكام انتقاد از بعضی از ياران سست عنصر و 
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سرکش» می فرمايد: میت بمَن لَابُطیع إذا مرت و ایْجیب إِذَا دعوت... أ ما دين یَجْمَفکم و لا 
حَمِيّةَ تخمشکم: «گرفتار مردمى شده ام كه اگر فرمان دهم» اطاعت نمی کنند. و اگر دعوتشان 
کنم» اجابت نمی کنند... آيا دين ندارید که شما را جمع کند؟ يا غیرتی كه شما را به خشم 
آورد؟ (و به انجام وظائف وادارد)).(۱) 

ولی. غالباً در همان معنی مذموم به کار رفته است» چنان که امیرممنان علی(علیه السلام) در 
خطبه «قاصعه» بارها روی اين معنی تکیه کرده است. و در مذمت «ابلیس» که پیشوای 
ستکبران بوده می فرماید: ضدقه به اناه امه و اشوان اح و اران الکتر و الجاع 
«او را فرزندان نخوت و حمیت. و برادران عصبیت. و سواران بر مركب كبر و جهالت تصدیق 
کردند».(۲) 

و در جای دیگر همین خطبه به هنگامی که مردم را از تعصبات جاهلیت بر حذر می دارد. 
فى فده را شا کی کی فارگ فان اس و اتف ماه دب با 1 
تکون فی الشئلم من خطرات الشیطان و تخوانه و نزغاته و نناتها: «شراره های تعصب و 
كينه های جاهلی را که در قلب دارید. خاموش سازید. که اين نخوت و حمیت و تعصب ناروا 
در مسلمانان از القائات» نخوت و وسوسه شیطان است».(۳) 

به هر حال. شک نیست که وجود چنین حالتی در فرد يا جامعه. باعث عقب ماندگی و سقوط 
آن جامعه است. پرده های سنگینی بر عقل و فکر انسان می افکند و او را از درک صحیح و 
تشخیص سالم» باز می دارد. و كاه تمام مصالح او را به باد فنا می دهد. 


اصولاً انتقال سنت های غلط از قومی به قوم دیگر, در سایه شوم همین 


۱ -«نهج البلاغه». خطبه ۳۹۰ 
۲ و ۳-«نهج البلاغه»» خطبه ۱۹۲ (خطبه قاصعه). 
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«حمیت جاهلیت» صورت می گیرد» و يافشارى اقوام منحرف در برابر انبياء و رهبران الهی 
نيزء غالباً از همین رهكذر است. 

در حدیثی از امام على بن الحسین(علیه السلام) می خوانيم كه وقتى از حضرت درباره 
«عصبیت» سؤال کردند. فرمود: الْعَصَبّةُ الى یام عَلَيِهَا صاحبها آن يَرَى الرجُل شرار قَومِه خَيراً 
عن خيار قوم آخرین و یس من الْعَصبيّة أن يجب الرجل قَوْمَهُ و لكن من الْعَصِيِيّة أن یمین 
قَومَهُ غلی الظَّلم: «تعصبى كه موجب گناه استء اين است که انسان دان قوم خود را از نيكان 
قوم ديكر برتر بشمرد ولى دوست داشتن قوم خود تعصب نیست. تعصب آن است که آنها را 
در ظلم و ستم يارى کند».(۱) 

بهترين راه مبارزه با اين خوى زشتء و طريق نجات از اين مهلكه بزرگ. تلاش و کوشش 
براى بالا بردن سطح فرهنگ و فكر و ايمان هر قوم و جمعيت است. 

در حقیقت. داروى اين درد را قرآن مجيد در همین آيه مورد بحث بیان کرده» آنجا كه در نقطه 
مقابل آنء از مؤمنانى بحث می كند که داراى سكينه و روح تقوا هستند. بنابراين آنجا که ايمان 
و سكينه و تقوا است» حميت جاهليت نیست. و آنجا كه حميت جاهليت است. ايمان و سكينه 


و تقوی نيست!. 


۱ - تفسیر «نور النقلین). حلد ۵ صفحه A‏ حديث 52 
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1۱1۳ 


۷ لقد صدق الله رسولة الرؤيا بالحق لتَدْحْلّنَ المَنجد الحرام إن 
شاء الله آمنین مُحلقين روسكم و مقصرین لا تخافون فُعلم ما لم 
تَعْلَمُوا فَجَعَلَ من دون ذلك فَنحاً قريباً 


ترجمه: 

۷ - خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت: به طور قطع همه شما 
به خواست خدا وارد مسجد الحرام مى شويد در نهايت امنيت و در حالى كه سرهاى خود را 
تراشيده يا كوتاه كرده ايد و از هيج كس ترس و وحشتى نداريد: ولى خداوند جيزهائى را 
مى دانست كه شما نمى دانستيد (و در اين تأخير حكمتى بود): و قبل از آنء فتح نزديكى 
(براى شما) قرار داده است. 

تفسير: 

رؤياى صادقه پیامبر(صلی الله عليه وآله) 

اين آيه نيزء فراز ديكرى از فرازهای مهم داستان «حديبيه» را ترسيم می کند. ماجرا اين بود: 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) در «مدينه» خوابى ديد كه به اتفاق يارانش برای انجام مناسک 
«عمره» وارد «مکه» می شوندء اين خواب را برای ياران بیان کرد» همگی شاد و خوشحال 
شدندء اما چون جمعى تصور می كردند تعبير و تحقق اين خواب در همان سال واقع خواهد 
شد» هنكامى كه مشركان راه ورود به «مکه» را در «حديبيه» به روى آنها بستند. كرفتار شک و 
ترديد شدندء كه مگر رؤياى پیامبر(صلی الله عليه وآله)هم ممكن است نادرست از آب در آيد؟ 
مگر بنا نبود ما به زيارت خانه 
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خدا مشرف شویم؟ پس چه شد این وعده؟ و کجا رفت آن خواب رحمانی؟! 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) در پاسخ اين سوال فرمود: مگر من به شما گفتم اين رژیا همین 
امسال تحقق خواهد يافت؟ 

آيه فوق در همین رابطه. در طریق بازگشت به «مدینه» نازل شد. و تأكيد کرد که: اين رژیای 
صادقه بوده, و این مطلب حتمی» قطعی و انجام شدنی است. 

می فرماید: «خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داده. صدق و حق بود» (لْقَدْ 
ی آل وو ال با یال انز 

بس أو ان فى ارات و وق شید شاه خر نيك کارا م اا می کو بر 
نهايت امنیت» و در حالى كه سرهاى خود را تراشیده يا ناخن هاى خود را كوتاه كرده ايد و 
از هيج كس ترس و وحشتى نداريد» (آتدخلن المنجد الحرام إن شاء الله آمنین مُحَلْقِينَ 
سکم و مُقَصرِينَ لاتخافون). 

«ولى خداوند جيزهائى می دانست. كه شما نمی دانستید» (فعلم ما لم تَعْلَّمُوا). 

ودراين تأخير حکمتی بود «و قبل از آن فتح نزدیکی قرار داد» (فجعل من ذون ذلک فتحاً 
قريباً). 


در اين آيه نکاتی جلب توجه می كند: 
| با توجه به اين که «لام» در تخل «لام قسم) و «نون» در آخر آن براى تأكيد استء اين 


یک وعده قطعی الهی نسبت به آینده» و پیشگوئی 


۱ -«صدق» فعل ماضی است. كاه دو مفعول می گیرد. مانند أيه فوق که «رسُوله» مفعول اول. 


و «رویا» مفعول دوم است ولی كاه مفعول دوم آن به واسطه (فی» می باشد. 
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معجزآسای صریحی است از انجام مراسم عمره» در نهايت امنيت» و چنان که خواهیم گفت» 
درست در سال آينده» در همان ماه «ذى القعده)» اين ييشكوئى» به واقعیت پیوست» و مسلمانان 


مراسم عمره را به همین صورت انجام دادند. 


۲ - جمله «إِن شاء اللَّهُا در اینجاء ممکن است یک نوع تعلیم به بندگان باشد» که به هنكام خبر 
دادن از آینده» تکیه بر مشيت و اراده الهی را فراموش نکنند. و خود را در کارها مستقل و 
بی نیاز از لطف او ندانند. 

و ممکن است. اشاره به شرایطی باشد که خداوند برای اين موفقیت (توفیق زیارت خانه خدا 
در آینده نزدیک) قرار داده, و آن باقیماندن بر خط توحيد و سکینه و تقوا است. 

و نیز ممکن است اشاره به نفراتی باشد که در اين فاصله. مدت عمرشان پایان می گیرد و 


موفق به انجام اين زیارت نمی شوند. و جمع ميان اين معانی كاملاً ممکن است. 


۳ - تعبیر به «ْتَحاً قَرَيْباً) به عقیده بسیاری از مفسران. اشاره به همان «صلح حدیبیه) است که 
قرآن آن را «فتح 3 نامیده» و می دانیم: همین فتح. زمينه ساز ورود به «مسجد الحرام» در 
سال بعد شد. 

در حالی که گروهی دیگر, آن را اشاره به «فتح خیبر» می دانند و قرائن ذیل بر آن دلالت دارد: 
الف - کلمه «قریاً» تناسب بیشتری با «فتح خیبر» داردو زيرا فاصله کمتری با تحقق عینی اين 
عراف دشر 


ب از این گذشته در آيه ۸ همین سوره. که سخن از «بیعت رضوان» 
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می كويد آمده است: «فَأنرل السّكيئة عَلَيْهم و أابهم فتحاً قریباه - جنان كه كفتيم» و اکثر 
مفسران عقیده دارند - منظور «فتح خیبر» است. 

ج - قرائن موجود در آيه نيز حکایت از همین می کند و با توجه به اين که آيه مورد بحث؛ 
هماهنگ با آن می باشد. به نظر می رسد هر دو به یک معنی اشاره می کند.(۱) 


د ددر تفسیر «علی بن ابراهیم» نيز به همین معنی اشاره شده است.(۲) 


٤‏ - جمله شحلفین رُؤْسَكُمْ و مُقَصّرِينَ» (در حالی كه سرها را تراشيده ايد و ناخن ها را 
گرفته اید)» اشاره به یکی از آداب مراسم عمره است که «تقصیر» نام دارد. و به وسیله آن مُحرم 
بعضی اين آيه را دلیل بر «تخییر» در مسأله تقصیر و خروج از احرام دانسته اند. که مُحرم 
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می تواند سر را بتراشد و يا ناخن خود را بگیرد: زیرا جمع ميان اين دو قطعا واجب نیست. 


۵ - جمله فعلم ما لم تَعْلّمُوا: «خداوند مطالبی را می دانست که شما نمی دانستید» اشاره به 
اسرار مهمی است که در «صلح حديبيه» نهفته بود و با گذشت زمان آشکار شد. پایه های 
اسلام تقویت یافت. آوازه اسلام در همه جا پیچید. و تهمت های جنگ طلبی مسلمانان و مانند 
آن بر چیده شد. مسلمین توانستند با فراغت بال «خیبر» را فتح کنند. و مبلغان خود را به 
اطراف «جزیره عربستان» گسیل دارند. و پیامبر(صلی الله عليه وآله) نامه های تاربخی خود را 


برای سران بزرگ 


١‏ - تعبیر به «من دون ذلک» يا به معنی «قبل ذلک» است. یعنی قبل از عمره سال بعد. خداوند 
فتح قریبی نصيب مؤمنان می كندء و يا به معنی «غیر ذلک» است. یعنی غير از توفیق زیارت 
خانه خداء فتح قریبی نيز برای آنها قرار می دهد. 
۲ -«نور الثقلین». جلد ۵ صفحه ۷/۱ حديث At‏ 
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دنیای آن روز بفرستد» مطالبی که افراد عادى از آن آگاه نبودند و تنها خداوند بر آن آگاهی 


داشنتت. 


٦‏ - در این أئة به مسأله «رؤيا» بر خورد می کنیم. همان رژیای صادفه پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) که شاخه ای از وحی است. شبيه آنچه در مورد ابراهیم(علیه السلام) و ذبح فرزندش 
اسماعیل(علیه السلام) آمده است.(۱)-(۲) 


-آيه مورد بحث. یکی از اخبار غیبی قرآن» از شواهد آسمانی بودن اين کتاب. و از معجزات 
پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) است. که با اين قاطعیت و تأكيد. هم خبر از ورود به 
«مسجد الحرام» و انجام مراسم عمره در آینده نزدیک می دهد. و هم فتح قريب و پیروزی 
نزدیکی قبل از آنه و چنان كه می دانیم اين هر دو پیشگوئی به وقوع پیوست. داستان «فتح 
خيبر) را قبلا شنيديد و اكنون داستان «عمرة القضاء» را نيز بشنويد. 


عمرة القضاء 
«عمره القضاء» همان عمره ای است که پیامبر(صلی الله عليه وآله) سال بعد از «حدیبیه»» يعنى 
در «ذى القعده» سال هفتم هجرت (درست يك سال بعد از آنكه مشركان آنها را از ورود به 
«مسجد الحرام» بازداشتند) به اتفاق یارانش انجام داد. و نام گذاری آن به اين نام به خاطر آن 


۱-صافات. آیه ۱۰۲۰ 
۲ شرح بیشتر درباره ریا و خواب دیدن را در جلد نهم در داستان یوسف(علیه السلام) 


صفحه ۲۱۲ به بعد مطالعه فر مائید. 
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توضیح اين كه: طبق یکی از مواد قرار داد «حدیبیه»؛ برنامه اين بود كه مسلمانان در سال آینده 
مراسم عمره و زيارت خانه خدا را آزادانه انجام دهند. ولی» بيش از سه روز در «مکه» توقف 
نکنند. و در این مدت» سران قريش و مشركان سرشناس «مکه» از شهر خارج شوند (تا هم از 
درگیری احتمالی يرهيز شود و هم آنها که به خاطر كينه توزی و تعصب. ياراى دیدن منظره 
عبادت توحيدى مسلمانان را نداشتند» آن را نبينند!). 

در بعضى از تواريخ آمده است: بيامبر(صلى الله عليه وآله) با يارانش محرم شدندء و با شترهای 
قربانی حركت کردند. و تا نزديكى «ظهران» رسیدند. در اين هنكام ييامبر یکی از يارانش را 
به نام «محمّد بن مسلمه» با تعداد قابل ملاحظه ای از اسب هاى سواری» و اسلحه. بيشاييش 
خود فرستاد. هنكامى كه مشركان اين برنامه را ملاحظه كردندء شديداً ترسيدندء كمان كردند 
حضرت(صلی الله عليه وآله) می خواهد با آنها نبرد کند. و قرارداد ده ساله خود را نقض نمايدء 
اين خبر را به اهل «مکه» دادند. اما هنكامى كه پیامبر(صلی الله عليه وآله) نزديك «مکه» رسيدء 
دستور داد: تيرهاء نيزه و سلاح هاى ديكر را به سرزمينى كه «یاجج» نام داشت منتقل سازند. و 
خود و يارانش تنها با شمشيرء آن هم غلاف كرده وارد «مکه» شدند. 

اهل «مکه» هنكامى كه اين عمل را ديدند.ء خوشحال شدند كه به وعده وفا شده (كويا اقدام 
پیغمبر هشدارى بود. برای مشرکان» كه اكر بخواهند نقض عهد كنند و توطئه ای بر ضد 
مسلمانان بچینند» آنها قدرت مقابله را دارند). 

رؤساى «مکه». از «مکه» خارج شدند تا اين مناظر را كه برای آنها دلخراش بود نبینند. ولی بقیه 
اهل «مکه» از مردان و زنان و کودکان در مسیر رام و در يشت بام هاء و در اطراف خانه خدا 


جمع شده پودند تا مسلمانان و مراسم عمره آنها را ببینند. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


پیامبر(صلی الله عليه وآله) با ابت خاصی وارد «مکه» شد. شتران قربانی فراوانی همراه داشت» 
با نهایت محبت و ادب با اهل «مکه» رفتار کرد دستور داد مسلمانان به هنكام طواف با سرعت 
حرکت کنند» و احرامی را کمی كنار بزنند» تا شانه های نیرومند و سطبر آنها آشکار گرد و 
اين صحنه در روح و فکر مردم «مکه» به عنوان دلیل زنده ای از قدرت و قوت و رشادت 
مسلمانان اثر گذارد. ۱ 

روی هم رفته. «عمرهٌ القضاء» هم عبادت بود. و هم نمایش قدرت. و بايد گفت: بذر «فتح 
مکه» که در سال بعد روی داد در همان ایام پاشیده شد. و زمینه را كاملاً برای تسلیم مکیان» در 
برابر اسلام فراهم ساخت. 

اين وضع. به قدری برای سران قريش ناگوار بود. كه يس از گذشتن سه روز کسی را 
فرستادند حدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) که طبق قرار داد بايد هر جه زودتر «مکه» را ترک 
گوید. 

جالب اين که پیغمبر(صلی الله عليه وآله) زن بیوه ای را از زنان «مکه»» که با بعضی از سران 
معروف قريش خویشاوندی داشت به ازدواح خود در آورد. تا طبق رسم عرب پیوند خود را با 
آنها مستحکم کرده و از عداوت و مخالفت آنها بکاهد. 

هنگامی که پیامبر(صلی الله عليه وآله) پيشنهاد خروج از «مکه» را شنید. فرمود: من مایلم برای 
مراسم اين ازدواج غذائی تهیه کنم و از شما دعوت نمایم» کاری که اگر انجام می شد نقش 
مؤثرى در نفوذ بيشتر پیامبر(صلی الله عليه وآله) در قلوب آنها داشت. ولی آنها نپذیرفتند و اين 


دعوت را رسماً رد کردند.(۱) 


۱ - (مجمع البيان» جلد 4 صفحه ۱۳۷ - «فی ظلال القرآن» جلد ۷ صفحه ۵۱۱ و «تاریخ 
طبری». جلد ۲ صفحه ۰ (با تلخیص و تلفیق). 
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۸ هو الّذى أرستل رسوله بالهدی و دين الحق لیْظهرة على الاین کل 
و کفی باللّه شهيداً 

۲۹ شحف رسو الله و الَذِينَ مَعَه أشيداء على الکثار ما 
مهم تراهم رکُعاً سجداً يعون فَضلاً من الله و رضواناً 
یمام فی وجوههم من آثر السّجُودٍ ذلك مهم فى التوراه و 
على سوقه يجب الزراع لیفیظ بهم الکفار وعد الله این هنوا و 
عَمِلُوا الصنالحات منم مغفرة و جرا عظيماً 


ترجمه: 

۸ -او کسی است كه رسولش را با هدايت و دين حق فرستاده تا آن را بر همه اديان ييروز 
كند: و کافی است که خدا گواه اين موضوع باشدا 

۹ - محمد فرستاده خداست: و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در 
ميان خود مهربانند. پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می بینی در حالی که همواره فضل 
خدا و رضای او را می طلبند: نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است: اين توصیف 
آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل استء همانند زراعتی كه جوانه های خود را خارج 
ساخته و به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و زارعان را به 
شگفتی وا می داردز اين برای آن است كه کافران را به خشم آورد! (ولی) کسانی از آنها را كه 


ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند. خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 

تفسير: 

در برابر دشمنان» سخت كير و در برابر دوستان, مهربان! 

در اين دو آيهء كه آخرين آيات سوره فتح استء به دو مسأله مهم ديكر در ارتباط با «فتح 
المبين» يعنى «صلح حديبيه)» اشاره می كند كه یکی مربوط به عالم كير شدن اسلام است» و 
ديكرى اوصاف ياران پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) و ویژگی هاى آنان. و وعده الهى را 
نسبت به آنها بازكو مى كند. 

نخست می گوید: «او کسی است که رسولش را با هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر همه 
اديان غالب گرداند. و كافى است كه خدا شاهد و كواه اين موضوع باشد» (هو الّذِى أرستل 
سول بالهدی و دين احق لیْظهرة على اللاین که و کفی باللّه شّهيداً). 

اين وعده ایست صریح و قاطع. از سوی خداوند قادر متعال در رابطه با غلبه اسلام بر همه 
ادیان. 

یعنی» اگر خداوند از طریق رژیای پیامبر(صلی الله عليه وآله) به شما خبر پیروزی داده که با 
نهایت امنیت وارد «مسجد الحرام» می شوید و مراسم عمره را به جا می آورید, بی آنکه کسی 
جرأت مزاحمت شما را داشته باشد. و نيز اگر خداوند بشارت «فتح قریب» (پیروزی خیبر) را 
می دهد تعجب نکنید اين آغاز حرکت است. سرانجام. اسلام عالم كير می شود و بر همه 
ادیان پیروز خواهد گشت. 

چرا نشود در حالی که محتوای دعوت رسول الله هدایت است «أرسكة بالهُدى» و آئين او حق 
است «و دين الْحَق)» و هر ناظر بی طرفیء می تواند حقانیت آن را هر رات اين قرآن احکام 
فردی» اجتماعی» قضائی» و سیاسی اسلام. و همچنین تعلیمات اخلاقی و انسانی آن بنگرد و از 
پیشگوئی های دقیق و صریحی که از آینده دارد و درست به وقوع می پیوندد» ارتباط اين 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) را 
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به خدا به طور قطع دریابد. 

آری» منطق نیرومند اسلام» و محتوای غنی و پر بار آن» ایجاب می كند: سرانجام ادیان 
شرك آلود را جاروب کند. ادیان آسمانی تحریف يافته را در برابر خود به خضوع وا دارد. و با 
جاذبه عمیق خود. دل ها را به سوی اين آئین خالص جلب و جذب نماید. 

در این که منظور از اين پیروزی» «پیروزی منطقی» است يا «پیروزی نظامی»؟ در ميان مفسران 
گفتگو است: 

«جمعی» معتقدند: اين پیروزی: تنها «پیروزی منطقی و استدلالی» است. و اين امر حاصل شده 
است: چرا که اسلام از نظر قدرت منطق و استدلال» بر همه آئين های موجود برتری دارد. 

در حالی که «جمعی دیگر» پیروزی را به معنی «غلبه ظاهری» و غلبه قدرت گرفته اند و 
موارد استعمال اين کلمه (یْظهر) نيز دلیل بر غلبه خارجی است. و به همین دلیل» می توان 
گفت: علاوه بر مناطق بسیار وسیعی که امروز در شرق و غرب و شمال و جنوب عالم در 
قلمرو اسلام قرار گرفته. و هم اکنون بیش از ۶۰ کشور اسلامی با جمعیتی حدود یک میلیارد 
نفر» زیر يرجم اسلام قرار دارند. زمانی فرا خواهد رسید که همه جهان» رسماً زیر اين يرجم 
قرار می گیرد» و اين امر به وسیله قيام مهدی (ارواحنا فداه) تکمیل می گردد. چنان که در 
حديثى از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) نقل شده است که: لایبّقی على ظَهْر الارزض 
یت مدر و لا وبر إلا أَدْخَلَة اللّدُ كَلِمَةَ الإمثلام: «در سراسر روی زمينء خانه ای از سنگ و گل» 
يا خيمه هائى از كرك و موء باقى ننه مكر اين که خداوند اسلام را در آن وارد 
می کند»!.(۱) 


۱ - تفسير «مجمع البیان» جلد ۵ صفحه 0" «قرطبی» نیز اين روايت را با كمى تفاوت از 
پیغمبر ۲ 
گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) ذیل آيه ۵0 سوره «نور» آورده (جلد ۷ صفحه .)41٩7‏ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳ 


در این زمينه. بحث مشروحی ذیل آيه مشابه آن آيه ۳۳ سوره «توبه» داشتیم.(۱) 

اين نکته نيز قابل توجه است که بعضی تعبیر «الهُدی» را اشاره به استحکام «عقائد اسلامی» 
دانسته اند» در حالی که «دِيّن الْحَق» را ناظر به حقانیت «فروع دین» می دانند» ولى» دلیلی بر 
اين تقسیم بندی نداریم و ظاهر اين است که هدایت و حقانیت. هم در اصول است و هم در 
در اين که مرجع ضمير در «لیْظهره)؛ «اسلام» است يا «پیامبر»(صلی الله عليه وآله)؟ مفسران دو 
احتمال داده اند. اما قرائن به خوبی نشان می دهد که منظور همان دين حق است: چرا که هم 
از نظر جمله بندی نزدیک تر به ضمير است. و هم پیروزی دين بر دين تناسب دارد نه 
شخص بر دين. 

آخرين سخن در مورد آيه اين كه جمله «کفی باللّه شهيْدا»» اشاره ای است به اين واقعيت که 
اين پیشگوئی» نیازی به هیچ شاهد و گواه تاف که ادر الله ات و رسالت 
رسول خدا(صلی الله عليه وآله) نیز نياز به گواه دیگری ندارد» که گواه آن نيز خدا است» و اگر 
«سهیل بن عمرو» و امثال او حاضر نشوند عنوان «رسول اللّه» بعد از نام محمّد(صلى الله عليه 


آنها که در خط او بودند از لسان «تورات» و «انجیل» بیان کرده» که هم افتخار و مباهاتی است 


برای آنها كه در «حديبيه» و مراحل ديكر يايمردى به خرج دادند. 


۱ - جلد هفتم تفسیر «نمونه)؛ صفحه ۳۷۱. 
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و هم درس آموزنده ای است برای همه مسلمانان در تمام قرون و اعصار. 

در آغاز می فرماید: «محمّد فرستاده خدا است» (مُحَمَّدٌ رول اللّه). 

خواه شب پره هائی همچون «سهیل بن عمرو» بپسندند يا نپسندندا و خود را از اين آفتاب 
عالمتاب پنهان کنند يا نکنند! خدا گواهی به رسالت او داده, و همه آگاهان گواهی می دهند. 
سپس به توصیف یارانش پرداخته. و اوصاف ظاهر و باطن و عواطف و افکار و اعمال آنها را 
طی ينج صفت چنین بیان می کند: «کسانی که با او هستند. در برابر كفار» شدید و محکم 
هستند» (و الذین مَعَهُ أشداء على الْكُفَار). 

و در دومین وصف می گوید: «اما در ميان خود رحیم و مهربانند» «رحَماء بَينهُم). 

آری, آنها کانونی از عواطف و محبت نسبت به برادران و دوستان و هم کیشانند. و آتشی 
سخت و سوزان. و سدی محکم و پولادین» در مقابل دشمنان. 

در حقیقت. عواطف آنها در اين «مهر» و «قهر» خلاصه می شود اما نه جمع ميان اين دو در 
وجود آنها تضادی دارد و نه قهر آنها در برابر دشمن» و مهر آنها در برابر دوست؛ سبب 
می شود که از جاده حق و عدالت. قدمی بیرون نهند. 

در سومين صفت که از اعمال آنها سخن می گوید. می افزاید: «پیوسته آنها را در حال رکوع و 
سجود می بینی» و همواره به عبادت خدا مشغولند» (تراهم ركّعاً سُجَدا). 

اين تعبیر» عبادت و بندگی خدا راء که با دو رکن اصلیش «رکوع» و «سجود» ترسیم شده به 
عنوان حالت دائمی و همیشگی آنها ذکر می کند. عبادتی که که رمز تسلیم در برابر فرمان حق» 


و نفى كبر و خود خواهی و غرور از وجود ايشان است. 
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در جهارمين توصیف كه از نيت پاک و خالص آنها بحث می کند» می فرماید: «آنها همواره 
فضل خدا و رضای او را می طلبند» (ينتغوث فضلاً من الله و رضوانا). 

نه برای تظاهر و ريا قدم بر می دارند. و نه انتظار پاداش از خلق خدا دارند. بلکه چشمشان 
تنها به رضا و فضل او دوخته شده و انگیزه حرکت آنها در تمام زندگی همین است و بس. 
حتی تعبیر به «فضل» نشان می دهد که آنها به تقصیر خود معترفند. و اعمال خود را کمتر از 
آن می دانند که پاداش الهی برای آن بطلبند. بلکه با تمام تلاش و کوشش. باز هم می گویند: 
خداوندا! اگر فضل تو به يارى ما نيايد وای بر ما! 

و در ينجمين و آخرين توصیف. از ظاهر آراسته و نورانى آنها بحث كرده می كويد: «نشانه آنها 
در صورتشان از اثر سجده نمايان است» (سیماهم فى وخوههم من آثر السَّجُودِ).(1) 

«سیما» در اصل به معنی علامت و هیئت است. خواه اين علامت در صورت باشد. يا در جای 
دیگر بدن هر چند. در استعمالات روزمره فارسی» به نشانه های صورت و وضع ظاهری چهره 
گفته مى شود. 

به تعبیری ديكرء «قیافه» آنها به خوبی نشان می دهد که آنها انسان هائى خاضع در پرابر 
خداوند. حق» قانون و عدالتند. نه تنها در صورت آنهاء که در تمام وجود و زندگی آنان اين 
علامت منعکس است. 

كرجه بعضی از مفسران. آن را به اثر ظاهری سجده در پیشانی» و يا اثر خاک در محل 
سجده كاه تفسیر کرده اند ولی ظاهراً آيه مفهوم گسترده تری دار كه 


(سیماهم) مبتدا و «فى وُجُوههم) خبر أن است و «من ۳ السنجود» يا بيان «سیما» است. يا 


حال است برای «سیما»» ولی بهتر اين است که «من» را ابتدائیه بدانیم و معنی جمله چنین 


می شود: «علامت آنها در صورتشان است و اين علامت از اثر سجود است». 
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چهره اين مردان الهی را به طور کامل ترسیم می كند. 

بعضی نيز گفته اند: اين آیه» اشاره به سجده كاه آنها در قيامت است. که همچون ماه به هنكام 
بدر می درخشدا! 

البتهه ممکن است پیشانی آنها در قيامت چنین باشد. ولی آیه از وضع ظاهری آنها در دنیا خبر 
می دهد. 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) نيز آمده که در تفسیر اين جمله فرمود: هو اهر فی 
الصّلاه: «منظور بیدار ماندن در شب برای نماز است» (كه آثارش در روز در چهره آنها نمایان 
است»( 

جمع ميان اين معانی كاملاً ممکن است. 

به هر حال» قرآن بعد از بیان همه اين اوصاف. می افزاید: «اين توصیف آنها (یاران محمّد(صلی 
الله عليه وآله)) در تورات است» (ذلک مَتَلْهُمْ فى التّْراة). 

ا ی Ea‏ انه بصن ات زو يكف کاب بورك ای 
پیش از هزار سال قبل نازل شده است. 

ولی» نبايد فراموش كرد كه تعبير «و الَّذْيْنَ مق (آنها كه با او هستند)» سخن از كسانى 
می كويد. كه در همه جيز با پیامبر(صلی الله عليه وآله) بودند. در فكر و عقيده و اخلاق و 
عملء نه تنها كسانى كه همزمان با او بودندء هر چند حطشان با او متفاوت بود. 

سپس» به توصيف آنها در يك كتاب بزرگ ديكر آسمانی» يعنى «انجیل» يرداختهء جنين 
می گوید: «توصيف آنها در انجيل همانند زراعتى است که جوانه هاى خود را خارج ساخته. 
سپس به تقويت آن پرداخته» تا محكم شده و بر ياى خود ايستاده است. و به قدرى نمو و 
رشد كرده و پر بركت شده» كه زارعان را به شكفتى وا می دارد» (و مَتَلْهُمْ فی الإنجيل كزع 


١-«من‏ لايحضره الفقیه» و «روضة الواعظین» (مطابق نقل «نور الثقلين»» جلد ۵ صفحه ۷۸). 
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فاستوی على سوقه يُخجب الزراع).(۱) 

«شطأ» به معنی «جوانه» است؛ جوانه هائی كه از يائين ساقه و كنار ريشه ها بیرون می آید. 
«آزر) از ماده «موازره» به معنی معاونت است. 

«امتتغلظ)» از ماده «غلظت» به معنی سفت و محکم شدن است. 

جمله «اسنتوی على سوقه» مفهومش اين استء به حدى محكم شده كه بر ياى خود ايستاده 
(توجه داشته باشید که «سوق» جمع «ساق» است). 

تعبیر حي الزراع» یعنی به حدی از نمو سریع و جوانه های زیاد. و محصول وافر رسیده 
که حتی کشاورزانی که پیوسته با اين مسائل سر و کار دارنده در شگفتی فرو می روند. 

جالب اين که: در توصیف دوم که در «انجیل» آمده نیز ينج وصف عمده برای مؤمنان و ياران 
محمّد(صلی الله عليه وآله) ذکر شده است (جوانه زدن - کمک كردن برای پرورش - محکم 
شدن - بر پای خود ایستادن - نمو چشمگیر اعجاب انگیز). 

در حقیقت. اوصافی که در «تورات» برای آنها ذکر شده اوصافی است که ابعاد وجود آنها را از 
نظر عواطف. اهداف, اعمال و صورت ظاهر بیان می کند. و اما اوصافی که در «انجیل» آمده 
بیانگر حرکت و نمو و رشد آنها در جنبه های مختلف است (دقت کنید). 


آری» آنها انسان هائی هستند با صفات والا که آنی از «حرکت» باز 


۱ - در این که جمله «و مَتَلْهُمْ فی الْإنُجيل» جمله مستقلی است و توصیف جداگانه ای برای 
ياران محمّد(صلی الله عليه وآله)» غير از توصیفی که در «تورات» آمده بیان می كند. و يا 
عطف بر جمله «ذلک مَتَلْهُمُ فی التّوْراة» می باشد به طورى كه از هر دو توصيف در هر دو 
كتاب آسمانی خبر می دهد در ميان مفسران گفتگو استء ولى ظاهر آيه اين است كه اين دو 
توصیف. جداگانه در دو كتاب آسمانی بوده استء و لذا كلمه «مثل» تكرار شده در حالى كه 
اگر عطف بر یکدیگر بود. فصاحت ایجاب می کرد که بگوید: «ذلک مله فی مرا و 
الانجیل). 
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نمی ایستند» همواره جوانه می زنند. جوانه ها پرورش می يابد و بارور می شود. 

همواره اسلام را با گفتار و اعمال خود در جهان نشر می دهند. و روز به روز خیل تازه ای بر 
جامعه اسلامی می افزایند. 

آری آنها هرگز از پای نمی نشینند و دائماً رو به جلو حرکت می کنند» در عين عابد بودن 
مجاهدند. و در عين جهاد. عابدند. ظاهری آراسته» باطنی پیراسته. عواطفی نیرومند. و نیاتی 
پاک دارند. در برابر دشمنان حق» مظهر خشم خدایند. و در برابر دوستان حق» نمایانگر لطف و 
رحمت او. 

سپس در دنباله آيه می افزاید: اين اوصاف عالىء اين نمو و رشد سریع. و اين حرکت پر 
برکت. به همان اندازه که دوستان را به شوق و نشاط می آورد» سبب خشم کفار می شود «اين 
برای آن است که کافران را به خشم آورد» (ليَغِيظ بهم الْکفان).(۱) 

و در پایان آيه می فرماید: «خداوند کسانی از آنها را که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام 
داده اند. وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است» (وعد الله الَّذِينَ آمَنُوا و عَملوا الصالحات 
منم مَغْفِرَةَ و أجراً عظيما). 

بدیهی است اوصافی که در آغاز آيه گفته شد. ایمان و عمل صالح در آن جمع بود بنابراين 
تکرار اين دو وصف. اشاره به تداوم آن است» یعنی خداوند اين وعده راء تنها به آن گروه از 
پاران محمّد(صلی الله عليه وآله) داده كه در خط او باقی بمانند. و ایمان و عمل صالح را تداوم 
بخشند. و گرنه کسانی كه یک روز در زمره دوستان و پاران او بودند. و روز دیگر از او جدا 


شدند و راهی بر خلاف آن را در پیش گرفتند» هرگز مشمول چنین وعده ای نیستند. 


۱ - «لام» در جمله «لیغیظ) را بسیاری از مفسران «لام علت» گرفته اند بنابراین مفهوم جمله 


کرد. تا کافران به خشم آیند». 
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تعبير به «منهّم» (با توجه به اين نكته که اصل در كلمه «من» در اين گونه موارد اين است که 
برای «تبعیض» باشد. و ظاهر آيه نیز همین معنی را می رساند) دلیل بر اين است که یاران او 
به دو گروه تقسیم خواهند شد: گروهی به ایمان و عمل صالح ادامه می دهند. و مشمول 
رحمت واسعه حق و اجر عظیم می شوند. اما گروهی جدا شده و از اين فيض بزرگ محروم 
خواهند شد. 

معلوم نیست چرا جمعی از مفسران اصرار دارند. «من) در «منهُم) در آيه فوق را حتماً «بيانيه» 
بدانند. در حالی که به فرض مرتکب خلاف ظاهر شویم. و «من» را برای «بیان» بگیریم» قرائن 
عقلى که در اینجا وجود دارد را نمی توان كنار گذاشت: زيرا هیچ كس مدعی نیست یاران 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) همه معصوم بودند. و در اين صورت. احتمال عدم تداوم در خط 
ایمان و عمل صالح. در مورد هر يك از آنها می رود و با اين حال» چگونه ممکن است 
خداوند وعده مغفرت و اجر عظیم را بدون قيد و شرط به همه آنها دهد؟ اعم از اين که راه 
ایمان و صلاح را بپیمایند. يا از نیمه راه بر گردند و منحرف شوند. 

اين نکته نیز قابل توجه است که جمله «و الْذِيْنَ مع (کسانی که با او هستند)؛ مفهومش» 
همنشین بودن و مصاحبت جسمانی با پیامبر(صلی الله عليه وآله) نیست: چرا که منافقین هم 
دارای چنین مصاحبتی بودند. بلکه منظور از «مَعَهُ) به طور قطع. همراه بودن از نظر اصول ایمان 
و تقوا است. 

بنابراين» ما هرگز نمی توانیم از آيه فوق. یک حکم کلی درباره همه معاصران و همنشینان 
پیامبر(صلی الله عليه واله) استفاده کنیم. 
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نکته ها: 

۱-داستان تنزيه صحابه! 

معروف در ميان علماء و دانشمندان اهل سنت اين است كه: صحابه رسول اللّه(صلى الله عليه 
وآله) داراى اين امتياز خاص بر افراد ديكر از امت هستند. كه همگی پاک و ياكيزه اند. و از 
آلودگی ها به دورند. ما حق انتقاد از هيج يك از آنها را نداریم» و بدكوئى از آنها مطلقاً ممنوع 
است» حتى به گفته بعضی» موجب كفر می شود! و برای اثبات اين مقصود. به آياتى از قرآن 
مجيد استناد كرده اند» از جمله آيه مورد بحث است که می گوید: «خداوند به كسانى از آنها كه 
ايمان آوردند و عمل صالح انجام داده اند. وعده مغفرت و اجر عظيم داده است». 

و همجنين آيه ٠٠١‏ سوره «توبه» كه بعد از ذكر عنوان «مهاجرين» و «انصار» می كويد: رضی" 
الل عنم و رضوا عن «خداوند از آنها خشنود گشت. و آنها (نيز) از او خشنود شدند). 

ولى هر گاه خود را از پیش داورى ها تهى کنیم قرائن روشنى در برابر ما وجود دارد که اين 
عقيده مشهور را متزلزل مى سازد: 

١‏ جمله «رضی الله عَنْهُمْ و رضوا عَنْم) در سوره «توبه»» تنها مخصوص «مهاجران» و «انصار» 
نيست: زيرا در همان آیه در كنار مهاجران و انصار «الَذِينَ اتَبَعْوهُمْ باخسان» قرار گرفته كه 
شامل تمام کان | است که تا دمنه قيامت به تیکی از آنها پیروی می کدند. 

بنابراین همان گونه که «تابعان» اگر یک روز در خط ایمان و احسان باشند. و روز دیگر در 
خط كفر و اسائه (بدی کردن) قرار گیرند. از زیر چتر رضایت الهی خارج می شوند. عين 
همین مطلب درباره «صحابه» نيز می آید: زیرا آنها را نیز در آخرین آيه سوره «فتح» مقید به 
ایمان و عمل صالح کرده که اگر یک روز 
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۳۱ 


اين عنوان از آنها سلب شود از دائره رضایت الهی بیرون خواهند رفت. 

و به تعبیر دیگر» تعبیر به «احسان»» هم در مورد «تابعان» است. و هم در مورد «متبوعان»: پس 
هر کدام از اين دوء «خط احسان» را رها کنند. مشمول رضایت خدا نخواهند بود. 

۲ -از روایات اسلامی. چنین استفاده می شود كه. اصحاب پیامبر(صلی الله عليه وآله) هر چند 
امتیاز مصاحبت آن بزرگوار را داشتند. ولی» کسانی که در دوران های بعد می آیند و از ایمان 
راسخ و عمل صالح برخوردارند. از یک نظر از صحابه افضلند: چرا که آنها شاهد انواع 
معجزات بوده اند ولی. دیگران بدون مشاهده آنهاء و با استفاده از دلائل ديكر, در همان راه گام 
نهاده اند. 

چنان که در حدیثی از پیامبر(صلی الله عليه وآله) می خوانیم که یارانش عرض کردند: خن 
اخوانک يا رتسول الّه؟! قال: لاء ام آصحابی. و اخوانی الْذِيْنَ یاون بخدی» آمنوا بى و 
لم پرونی, و قال: للعامل منم جر حشین منک قالوا بل مِنْهُمْ يا لول اللّه؟ قال: بل منکم! 
ردُوها تلا تم قال: لانم تجدون علی الْخَيْر آغواناا: «آيا ما برادران توئیم ای رسول خدا؟! 
ا ای براه ارون گنای هن که یمق ارمق من اجنین 
ایمان می آورند. در حالی که مرا ندیده اند. 

سپس افزود: افرادی از آنها که اهل عمل صالحندء اجر پنجاه نفر از شما را دارند! عرض کردند: 
پنجاه نفر از خودشان ای رسول خدا؟! فرمود: نه! پنجاه نفر از شما!! و سه بار آنها اين سخن را 
تکرار کردند (و پیامبر(صلی الله عليه وآله) نفی کرد) سپس فرمود: اين به خاطر آن است که 
شما شرایطی در اختیار دارید که در کارهای خير یاریتان می کند».(۱) 


۱ - تفسير «روح البیان»» جلد 4 صفحه ۱۱. 
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در «صحيح مسلم» نيز از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) چنین نقل شده که» روزی فرمود: 
ودذت آنا قد رابنا اخواننا: «دوست می داشتم برادرانمان را می ديديم)!. 

قالوا: ‏ و سنا اخوانک يا رسئول اللّه؟!: «گفتند: آيا ما برادران تو نيستيم ای رسول خدا»؟! 
فرمود: انتم آصنحابی و اخواننا الَذِيْنَ لم يَأنُوا بع «شما اصحاب من هستید. اما برادران ما هنوز 
نيامده اند»!!(۱) ۱ 

عقل و منطق نیز همین را می كويد كه دیگران که تحت پوشش تعلیمات مستمر پیامبر(صلی 
الله عليه واله) در شب و روز نبوده اند. و در عين حالء همانند ياران پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)يا بيش از آنها ایمان و عمل صالح داشته اند برترند. 

۳ این سخن از نظر تاريخى نیز بسیار آسیب يذير است: چرا که بعضی از صحابه را می بینیم 
که بعد از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) و یا حتی در عصر خود او راه خطا پیمودند. 

ما چگونه می توانيم کسانی را كه آتش «جنگ جمل» را افروختند. و آن همه مسلمانان را به 
کو E‏ الله عليه وآله) شمشیر کشیدند. از گناه تبرثه 
کنیم؟! 

يا کسانی که در «صفین» و «نهروان» اجتماع کردند. و سر به شورش در برابر وصی و جانشین 
پیامبر(صلی الله عليه واله) و برگزیده مسلمین برداشتند. و خون های بی حساب ریختند. 
مشمول رضای خدا بدانیم» و بگوئیم: گرد و غبار عصیان نيز بر دامان آنها ننشسته است؟! 

و از این عجیب ترء عذر کسانی است كه تمام اين مخالفت ها را به عنوان اين که آنها «مجتهد» 


بودند و مجتهد معذور است. توجیه می كنند! 


۳ ح (صنحیج. مسلماء جلد اول» کتاب الطهار حديث‎ ١ 
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اگر بشود چنین گناهان عظیمی را به وسیله «اجتهاد» توجیه کرد. دیگر هیچ قاتلی را نمی توان 
نافيك هرد ی یا دود الى را "ذرياره او را کف را قد مکی اسك اچاد كرد ياشك. 

و به تعبير ديكرء در ميدان «جمل» يا «صفين» و يا «نهروان» دو گروه در مقابل هم ايستادند كه 
قطعاً هر دو بر حق نبودند: چرا كه جمع بين ضدين محال است. با اين حال جكونه می توان 
هر دو را مشمول رضاى خدا دانست» در حالى كه مسأله» از مسائل ييجيده و مشكلى نبود كه 
تشخيص آن ممكن نباشد؟ زيرا همه می دانستند على(عليه السلام) يا بر طبق نص پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) و يا با انتخاب مسلمین» خليفه بر حق او است. در عين حال بر روى او شمشير 
کشیدند. اين كار را چگونه می توان از طریق ا كرد؟! 

چرا شورش «اصحاب رده» را در زمان «ابوبكر). از طريق اجتهاد توجیه نمی کنند؟ و رسماً آنها 
را مرتد می شمرند؟ اما شورشیان «جمل» و «صفین» و «نهروان» را مبرای از هر گونه گناه 
می دانند؟! 

به هر حال به نظر می رسد: مسأله «تنزیه صحابه» به طور مطلق» یک حکم سیاسی بوده. که 
گروهی بعد از پیامبر(صلی الله عليه وآله) برای حفظ موقعیت خود. روی آن تکیه کردند. تا 
خود را از هر گونه انتقادی مصون و محفوظ دارند. و اين مطلبی است که نه با حکم عقل 
سازگار است. و نه با تواریخ مسلم اسلامی. و شعری است که ما را در قافیه خود گرفتار 
خواهد کرد. 

جه بهتر كه ما در عين احترام به صحابه رسول اللّه(صلی الله عليه وآله) و کسانی که همواره در 
خط او بودند. معیار قضاوت درباره آنها راء اعمال و عقائدشان در طول زند گانیشان از آغاز تا 
انجام قرار دهیم» همان معیاری که از قرآن استفاده کرده ایم و همان معیاری که خود 


پیامبر(صلی الله عليه وآله)» پارانش را با آن می سنجید. 
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در روایات اسلامی که در تفسیر آيه اخیر آمده استء تأکید فراوانى روی اصل «رحماء بَْنْهُم) 
دیده می شود. 

لشتلم خو الشتلم لایظلنة و لايخذله و لایخونه و يق على الْمُلِمِيْنَ الاختهاك فى 
التواضل» و التعاون عَلَى التعاطف. و الْمُواساةٌ لأهل الحاجة و تعاطفا بَعْضِهم: على بَعض, حتی 
تکونوا كما آمرکم الله عزوجل: رخماء نكم مُتراحمین مُغتمیْن لما غاب عَنکم من آفرهم 
على ما مَضى عَلَيْهِ مغشر الانصار على عهد سول اللّه(صلی الله عليه وآله): «مسلمان برادر 
یکدیگر مهربان باشند. تا مطابق گفته خداوند «رخماء بَیْنهُم» نسبت به یکدیگر با محبت رفتار 
کنید» و حتی در غیاب آنها نسبت به امور پنهانی آنها دلسوزی كنيدء آن گونه که انصار در عصر 
رسول اللّه بودند).(۱) 

ولی» عجیب است مسلمانان امروز. از رهنمودهاى مؤثر اين أيه و ویژگی هائى كه براى 
مؤمنان راستین و اران رسول اللّه(صلی الله عليه وآله) نقل می کند. فاصله گرفته اند. كاه آن 
چنان به جان هم می افتند و كينه توزی و خونریزی می کنند. كه هرگز دشمنان اسلام آن چنان 
نکردند! 


كاه با کفار آن چنان پیوند دوستی می بندند. که گوئی برادرانی از یک اصل و نسبند. 


۱ - «اصول کافی». حلد 5 صفحه AVE‏ مطابق نقل «نور النقلین». جلد ۵ صفحه NV‏ حديث 
٩۱‏ 
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نه خبرى از آن رکوع و سجود است. و نه آن نيات پاک و «ابتغاء فضل اللّه» نه آثار سجود در 
چهره ها نمایان و نه آن نمو و رشد و جوانه زدن و قوی شدن و روی پای خود ایستادن. 

و عجیب تر اين که هر قدر از اين اصول قرآنی فاصله گرفته ایم به درد و رنج و ذلت و نکبت 
بیشتری گرفتار شده ايم» ولی» باز متوجه نیستیم» از کجا ضربه می خوریم؟ باز «حمیت های 
جاهلیت» مانع انديشه و تجدید نظر و بازگشت به قرآن است. خدایا ما را از اين خواب عمیق 
و خطرناک بیدار کن! 
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خداوندا! به ما توفیقی مرحمت كن که ویژگی های اخلاقی یاران راستین پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) و اصحاب خالص او را - که در اين آیات آمده است - در خود زنده کنیم. 

بار الها! شدت» در مقابل دشمنان» محبت» در برابر دوستان» تسلیم. در برابر فرمان نو توحه به 
آن را به ما عنایت فرما! 

پروردگارا! از تو فتح مبینی می خواهیم که جامعه اسلامی ماء در سايه آن به حرکت در ایك و 
در عصر و زمانى که نياز به معنويت از هر وقت ديكر بيشتر است» تعليمات اين آلین 
حیات بخش را به مردم جهان عرضه كنيم» هر روز قلوب تازه ای را در تسخير اسلام در 
آوریم. و کشور تازه ای از کشور دل ها را فتح نمائیم. 

آمِيْنَ يا رب العالمین 


پایان سوره فتح 


7 / شوال المعظم / ۱۶۰۵ 


۱۳۶/۰ ۶ 
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سوره حجرات 


اين سوره. در «مدینه» نازل شده و دارای ۱۸ آيه است 


تاريخ شروع 


5 / شوال المعظم / ٠٤١١١‏ 


۱۳۹۶/۶7 ۶ 
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محتوای سوره «حجرات» 

در اين سوره که بیش از هیجده آيه ندارده مسائل بسیار مهمی در ارتباط با شخص پیامبر و 
جامعه اسلامی نسبت به یکدیگر مطرح شده. و از آنجا که بسیاری از مسائل مهم اخلاقی در 
آن عنوان كرديده. می توان آن را «سوره اخلاق و آداب» نامید. 

روی هم رفته» بخش های مختلف اين سوره را اين گونه می توان خلاصه کرد: 

بخش اول: آیات آغاز سوره است. که آداب برخورد با پیشوای بزرگ اسلام پیغمبر اکرم(صلی 
الله عليه وآله)» و اصولی را که مسلمانان در محضر او بايد به کار بندند. بیان می کند. 

بخش دوم: اين سوره» مشتمل بر یک سلسله اصول مهم «اخلاق اجتماعی» است. که به کار 
بستن آنهاء محبت» صفاء صمیمیت. امنیت و اتحاد را در جامعه اسلامی حفظ می کند. و به 
عکس. فراموش كردن آنها مايه بدبینی و نفاق و پراکنده گی و ناامنی است. 

بخش سوم: دستوراتی است که مربوط به چگونگی مبارزه با اختلافات و درگیری هائی است 
که احياناً در ميان مسلمانان روی می دهد. 

بخش چهارم: از معیار ارزش انسان در پیشگاه خداء و اهمیت مسأله تقوا سخن می گوید. 
بخش پنجم: روی اين مسأله تأکید دارد که ایمان تنها به گفتار نیست. بلکه بايد علاوه بر 


اعتقاد قلبی» آثار آن در اعمال انسانی» و در جهاد با اموال و 
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نفوس آشکار گردد. 

بخش ششم: از اين بحث می کند که اسلام و ایمان يك هدیه بزرگ الهی برای ممنان است؛ 
به جای اين که در پذیرش آن منتى بگذارند. بايد فوق العاده ممنون و شکرگزار باشند که 
مشمول اين هدیه شده اند. 

و بالاخره بخش هفتم. که آخرین قسمت اين سوره است. از علم خداوند و آگاهی او از همه 
اسرار نهان عالم هستی و اعمال انسان ها سخن می گوید. که در حقيقت به منزله ضامن اجرا 
است برای تمام بخش هائی که در اين سوره آمده است. 

نام گذاری اين سوره به سوره «حجرات» به تناسب آيه چهارم اين سوره است. که اين کلمه 


در آن به کار رفته و تفسیر آن را به زودی خواهيم دانست. 


فضیلت تلاوت اين سوره 

در فضیلت تلاوت اين سوره. همین بس, كه در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه 
وآله) می خوانیم: 

من قرا سُورَةً الحجُرات أغطى من الاخر عشر حسنات بعدد من أطاع اللّهَ و من عصاه: «هر كس 
سوره «حجرات» را بخوانده به عدد تمام کسانی که خدا را اطاعت يا عصیان کرده اند ده حسنه 
به او داده می شود!(۱). 

و در حديث دیگری از امام صادق(علیه السلام) آمده است: مَن فا سُورةٌ الخجرات فى کل 
له أو فى کل یوم كان من ژوار مُحَمّد(صلی الله عليه وآله): «هر كس سوره «حجرات» را در 
هر شب يا هر روز بخواند. از زاثران محمّد(صلى الله عليه واله) خواهد بود».(۲) 


او ۲ - «مجمع البیان». جلد 4 ذیل آیات مورد بحث. 
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بدیهی است. اين همه حسنات. به عدد مطیعان و عاصیان» در صورتی است که اعمال هر یک 
از این دو را که در آيات اين سوره منعکس است. دقیقاً در نظر بگیرد. در آن بیندیشد» و مسير 
خود را بر اولی منطبق» و از دومی جدا سازد. 

و نیز نائل شدن به زیارت شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله)» فرع بر اين است: آدابی را که در 
اين سوره در رابطه با شخص او آمده عملا به کار گیرد: چرا که تلاوت همه جا مقدمه عمل 


استت. 
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۱ با یا الین آمنوا لانْعَدمُوا بين يَدى اللّه و رئوله و انوا له إن 

اله سوبع لیم ۱ ۱ 
۲ با ایا این آمَنُوا لارقغوا أصوانگم قوق صوات الى و 

لاتجهروا له بالقزل کجهر بخضكم لبغض أن تخبط آغمالکم و ألم لاتشغرون 
۳ إن الذينَ يَعُضُونَ أصْواتَهُم عند سول الله ولیک لين ان 

له وم ری هم عفر و جر عظیم 
٤‏ ان این پُنادونک من وراء الخجرات أَکترَهم لایخقلون 
Ns‏ ایهم لک عبرم و له غود 

رحیم 
ترجمه: 
به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
١-اى‏ كسانى كه ايمان آورده ایدا جيزى را بر خدا و رسولش مقدم نشمريد (و پیشی 
كيريد او رای ال بق كين که ار ند را يدانا تا 
۲ - ای كسانى كه ايمان آورده ايد! صدای خود را فراتر از صدای ييامبر نکنید» و در برابر او 


بلند سخن مگوئید (و داد و فرياد نزنيد) آن گونه كه بعضى از شما در برابر 
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۳ 


بعضی بلند صدا می کنند مبادا اعمال شما نابود كردد در حالی که نمی دانید! 

۳ - آنها که صدای خود را نزد رسول خدا كوتاه می کنند همان کسانی هستند که خداوند 
دل هايشان را برای تقوا خالص نموده» و برای آنان آمرزش و پاداش عظیمی است. 

٤‏ -(ولی) کسانی كه تو را از يشت حجره ها بلند صدا می زنند» بيشترشان نمی فهمند! 
۵-اگر آنها صبر می کردند تا خود به سراغشان آئی» برای آنان بهتر بود و خداوند آمرزنده و 


رحیم است! 


شان نزول: 

مفسران» برای آيه نخستء شأن نزول هائی ذکر کرده اند» و برای آیات بعد شأن نزول های 
ت 

از جمله شأن نزول هائى که برای آيه نخست ذکر کرده اند» اين است: پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) به هنكام حركت به سوی «خيبر) می خواست کسی را به جای خود در «مدینه» نصب 
کند» اما «عمر» شخص ديكرى را پیشنهاد کرد آيه فوق نازل شد و دستور داد بر خدا و پیامبر 
پیشی مگیرید.(۱) 

بعضی دیگر گفته اند: جمعی از مسلمانان كاه كاه می گفتند: اگر چنین مطلبی درباره ما نازل 
می شدء بهتر بود آيه فوق نازل گشت» كفت: بر خدا و ييامبرش پیشی مگیرید.(۲) 

بعضى ديكر كفته اند: آيه. اشاره به اعمال بعضى از مسلمانهاست. كه ياره ای از مراسم عبادات 


خود را بيش از موقع» انجام دادند. آيه فوق نازل شد. و آنها را 


| و ۲ تفسير «قرطبى). جلد »٩‏ صفحه ١؟1١1.‏ 
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از این گونه کارها نهی کرد.(۱) 

و اما در مورد آیه دوم. گفته اند: گروهی از طايفه «بنی تمیم» و اشراف آنه؛ وارد «مدینه» 
شدند» هنگامی که داخل مسجد پیامبر(صلی الله عليه وآله) گشتند. صدا را بلند کرده از يشت 
حجره هائی که منزلگاه پیامبر(صلی الله عليه وآله) بود فریاد زدند: يا محمد آخرج إِلَيْنا!: «ای 
محمّد! بیرون بیا»! اين سر و صداها و تعبیرات نامودبانه. پیامبر(صلی الله عليه وآله) را ناراحت 
ساخت. هنگامی که بیرون آمد. گفتند: آمده ايم با تو مفاخره کنیم! اجازه ده» تا «شاعر» و 
«خطيب ما» افتخارات قبیله «بنی تمیم» را بازگو کند. پیامبر(صلی الله عليه و آله)اجازه داد. 
نخست. خطیب آنها برخاست و از فضائل خیالی طائفه «بنی تمیم» مطالب بسیاری گفت. 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) به «ثابت بن قیس»(۲) فرمود پاسخ آنها را بده او برحاست خطبه 
بلیغی در جواب آنها ايراد کرد به طوری که خطبه آنها را از اثر انداخت! 

سپس «شاعر» آنها برخاست و اشعاری در مدح اين قبیله گفت» که «حسان بن ثابت» شاعر 
معروف مسلمان. پاسخ کافی به او داد. 

در اين هنگام. یکی از اشراف آن قبیله بنام «اقرع» گفت: اين مرد خطیبش از خطیب ما تواناتر 
و شاعرش از شاعر ما لايق تر است. و آهنگ صدای آنها نیز از ما برتر می باشد. 

در اين موقع» پیامبر(صلی الله عليه وآله) برای جلب قلب آنهاء دستور داد: هدایای خوبی به آنها 
دادند. آنها تحت تأثیر مجموع اين مسائل و شدند» و به نبوت پیامبر(صلی الله عليه 


واله)اعتراف کردند. 


۱ - تفسیر «قرطبی». جلد 4 صفحه ٩۱۲۱۰‏ 
۲ - «ثابت بن قیس» خطيب «انصار» و خطيب پیامبر(صلی الله عليه وآله) بوده همان گونه که 
«حسان» شاعر حضرت بود («اسد الغابه»» جلد ۱ صفحه ۲۲۹). 
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آیات مورد بحث» ناظر به سر و صدای آنها در يشت خانه پیامبر(صلی الله عليه وآله) است. 
شأن نزول دیگری ذکر كرده اند که هم مربوط به آيه اول» و هم آیات بعد است» و آن اين كه: 
در سال نهم هجرت که «عام الوفود» بود (سالی که هيئت هاى كوناكونى از قبائل؛ برای عرض 
اسلام يا عهد و قرارداد. خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمدند) هنگامی که نمايندكان قبیله 
(بنی تمیم» خدمت ييامبر(صلى الله عليه وآله) رسيدندء «ابوبكر» به پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
بيشنهاد كرد: «قعقاع» (يكى از اشراف قبیله) امير آنها گردد» و «عمر» بيشنهاد کرد. «اقرع بن 
حابس» (فرد دیگری از آن قبیله) امیر شود در اینجا «ابوبکره به «عمر» گفت: می خواستی با 
من مخالفت کنی؟ «عمر» گفت: من هرگز قصد مخالفت نداشتم. در اين موقع سر و صدای هر 
دو در محضر پیامبر(صلی الله عليه وآله)بلند شد. آیات فوق نازل گشت. یعنی نه در کارها بر 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) پیشی گیرید. و نه در كنار خانه پیامبر(صلی الله عليه وآله) سر و 
صدا راه بیندازید.(۱) 

تفسير: 

آداب حضور پیامبر(صلی الله عليه وآله) 

چنان كه در محتواى سوره اشاره کردیم» در اين سوره یک رشته از مباحث مهم اخلاقی» و 
دستورات انضباطى نازل شده كه آن را شايسته نام «سوره اخلاق» می کند. و در آيات مورد 
بحث كه در آغاز سوره قرار گرفته» به دو قسمت از اين دستورات اشاره شده است: 

نخستء تقدم نيافتن بر خدا و پیامبر(صلی الله عليه وآله)» و ديكرى در محضر پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) سر و صدا و قال و غوغا راه نينداختن. 


۱ - تفسير «قرطبی». جلد 4 صفحه ۱۲۱ و تفسير «فى ظلال القرآن»» جلد ۷ صفحه ۶ و 
«سیره ابن هشام» جلد »٤‏ صفحه 5١1‏ به بعد (با تفاوت هایی) اين داستان را نقل کرده اند (اين 


حديث در ((صعحيح بخارى» ديز اكه است؛ (اصحبيح بخاری). جزء 7 صفحه AVY‏ در نفسير 


سوره «(حجرات)). 
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می فرمايد: «ای کسانی كه ايمان آورده اید» چیزی را در برابر خدا و رسولش مقدم نشمرید. و 
تقوای الهی ييشه کنید» كه خداوند شنوا و داناست» (يا انها الذین آمتوا لاتقدشوا بَيْنَ دی اللّه و 
رسوله و اتَّقُوا الله ان الله سمي عليم). 

منظور از مقدم نداشتن چیزی در برابر خدا و پیامبر(صلی الله عليه وآله) پیشی نگرفتن بر آنها 
در كارهاء و ترك عجله و شتاب در مقابل دستور خدا و پیامبر(صلی الله عليه وآله) است. 
كرجه بعضی از مفسران خواسته اند. مفهوم آيه را محدود کنند. و آن را منحصر به انجام 
عبادات قبل از وقت. يا سخن گفتن قبل از سخن پیامبر(صلی الله عليه وآله) و امثال آن بدانند. 
ولی» روشن است: آيه مفهوم وسیع و گسترده ای دارد. و هر گونه نشی گرفشن را در هر 
برنامه ای شامل می شود.(۱) 

مسئوليت انضباط «رهروان»» در برابر «رهبران» آن هم یک رهبر بزرگ الهی ايجاب می كند که 
البته» اين بدان معنا نيست كه اگر پیشنهاد يا مشورتی دارند. در اختیار رهبر الهی نگذارند» بلكه 
منظورء جلو افتادن و تصميم گرفتن و انجام دادن پیش از تصويب آنها است» حتی نباید درباره 
مسائل» بيش از اندازه لازم سؤال و گفتگو کرد. بايد گذاشت» رهبر خودش به موقع مسائل را 
مطرح کند. آن هم رهبر معصوم كه از چیزی غفلت نمی کند. و نیز اگر کسی سؤالى از او 
می کند. نبايد ديكران پیش قدم شده پاسخ سؤال را عجولانه بگویند. در حقيقت همه اين 


معانی در مفهوم آيه جمع است. 


۱ - «لاتْقَدمُوا» به صورت فعل متعدی است. و مفعول آن محذوف است. و در تقدیر چنین 
می باشد: لاتْقَدُمُوا أئراً ین يَدى الله و زسوله بعضی نيز احتمال داده اند که اين فعل در اين 
از نظر اصول ادبی متفاوت است» ولى از نظر معنا و نتيجه تفاوتى ندارد» و به هر حال منظور 
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أيه بعد. اشاره به دستور دوم کرده» می گوید: «اى كسانى که ايمان آورده ایدا صدای خود را 
فراتر از صدای بيامبر نکنید. در برابر او بلند سخن نگوئید» و داد و فرياد نزنید» آن گونه که 
بعضی از شما در برابر بعضی می کنند» مبادا اعمال شما حبط و نابود گرد در حالی که 
نمی دانید» (يا ابا زین آمَنُوا لاترفغوا آصلواتکم قوق صَوّت البی و لاتجهروا له بالقول کجهر 
بَعْضِكُمْ لبخض أن تخبط آغمالکم و نتم لاتشغرون). 

جمله اولء «لاتَرَفَعُوا أصواتکْم...» اشاره به اين است. كه صدا را بلندتر از صدای پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) نکنید. که اين خود یک نوع بی ادبی در محضر مبارک او است. پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) كه جاى خود دارد. اين كار در برابر يدر و مادر و استاد و معلم نيز خلاف احترام و 
ادب است. 

اما جمله «لاتجهروا لَه بِالْقَؤل...»» ممكن است تأكيدى بر همان معنى جمله اول باشدء يا اشاره 
به مطلب تازه ای» و آن ترک ختطاب پیامبر(صلی الله عليه وآله) با جمله «يا مُحَمَّد)؛ و تبديل آن 
به «يا رول اللّه). 

اما جمعى از مفسران. در تفاوت بين اين دو جمله حنين گفته اند: جمله اول» ناظر به زمانى 
است كه مردم با ييامبر(صلى الله عليه وآله) هم سخن می شوند. كه نبايد صداى خود را از 
صداى او برتر کنند. و جمله دوم مربوط به موقعى است كه ييامبر(صلى الله عليه وآله)خاموش 
است و در محضرش سخن می گویند. در اين حالت نيز نبايد صدا را زياد بلند کنند. 

جمع ميان اين معنی» و معنی سابق نيز مانعی ندارد و با شأن نزول آيه نیز سازگار است. و به 
هر حال ظاهر آيه بیشتر اين است که دو مطلب متفاوت را بیان می کند. 
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بدیهی است. اگر اين گونه اعمال به قصد توهين به مقام شامخ نبوت باشد» موجب کفر است و 
بدون آن ايذاء و كناه. 

در صورت اول» علت حبط و نابودى اعمال روشن است: زيرا كفر علت حبط (از ميان رفتن 
ثواب عمل نیک) مى شود. 

و در صورت دوم نيز مانعى ندارد كه جنين عمل زشتىء باعث نابودى ثواب بسيارى از اعمال 
گردد. و ما سابقاً در بحث «حبط» كفته ايم كه: نابود شدن ثواب بعضى از اعمال به خاطر 
بعضى از گناهان خاصء بی مانع است. همان گونه كه نابود شدن اثر بعضى از گناهان به وسيله 
اعمال صالح نیز قطعى است. و دلائل فراوانى در آيات قرآن. يا روايات اسلامى بر اين معنى 
وجود دار هر چند اين معنی به صورت یک قانون كلى در همه «حسنات» و «سيئات» ثابت 
نشده است. اماء در مورد بعضى از «حسنات» و سینات» مهم دلائلی نقلى وجود دارد و دليلى 
هم از عقل بر خلاف آن نیست.(۱) 

در روایتی آمده است: هنگامی که آيه فوق نازل شد. «ثابت بن قیس» (حطیب پیامبر(«صلی الله 
عليه وآله)) که صدای رسائی داشت گفت: من بودم که صدایم را از صدای پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) فراتر می کردم و در برابر او بلند سخن می گفتم. اعمال من نابود شد. و من اهل 
دوزخم! 

اين مطلب به كوش پیامبر(صلی الله عليه وآله) رسید. فرمود: «چنین نیست. او اهل بهشت 
است» (زیرا او اين کار را به هنكام ايراد خطابه برای مؤمنان» يا در برابر مخالفان که اداء یک 


۱- شرح بیشتر پیرامون مسأله «حبط» را در جلد دوم. صفحه ۷۰ (ذیل آیه ۷ سوره «بقره») 
مطالعه فر مائید. 
۲ - «مجمع البیان)» جلد ٩۵‏ صفحه ۱۳۰ رن حدیث با مختصر تفاوتی در کلمات بسیاری از 


مفسران و محدئان از جمله در «نور الثقلین). (صحیح بخاری». تفسیر «فی ظلال» و «مراغی» 


اه است: 
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همان گونه که «عباس بن عبدالمطلب» نيز در جنگ «حنین» به فرمان پیامبر(صلی الله عليه 


آيه بعد. برای تأکید بیشتر روی اين موضوع. پاداش کسانی را که به اين دستور الهی عمل 
می کنند. و انضباط و ادب را در برابر پیامبر(صلی الله عليه وآله) رعایت می نمایند. چنین بیان 
می کند: «آنها كه صدای خود را نزد رسول خدا کوتاه می كنند. کسانی هستند که خداوندء 
قلوبشان را برای تقوا خالص و گسترده ساخته» و برای آنها آمرزش و پاداش عظیمی است» 
(إن زین يَعْضُونَ أصواَهم عند رَسُول الله ولیک الذي امْتَحَن الله فقلوتهم لِلنَقُوى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ و 
آخر ظیم).(۱). 

مین ان فاده افر لبر ورن حظ)» به معنی کم كردن و کوتاه نمودن نگاه» يا صدا است» و 
نقطه مقابل آن. خيره نگاه کردن» و صدا را بلند نمودن است. 

«امْتَحَن) از ماده «امتحان». در اصل به معنى ذوب كردن طلا و نقره و گرفتن ناخالصى آن است» 
و كاه به معنى «گستردن چرم» نيز آمده ولى بعداً در معنى آزمايش به كار رفته استء مانند آيه 


مورد بحث. آزمایشی كه نتيجه آن خلوص قلب و كستردكى آن برای يذيرش تقوا است. 


قابل توجه اين كه: در أيه قبل» تعبير به «نبئ») شده. و در اينجا تعبير به «رسول اللّه)» و هر دو 
گویا اشاره به اين نكته است كه: پیامبر«صلی الله عليه وآله) از خود چیزی ندارد» او فرستاده 


نسبت به او رعايت نسبت به خداوند است. 


١‏ -هلام» در «للتّفُوى» در حقيقت «لام عاقبت» است نه لام علت»» یعنی قلوب آنها را خالص 
و آماده براى يذيرش تقوا مى نمايد: چرا كه اكر قلب خالص نشود و از آلودگی ها ياك نكردد 


تقواى حقيقى در آن جايكزين نمى شود. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 


ضمناً تعبیر «مغفرة» به صورت نکره» برای تعظیم و اهمیت است. یعنی خداوند آمرزش کامل و 
بزرگ نصیبشان می کند. و بعد از پاک شدن از كناهء اجر عظیم به آنها عنایت می فرماید: زیرا 


ل ی ود ی از گناه مطرح است؛ پس بهره مندی از پاداش عظیم الهی. 


آيه بعد» برای تأكيد بيشترء اشاره به نادانی و بی خردى كسانى می كند كه اين دستور الهى را 
يشت سر می افکنند» و جنين می فرمايد: «كسانى كه تو را از يشت حجره ها بلند صدا 
می زنند. اكثرشان عقل و خرد ندارند)! (إن این پنائونک من وراء الخجرات أكُْتَرَهُمْ 
لايتخقلون). 

اين چه عقلى است كه انسان در برابر بزرگ ترين سفير الهی» رعايت ادب نكند؟ و با صداى 
بلند و نامؤدبانه. همجون اعراب «بنى تمیم» يشت خانه پیامبر(صلی الله عليه وآله) بیاید. و 
فرياد زند: يا مُحَمَّدُ!ا يا مُحَمَّد! أخرج یناه و آن كانون مهر و عطوفت پروردگار را بدين وسيله 
انذاء و آزان تهاتك: 

اصولاً هر قدر سطح عقل و خرد انسان بالاتر می رودء بر ادب او افزوده می شود: زيرا 
«ارزش ها» و «ضد ارزش ها» را بهتر درك می کند. و به همین دلیل. بی ادبى هميشه نشانه 
بی خردى است. با به تعبير دیگر» بی ادبى كار حيوان» و ادب كار انسان است! 

تعبير به «أَكْتَرَهُمْ لايَعْقَلُونَ (غالب آنها نمی فهمند) يا به خاطر اين است که اكثر در لغت 
عربء كاه به معنى «همه» می آيدء که برای رعايت احتياط و ادب اين تعبير را به كار می برنده 
كه حتى اگر يك نفر مستثنى بوده باشد حق او ضايع نشود. گوئی خداوند با اين تعبير» 
مى فرمايد: من كه پروردگار شما هستم و به همه جيز احاطه علمى دارم به هنكام سخن 


گفتن» رعايت آداب می كنم » پس 
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شما چرا رعايت نمی كنيد؟ 

و یا اين كه به راستى در ميان آنها افراد عاقلى بوده اند. که روى عدم توجه و يا عادت 
هميشكى صدا را بلند می کردند. قرآن از اين طريق به آنها هشدار می دهد که عقل و فكر 
خود را به كار گیرند» و ادب را فراموش نکنند. 

«حجرات) جمع «حجره). در اينجا اشاره به اطاق هاى متعددى است که در كنار مسجد 
پیامبر(صلی الله عليه وآله» برای همسران او تهیه شده بود. و در اصلء از ماده «حَجر» (بر وزن 
اجر) به معنی منع است: زیرا «خجره» مانع ورود دیگران در حریم زندگی انسان است. و تعبیر 
به «وراء» در اینجاء به معنی بیرون است. از هر طرف که باشد: زيرا در حجره های پیامبر به 
مسجد گشوده می شد و افراد نادان و عجولء كاه در برابر در رم کت وشات 


محمّد! می زدند قرآن آنها را از اين کار نهی می کند. 


در آخرين آيه مورد بحث» برای تکمیل اين معنی. می افزاید: «اكر آنها صبر می کردند تا خود 
بیرون آئی» و به سراغشان روی» برای آنها بهتر بود» (و لو هم صَبَروا حتی تخرج إِلَيْهِمْ لكان 
حيرا هم 

درست است كه عجله و شتاب كاه سبب می شود كه انسان زودتر به مقصود خود برسد. ولی 
شکیبائی و صبر در چنین مقامی» مايه رحمت. آمرزش و اجر عظیم است» و مسلماً اين بر آن, 
برتری دارد. 

و از آنجا که افرادی نا آگاهانه قبلا مرتکب چنین کاری شده بودند. و با نزول اين دستور الهی 
طبعا به وت من افتادنله قر آنه جه آنها کش تويك عن هل که آگر قرية که مرل رس 
خداوند می شوند. لذا در پایان آيه می فرماید: «و خداوند غفور و رحیم است» (و اللّهُ غفوز 


ا 
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نکته ها: 

۱-ادب برترین سرمایه است! 

در اسلام اهمیت زیادی به مسأله رعایت آداب» و بر خورد توأم با احترام و ادب با همه کس؛ 
و هر گروه وارد شده است كه به عنوان نمونه در اینجا به چند حديث اشاره می شود: 

۱ - علی(علیه السلام) می فرماید: الأداب خكل مُجَدَدَهُ: «رعایت ادب. همچون لباس فاخر و 
زینتی و نو است».(۱) 

و در جای دیگر می فرماید: آلادب يُعْنِى عن الختب: «ادب. انسان را از افتخارات پدران و 
نياكان» بی نیاز می کند».(۲) ۱ 1 

در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: حمس من لم تكن فيه لم يكن فيه 
قل و ما هن یا ان رول اللَه؟ 

قال: آلدین و الْعَمَل و الحیاءٌ و خن الخلق و خن الادب: «پنج چیز است که در هر كس 
نباشد» صفات و امتیازات قابل ملاحظه ای نخواهد داش 

عرض کردند: ای فرزند رسول خدا(صلی الله عليه وآله) آنها چیست؟ 

فرمود: دين» عقل» حياء حسن خلق و حسن ادب».(۳) 

و نیز در حدیثی از همان امام(علیه السلام) می خوانیم که فرمود: لايَطْمَعَنَ ذو الكبر فى الَناءِ 
الختن. و لآ الخب فى کثرة الصدیق, و لآ الس الاذب فى الشرف: «افراد متکبر هرگز نباید 


۱ - «نهج البلاغه»» حکمت .0 


۲ ت «بحار الانوار). جلد «o‏ صفحه A.‏ 


۳ و ۲ ت «بحار الانوار» جلد «o‏ صفحه 1۷ 
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افراد نیرنگ باز انتظار دوستان زیاد. و نه افراد بی ادب انتظار شرف و آبرو».(۱) 

به همین دلیل. هنگامی كه در زندگی پیشوایان بزرگ اسلام دقت می کنیم» می بینیم دقیق ترین 
نکات مربوط به ادب راء ‏ حتى با افراد کوچک - رعایت می کردند. 

اصولاً دين» مجموعه ای است از آداب: ادب در برابر خداء ادب در مقابل پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) و پیشوایان معصوم(عليهم السلام)؛ ادب در مقابل استاد و معلم» و يدر و ماد و عالم و 
دانشمند. 

حتى دقت در آيات قرآن مجید. نشان می دهد. خداوند با آن عظمت مقام هنگامی كه با بندگان 
خود سخن می گوید» آداب را كاملا رعايت می كند! 

جائى كه جنين است. تكليف مردم در مقابل خدا و پیغمبرش روشن است. 

در حدیثی می خوانیم: «هنگامی که آیات آغاز سوره «مؤمنون» نازل شد. و يك سلسله آداب 
اسلامی را به آنها دستور داد از جمله مسأله خشوع در نمازء پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) 
که قبلاً به هنكام نمازء كاه به آسمان نظر می افکند. دیگر سر بر نمی داشت. و دائماً به زمين 
نگاه مى فرمود».(۲) 

در مورد پیامبر خدا(صلی الله عليه وآله) نیز اين موضوع تا آن حد مهم است. که قرآن صريحاً 
در آیات فوق می گوید: صدا را بلندتر از صدای پیامبر(صلی الله عليه وآله) کردن» و در مقابل 
او جار و جنجال راه انداختن. موجب حبط اعمال. و از بين رفتن ثواب است. 

روشن است. تنها رعایت اين نکته در برابر پیامبر(صلی الله عليه وآله) کافی نیست. بلکه امور 
دیگری که از نظر سوء ادب. همانند صدای بلند و جار و جنجال است نیز در محضرش 
ممنوع است. و به اصطلاح فقهی. در اینجا بايد «الغاء خصوصیت» و «تنقیح مناط» کرد. و اشباه 


و نظاثر آن را به آن ملحق نمود. 


۲ - تفسير المجمع البيان»» تفسير «فخر رازی». ذيل أيه ۲ سوره «مومنون). 
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در آيه ۳" سوره «نور» نیز می خوانیم: لا تَجْعَلُوا ذعاء الرسئول يکم کدعاءِ بَعْضِكُمْ بَفضاء که 
جمعی از مفسران. أن را چنین تفسیر کرده اند: «هنگامی که "۳ را صدا می زنید. با ادب و 
احترامی كه شایسته او است صدا کنید. نه همچون صدا زدن یکدیگر). 

جالب اين که قرآن در آیات فوق. رعایت ادب را در برابر پیامبر(صلی الله عليه وآله) نشانه 
پاکی قلب و آمادگی آن برای پذیرش تقو و سبب آمرزش و اجر عظیم می شمرد. در حالی 
که بی ادبان را همچون چهار پایان بی عقل» معرفی می کندا 

حتی بعضی از مفسران. آیات مورد بحث را توسعه داده گفته اند: مراحل پائین تر مانند علمای 
دانشمندان و رهبران فکری و اخلاقی را نیز شامل می شود مسلمانان موظفند در برابر آنها نیز 
آداب را رعايت کنند. 

البتهه در برابر امامان معصوم(عليهم السلام) اين مسأله روشن تر است» حتى در رواياتى كه از 
طرق اهل بيت(عليهم السلام) به ما رسيده می خوانيم: «هنكامى كه یکی از ياران» با حالت 
جنابت خدمتشان رسید. امام(عليه السلام) بدون مقدمه فرمود: أ ما تَعْلَمُ أنه لايَنْبَعَى للجنب أن 
دخل پوت الأنبياء؟! «آيا تو نمی دانى كه سزاوار نيست «جنب» وارد خانه ييامبران شود)؟!() 
و در روایت دیگری» تعبير به ن یوت الأثبياء و ولاد لبم لها الجشبة» شده استء كه 
هم خانه پیامبران را شامل می شود و هم خانه فرزندان آنها را. 

کوتاه سخن اين که» رعایت ادب در برابر کبیر و صغیر» بخش مهمی از دستورات اسلامی را 
شامل می شود. كه اگر بخواهیم همه را مورد بحث قرار دهیم. از شکل تفسیر آیات بیرون 


می رویم در اینجا این بحث را با حدیثی از 


۱ - «بحار الانوار). حلد ۷ صفحه 0۵ 
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امام سجاد على بن الحسین(علیه السلام) در «رساله حقوق» در مورد «رعايت ادب در برابر 
استاد» يايان می دهیم. فرمود: 

احق کسی که تو را تعلیم می دهد و تربیت می کند. این است که: او را بزرگ داری, مجلسش 
را محترم بشمری, به سخنانش كاملاً كوش فرا دهی» و رو به روی او بنشینی» صدایت را از 
صدای او برتر نکنی. و هر كاه کسی از او سژالی کند. تو مبادرت به جواب ننمائی» در 
محضرش با کسی سخن نگوئی. و نزد او از هيج كس غیبت نکنی» اگر يشت سر از او بد 
گویند. دفاع كنى» عیوبش را مستور داری» و فضائلش را آشکار سازی, با دشمنانش همنشین 
نشوىء و دوستانش را دشمن نداری. هنگامی که چنین کنی. فرشتگان الهی گواهی می دهند که 


تو به سراغ او رفته ای» و برای خدا از او علم آموخته ای» نه برای خلق خدا.(۱) 


۲ بلند كردن صداء در كنار قبر پیامبر(صلی الله عليه وآله) 

جمعی از علماء و مفسران گفته اند: آيات مورد بحث, همان گونه كه از بلند كردن صدا نزد 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) در زمان حیاتش. منع می کند. بعد از وفاتش را نيز شامل 
مى شود.(۲) 

اگر منظور آنهاء شمول عبارت آيه است. ظاهر آيه مخصوص زمان حيات رسول اللّه(صلی الله 
عليه وآله) است: زيرا می كويد: «صداى خود را برتر از صداى او نكنيد» و اين در حالى است 
كه پیامبر(صلی الله عليه وآله) حيات جسمانی داشته باشد و سخن بگوید. 

ولى اكر منظورء مناط و فلسفه حكم است. كه در اين گونه موارد روشن استء و اهل عرف 


الغاى خصوصيت می کنند. تعميم مذکور بعيد به نظر 


١‏ «محجة البيضاء»» جلد ۳ صفحه ۵۰ (باب آداب الصحبة و المعاشرة). 


۲ - (روح المعانی». حلد 1 صفحه 76 .١‏ 
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پیامبر(صلی الله عليه وآله) است. بنابراين هر كاه بلند كردن صدا در كنار قبر پیامبر(صلی الله 
اذان نماز» يا تلاوت قرآن يا ايراد خطابه و امثال آن بوده باشد که در اين گونه موارد نه در 
حیات پیامبر(صلی الله عليه وآله) ممنوع است و نه در ممات او. 

در حدیثی در اصول کافی» از امام باقر(علیه السلام) درباره ماجرای وفات امام حسن 
مجتبی(علیه السلام)» و ممانعتی که از سوی «عایشه» در زمینه دفن آن حضرت در جوار 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) به عمل آمد. و سر و صداهائی که بلند شد. می خوانیم: امام 
حسین(علیه السلام)به آيه «یا أا رین آمَنُوا لاترفغوا آصواتکم فوق صوّت البی.. استدلال 
فرمود. و از رسول خدا(صلی الله عليه وآله) اين جمله را نقل کرد: إن الله حرم من الْمُؤمِنين 
نوات ما حرم منم أخیاء «خداوند آنچه را از مومنان در حال حیات تحریم کرده در حال 
مماتشان نیز تحريم کرده است»).( ۱( 


این حديث گواه دیگری بر عمومیت مفهوم آیه است. 


۳ انضباط اسلامی در همه جيز و همه جا 

مسأله مدیریت و فرماندهی» بدون رعایت انضباط هرگز به سامان نمی رسد و اگر بخواهند 
کسانی که تحت پوشش مدیریت و رهبری قرار دارند. به طور خودسرانه عمل کنند. شیرازه 
کارها به هم می ریزد. هر قدر هم رهبر و فرمانده لايق و شایسته باشند. 

بسیاری از شکست ها و ناکامی ها که دامنگیر جمعیت ها و گروه ها و لشکرها شده از همین 
رهگذر بوده است. و مسلمانان نیز طعم تلخ تخلف از اين دستور 


۱ - «اصول کافی». جلد ۱. صفحه ۳۰۲ مطابق نقل «نور الثقلین». جلد ۵ صفحه ۸۰ 
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را بارها در زمان پیامبر(صلی الله عليه وآله) يا بعد از او جشيده اند. كه روشن ترين آنها داستان 
شکست «أخد» به خاطر بی انضباطی گروه اندکی از جنگجویان بود. 

قرآن مجيد اين مسأله فوق العاده مهم را در عبارات كوتاه آيات فوق» به صورت جامع و جالب 
مطرح ساخته» می گوید: «يا أيَُّا الّذِين آمَنُوا لاقدوا بَيْنَ يَدَى الّه و رَسُوله. 

وسعت مفهوم آيه جنان كه كفتيم» به قدرى زياد است كه 00 «تقدم) و «تأخر» و گفتار و 
رفتار خودسرانه و خارج از دستور رهبرى را شامل مى شود. 

با این حالء در تاريخ زندكى پیامبر(صلی الله عليه وآله) موارد زيادى ديده می شود. که افرادى 
بر فرمان او پیشی گرفتند. يا عقب افتادند و از اطاعت آن سرييجى نمودند و مورد ملامت و 
سرزنش شدید قرار گرفتند. از جمله اين که: 

١‏ هنگامی که پیامبر(صلی الله عليه وآله) برای فتح «مکه» حرکت فرمود (سال هشتم هجرت) 
«ماه مبارک رمضان» بود. جمعیت زیادی با حضرت بودند. گروهی سواره و گروهی پیاده. 
وقتی به منزلگاه «کراع الغمیم» رسید. دستور داد ظرف آبی آوردند و روزه خود را افطار کرد 
همراهان نیز افطار کردند. ولی عجب اين که. جمعی از آنها بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) پیشی 
گرفتند. و حاضر به افطار نشدند. و بر روزه خود باقی ماندند. ييامبر» آنها را «عصاف» یعنی 
«جمعیت گنهکاران» نامید.(۱) 

۲ - نمونه ای دیگر در داستان «حجه الوداع»: در سال دهم هجرت اتفاق افتاد كه پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) دستور داد. منادی ندا کند: هر كس حیوان قربانی با خود نیاورده. بايد نخست 
«عمره» به جا آورد و از احرام بیرون آید. سپس مراسم حج را انجام دهد و اما آنها که قربانی 
همراه خود آورده اند (و حج آنها حج «افراد» 


۱ این حديث را بسیاری از مورخان و محدثان نیز نقل کرده اند از جمله در جلد ۷ «وسائل 


الشیعه». صفحه ۱۲۵ (ابواب من يصح منه الصوم) (با کمی تلخیص). 
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است) بايد بر احرام خود باقى بمانند. سپس افزود: اگر من شتر قربانی نياورده بودم» «عمره» را 
تكميل می کردم و از احرام بیرون می آمدم. 

ولی گروهی از انجام اين دستورء سر باز زدند» و گفتند: چگونه ممكن است پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) بر احرام خود باقی بماند. و ما از احرام بیرون آئیم؟ آيا زشت نیست که ما به سوی 
مراسم حج بعد از انجام عمره برویم. در حالی که قطره های آب غسل (جنابت) از ما فرو 
مى ريزد. 

ييامبر(صلى الله عليه وآله) از اين تخلف و بی انضباطی» سخت ناراحت شد و آنها را شديداً 
سرزنش کرد.(۱) 

۳ - داستان «تخلف از لشکر اسامه» در آستانه وفات پیامبر(صلی الله عليه وآله) معروف است» 
که حضرت به مسلمانان دستور داد: به فرماندهی «اسامةٌ بن زید» برای جنگ با رومیان آماده 
شوند. و به مهاجران و انصار فرمود: با اين لشکر حرکت کنند. 

شاید می خواست به هنكام رحلتش» مسائلی که در امر حلافت واقع شد. تحقق نيابد» و حتی 
تخلف کنندگان از لشکر «اسامه» را لعن فرمود. اما با اين حال. گروهی از حرکت سر باز زدند. 
به بهانه اين که در اين شرائط خاص پیامبر(صلی الله عليه وآله) را تنها نمی گذاریم.(۲) 

٤‏ - داستان «قلم و دوات» در ساعات آخر عمر پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) نیز 
معروف و تکان دهنده است. و بهتر اين است که: عين عبارت «صحیح مسلم» را در اینجا 
بياوريم: 

ما حضر رول الله و فى الْبَيْتِ رجال فيْهم غمر بن الخطاب ققال 


۱ - «بحار الانوار» جلد ۲۱ صفحه 87 (با كمى تلخيص). 


است (براى اطلاع بيشتر به كتاب «المراجعات» مراجعه ٩۰‏ رجوع شود). 
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الّبی(صلی الله عليه وآله) هم أب کم كتاباً لانضلون خد فَقال غمر: ان سول اللّو(صلى الله 
عليه وآلم) قد لب عليه الوجما و عِنْدكُمْ فان خسن كتاب الوا قاختلف آهل“ لته 
كتسارد تونق من فقول قروا یب کک ول اللب(صلی الل عليه وآلم) کا ل شارا 
خد و منهم من يَقُول: ما قال من فَلَمّا روا اللَغْوَ وَ لاختلاف عند رتسول اللّه(صلی الله عليه 
واله» قال سول الله(صلی الله عليه وآله): قُومُوا!: «هنگامی که وفات رس الله عليه وآله) 
نزدیک شد. گروهی در خانه نزد او بودند. از جمله «عمر بن خطاب». پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) فرمود: بيائيد (و کاغذی بیاورید) تا برای شما مطلبی بنویسم که هرگز بعد از آن گمراه 
نشوید. «عمر» گفت: بیماری بر پیامبر غلبه کرده! (و العیاذ باللّه سخنان ناموزون می گوید!) 
قرآن نزد شما است» و همین کتاب الهی ما را کافی است!! 

در اين هنگام. در ميان حاضران در خانه, اختلاف افتاد. بعضی گفتند: بیاورید تا پیامبر نامه خود 
را بنویسد. تا هرگز گمراه نشوید. در حالی که بعضی ديكرء سخن «عمر» را تکرار می کردند! 
هنگامی كه سخنان ناموزون و اختلاف بالا گرفت. پیامبر(صلی الله عليه واله) فرمود: برخیزید و 
از من دور شوید!».(۱) 

قابل توجه اين كه. عين اين حديث را با مختصر تفاوتی «بخاری» نیز در «صحیح» خود آورده 
تشر ۲ 

این ماجرا از حوادث مهم تاريخ اسلام است» كه نیاز به تحلیل فراوان دارد» و اینجا جای شرح 
آن نيستء ولی به هر حال یکی از روشن ترين موارد تخلف از دستور پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) و مخالفت با آيه مورد بحث «يا أيّهَا الذین آمنوا لاتقدقوا بیْن یدی الله و رسوله» 
یرت من ود 

مسأله مهم اينجا است كه. رعايت اين انضباط الهى و اسلامی» نياز به روح 


۱ - (صحیح مسلماء حلد سوم «کتاب ال و صیة). حديث ۰۲ صفحه ۱۳۵۹ 


۲ - «صحیح بخاری». جلد ششم. (بات مرض النبی و وفاته)» صفحه ۱ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


٦‏ يا ايها الّذِين آَمَنوا إن جاءکم فاسق با فتَبينُوا أن تصيبوا قوماً 
اا اھ على ما کا ای 

۷ ا کر ورد ال أو بطیفگن فی كبر عن ار کے 
و لکن الله حبّب إلبِكُمٌ الإيمان و رنه فى قُلوبِكُمْ و کره کم الكُفْر 
و توق و العصیان آوللک هم الرائدون 

۸ فقضلاً من اللّه و نمه و الله علیم حکیم 


ترجمه: 

1 - ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد درباره آن تحقیق 
کنید. مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان شوید. 

۷-و بدانید رسول خدا در ميان شماست: هر كاه در بسیاری از کارها از شما اطاعت کند, به 
ميقعت اة قادو اون اماق رغرب سا قران داس ام را دو تن مانفان کیت 
بخشیده و (به عكس) كفر و فسق و گناه را منفورتان قرار داده است: كسانى كه داراى اين 
صفاتند هدايت يافتكانند! 


برای نخستين آيه مورد بحثء دو شأن نزول» در تفاسير آمده است كه بعضی 
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مانند «طبرسی» در «مجمع البیان» هر دو را ذکر كرده اند» و بعضی مانند «قرطبی» و «نور 
الثقلین» و «فی ظلال القرآن» تنها به یکی اکتفاء کرده اند. 

نخستین شأن نزولى كه غالب مفسران آن را ذکر کرده اند اين است که آيه «یا انها الذین آمتوا 
إن جاء‌گم...» درباره «ولید بن عقبه» نازل شده است» که پیامبر(صلی الله عليه وآله) او را برای 
حي اروش زکات از قبیله «بنی المصطلق» اعزام داشت. هنگامی که اهل قبیله با خبر شدند 
نماینده رسول اللّه(صلی الله عليه وآله) می آید. با خوشحالی به استقبال او شتافتند. ولى از آنجا 
كه ميان «ولید» و آنها در جاهلیت» خصومت شدیدی بود تصور کرد آنها به قصد کشتنش 
آمده اند. 

خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) بازكشت (بى آنکه تحقيقى در مورد اين گمان كرده باشد) و 
عرض كرد: آنها از يرداخت زكات خوددارى كردند! (و می دانيم امتناع از يرداخت زکات. یک 
نوع قيام بر ضد حكومت اسلامى تلقى می شد بنابراين مدعى بود آنها مرتد شده اند!). 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) سخت خشمكين شد. و تصميم كرفت با آنها بيكار کند. آيه فوق 
نازل شد (و به مسلمانان دستور داد: هركاه فاسقى خبرى آورد درباره آن تحقيق کنید).(۱) 
بعضى نيز بر آن افزوده اند كه بعد از اخبار «وليد» درباره ارتداد قبيله «بنى المصطلق». 
ييامبر(صلى الله عليه وآله) به «خالد بن وليد بن مغيره») دستور داد: به سراغ قبيله «بنى 
المصطلق» برود. ولى فرمود: شتابزده كارى انجام مده! 

«خالد» شبانه به نزديكى قبيله رسید. و مأموران اطلاعاتى خود را برای تحقيق فرستاد. آنها خبر 
آوردند كه «بنى المصطلق» به اسلام كاملاً وفادارند» و صداى اذان و نماز آنها را با كوش خود 
شنيده اند» صبحكاهان «خالد» شخصاً به 


.۱۳۲ تفسير (مجمع البیان»» جلد 4. صفحه‎ - ١ 
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11۳ 


سراغ آنها آمد. و صدق گفتار مخبرين را ملاحظه کرد. به خدمت پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)بازكشت و ماجرا را به عرض رسانید. در اين هنگام آيه فوق نازل شد. و به دنبال آن 
پیامبر می فرمود: ای من الل و الْعَجَلَهُ من الشّيْطان!: «درنگ كردن و تحقیق, از سوی خدا 
است و عجله از شيطان است»!.(۱) 1 


شأن نزول ديكرى كه فقطء. بعضى از مفسران به آن اشاره كرده اند» اين است: آيه در مورد 
«ماريه» همسر ييامبر(صلى الله عليه وآله) (مادر ابراهيم) نازل شدء زيرا خدمت پیامبر(صلی الله 
عليه وآله)عرض كردند: او پسر عموئی دارد که كاه و بی كاه به سراغش می آيد (و روابط 
نامشروعى در ميان است). پیامبر» على (عليه السلام) را فرا خواند فرمود: برادرم! اين شمشير را 
بگیر» اگر او را نزد «ماريه» يافتى به قتل برسان! 

اميرمؤمنان على(عليه السلام) عرض كرد: ای رسول خدا! من مأمورم كه مانند «سكه تفتیده»(۲) 
دستور شما را پیاده کنم. يا اين كه شخص حاضر جيزى می بيند كه غائب نمی بيند؟ (با تحقيق 
بيشتر انجام وظيفه كنم). 

فرمود: نه! بر اساس اين كه حاضر جيزى مى بيند كه غائب نمى بيند عمل كن! 

على(عليه السلام) می فرمايد: شمشير را به كمر بستم و به سراغ او آمدم ديدم نزد «ماریه» 
است. شمشير را کشیدم او فرار كرد و از نخلى بالا رفت» سپس خود را از بالا به زیر افکند 
در اين هنكام يبراهن او بالا رفت و معلوم شد اصلاً عضو جنسى ندارد» خدمت بيامبر آمدم و 
ماجرا را شرح دادم پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: خدا را شكر كه بدى و آلودگی و اتهام 
را از دامان ما دور می کند.(۳) 


۱ - تفسیر «قرطبی». جلد 4 صفحه ٩۱۳۱۰‏ 

۲ - «سکه» در لغت عرب به معنی وسیله ای است که با آن يول ها را نقش می زنند. و برای 
اين منظور آن را داغ می کنند تا نقش خود را دقیقاً بر درهم ودینار منتقل کند. و منظور از اين 
تعبیر اين است که: بايد دستور بی چون و جراء و بدون بررسی مجدد اجرا شود. 

۳ - «مجمع البیان». جلد ٩‏ صفحه ۱۳۲ - در تفسیر «نور الثقلین» نيز اين شأن نزول به صورت 
۲مشروح تری آمده است (جلد ۵ صفحه ۸۱. 
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تفسير: 

به اخبار فاسقان اعتنا نكنيد! 

در آيات گذشته» سخن از وظائف مسلمانان در برابر رهبر و پیشوایشان پیامبر(صلی الله عليه 
واله) بود و دو دستور مهم در أن آمده بود: نخستء پیشی نگرفتن بر خدا و پیامبر(صلی الله 
عليه وآله» و دیگر. رعایت ادب به هنكام سخن گفتن و صدا زدن در محضر او. 

آیات مورد بحث. ادامه وظائف امت در برابر اين رهبر بزرگ است. و می گوید: هنگامی که 
اخباری را خدمت او می آورند. بايد از روی تحقیق باشد. و اگر شخص فاسقی خبر از چیزی 
داد. بدون تحقیق نیذیرند» و پیامبر(صلی الله عليه وآله) را برای پذیرش آن. تحت فشار قرار 
ند‌هند. 

نخست می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد. 
درباره آن تحقیق کنید» (يا ابا الذین منوا إن جاءکم فاسق بنبا ینوا 

سپس به علت آن اشاره کرده می افزاید: «مبادا در صورت عمل كردن بدون تحقیق, به گروهی 
از روی نادانی آسیب برسانید. و از کرده خود پشیمان شوید! (أن تَصیبُوا قوماً بجهالة فتصنبخوا 
على ما فَعَلْتَمٌ نادمین). 

همان گونه که اگر پیامبر(صلی الله عليه وآله) به گفته «ولید بن عقبه» عمل می فرمود. و با 
طایفه «بنی المصطلق»» به عنوان یک قوم مرتدء پیکار می کرد فاجعه و مصیبت دردناکی به بار 
می آمد. 

از لحن آيه بعد» چنین استفاده می شود که جمعی اصرار بر اين پیکار داشتند قرآن می گوید: 
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سرانجامش ندامت و پشیمانی خواهد بود. 

جمعی از علمای «علم اصول» برای «حجیت خبر واحد» به اين آيه استدلال کرده اندز چرا که 
آيه می گوید: تحقیق و تبیّن در خبر «فاسق» لازم است. و مفهوم آن اين است که اگر شخص 
«عادل» خبری دهد. بدون تحقیق می توان پذیرفت. 

ولی» به اين استدلال اشکالات فراوانی شده كه از همه مهم تر دو ايراد است. بقیه اهمیت 
چندانی ندارد: 

نخست اين که: استدلال فوق, متوقف بر قبول «حجیت مفهوم وصف» است. در حالی که 
معروف اين است: مفهوم وصف حجت نیست.(۱) 

دیگر اين که: علتی که در ذیل آيه آمده است. آن چنان گسترده است که خبر «عادل» و «فاسق» 
هر دو را شامل می شود زيرا عمل به خبر ظنی. هر جه باشد احتمال پشیمانی و ندامت دارد. 
اما اين هر دو اشکال قابل حل است: زیرا مفهوم وصف. و هر قيد دیگر در مواردی که به 
اصطلاح منظور بیان قيود يك مسأله. و مقام احتراز است. حجت می باشد و ذکر اين قيد (قید 
فاسق) در آيه فوق» طبق ظهور عرفی هیچ فایده قابل ملاحظه ای جز بیان حجیت خبر عادل 
ندارد. 

و اما در مورد تعلیلی که در ذیل آيه آمده» ظاهر اين است كه: هر گونه عمل به ادله «ظنیه» را 
شامل نمی شود بلکه ناظر به مواردی است که در آنجا عمل» عمل جاهلانه يا سفیهانه و ابلهانه 
است: چرا که در آیه. روی عنوان «جهالت» تکیه شده. و می دانيم غالب ادله ای که تمام 


عقلای جهان در مسائل روزمره 
اع عق کا کو كد ابر سای ی رن قرط ستاو میرم فرط کی ات 


در حالی که ارتباطی با مفهوم شرط ندارد به علاوه جمله شرطیه در اين جا برای بیان موضوع 


است. و می دانیم در اين گونه موارد «جمله شرطیه» نیز دارای مفهوم نیست (دقت کنید). 
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زندگی روى آن تكيه می کنند. دلائل ظنی است (از قبیل ظواهر الفاظ» قول شاهد. قول اهل 
خبره» قول ذو اليد و مانند اینها). 

معلوم است که هيج يك از اينها جاهلانه و سفیهانه شمرده نمی شود. و اگر احياناً مطابق با 
واقع نباشد. مسأله ندامت نيز در آن مطرح نیست. چون يك راه عمومی و همگانی است. 

به هر حال» به عقيده ماء اين آیه. از آیات محکمی است که دلالت بر «حجیت خبر واحد» حتی 
در «موضوعات» دار و در اين زمینه بحث های فراوانی است که اینجا جای شرح آن کت اه 
به علاوه نمی توان انکار کرد که مسأله اعتماد بر اخبار موثق» اساس تاريخ و زندگی بشر را 
تشکیل می دهد» به طوری كه اگر مسأله حجیت خبر عادل يا موثق از جوامع انسانی حذف 
شود بسیاری از میراث های علمی گذشته. و اطلاعات مربوط به جوامع بشری» و حتی مسائل 
زیادی از آنچه امروز در جامعه خود با آن سر و کار داريمء به کلی حذف خواهد شد و نه تنها 
انسان به عقب باز می گردد» بلکه گردش چرخ های زندگی فعلی او نيز متوقف خواهد شد. 
لذا اجماع همه عقلا بر حجیت آن است. و شارع مقدس نيز آن را «قولاً» و «عملاً» امضاء 
فرموده است. 

ولي يه همان اندازه که وجيف بر وانعد کقها.بهزندگی سامان ی خت تکیه بر بان غر 
موثق بسیار خطرناک و موجب از هم پاشیدگی نظام جامعه ها است. مصائب فراوانی به بار 
می آورد. حیثیت و حقوق اشخاص را به خطر می اندازد. انسان را به بیراهه و انحراف 
می کشاند. و به تعبیر جالب قرآن در آيه مورد بحث» سرانجام مايه ندامت و پشیمانی خواهد 
بود 


اين نكته نيز قابل توجه است كه: ساختن خبرهاى دروغين و تكيه بر اخبار 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


غير موثق» یکی از حربه های قدیمی نظام های جبار و استعماری است» كه به وسیله آن جو 
کاذبی ایجاد کرده» و با فریب و اغفال مردم تاآگامه آنها را گمراه می سازند» و سرمایه های آنها 
را به تاراج می برند. 

اگر مسلمانان دقيقاً به همین دستور الهی که در اين آيه وارد شده عمل کنند. و خبرهای 
فاسقین را بدون تحقیق و تبيّن نيذيرند, از اين بلاهای بزرگ» مصون خواهند ماند. 

اين نکته نيز قابل توجه است که: مسأله مهم وثوق و اعتماد به خود خبر است ‏ منتها گاهی اين 
وثوق» از ناحيه اعتماد به «شخص خبر دهنده» حاصل می شود و كاه از قرائن دیگری از 
بیرون لذا در پاره ای از موارد با اين كه گوینده خبر» فاسق است ما به خبر او اطمینان بيدا 
می کنیم. 

روی اين اصل اين وثوق و اعتماده از هر راهی حاصل شود خواه از طریق عدالت و تقوا و 
صداقت گوینده باشد. و يا از قرائن خارجی» برای ما معتبر استء و سيره عقلا كه مورد امضای 
شرع اسلام قرار گرفته» نیز بر همین اساس است. 

به همین دلیل, در «فقه اسلامی» می بینیم» بسیاری از اخباری که سند آنها ضعیف است. به 
خاطر اين که مورد «عمل مشهور» قرار گرفته. و آنها از روی قرائنی به صحت خبر واقف 
شده اند. معیار عمل قرار می گیرد» و بر طبق آن فتوا می دهند. 

به عکس. كاه اخباری نقل شده که گوینده آن شخص معتبری است. ولی قرائنی از خارج ما را 
به آن خبر بدبین می سازد. اینجاست که چاره ای از رها كردن آن نداریم. هر چند گوینده آن 
شخص عادل و معتبری است. 

بنابراين» معیار در همه جا اعتماد به خود «خبر» است» هر چند عدالت و صداقت راوی غالبا 
وسيله ای است برای اين اعتمادء اما یک قانون كلى نيست 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 
(دقت كنيد). 


در آيه بعد. برای تأكيد مطلب مهمى كه در آيه گذشته آمده می افزايد: «بدانيد رسول الله در 
ميان شماستء هر كاه در بسيارى از امورء از شما اطاعت كندء به مشقت خواهيد افتاد» (و 
الَموا أن فيكم سول الله لو يُطِيعْكُمْ فى كثير من الأثر لَعَنتّم).(١)‏ 

اين جمله. چنان كه جمعى از مفسران هم كفته اند. نشان می دهد: بعد از خبر «ولید» از مرتد 
شدن طايفه «بنى المصطلق». عده ای از مسلمانان ساده دل و ظاهربین» به ييغمبر(صلى الله عليه 
وآله) فشار می آورند كه بر ضد طايفه مزبور به جنگ اقدام كند. 

قرآن مى كويد: «از خوشبختى شما اين است كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در ميان شما 
استء و رابطه او با عالم وحى بر قرار است. و هر كاه خط و خطوط انحرافى در ميان شما بيدا 
شود. از اين طريق شما را آگاه می سازد). 

ولی» او رهبر استء انتظار نداشته باشيد كه از شما اطاعت کند. و دستور بگیرد. او نسبت به 
شما از هر كس مهربان تر استء برای تحميل افكار خود به او فشار نیاورید. كه اين به زيان 
شما است. 

در دنباله آیه» به یکی دیگر از مواهب بزرگ الهی به مؤمنان اشاره کرده. می فرماید: «لکن 
خداوند ايمان را محبوب شما قرار داد و آن را در دل هايتان زينت بخشيده» (و لكر الله 
حَبّب إِلَيْكّم الایمان و زین فى فلوبکم). 

«و به عکس, کفر و فسق و گناه را منفور شما قرار داده است» (وَ کره الیکم الکفر و لوق و 
العصنیان). 


۱ - الَعَنتَم) از ماده «عنت» به معنی افتادن در کاری است كه انسان از عواقب آن می ترسدء و يا 
امری است مشقت بارء و به همین جهت هنگامی که به استخوان شکسته فشاری برسد و تولید 


ناراحتی کند. «عنت» گفته می شود. 
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در حقیقت. اين تعبيرات اشاره لطیفی است به قانون «لطف»» آن هم «لطف تکوینی). 

توضیح اين که: وقتی شخص حکیم. کاری را می خواهد تحقق بخشد. زمینه های آن را از هر 
نظر فراهم می سازد. اين اصل» در مورد هدایت انسان ها نيز کاملاً صادق است. 

خدا می خواهد همه انسان ها بی آنکه تحت برنامه جبر قرار گیرند با ميل و اراده خود راه 
حق را بپویند. لذا از یکسو ارسال رسل می كندء و انبیاء را با کتاب های آسمانی می فرستد. و 
از سوی دیگر «ایمان» را محبوب انسان ها قرار می دهد آتش عشق حق طلبی و حق جوئى 
را در درون جان ها شعلهور می سازد. و احساس نفرت و بیزاری از کفر و ظلم و نفاق و گناه 
را در دل ها می آفریند. 

و به این ترتیب» هر انسانی فطرتاً خواهان ایمان و پاکی و تقوا است» و بیزار از کفر و گناه. 
ولی» كاملاً ممکن است در مراحل بعد. اين آب زلالی که از آسمان خلقت در وجود انسان ها 
ريخته شده بر اثر تماس با محيط های آلوده. صفای خود را از دست دهد و بوی نفرت انگیز 
گناه و کفر و عصیان كيرد. 

اين موهبت فطری, انسان ها را به پیروی از رسول خدا(صلی الله عليه واله) و تقدم نیافتن بر او 
دعوت می کند. 

اين نکته نیز لازم به یادآوری است كه. محتوای اين آیه با موضوع «مشورت» هرگز منافات 
ندارد: زیرا هدف از «شوری» اين است که هر كس عقیده خود را بیان كند. ولی» نظر نهائی با 


شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله) است. چنان که از آيه «شوری» نیز همین استفاده می شود. 
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به تعبير ديكر: «شوری» مطلبی استء و تحميل فكر و عقيده كردن مطلب دیگر آيه مورد بحث 
«تحميل فکر» را نفى می كندء نه «مشورت» را. 

در اين که منظور از «فسوق» در آیه فوق چیست؟ بعضى أن را تفسير به «كذب و دروغ» 
کرده اند. ولی با توجه به گسترش مفهوم لغوی آن» و عدم وجود قید در آیه. هر گونه گناه و 
خروج از طاعت را شامل می گردد. بنابراین تعبیر به «عصیان» بعد از آن» به عنوان تأكيد است؛ 
همان گونه که جمله زَيّنَهُ فى قَلوبکُم: «آن را در دل شما زينت داده» تأکیدی است بر جمله 
حبّب لیم الإيمان: «ایمان را 9 شما قرار داد». 

u‏ س را اشاره به «گناهان كبيره» می دانند. در حالی که «عصیان» را اعم دانسته اند 
ولى اين تفاوت نيز دلیلی ندارد. 

به هر حال» در پایان آيه. به صورت يك قاعده کلی و عمومی می فرماید: «کسانی که واجد اين 
صفاتند (ايمان در نظرشان محبوب و مزین» و کفر و فسق و عصيان در نظرشان منفور است) 
هدایت یافتگانند» (آوللک هم الراشدون)یعنی اگر اين موهبت الهی» (عشق به ایمان و نفرت از 
کفر و گناه) را حفظ كنيد و اين پاکی و صفای فطرت را آلوده نسازید. رشد و هدایت بی 
شک در انتظار شماست. 

قابل توجه اين که: جمله های قبل» به صورت خطاب به مؤمنين بود. اما اين جمله از آنها به 
صورت غايب ياد می کند. اين تفاوت تعبیر» ظاهراً برای آن است که نشان دهد اين حکم 
اختصاص به پاران پیامبر (صلی الله عليه وآله) ندارد. بلکه یک قانون همگانی است. که هر 
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۱۷۱ 


آخرين آیه مورد بحث» اين حقيقت را روشن می سازد که اين محبوبیت ایمان» و منفور بودن 
کفر و عصيانء از مواهب بزرگ الهی بر بشر است. 

می فرماید: «اين فضلی است از ناحیه خداوند. و نعمتی است که بر شما ارزانی داشته. و 
خداوند دانا و حكيم است» (فضلاً من الله و نمه و الله علیم حکیم).(۱) 

آگاهی و حکمت او ایجاب می کند. که عوامل رشد و سعادت را در شما بیافریند. و آن را با 
دعوت انبیاء هماهنگ و تکمیل سازد. و سرانجام شما را به سر منزل مقصود برساند. 

ظاهر اين است که «فضل» و «نعمت» هر دو اشاره به یک واقعیت است. و أن مواهبی است که 
از ناحیه خداوند به بندگان اعطاء می شود منتها «فضل» از اين نظر بر آن اطلاق می شود که 
خدا به آن نیاز ندارده و «نعمت» از اين نظر که بندگان به آن محتاجند. بنابراین به منزله دو 
روی یک سکه اند. 

بدون شک. علم خداوند به نیاز بندگان. و حکمت او در زمینه تکامل و پرورش مخلوقات؛ 
ایجاب می کند. اين نعمت های بزرگ معنوی. یعنی محبوبیت ایمان و منفور بودن کفر و 
عصیان راء به آنها مرحمت کند. 


نکته ها: 
١‏ «هدایت الهی» و «آزادی اراده» 
آيات فوق تر سيم روشنی از دید گاه اسلام در زمينه تا (جبر و اختيار» و «هدایت و اضلال» 


است: زيرا اين نكته را به خوبى آشکار مى كند كه: كار 


۱ -«فْضلا و نِعْمّةً) يا «مفعول لاجله» است برای «حَبّب" إلبكه الإيمان...». و يا «مفعول به» برای 


فعل مقدرء و در تقدیر چنین است: «افْضل فضلاً و آنعم نِعْمّةً). 
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خداوند. فراهم آوردن زمینه های رشد و هدایت است. 

از یکسو «رسول اللّه)(صلى الله عليه وآله) را در ميان مردم قرار می دهد و «قرآن» که برنامه 
هدایت و نور است را نازل می کند. و از سوی دیگر» «عشق به ایمان» و «تنفر و بیزاری از کفر 
و عصیان» را به عنوان زمینه سازی در درون جان ها به ودیعه می گذارد. ولی سرانجام 
تصمیم گیری را به خود آنها واگذار کرده» و تکالیف را در اين زمینه تشریع می کند. 

طبق آیات فوق. عشق به ایمان» و تنفر از کفر» در دل همه انسان ها بدون استثناء وجود دارد. و 
ان ماق این دمک غاا دار از تاسیه تربیت های غلط و اعمال خووشان استه دا در 


دل هیچ كس «حب عصیان» و «بغض ایمان» را نیافریده است. 


۲ -رهبری و اطاعت 

اين آیات. بار دیگر تأكيد می کند که وجود «رهبر الهی» برای نمو و رشد یک جمعیت لازم 
است» مشروط بر اين كه «مطاع» باشد» نه (مطیع ا» ييروان» فرمان او را بر دیده گذارند» نه اين 
که او را برای اجرای مقاصد و افکار محدود خود» تحت فشار قرار دهند. 

نه تنها در مورد رهبران الهی اين اصل ابت است. که در «مدیریت» و «فرماندهی». همه جا اين 
امر بايد حکومت کند. 


آ اوه شيك. 
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۳-ایمان نوعی «عشق» است. نه تنها «درک عقل» 

اين آیات. در ضمن اشاره ای است به اين حقيقت که» ایمان نوعی علاقه شدید الهی و معنوی 
است» هر چند از استدلالات عقلی ريشه گیرد. و لذا در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) 
می خوانیم که از حضرتش سؤال کردند: «آيا حب و بغض از ایمان است»؟ در جواب فرمود: 

و هل الایمان ال الخب و الْبَعْض؟! تم تلا هذه الاي حبّب الیکم الإيمان و زین فى قلوبکُم و کره 
إليِكُمْ الکفر و الوق و العصنیان آولنک هم الراشدون: «مگر ایمان جز حب و بغض جيز 
دیگری است؟! سپس امام(علیه السلام) به آیه (مورد بحث) استدلال فرمود که می گوید: 
خداوند ایمان را محبوب شما قرار داد و آن را در دل هایتان تزيين کرد و کفر و فسق و 
عصیان را منفور شما ساخت. و کسانی که چنین باشند هدایت یافتگانند».(۱) 

در حدیث دیگری از امام باقر(علیه السلام) چنین آمده است: 

و هل اللین الآ الخب؟: «آیا دين چیزی» جز محبت است»؟! سپس به چند أيه از قرآن مجید از 
جم أله مره يحت انال تروت وکو پاات اماك کرد 

آللاین هو الخ و الخب هو الدْین: «دين محبت است. و محبت دين است».(۲) 

ولی بدون شک. اين محبت - چنان که گفتیم ‏ بايد از ريشه های استدلالی و منطقی نیز 


سيراب گردد و بارور شود. 


۱-«اصول کافی» جلد ۲ باب الب فى اللّه و الْبَعْضِْ فى الله حديث .۵ 
۲ - تفسیر «نور الثقلین». جلد ۵ صفحات ۸۳ و ۸۶ 
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٩‏ و إن طائفتان من المُؤمنين افتتلوا فأصنلخوا هما فان بت 
إخداهما على ری فَقَاتلوا ای تیفی نی تفیء إلى أثر الله 
إن فاعت تأمتلخوا نیما بالعدل و آشیطوا إن الله ثيب 

۰ إِنَمَا لموُمنُون إخوةً قأصلخوا بَيْنَ َحویِکم و انوا الله َلك 


ترحَمّون 


ترجمه: 

4 -و هر كاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند. آنها را آشتی دهیدز و اگر یکی 
از آن دو بر دیگری تجاوز کند. با گروه متجاوز پیکار كنيد تا به فرمان خدا باز گردند: و هر 
كاه بازگشت (و زمینه صلح فراهم شد)» در ميان آن دو به عدالت صلح برقرار سازید: و عدالت 
پيشه كنيد که خداوند عدالت پیشه گان را دوست می دارد. 

۰ - مؤمنان برادر یکدیگرند: يس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید و تقوای الهی بيشه 


کنید. باشد که مشمول رحمت او شويد! 


شان نزول: 

ذو شا نزول اين آيات آمده است؛ ميان دو قبيله «اوس» و «خزرج) (دو قبیله معروف «مدینه») 
اختلافى افتاد. و همان سبب شد كه كروهى از آن دو به جان هم بیفتند و با جوب و کفش 
يكديكر را بزنند! (آيه فوق نازل شد و راه 
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برخورد با جنين حوادثی را به مسلمانان آموخحت).(۱) 

بعضی ديكر گفته اند: دو نفر از «انصار» با هم خصومت و اختلافی بيدا كرده بودند. یکی از 
آنها به دیگری گفت: من حقم را به زور از تو خواهم گرفت: زيرا جمعيت قبیله من زياد است! 
و دیگری گفت: برای داوری نزد رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)مى رویم. نفر اول نپذیرفت» و 
کار اختلاف بالا گرفت» و كروهى از دو قبیله با دست و كفش و حتی شمشیر به یکدیگر 
حمله کردند. آيات فوق نازل شد (و وظیفه مسلمانان را در برابر اين گونه اختلافات روشن 
ساخحت).(۲) 

تفسير: 

مؤمنان برادر يكديكرند 

قرآن» در اينجا به عنوان يك قانون كلى و عمومى برای هميشه و همه جا می كويد: «هر كاه دو 
كروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند. در ميان آنها صلح بر قرار سازيد» (و إن طائفتان 
من الْمُؤمنين افْتتلوا فأصلخوا بیَنهُما/(۳) 

درست است که «قْتَتَلُواه از ماده «قتال» به معنی جنگ است» ولی در اینجا قرائن گواهی 
می دهد که هر گونه نزاع و درگیری را شامل می شود. هر چند به مرحله جنگ و نبرد نيز 
نرسد» بعضی از شأن نزول ها که برای آيه نقل شده بود نیز اين معنی را تأييد می کند. 

بلکه می توان گفت: اگر زمینه های درگیری و نزاع فراهم شود. - فى المثل مشاجرات لفظی و 
کشمکش هائی که مقدمه نزاع های خونین است واقع گردد - اقدام به اصلاح طبق اين أيه لازم 


است: زیرا اين معنی را از آيه فوق از طریق الغاء 


۱ - (مجمع البیان)» جلد ٩‏ صفحه ۱۳۲۰ 
۲ - تفسیر «قرطبی». جلد »٩‏ صفحه .۱۳۱ 
۳ با اين که «طائفتان» تثنيه است. فعل آن «فْتَتَلُوا به صورت جمع آمده: زیرا هر طایفه 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۷۳۹ 


خصوصیت. می توان استفاده کرد. 

اين يك وظیفه حتمی برای همه مسلمانان است. که از نزاع. درگیری و خونریزی ميان مسلمین 
جلوگیری کنند. و برای خود در اين زمینه مسئولیت قائل باشند. نه به صورت تماشاچی. مانند 
بعضی بی خبران, بی تفاوت از كنار اين صحنه ها بگذرند. 

اين نخستين وظيفه مؤمنان در برخورد با اين صحنه ها است. 

سپس وظيفه دوم را جنين بیان مى كند: «و اگر یکی از اين دو گروه بر ديكرى تجاوز و ستم 
روا داشت. و تسليم ييشنهاد صلح نشد. شما موظفيد با طايفه باغى و ظالم» بيكار كنيد تا به 
فرمان خدا باز كردد و كردن نهد» (فَإِنْ بَعَّت إخداهما على الأخرى فقاتلوا نی تَبِغى حتی تفىء 
إلى أثر اللّه). 1 1 

بديهى است. اگر خون طائفه باغى و ظالم در اين ميان ريخته شود بر كردن خود او است» و 
به اصطلاح خونشان هدر است. هر چند مسلمانند: زيرا فرض بر اين است كه نزاع در ميان دو 
طائفه از مؤمنين روى داده است. 

به این ترتیب. اسلام جلوكيرى از ظلم و ستم را هر چند به قيمت جنگ با ظالم تمام شود 
لازم شمرده. و بهاى اجراى عدالت را از خون مسلمانان بالاتر دانسته است. و اين در صورتى 
است که مسأله از طرق مسالمت آميز حل نشود. 

سپس به بیان سومين دستور پرداخته. می كويد: «و اكر طايفه ظالم تسليم حكم خدا شود و 
زمينه صلح فراهم گردد. در ميان آن دو طبق اصول عدالت صلح بر قرار سازيد» (فَإِنْ فاعت 
الوا بَيْنَهُما بالعدل). 1 

یعنی تنها به در هم شکستن قدرت طایفه ظالم قناعت نکنید» بلکه این پیکار باید زمینه ساز 
صلح. و مقدمه ای برای ريشه كن كردن عوامل نزاع و درگیری باشد. و گرنه با گذشتن زمان 
کوتاه يا طولانی. بار دیگر که ظالم در خود احساس 
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بعضی از مفسران» از تعبیر «بالعدل» استفاده کرده اند که: اگر در ميان اين دو گروه حقی پایمال 
شده» يا خونی ريخته شده که منشأ درگیری و نزاع گشته است. بايد آن هم اصلاح شود. و 
گرنه «اصلاح بالعدل» نخواهد بود.(۱) 

و از آنجا که تمایلات گروهی. گاهی افراد را به هنكام قضاوت و داوری به سوی یکی از «دو 
طایفه متخاصم» متمایل می سازد. و بی طرفی داوران را نقض می کند. قرآن در چهارمین و 
آخرين دستورء به مسلمانان هشدار داده که: «قسط و عدل و نفی هر گونه تبعیض را رعایت 
کنید. كه خداوند عدالت پیشه گان را دوست دارد» (و أَقْسِطُوا ان الله حب الْمَفْسِطين).(7) 


در آيه بعدء براى تأكيد اين امر و بيان علت آن مى افزايد: 

«مؤمنان برادر یکدیگرند. بنابراين در ميان دو برادر خود صلح را بر قرار کنید» (إِنَمَا الْمُؤْمْنُونَ 
إخوةٌ فَأُصلِحوا بَئْنَ أخویکم). 

همان اندازه كه برای ايجاد صلح در ميان دو برادر نسبی» تلاش و كوشش می کنید. بايد در 
ميان مؤمنان متخاصم نيز برای برقراری صلح به طور جدى و قاطع. وارد عمل شويد. 

جه تعبير جالب و كيرائى؟ كه همه مؤمنان برادر یکدیگرند. و نزاع و دركيرى ميان آنها را 


دركيرى ميان برادران نامیده» كه بايد به زودى جاى خود را 


۳۶۲. تفسير «المیزان»» جلد ۰۱۸ صفحه‎ ١ 

۲ - «مقسطین» از ماده «قسط» است. و آن در اصل به معنى سهم عادلانه است» و هنكامى كه به 
صورت فعل ثلاثى مجرد استعمال شود (قسط بر وزن ضرب) به معنى ظلم كردن و گرفتن 
سهم عادلانه ديكرى است. اما هنكامى كه به صورت ثلاثى مزيد به كار رود و «اقسط» كفته 
شود به معنى عدالت و دادن سهم عادلانه هر كس به خود او است. در اين كه آيا قسط و عدل 
یک معنى دارند يا با هم متفاوتنده شرحى در جلد ششمء صفحه ۱۶۳ (ذيل آيه ۲۹ سوره 


«اعراف») آورده ايم. 
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به صلح و صفا بدهد. 

و از آنجا که در بسیاری از اوقات «روابط» در اين گونه مسائل جانشین «ضوابط» می شود بار 
دیگر هشدار داده می افزاید: «تقواى الهی ييشه کنید» تا مشمول رحمت او شویده (و اموا ال 
لَلکُم ترحَمُون). 

و به اين ترتیب. یکی از مهم ترين مسئولیت های اجتماعی مسلمانان در برابر یکدیگر و در 


اجرای عدالت اجتماعی با تمام ابعادش روشن می شود. 


نکته ها: 

۱ - شرایط قتال اهل بغی (بغاة) 

در فقه اسلامی در کتاب «جهاد»» بحثی تحت عنوان «قتال اهل البغی» مطرح است. که منظور از 
آن ستمگرانی است که بر ضد امام عادل و پیشوای راستین مسلمین قیام می کنند. برای آنها 
احکام فراوانی است که در آن باب آمده است. 

اما بحثى که در آیه فوق مطرح است مطلب دیگری است. و آن نزاع و کشمکش هائی است که 
در ميان دو گروه از مؤمنان رخ می دهد. و در آن نه قیام بر ضد امام معصومی است. و نه قیام 
بر ضد حکومت صالح اسلامی. هر چند بعضی از فقها يا مفسران خواسته اند از اين آيه نيز 
استفاده کنند» ولى» به گفته «فاضل مقداد» در «کنز العرفان» اين استدلال خطا است.(۱) 

چرا که قیام بر ضد امام معصوم(علیه السلام) موجب کفر است. در حالی که نزاع ميان ممنان؛ 
تنها موجب فسق است نه کفر, لذا قرآن مجيد در آیات فوق» هر دو گروه را مؤمن و برادر 
دینی یکدیگر نامیده است. به اين ترتیب احکام «اهل بغی» را 


۱ -«کنز القرآن فى فقه القرآن» کتاب الجهاد. باب انواع اخر من الجهاد. جلد اول» صفحه ۳۸۱. 
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نمی توان به اين گونه افراد تعمیم داد. 

متأسفانه در فقه» بحثی پیرامون احکام اين گروه نيافتيم» ولی آنچه از آيه فوق به ضمیمه قرائن 
ديكوت متضرصا اشازاتن که در ارات افر به سعروف و نين از عكر امه انث دعن ثواة 
استفاده کرد. «احکام» زیر است: 

الف اصلاح در ميان گروه های متخاصم مسلمین یک امر واجب کفائی است. 

يا يراق تحقق اين امر» بايد نخست از مراحل ساده تر شروع کرد» و به اصطلاح قاعده 
«لاسهل فالاسهل» را رعایت نمود. ولی چنانچه مفید واقع نشودء مبارزه مسلحانه و جنگ و 
قتال نیز جائزء بلکه لازم است. 

ج - خون های باغیان و متجاوزان که در اين راه ريخته می شود و اموالی از آنها که از بين 
می رود هدر است: زیرا به حکم شرع و انجام وظیفه واجب واقع شده استء و اصل در اين 
د ‏ در مراحل اصلاح از طریق گفتگو اجازه حاکم شرع لازم نیست. اما در مرحله شدت عمل؛ 
مخصوصاً آنجا که منتهی به خونریزی می شود. بدون احازه حکومت اسلامی و حاکم شرع 
جائز نیست. مگر در مواردی که به هیچ وجه دسترسی نباشد. که در اینجا «عدول مؤمنين») و 
افراد آگاه. تصمیم گیری می کنند. 

ه ‏ در صورتی که طایفه باغی و ظالم. خونی از «(گروه مصلح» بریزد» و یا اموالی را از بين 
ببرد» به حکم شرع ضامن است. و در صورت وقوع قتل عمد. حکم قصاص جاری است. و 
همچنین در مورد خون هائی که از طايفه مظلوم ريخته شده و اموالی که تلف گردیده حکم 
«ضمان» و «قصاص» ثابت است. و اين که از کلمات بعضی استفاده می شود که: بعد از وقوع 


در 
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آيه مورد بحث به آن اشاره نشده» درست نیست» و آيه در صدد بیان همه اين مطلب نمی باشدء 
بلكه مرجع در اين گونه امور» ساير اصول و قواعدی است كه در ابواب قصاص و اتلاف آمده 
است. 

و - چون هدف از این پیکار و جنگ وادار كردن طايفه ظالم به قبول حق است. بنابراین» در 
اين جنگ موضوع اسیران جنگی» و غنائم» مطرح نخواهد بود زيرا فرض اين است که هر دو 
گروه مسلمانند. ولی اسیر كردن موقتء برای خاموش ساختن آتش نزاعء مانعی ندارد. اما بعد 
از صلح» بلافاصله اسیران بايد آزاد شوند. 

ز - كاه می شود هر دو طرف نزاع» باغی و ظالمند. اينها گروهی از قبیله دیگر را کشته و 
اموالی را برده اند. و آنها نیز همین کار را در مورد قبیله اول انجام داده اند بی آنکه به مقدار 
لازم برای دفاع قناعت کنند. خواه هر دو به یک مقدار بغی و ستم کنند. يا یکی بیشتر و 
دیگری کمتر. 

البتهه حکم اين مورد در قرآن مجید با صراحت نیامده» ولی حکم آن را می توان از طریق الغاء 
خصوصیت. از آيه مورد بحث دریافت. و آن اين که: وظیفه مسلمین اين است: هر دو را صلح 
دهند» و اگر تن به صلح ندادند. با هر دو پیکار کنند تا به فرمان الهی كردن نهند. و احکامی که 
در بالا درباره باغی و متجاوز گفته شد. در مورد هر دو جاری است. 

در پایان اين سخنء باز تأکید می کنیم: حکم اين باغیان. از کسانی که قیام بر ضد امام 
معصوم(علیه السلام) يا حکومت عادل اسلامی می کنند. حدا است» و گروه اخير» احکام 


سخت تر و شدیدتری دارند که در فقه اسلامی در «کتاب الجهاد» آمده است. 
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۸۱ 


۲ اهمیت اخوت اسلامی 

جمله (إنَمَا الیز مون ای كه در آيات فوق آمده است» یکی از شعارهای اساسى و ريشه دار 
اسلامى است. شعارى بسيار كيراء عمیق. مؤثر و پر معنى. 

ديكران وقتى می خواهند زياد اظهار علاقه به هم مسلكان خود کنند. از آنان به عنوان «رفیق» 
ياد می کنند. ولى اسلام سطح ييوند علائق دوستى مسلمين را به قدرى بالا برده» كه به صورت 
نزديك ترين بيوند دو انسان با یکدیگر» آن هم پیوندی بر اساس مساوات و برابری» مطرح 
می کند» و آن علاقه «دو برادر» نسبت به يكديكر است. 

روى اين اصل مهم اسلامی» مسلمانان از هر نژاد و هر قبيله. و داراى هر زبان و هر سن و 
سال» با يكديكر احساس عميق برادرى می کنند. هر چند یکی در شرق جهان زندگی کند. و 
ديكرى در غرب. 

در مراسم «حج» كه مسلمين از همه نقاط جهان در آن كانون توحيد جمع می شوندء اين 
غلاقه و بیود و عسسك ترديكه کاملا مخسوس اسو ست إلى است: از تحقق عرق این 
قانون مهم اسلامی. 

به تعبیر دیگر اسلام تمام مسلمان ها را در حکم يك خانواده می داند. و همه را خواهر و 
پرادر یکدیگر خطاب کرده نه تنها در لفظ و در شعا كه در عمل و تعهدهای متقابل نیز همه 
اش و.نواةرتل: 

در روايات اسلامی تین روى اين مساله تأكيد فراوان شده. و مخصوصاً جنبه هاى عملی آن 
ارائه كرديده استء كه به عنوان نمونه چند حديث ير محتواى زیر را از نظر می كذرانيم: 

۱ - در حديثى از پیغمبر كرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) آمده است: الم أخو الم 
لايَظْلِمُكُ و لایخذله و لايُسَلْمُه «مسلمان برادر مسلمان است» هركز به او ستم 
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۱۸ 


نمی كندء دست از ياريش بر نمی داردء و او را در برابر حوادث تنها نمی گذارد).(۱) 

۲ در حديث دیگری از همان حضرت(صلى الله عليه وآله) نقل شده: مَل الآخوئن َا 
الْيَدَْن عسل اخداهمّا الأخرى: «دو برادر دینی» همانند دو دستند که هر كدام را 
می شويد)! (با یکدیگر كمال همکاری را دارند و عيوب هم را پاک می کنند).(۲) 

۳ - امام صادق(علیه السلام) می فرماید: الْمُوْمِنَ أخو الْمْوّمن. کالجد الواحد إن اشتکی شین 
منة وجَد ألم دلک فی سائر جسندی و أَرْوَاحهُمًا من روح واحدة: «مؤمن برادر مؤمن است. 
همگی به منزله اعضاء یک پیکرند» که اگر عضوی از آن به درد آید. دیگر عضوها را نماند 
قرار» و ارواح همگی آنها از روح واحدی گرفته شده»,(۳) 

٤‏ - در حدیث دیگری از همان امام(علیه السلام) مى خوانیم: الْمُوْمِنَ أخو الْمُؤْمِن عَيْنْهُ و ليل 
یه و اتَظْلِمُتُ و یه و ایّمده عدةٌ فَيُْلِمَه «مؤمن برادر مؤمن است. به منزله چشم او 
و راهنمای او است» هرگز به او خیانت نمی کند. و ستم روا نمی دارد» با او غش و تقلب 
نمی کند. و هر وعده ای را به او دهد. تخلف نخواهد کرد».(۶) 

در منابع حديث معروف اسلامی» روایات زیادی در زمینه حق مؤمن بر برادر مسلمانش. و 
انواع حقوق مژمنین بر یکدیگر و ثواب دیدار برادران مؤمن و مصافحه و معانقه» و ياد آنها 
کردن» و قلب آنها را مسرور نمودن» و مخصوصاً بر آوردن حاجات مؤمنان و کوشش و تلاش 


در انجام اين خواسته ها و زدودن 


۱ - «المحجة البيضاء»» جلد ۲ صفحه ۳۳۲ (كتاب آداب الصحبة و المعاشرة باب ۲). 

۲ - «المحجه البیضاء» جلد ۳ صفحه ۳۱۹ (کتاب آداب الصحبةٌ و المعاشرة, باب ۲). 

۳ و ۶ - «اصول کافی». جلد ۲. صفحه ۱۳۳ (باب اخوة المومنین بعضهم لبعض» حدیث ۳ و 
۹ 
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۱۸۳ 


غم از دل ها و اطعام. و پوشاندن لباس و اكرام و احترام آنهاء وارد شده است. که بخش های 
مهمی از آن را در «اصول کافی» در ابواب مختلف» تحت عناوین فوق می توان مطالعه کرد. 
کر بایان این دمت ور ا ارهن كلدي که از پیش کو شل ال عليه واله) درا 
حقوق سی كانه مؤمن بر برادر مومنش نقل شده. که از جامع ترين روایات در اين زمینه است: 
قال رَسُول اللّه(صلی الله عليه وآله) لِلْمُمئِلم عَلَى أخيه تَلَانُونَ حَمَا لا بَرَاءَهَ له منها الا بالأداء أو 
عفر كتف و برحم عبرته و یستر عورتف و بقیل عثرته و بقل مخذرته و برد غیبته و ديم 
و یه ميته و جیب دعوتت و بل هدیته و بکافی صلته و يَشْكُر نعمت و خن نرت 
و يَحْفَظ حلیلته و يَقْضِى حاجتث و یشفع الت و بت عطستته 

و فا باق و هد ماع و ات كلافة و قر ای و ی سای و وان رو 
ابا ی و رهطم و ظلوما: تن مره ظالما رکه عن طلیب و أما رکه مظلوما تیه 
على أخذٍ خی و لاله و نله و يجبا له ین الا بيجب لَه و یکره له من ال 
ما یکره لنفسه: ۱ 

«پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) فرمود: مسلمان بر برادر مسلمانش سی حق دارد. كه برائت 
ذمه از آن حاصل نمی کند. مگر به ادای اين حقوق. يا عفو كردن برادر مسلمان او: 

لغزش هاى او را ببخشد. در ناراحتى ها نسبت به او مهربان باشد. اسرار او را پنهان دارد. 
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۱۸ 


دفاع کند. همواره خير خواه او باشد. دوستی او را پاسداری کند. پیمان او را رعایت کند. در 
حال مرض از او عیادت کند. 

در حال مرگ به تشییع او حاضر شود. دعوت او را اجابت کند. هدیه او را بپذیرد. عطای او را 
جزا دهد نعمت او را شکر گوید. در یاری او بکوشد. ناموس او را حفظ کند. حاجت او را بر 
آورد» برای خواسته اش شفاعت کند» و عطسه اش را تحیت گوید. 

گمشده اش را راهنمائی کند» سلامش را جواب دهد. گفته او را نیکو شمرد. انعام او را خوب 
قرار دهد. سوگندهایش را تصدیق کند. دوستش را دوست دارد و با او دشمنی نکند. در یاری 
او بکوشد. خواه ظالم باشد يا مظلوم: اما يارى او در حالی که ظالم باشد به اين است که او را 
از طلمش باز دارد. و در حالی که مظلوم است به اين است که. او را در گرفتن حقش کمک 
کند. 

او را در برابر حوادث تنها نگذارد. آنچه را از نیکی ها برای خود دوست دارد. برای او هم 
دوست بدارد. و آنچه از بدی ها برای خود نمی خواهدء برای او نیز نخواهد».(۱) 

به هر حال» یکی از حقوق مسلمانان بر یکدیگر یاری كردن و اصلاح «ذات البین» است به 
ترتیبی که در آیات و روایت فوق آمده (در زمینه اصلاح «ذات البین» بحث دیگری در جلد 


هفتم» صفحه ۸۳ به بعد. ذیل آیه اول سوره «انفال» داشتیم). 


۱ -«بحار الانوار» جلد ۷۶ صفحه ۲۲۱. 
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۱ ايا أيُهَا رین آمنوا لایّنخر فوم من قوم عسى أن يَكُونُوا خر 
منم و لانسا من نساء عسی أن يكن خَثرا مهن و لاتلمزوا 
آنفستکم ولاتنابیزوا بالألقاب بلس الامنم توق بَعْدَ الإيمان و 
من لم یب فأولتک هم الظالمون 

۲ يا یا الذين منوا اجنوا كثيراً من الظن ان بَخض الظن ام و 
لاتَجستوا و لايَغْتَب' بخضکم بَغضاً أ ثحب آخدکم أن کل لخم 
آخیه متا فكرهتمُوة و انوا الله إن الله تواب رحیم 


ترجمه: 

۱ - ای کسانی که ایمان آورده ايد! نباید گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره كنندء 
شاید آنها از اينها بهتر باشند: و نه زنانی زنان دیگر راء شاید آنان بهتر از اينان باشند: و یکدیگر 
را مورد طعن و عيب جوئی قرار ندهید و با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را ياد نکنید. بسیار 
بد است که بر کسی يس از ایمان نام کفرآمیز بگذارید: و آنها كه توبه نکنند. ظالم و ستمگرند! 
۲ - ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمان ها بيرهيزيد. چرا که بعضی از گمان ها 
گناه است. و هرگز (در کار دیگران) تجسس نکنید: و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکندء 
آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! (به يقين) همه شما از اين 
امر کراهت دارید: تقوای الهی پیشه كنيد که خداوند توبه پذیر و مهربان است! 
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۱۸٦ 


شأن نزول: 

مفسران براى اين آيات شأن نزول هاى مختلفى نقل كرده اند از جمله اين كه: 

جمله «لایسخر قَوْمٌ من قَْم) درباره «ثابت بن قيس» (خطيب پیامبر(صلی الله عليه وآله)نازل 
شده است كه كوش هايش سنكين بود» و هنكامى كه وارد مسجد می شدء كنار دست 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) برای او جائى باز می کردند. تا سخن حضرت را بشنود» روزى وارد 
مسجد شدء در حالى كه مردم از نماز فراغت بيدا کرده. و جاى خود نشسته بودند. او جمعيت 
را می شكافت و می گفت: جا بدهيد! جا بدهيد! تا به یکی از مسلمانان رسید. به او گفت: 
همينجا بنشين! او يشت سرش نشست» اما خشمكين شدء هنكامى كه هوا روشن گشت» 
ثابت» به آن مرد گفت: کیستی؟ او نام خود را برد و گفت فلان کس هستم؛ «ثابت» گفت: 
فرزند فلان زن؟! و در اینجا نام مادرش را با لقب زشتی که در جاهلیت می بردند ياد کرد آن 
مرد شرمگین شد و سر خود را به زیر انداخت. آيه نازل شد و مسلمانان را از اين گونه 
کارهای زشت نهی کرد. 

و گفته اند: «و لانساء من نساء» درباره «ام سلمه» نازل گردید. که بعضی از همسران 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) او را به خاطر لباس مخصوصی که پوشیده بود. يا به خاطر کوتاهی 
قدش» مسخره کردند. آیه نازل شد و آنها را از اين عمل باز داشت. 

و نیز گفته اند: جمله «و لایَعْتب بَعضکم بَغضاً) درباره دو نفر از اصحاب رسول اللّه(صلی الله 
عليه وآله) است که رفیقشان «سلمان» را غیبت کردند: زیرا او را به خدمت پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) فرستاده بودند تا غذائی برای آنها بیاورد. پیامبر (صلی الله عليه وآله) «سلمان» را به 
سراغ «اسامة بن زید» که مسئول «بيت المال» بود فرستاد. «اسامه» گفت: الان چیزی ندارم. آن 
دو نفر از «اسامه» غیبت کردند و گفتند: او بخل ورزیده و درباره «سلمان» گفتند: اگر او را به 


سراع چاه «سمیحه» (چاه پر آبی بود) بفرستيم» آب 
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۱۸۳۷ 


آن فروکش خواهد كرد! سپس خودشان به راه افتادند تا نزد «اسامه» بيایند و درباره موضوع 
کار خود. تجسس کنند. پیامبر (صلی الله عليه وآله) فرمود: من آثار خوردن گوشت در دهان 
شما می بینم» عرض کردند: ای رسول خدل(صلی الله عليه وآله) ما امروز مطلقاً گوشت 
نخورده ایم! فرمود: آری» كوشت «سلمان» و «اسامه» را می خوردید. أيه نازل شد و مسلمانان 
را از غیبت نهی کرد.(۱) 

تفسير: 

استهزای بد كمانى» غيبت» تجسس و القاب زشت ممنوع! 

از آنجا كه قرآن مجيد در اين سوره به ساختن جامعه اسلامى بر اساس معيارهاى اخلاقى 
پرداخته» يس از بحث درباره وظائف مسلمانان در مورد نزاع و مخاصمه گروه هاى مختلف 
اسلامی. در آيات مورد بحث» شرح قسمتى از ريشه هاى اين اختلافات را بیان نموده تا با 
قطع آنهاء اختلافات نيز بر جيده شود. و دركيرى و نزاع پایان كيرد. 

در هر يك از دو آيه فوق. به سه قسمت از امورى كه می تواند جرقه ای برای روشن كردن 
آتش جنگ و اختلاف باشدء با تعبيراتى صريح و كويا اشاره كرده. 

نخست مى فرمايد: «اى كسانى كه ايمان آورده ايد! نبايد گروهی از مردان شماء گروه ديكرى را 
استهزاء کند» (يا بها الّذِين آمَنُوا لايسْخر قوم من قَوم). 

جه اين كه: «شايد آنها كه مورد سخريه قرار گرفته اند از اينها بهتر باشند» (عسی أن يَكُونُوا 
«همجنين هيج گروهی از زنان نبايد زنان ديكرى را مورد سخريه قرار 


١‏ - تفسير «(مجمع البیان»» جلد ٩‏ صفحه ١١0‏ «قرطبی» نيز در تفسير خود اين شأن نزول را 
با تفاوتى نقل كرده است. 
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۸۸ 


دهند. چرا كه ممكن است آنھا از اينها بهتر باشند» (و لانساءٌ من نساء عسى أن يكن خيراً 
در اينجا مخاطب مؤمنانند, اعم از مردان و زنان» قرآن به همه هشدار می دهد که از اين عمل 
زشت ببرهيزند: جرا كه سرجشمه استهزاء و سخريهء همان حس خود برتربينى و كبر و غرور 
استء كه عامل بسيارى از جنگ هاى خونين در طول تاريخ بوده. 

و اين «خود برتربينى» بيشترء از ارزش هاى ظاهرى و مادى سرجشمه می كيرد مثلاً فلان کس 
خود را از ديكرى ثروتمندترء زيباترء يا از قبيله ای سرشناس تر می شمردء و احياناً این پندار 
كه از نظر علم و عبادت و معنويات از فلان جمعيت برتر است. او را وادار به سخريه می كندء 
در حالى كه معيار ارزش در پیشگاه خداوند تقوا است. و اين بستگی به پاکی قلب و نيت و 
تواضع و اخلاق و ادب دارد. 

هيج كس نمی تواند بگوید: من در بيشكاه خدا از فلان كس برترم. و به همین دليل» تحقير 
دیگران و خود را برتر شمردن» یکی از بدترين كارهاء و زشت ترين عيوب اخلاقى است که 
بازتاب آن در تمام زندگی انسان ها ممکن است آشکار شود. 

سپس در دومین مرحله می فرماید: «و یکدیگر را مورد طعن و عيب جوئی قرار ندهید» (و 
لاتلیزوا آنشسکم). 

«لاتلیزوا» از ماده «لمز» (بر وزن طنز) به معنی عيب جوئی و طعنه زدن است» و بعضی فرق 
ميان «همز» و «لمز» را چنین گفته اند: «لمز» شمردن عيوب افراد است در حضور آنهاء و 
«همز»؛ ذکر عيوب در غیاب آنها است. و نيز گفته اند که «لمز» عيب جوئی با چشم و اشاره 
است. در حالی که «همز» 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۸۹ 


تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 


عيب جوئی با زبان است (شرح بیشتر پیرامون اين موضوع به خواست خدا در تفسیر سوره 
«همزه) خواهد آمد). 

جالب اين که قرآن در اين آيه با تعبير «أَنْفْسَكُم» به وحدت و یکپارچگی مؤمنان اشاره کرد 
و اعلام می دارد: همه مؤمنان به منزله نفس واحدى هستند. و اگر از ديكرى عيب جوئی كنيد 
در واقع از خودتان عيب جوئی کرده ايد!. 

و بالاخره در مرحله سوم می افزايد: «و يكديكر را با القاب زشت و ناپسند ياد نکنید» 
(وَلاتنابَرُوا بالألقاب). 

جار کی وا هر کک وال اصرار داشته و دارند كه بر ديكران القاب زشتى 
بگذارند» و از اين طريق آنها را تحقير کنند. شخصيتشان را بکوبند. و يا احياناً از آنان انتقام 
گيرند. و یا اگر کسی در سابق کار بدى داشته» سپس توبه كرده و كاملاً ياك شده باز هم لقبى 
كه بازكو كننده وضع سابق باشد بر او بگذارند. 

اسلا صريحاً از اين عمل زشت نهی می کند. و هر اسم و لقبی را که کوچک ترین مفهوم 
نامطلوبی دارد. و مايه تحقیر مسلمانی است» ممنوع شمرده. 

در حديثى آمده است: «روزی «صفیه» دختر «حیی ابن اخطب» (همان زن یهودی که بعد از 
ماجرای «فتح خیبر» مسلمان شد و به همسری پیغمبر اسلام(صلی الله عليه وآله) در آمد) 
خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمد در حالی که اشک می ریخت. پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)از ماجرا پرسید. گفت: «عایشه» مرا سرزنش می کند و می گوید: ای یهودی زاده! 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: چرا نگفتی پدرم «هارون» است» و عمویم «موسی. و همسرم 
«محمّد»(صلی الله عليه وآله)؟ و در اینجا بود که اين آيه نازل شد».(۱) 


به هم" جهت. در پایان آيه می افزاید: «بسیار بد است که بر کسی بعد از 


۱ - (مجمع البیان). حلد ٩‏ صفحه ۰۱۳۲۱ 
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ايمان آوردن نام كفر بگذارند» (بئس الاسم الْفُسُوق بَعْدَ الإيمان). 
بعضى در تفسير اين جمله» احتمال ديكرى داده اند. و آن اين كه: خداوند مؤمنان را نهى 
و در يايان آیه» برای تأكيد بيشتر می فرمايد: «و آنها كه توبه نکنند و از اين اعمال دست بر 
ندارند ظالم و ستمگرند» (و من لم یتب فأوللک هم الظَالِمُون). 
را كه مرکز عشق خدا است. بیازارده و شخصیت و آبروی آنها را كه سرمایه بزرگ زندگی آنان 


گفتیم: در هر يك از دو آيه مورد بحث» سه حکم اسلامی در زمینه مسائل اخلاق اجتماعی 
مطرح شده احکام سه كانه آيه اول به ترتیب: عدم سخریه, و ترک عيب جوئی» و تنابز به 
القاب بود و احکام سه كانه آيه دوم به ترتیب: اجتناب از گمان بد تجسس و غیبت است. 
در اين آيه نخست می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمان ها بيرهيزيدء 
چرا که بعضی از گمان ها گناه است»! (يا با الذین آمَنُوا اجِتَنبُوا كثيراً من الظّنً ان بَعْض الط 
انم 

منظور از «کثیراً من الظن» گمان های بد است که نسبت به گمان های خوب در ميان مردم 
بیشتر است. لذا از آن تعبیر به «کثیر» شده» و گرنه «حسن ظن و گمان خیر) نه تنها ممنوع 
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آیه ۱۲ سوره «نور» می فرماید: ولا اد مَمِعْتَمُوهُ ظَن الْموّمنون و الْمُؤْمِنات بانفیهم خيراً: «چرا 
هنگامی که اين (تهمت) را شنیدید. مردان و زنان با ايمان نسبت به خود (و کسی که همچون 
خود آنها بود) گمان خير نبردند»؟! 

قابل توجه اين که: نهی از «کثیری» از گمان ها شده. ولی در مقام تعلیل می گوید. زیرا 
«بعضى) از گمان ها گناه است. اين تفاوت تعبیر. ممکن است از اين جهت باشد که گمان های 
بد» بعضی مطابق واقع است» و بعضی مخالف واقع» آنکه مخالف واقع است مسلماً گناه است؛ 
و لذا تعبیر به «إنّ بَعْض الظّن نم شده است. بنابراین وجود همین گناه کافی است که از همه 
بيرهيزد. 

در اينجا اين سؤال مطرح می شود كه گمان بد و خوبء غالباً اختيارى نیست. يعنى بر اثر یک 
سلسله مقدمات كه از اختيار انسان بيرون است در ذهن منعكس می شود بنابراين چگونه 
مى شود از آن نهى كرد؟! 

پاسخ اين سؤال با توجه به دو نكته روشن مى شود: 

١‏ - منظور از اين نهی. نهى از ترتيب آثار است. يعنى هر كاه گمان بدى نسبت به مسلمانى در 
ذهن شما بيدا شد. در عمل كوجك ترين اعتنائى به آن نكنيد . طرز رفتار خود را دگرگون 
نسازید. و مناسبات خود را با طرف تغيير ندهید. بنابراین» آنچه گناه است ترتيب اثر دادن به 
گمان بد مى باشد. 

لذا در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: ثلاث فى الْمُؤْمِن 
لایْستختن و له ملهن مخرج فمخرجه من سوم الظن آن لايُحَقَقَه: «سه چیز است که وجود آن 
در مؤمن يسنديده نيستء و راه فرار دارد» از خمله سوه ظن است كه راه فرارش اين است به 
آن جامه عمل نيوشاند).(١)‏ 


۱ «محجة البيضاء). جلد ۵ صفحه 514. 
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موارد. از خود دور سازد. به اين ترتیب كه در راه های حمل بر صحت بیندیشد. و احتمالات 
صحیحی را كه در مورد آن عمل وجود دارد» در ذهن خود مجسم سازد» و تدريجاً بر گمان بد 
غلبه کند. 

بنابراين» گمان بد چیزی نیست که هميشه از اختيار آدمی بیرون باشد. 

لذا در روايات دستور داده شده كه: «اعمال برادرت را بر نیکوترین وجه ممکن» حمل کن تا 
دلیلی بر خلاف آن قائم شود» و هرگز نسبت به سخنی که از برادر مسلمانت صادر شده» گمان 
بد مبر مادام كه می توانی محمل نیکی برای آن بیابی»: (قال مر ألمومین(علیه السلام): ضع آشر 
آخیک علی اخسن خی يَأتِيك ما یغلبک مِنْهُ و لا تن بکلمة خرجت من أخیک سوءاً وَ نت 
تجه لها فى الْخَيْر مَحْمِاةً).(1) 

به هر حال» اين دستور اسلامی. یکی از جامع ترين و حساب شده ترين دستورها در زمينه 
روابط اجتماعى انسان ها است. که مسأله امنيت را به طور كامل در جامعه تضمين می كند و 
شرح آن در بحث نكات خواهد آمد. 

سپس در دستور بعد. مسأله «نهى از تجسس» را مطرح کرده» می فرمايد: «و هركز در كار 
ديكران تجسس نکنید» (و لاتَجَسَّسُوا). 

(تجسس) و «تحسس» هر دو به معنى جستجوگری است. ولى اولى معمولاً در امور نامطلوب 
می آید. و دومى غالباً در امر خی چنان كه «يعقوب» به فرزندانش دستور می دهد: يا نئ 
هبوا فَتَحَسسّسُوا من يُوسُف و آخیه: «يسرانم! بروید. و از يوسف و برادرش جستجو کنید».(۲) 


در حقیقت. گمان بد. عاملی است برای جستج و گری» و جستجوگری. 
۱ - «اصول کافی». جلد ۲. باب «التهمة و سوء الظن)». حدیث ۳ - شبیه همین معنی در «نهج 


البلاغه» با تفاوت مختصری آمده است (کلمات قصان کلمه ۳2۰). 
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۱۹۳ 


عاملی است برای کشف اسرار و رازهای نهانی مردم. و اسلام هرگز اجازه نمی دهد که 
رازهای خصوصی آنها فاش شود. 

و به تعبير دیگر اسلام می خواهد مردم در زندگی خصوصی خود از هر نظر در امنیت باشند. 
بدیهی است اگر اجازه داده شود هر كس به جستجوگری درباره دیگران بر خيزد. حیثیت و 
آبروی مردم بر باد می رود و جهنمی به وجود می آید که همه افراد اجتماع در آن معذب 
خواهند بود. 

البته اين دستورء منافاتی با وجود دستگاه های اطلاعاتی در حکومت اسلامی برای مبارزه با 
توطئه ها نخواهد داشت. ولی اين بدان معنی نیست که اين دستگاه ها حق دارند در زندگی 
خصوصی مردم جستجوگری کنند. چنان که به خواست خدا شرح داده خواهد شد. 

و بالاخره در سومین و آخرین دستو كه در حقيقت معلول و نتيجه دو برنامه قبل است 
می فرماید: «هیچ کدام از شما دیگری را غیبت نکند» (و لایَعتّب بَعضکم بخضا). 

و به اين ترتیب گمان بد سرچشمه تجسس. و تجسس, موجب افشای عيوب و اسرار پنهانی. 
و آگاهی بر اين امور» سبب غیبت می شود. که اسلام از معلول و علت؛ همگی نهی کرده است. 
و برای اين که قبح و زشتی اين عمل را كاملاً مجسم كندء آن را در ضمن یک مثال گویا 
ریخته» می گوید: «آیا هیچ يك از شما دوست دارد گوشت برادر مرده خود را بخورد)؟! ( 
«به يقين همه شما از اين امر كراهت دارید» (فکرهتمُوه). 

آری» آبروی برادر مسلمان» همچون گوشت تن او است» و ريختن اين آبرو به وسیله غیست. و 
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تعبیر به «مرده» به خاطر آن است كه «غیبت»» در غیاب افراد صورت می گیرد. که همچون 
مردگان قادر بر دفاع از خویشتن نیستند. 

و این ناجوان مردانه ترین ستمی است که ممکن است انسان درباره برادر خود روا دارد. 

آری» اين تشبیه. بیانگر زشتی فوق العاده غیبت و گناه عظیم آن است. 

در روایات اسلامی - چنان که خواهد آمد ‏ نیز اهمیت فوق العاده ای به مسأله «غیبت» داده 
شده استء و کمتر گناهی است که مجازات آن از نظر اسلام تا اين حد سنگین باشد. 

و از آنجا كه ممکن است. افرادی آلوده به بعضی از اين گناهان سه كانه باشند. و با شنیدن اين 
آیات متنبه شوند. و در صدد جبران بر آیند. در پایان آيه راه را به روی آنها گشوده. می فرماید: 
«تقوای الهی» بيشه كنيد و از خدا بترسید که خداوند توبه پذیر و مهربان است» (و اتّقُوا الله إن 
الله توابة رحیم). ۱ 
نخست بايد روح تقوا و خدا ترسی زنده شود و به دنبال آن توبه از گناه صورت گیرد. تا 
لطف و رحمت الهی شامل حال آنها شود. 


نکته ها: 

ات كاقل و سيم شاه انشا 

دستورهای ششگانه ای که در دو آيه فوق مطرح شده (نهی از سخريه. عيب جوئی القاب 
زشت. گمان بد. تجسسء و غیبت) هرگاه به طور کامل در یک جامعه پیاده شود. آبرو و 
حیثیت افراد جامعه را از هر نظر بیمه می کند. نه کسی می تواند به عنوان خود برتربینی» 
دیگران را وسیله تفریح و سخریه قرار دهد. و نه می تواند زبان به عيب جوئی اين و أن 


بگشاید. و نه با القاب زشت. 
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حرمت و شخصیت افراد را در هم بشکند. 

نه حق دارد حتی گمان بد ببرد» نه در زندگی خصوصى افراد به جستجو پردازد. و نه عيب 
پنهانی آنها را برای دیگران فاش کند. 

به تعبیر ديكرء انسان جهار سرمایه دارد كه همه آنها بايد در دژهای اين قانون قرار كيرد و 
محفوظ باشد: جان» و مال» و ناموس» و آبرو. 

تعبيرات آیات فوق و روايات اسلامی» نشان می دهد: آبرو و حيثيت افراد. همچون مال و جان 
آنها است» بلکه از بعضی جهات. مهم تر است! 

اسلام می خواهد در جامعه اسلامی» امنیت کامل حکم فرما باشد. نه تنها مردم در عمل و با 
دست به یکدیگر هجوم نکنند» بلکه از نظر زبان مردم. و از آن بالاتر از نظر انديشه و فکر آنان 
نيز در امان باشند. و هر كس احساس کند دیگری. حتی در منطقه افکار خود. تیرهای تهمت را 
به سوی او نشانه گیری نمی کند» و اين امنیتی است در بالاترین سطح» كه جز در یک جامعه 
مذهبی و مؤمن امکان پذیر نیست. 

پیغمبر گرامی(صلی الله عليه وآله) در حدیثی می فرماید: ان الله حرم من الْمُمئلِم مه و ماهو 
عرّضث و أن یْظن به ظَن السُوء: «خداوند خون و مال و آبروی مسلمان را بر دیگران حرام 
کرده» و همچنین گمان بد درباره او بردن».(۱) 

گمان بد. نه تنها به طرف مقابل و حیثیت او لطمه وارد می کند» بلکه برای صاحب أن نیز 
بلائی است بزرگ: زیرا سبب می شود كه او را از همکاری با مردم و تعاون اجتماعی بر كنار 
کند» و دنیائی وحشتناک» آکنده از غربت و انزوا فراهم سازد» چنان كه در حدیثی از امیرممنان 
علی(علیه السلام) آمده است: من لم يخسن ظَنَّهُ استزحخش من کل آحد: «کسی که گمان 
خويش را نیک نگرداند (گمان بد داشته 


۱ - «المحجة البيضاء»» جلد ۵ صفحه ۲۱۸ 
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باشد) از همه كس می ترسد و وحشت دارد»!.(۱) 

به تعبير دیگر: چیزی که زندگی انسان را از حيوانات جدا می كندء و به آن رونق و حركت و 
تکامل می بخشد. روح تعاون و همکاری دسته جمعی است. و اين در صورتی امکان پذیر 
است که اعتماد و خوشبینی بر مردم حاکم باشد» در حالی كه سوء ظنء پایه های اين اعتماد را 
در هم می کوبد. پیوندهای تعاون را از بين می برد و روح اجتماعی را تضعیف می کند. 

نه تنها سوء ظنء که مسأله تجسس و غيبت نيز چنین است. 

افراد بدبين» از همه جيز می فرسند: و از همه كس وحشت دارند, و نكرانى جانكاهى دائماً بر 
روح آنها مستولى است. نه می توانند يار و مونسى غمخوار بيدا کنند. و نه شريك و همکاری 
برای فعاليت هاى اجتماعی» و نه يار و ياورى برای روز درماندگی. 

توجه به اين نكته نيز لازم است كه منظور از «ظن» در اينجاء گمان هاى بی دليل است. بنابراين 
در مواردى كه گمان» متكى به دلیل» يعنى ظن معتبر باشد. از اين حكم مستثنى استء مانند 
كمانى كه از شهادت دو نفر عادل حاصل مى شود. 


۲ - تجسنس نكنيد! 

ديديم» قرآن با صراحت تمام «تجسس » را در آيه فوق منع نموده» و از آنجا كه هيج كونه قيد 
و شرطی برای آن قائل نشده نشان مى دهد كه جستجوكرى در كار ديكران و تلاش براى 
افشای اسرار آنها گناه است. ولی البته قرائنی که در داخل و خارج آيه است» نشان می دهد که 


اين حکم. مربوط به زندگی شخصی و 


۱ -«غرر الحکم» صفحه 1۹۷ حدیث ۵۳۳۳. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


خصوصى افراد است» و در زندگی اجتماعی تا آنجا که تأثیری در سرنوشت جامعه نداشته 
باشد. نيز این حکم صادق ایت 

اما روشن استء آنجا که ارتباطی با سرنوشت دیگران و كيان جامعه بيدا می کند. مسأله شکل 
دیگری به خود می گیرد. لذا شخص پیغمبر(صلی الله عليه وآله) مأمورانی برای جمع آوری 
اطلاعات قرار داده بود. كه از آنها به عنوان «عیون» تعبیر می شود تا آنچه را ارتباط با 
سرنوشت جامعه اسلامی در داخل و خارج داشت برای او گرد آوری کنند. 

و نیز به همین دلیل» حکومت اسلامی می تواند مأموران اطلاعاتی داشته باشد. يا سازمان 
گسترده ای برای گردآوری اطلاعات تأسیس کند, و آنجا که بیم توطئه بر ضد جامعه و يا به 
خطر انداختن امنیت و حکومت اسلامی می رود به تجسس بر خیزند» و حتی در داخل زندگی 
خحصوصی افراد جستجوگری کنند. 

ولی. اين امر. هرگز نباید بهانه ای برای شکستن حرمت اين قانون اصیل اسلامی شود و 
افرادی به بهانه «توطثه» و «اخلال به امنیت»» به خود اجازه دهند به زندگی خصوصی مردم 
یورش برند. نامه های آنها را باز کنند. تلفن ها را کنترل نمایند و وقت و بی‌وقت به خانه آنها 
هجوم آورند. 

خلاصه اين که: مرز ميان «تجسس» و به دست آوردن اطلاعات لازم برای حفظ امنیت 
جامعه»؛ بسیار دقیق و ظریف است. و مسئولین اداره امور اجتماع بايد دقيقاً مراقب اين مرز 
باشند. تا حرمت اسرار انسان ها حفظ شود و هم امنیت جامعه و حکومت اسلامی به خطر 
نیفتد. 

۲ غيبت از بزرگ ترين گناهان است 
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هر جيز آن را به خطر بیندازد مانند آن است که جان او را به خطر انداخته باشد» بلكه كاه 
ترور شخصیت. از ترور شخص. مهم تر محسوب می شود و اینجا است که كاه گناه آن از 
قتل نفس, نيز سنگین تر است. 

یکی از فلسفه های تحریم غیبت اين است که: اين سرمایه بزرگ بر باد نرود. و حرمت 
اشخاص در هم نشکند. و حیثیت آنها را لکه دار نسازد. و اين مطلبی است که اسلام آن را با 
اهميت بسیار تلقی می کند. 

نکته دیگر اين كه «غیبت» «بد بینی» می آفریند» پیوندهای اجتماعی را سست می کند» سرمایه 
اعتماد را از بين می برد. و پایه های تعاون و همکاری را متزلزل می سازد. 

می دانیم اسلام برای وحدت و یکپارچگی جامعه اسلامی, و انسجام و استحکام آن» اهمیت 
فوق العاده ای قائل است. هر چیز اين وحدت را تحکیم کند. مورد علاقه اسلام است» و هر 
چیز آن را تضعیف نماید. منفور است. و غیبت یکی از عوامل مهم تضعیف است. 

از اينها گذشته «غیبت» بذر کینه و عداوت را در دل ها می پاشد. و كاه سرچشمه نزاع های 
خونین و قتل و کشتار می گردد. 

خلاصه اين كه: اگر در اسلام غیبت به عنوان یکی از بزرگ ترين گناهان کبیره شمرده شده به 
خاطر آثار سوء فردی و اجتماعی آن است. 

در روایات اسلامی» تعبیراتی بسیار تکان دهنده در اين زمینه دیده می شود که نمونه ای از آن 
را ذیلاً می آوریم: 

پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) فرمود: إن الدرهم یُصيبهالرجُل من الربا اغظم عند الله 
فى الحَطيئة من ميت و تلان نيك یلها الرجل! و آربتی الربا عرض الرجل الْمُسئلِم!: «درهمی 


كه انسان از ربا به دست می آورد» گناهش نزد 
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خدا از سی و شش زنا بزرگ تر است! و از هر ربا بالاتر» آبروی مسلمان است»!.(۱) 

اين مقایسه» به خاطر آن است كه «زنا» هر اندازه قبيح و زشت است» جنبه «حق اللّه» دارد» ولی 
«رباخواری» و از آن بدتر ريختن آبروی مردم از طریق غیبت. يا غير آن» جنبه «حق الناس» 
دارد. 

در حديث ديكرى آمده است: روزی پیامبر(صلی الله عليه وآله) با صدای بلند خطبه خواند و 
فریاد زد: يا مخشر من آمن بلسانه و لم یمن بقلبه! لانَْتابُوا الشئلمیّن, و لاتتبغوا عوراتهم فَانَّهُ 
من تم عورة آخیه تب الله عورتف و من تب الله عورتّه يَفْضَّحَهُ فى جوف بیها؟: «ای گروهی 
که به زبان ایمان آورده ايد و نه با قلب! غیبت مسلمانان نکنید. و از عيوب پنهانی آنها جستجو 
ننمائید» زيرا کسی که در امور پنهانی برادر دینی خود جستجو کند. خداوند اسرار او را فاش 
ف متا دبای هی ول كانه ان وک و یا( 

و در حديث ديكرى آمده است كه خداوند به «موسى» وحى فرستاد: من مات تائباً من الْعيْبَهُ 
تهر آخر من یدخل الجن و من مات مصراً عَلَيْها فَهُوَ أول من يحل الثارا: «کسی که بمیرد ۳ 
حالی که از غیبت توبه کرده باشد. آخرین کسی است که وارد بهشت می شود. و کسی که 
بمیرد در حالی که اصرار بر آن داشته باشد اولین کسی است که وارد دوزخ می گردد.(۳) 

و نيز در حديثى از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) می خوانيم : الْغِيبَةُ آمثرع فى دين 
الرجُل الشئلم من اک فى جوفه: «تأثير غيبت در دين مسلمانء از خوره در جسم او 


سریع تر است»!.(٤)‏ 


۱ - «المحجة البیضاء). جلد ۵» صفحه ۲۵۳۲۰ 
۲ - «المحجة البیضاء). جلد ۵ صفحه ۲۵۲۰ 
۳ «المحجة البیضاء). جلد ۵» صفحه ۲۵۲۰ 
٤‏ - «اصول کافی». جلد ۰۲ باب الغیبف حديث ۱ («آکله» بر وزن قابله یک نوع بیماری است 
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اين تشبیه. نشان می دهد که غیبت. همانند خوره. که گوشت تن را می خورد و متلاشى 
می کند» به سرعت ایمان انسان را بر باد می دهد. و با توجه به اين که انگیزه های غيبت» 
اموری همچون حسد. تکب بخل. کینه توزی. انحصار طلبی و مانند اين صفات زشت و 
نکوهیده است. روشن می شود كه چرا غیبت و از بين بردن آبرو و احترام مسلمانان از اين 
طریق» اين چنین ايمان انسان را بر باد می دهد (دقت کنید). 

روایات در اين زمینه در منابع اسلامی بسیار زياد است. که با ذکر حدیث دیگری اين بحث را 
پایان می دهیم امام صادق(علیه السلام) می فرماید: من روی عَلَى ممن روايةٌ يُرِيكُ بها شین و 
هدام مُروته ليفط من أعین النّاس أخرجة الله من وكايته إلى وكايَة الشطان فلا یله سار 
«کسی كه به منظور عيب جوئی و آبروريزى مؤمنى سخنى نقل کند. تا او را از نظر مردم 
بيندازد. خداوند او را از ولايت خودش بيرون کرده به سوى ولايت شيطان می فرستد. و اما 
شیطان هم او را نمی پذیرد»!.(۱) 

تمام اين تأکیدات» و عبارات تکان دهنده به خاطر اهمیت فوق العاده ای است که اسلام برای 
حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی مومنان قائل است. و نيز به خاطر تأثیر مخربی است که غیبت 
در وحدت جامعه و اعتماد متقابل و پیوند دل ها دار و از آن بدتر اين که» «غیبت» عاملی 
است برای دامن زدن به آتش کینه و عداوت و دشمنی و نفاق و اشاعه فحشاء در سطح 
اجتماع : چرا كه وقتی عيوب پنهانی مردم از طریق غیبت آشکار شود. اهمیت و عظمت گناه از 


ميان می رود. و آلودگی به آن آسان مى شود. 


.1١ «وسائل الشیعه»» جلد ۸ باب ۰۱۵۷ حديث ۰۲ صفحه‎ ١ 
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۶ - مفهوم غیبت 

«غیبت» چنان كه از اسمش بيدا است» اين است كه: در غياب کسی سخنى كويند » منتهى 
سخنى كه عيبى از عيوب او را فاش سازد» خواه اين عيب جسمانى باشد. يا اخلاقی» در اعمال 
او باشد يا در سخنشء و حتى در امورى که مربوط به او است. مانند لباس» خانه» همسر و 
فرزندان و مانند اينها. 

بنابراین» اگر کسی صفات ظاهر و آشکار ديكرى را بیان کند» غيبت نخواهد بود. مگر اين كه: 
قصد مذمت و عيب جوئی داشته باشد که در اين صورت حرام است. مثل اين که: در مقام 
مذمت بگوید: آن مرد نابینا؛ يا کوتاه قدء يا سياه رنگ يا کوسه! 

به اين ترتیب» ذکر عيوب پنهانی» به هر فصد و نیتی که باشدء غیبت و حرام است» و ذكر 
عيوب آشکا اگر به قصد مذمت باشد. آن نیز حرام است» خواه آن را در مفهوم غیبت وارد 
بدانیم يا نه. 

اينها همه در صوزتی است که اين ضفات واقعا در طرف باشنه اما اگر صفتی اصلا وجرد 
نداشته باشد. داخل در عنوان «تهمت» خواهد بود. که گناه آن به مراتب شدیدتر و سنگین تر 
است. 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: الْغِيبَةُ أن تقول فی آخیک ما سَتَرَهْاللَهُ یه و 
ما مر الظّاهر فيه مثّل الحدة و الْعَجَلَهُ فلا و الْبَهْتَانَ أن تَقُولَ فيه ما یس فیه: «غیبت آن است 
كه درباره برادر مسلمانت حم ركرك ا پنهان داشته» و اما چیزی که ظاهر است» 
مانند تندخوئی و عجله داخل در غيبت نیست. اما بهتان اين است كه جيزى را بگوئی كه در 
او وجود ندارد».(۱) 


و از اینجا روشن می شود عذرهای عوامانه ای که بعضی برای غیبت 


۱ -«اصول کافی». جلد ۲ باب الغيبة و البهت. حديث ۷ 
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می آورند. مسموع نیست. مثلاً گاهی غيبت کننده می گوید: اين غیبت نيست» بلکه صفت او 
گفتن آن پیش روی طرف. نه تنها از گناه غیبت نمی کاهد بلکه به خاطر ایذای گناه سنگین تر 


دیگری را به بار می آورد. 


۵ - علاج غیبت و توبه آن 

«غیبت» مانند بسیاری از صفات ذمیمه, تدریجاً به صورت يك بیماری روانی در می آيدء به 
گونه ای که غیبت کننده از کار خود لذت می برد و از اين که پیوسته آبروی اين و آن را 
بریزد. احساس رضا و خشنودی می کند. و اين یکی از مراحل بسیار خطرناک اخلاقی است. 
اینجا است که غیبت کننده بايد قبل از هر چیز به درمان انگیزه های درونی غیبت. که در 
اعماق روح او است و به اين گناه دامن می زند بپردازد» انگیزه هائى همچون «بخل». «حسداء 
«كينه توزی». «عداوت» و «خود برتربینی). 

بايد از طریق خودسازی» و تفکر در عواقب سوء اين صفات زشت و نتائج شومی که به بار 
می آورد. و همچنین از طریق ریاضت نفس. اين آلودگی ها را از جان و دل بشوید. تا بتواند 
زبان را از آلودگی به «غیبت» باز دارد. 

سپس در مقام توبه بر آید. و از آنجا که غیبت جنبه «حق الناس» دارد. اگر دسترسی به صاحب 
غیبت دار و مشکل تازه ای ایجاد نمی کند. از او عذر خواهی کند. هر چند به صورت سر 
بسته باشد. مثلاً بگوید: من گاهی بر اثر نادانی و بی خبری از شما غیبت کرده ام. مرا ببخش» و 


شرح بیشتری ندهد. مبادا عامل فساد تازه ای شود. 
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و عمل نیک انجام دهد. شايد به برکت آن خداوند متعال وی را ببخشد و طرف مقابل را 


راضی سازد. 


5 موارة اناد 

آخرين سخن درباره غيبت اين که قانون غيبت مانند هر قانون ديكر استثناهائى دارد از جمله 
این كه كاه در مقام «مشورت» مثلاً برای انتخاب همسرء يا شريك در كسب و کار و مانند آن» 
کسی سؤالى از انسان می کند. امانت در مشورت كه يك قانون مسلم اسلامى است. ايجاب 
می كند اگر عيوبى از طرف سراغ دارد بگوید. مبادا مسلمانى در دام بیفتد. و جنين غيبتى كه با 
جنين نيتى انجام مى كيرد حرام نيست. 

همچنین. در موارد ديكرى که اهداف مهمى مانند هدف مشورت در كار باشدء يا برای احقاق 
حق و تظلم صورت كيرد. 

البته» کسی كه آشکارا گناه می کند. و به اصطلاح «متجاهر به فسق» است. از موضوع غيبت 
خارج است. و اگر گناه او را يشت سر او بازگو كنند ايرادى ندارد. ولی» بايد توجه داشت اين 
حكم مخصوص كناهى است كه نسبت به آن متجاهر است. 

اين نكته نيز قابل توجه است که نه تنها غيبت كردن حرام است. كوش دادن به غيبت» و در 
مجلس غيبت حضور یافتن. آن نيز جزء محرمات است. بلكه طبق ياره ای از روايات» بر 
مسلمانان واجب است که رد غیبت کنند. یعنی در برابر غیبت به دفاع برخیزند. و از برادر 
مسلمانی که حيثيتش به خطر افتاده دفاع کنند. و جه زیبا است جامعه ای که اين اصول اخلاقی 


در آن دقيقاً اجرا شودا! 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 


۳ با آیها التاس* انا خلفناکم من ذکر و نشی و جعلناکم شغوباً و 
قبائل لتعارقوا ان أَكْرَمَكُمْ عند الله أتقاكم إن الله عليم خبیر 


ترجمه: 

۳ ای مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره ها و قبیله ها قرار دادیم تا 
یکدیگر را بشناسید: (اينها ملاک امتیاز نیست) گرامی ترین شما نزد خداوند باتقواترین 
شماست: خداوند دانا و آگاه است! 

تفسير: 

تقواء بزرك ترين ارزش انسانى 

در آيات گذشته» روى سخن به مؤمنان بود. و خطاب به صورت «يا آيّهَا لین آَمَنوا» و در 
ضمن آيات متعددی» آن جه كه يك «جامعه مؤمن» را با خطر روبرو می سازد بازكو کرد و از 
آن نهى فرمود. 

در حالى كه در آيه مورد بحث. مخاطب كل جامعه انسانى است. و مهم ترين اصلی را كه 
ضامن نظم و ثبات است بيان مى كندء و ميزان واقعى ارزش هاى انسانى را در برابر 
ارزش هاى كاذب و دروغين مشخص مى سازد. 

می فرمايد: «اى مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفریدیم» و شما را تيره ها و قبيله ها قرار 
دادیم تا يكديكر را پشناسید» (يا ایا الاس نا ناکم من ذکر و أنثى و جعلناكم شغوباً و 
قبائل لتعارفوا). 

منظور از آفرینش مردم از يك مرد و زن» همان بازگشت نسب انسان ها به «آدم» و «حوا» 


است. بنابراین» چون همه از ريشه واحدی هستند. معنی ندارد 
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كه از نظر نسب و قبيله بر یکدیگر افتخار کنند. و اگر خداوند برای هر قبیله و طائفه ای 
ویژگی هائى آفريده. برای حفظ نظم زندگی اجتماعى آنها است: چرا که اين تفاوت ها سبب 
شناسائی است. و بدون شناسائی افراد. نظم در جامعه انسانی حکم فرما نمی شود: زیرا اگر 
همه یکسان و شبیه یکدیگر و همانند بودنده هرج و مرج عظیمی» سراسر جامعه انسانی را فرا 
می گرفت. 

در اين که ميان «شعوب» جمع «شغب» (بر وزن صعب) به معنی «گروه عظیمی از مردم» و 
«قبائل» جمع «قبیله؛ جه تفاوتی است؟ مفسران احتمالات مختلفی داده اند: 

جمعی گفته اند: دایره «شعوب» گسترده تر از دایره «قبائل» است. همانطور که «شعب» امروز 
بر يك «ملت» اطلاق می شود. 

بعضی «شعوب» را اشاره به «طوائثف عجم» و «قبائل) راء اشاره به «طوائف عرب» می دانند. 

و بالاخره. بعضی دیگر «شعوب» را از نظر انتساب انسان به مناطق جغرافیائی» و «قبائل» را 
ناظر به انتساب او به نژاد و خون» شمرده اند. 

ولی تفسیر اول از همه مناسب تر به نظر می رسد. 

به هر حال» قرآن مجید بعد از آنکه بزرگ ترین مايه مباهات و مفاخره عصر جاهلی» یعنی 
نسب و قبیله را از کار می اندازده به سراغ معیار واقعی ارزشی رفته می افزاید: «گرامی ترین 
شما نزد خداوند باتقواترین شما است» (ان أَكْرَمَكُم؛ عند الله أتقاكم). 

به اين ترتیب قلم سرخ بر تمام امتيازات ظاهرى و مادى کشیده. و اصالت و واقعيت را به تقوا 
و يرهيزكارى و خدا ترسى می دهدء می كويد: برای تقرب به خدا و نزديكى به ساحت مقدس 


او هيج امتيازى جز تقوا مؤثر نيست. 
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و از آنجا كه «تقوا» یک صفت روحانی و باطنی است. که قبل از هر چیز, بايد در قلب و جان 
انسان» مستقر شود. و ممکن است مدعیان بسیار داشته باشد و متصفان کم در آخر أيه 
می افزاید: «خداوند دانا و آگاه است» (إِن الله عليم خبیر). 

پرهیزگاران را به خوبی می شناسد. و از درجه تقوا و حلوص نیت و پاکی و صفای آنها آگاه 
استء آنها را بر طبق علم خود گرامی می دارد و پاداش می دهد. مدعیان دروغین را نيز 
می شناسد و کیفر می دهد. 

نکته: 

۱ -ارزش های راستین و ارزش های كاذب 

بدون شک هر انسانی فطرتاً خواهان اين است که موجود با ارزش و پر افتخاری باشد» و به 
همین دلیل» با تمام وجودش برای كسب ارزش ها تلاش می کند. 

ولی» شناخت معیار ارزش با تفاوت فرهنگ ها كاملاً متفاوت استء و كاه ارزش های کاذب؛ 
جای ارزش های راستین را می گیرد. 

گروهی. ارزش واقعی خويش را در انتساب به «قبیله معروف و معتبری» می دانند. و لذا برای 
تجلیل مقام قبیله و طائفه خود دائماً دست و پا می کنند. تا از طریق بزرگ كردن آنء خود را 
به وسیله انتساب به آن» بزرگ کنند. 

مخصوصاً در ميان اقوام جاهلی» افتخار به انساب و قبائل رانج ترين افتخار موهوم بود. تا آنجا 
که هر قبیله ای خود را «قبیله برتر» و هر نذادی خود را «نژاد والاتر» می شمرد. که متأسفانه 
هنوز رسوبات و بقایای آن در اعماق روح بسیاری از افراد و اقوام. وجود دارد. 


گروه دیگری مسأله مال و ثروت و داشتن کاخ و قصر و خدم و حشم و 
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امثال اين امور را نشانه ارزش می داتنده و دائماً برای آن تلاش می کنند. در حالی که جمع 
دیگری مقامات بلند اجتماعى و سیاسی را معيار شخصيت می شمرند. 

و به همین ترتيب» هر گروهی در مسیری گام برمی دارند. و به ارزشی دل می بندند و آن را 
معيار می شمرند. 

اما از آنجا كه اين امور» همه اموری است متزلزل» برون ذاتی» مادی و زودگذر یک آئین 
آسمانی همجون اسلام. هرگز نمی تواند با آن موافقت کند. لذا خط بطلان روی همه آنها 
کشیده و ارزش واقعی انسان را در صفات ذاتى او» مخصوصاً تقوا و يرهيزكارى و تعهد و 
پاکی او می شمرد. حتی برای موضوعات مهمی. همچون علم و دانش» اگر در مسیر ایمان و 
تقوا و ارزش های اخلاقی» قرار نگیرده اهمیت قائل نیست. 

و عجیب است که قرآن در محیطی ظهور کرد که ارزش «قبیله» از همه ارزش ها مهم تر 
محسوب می شد اما اين بت ساختگی» در هم شکست. و انسان را از اسارت «خون». «قبیله»؛ 
«رنگ»» «نژاد»» «مال). (مقام) و «ثروت» آزاد ساخت. و او را برای یافتن خویش. به درون 
جانش و صفات والایش رهبری کرد! 

الب این كدان شان ترول هاي که ہراس ابن اه ذكر کد عاق قلعم شود كد از عمق 
اين دستور اسلامی حكايت می کنده از جمله اين كه: بعد از «فتح مکه» پیغمبر اكرم(صلى الله 
عليه وآله) دستور داد: اذان بگویند» «بلال» بر پشت بام «کعبه» رفت. و اذان گفت. «عتاب سن 
اسید» كه از آزاد شدگان بود گفت: شكر می كنم خدا را كه پدرم از دنيا رفت و جنين روزى را 
ندید! و «حارث بن هشام» نيز گفت: ابا رسول الله(صلى الله عليه وآله) غير از اين «كلاغ سیاه»! 
کسی را بيدا نکرد؟! (آیه فوق 
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بعضى ديكر كفته اند: أيه هنگامی نازل شد. كه پیامبر(صلی الله عليه وآله) دستور داده بود. 
دخترى به بعضی از «موالی» دهند («موالی» به بردگان آزاد شده» يا به غير عرب می كويند) آنها 
تعجب كرده و گفتند: ای رسول خدا(صلی الله عليه وآله)» آيا می فرمائيد: دخترانمان را به 
موالى دهیم؟! (آيه نازل شد و بر اين افكار خرافى خط بطلان کشید).(۲) 

در حدیثی می خوانیم: روزی پیامبر(صلی الله عليه وآله) در «مکه) براى مردم خطبه خواند و 
فرمود: يا آیها الاس إن الله قد آذهب عنکم عَيْبَةَ الجاهلیّف و تعاظمها بابانه؛ فالناس رجلان: 
رجل بر تقی کرم علی الل و فاجر شق هیّن علی الله و الناس بنو آدم و خلق الله آدم من 
تراب قال اللّهُ تعالی: يا آیها الناس انا ناکم من ذکر و أثثى و جعلناکم شغوباً و قبائل 
لتعارفوا إن أكْرَمَكُمْ عند الله ناکم إن له علیم خبیر: «اى مردم! خداوند از شما ننگ جاهلیت 
و تفاخر به پدران و نياكان را زدود» مردم دو گروه بیش نیستند: يا نیکوکار با تقوا و ارزشمند 
نزد خداء و يا بدكار و شقاوتمند و يست در پیشگاه حقء همه مردم فرزند آدم اند و خداوند 
آدم را از خاک آفريده. چنان كه می كويد: ای مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفریدیم» و 
شما را تيره ها و قبيله ها قرار دادیم تا شناخته شوید. از همه گرامی تر نزد خداوند کسی است 
كه از همه پرهیزگارتر باشد. خداوند دانا و آگاه است).(9) 

در کتاب «آداب النفوس» «طبری» آمده: پيامېر(صلى الله عليه وآله) در اثناء «ايام تشریق» 


(روزهای ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ «ذى الحجه»). در سرزمین «منی» در حالی که بر شتری 


| و ۲ - «روح البیان). جلد ٩‏ صفحه ۰ - در تفسیر «قرطبی» نیز همین شأن نزول ها آمده 
است» جلد ٩‏ صفحه ۰۱1۱171۰ 


۳ - تفسیر «قرطبی». جلد ٩‏ صفحه .1١1١‏ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


سوار بود» رو به سوی مردم کرد و فرمود: 

يا ایا الناس! آلا ان ربكم واج و ان آباکم واحد آلا لا فضل لعربی" على عجمی؛ و لا لعجمی 
على عربی و لا لأمئود على آخم و لا لِأَحْمَرَ على آمنود. الا بالتفوی. آلا هل بَلْعْت؟ قالوا: نعم! 
قال: یبن الشامه الغائب: «اى مردم بدانيد! شرا قدا مک گر کو یکیء نه عرب بر 
عجم برتری دارد و نه عجم بر عرب نه سیاهپوست بر گندمگون و نه گندمگون بر 
سیاهپوست. مگر به تقواء آيا من دستور الهی را ابلاغ کردم؟ همه گفتند: آری! فرمود: اين سخن 
را حاضران به غائبان برسانند)!.(١)‏ 

و نیز در حديث ديكرى در جمله هائى كوتاه و ير معنى از آن حضرت آمده است: ان الله 
لاینظر إلى آخسابکم» و لا إلى آنسابکم؛ و لا إلى آخسامکم, و لا إلى آفوالکم و لكن ينر إلى 
فلوبکم فَمَنَ كان له قلب" صالح تَحَنَّنَ الله عليه و الما انم بو آدم و احبکم أله أثقاكم: 
ال له ريه وش خانوادكى و نسب شما نگاه می کند نه به اجسام شماء و نه به اموالتان 
ولى به دل هاى شما نگاه می کند. کسی که قلب صالحى دارد. خدا به او لطف و محبت 
می كندء شما همگی فرزندان آدم هستید. و محبوب ترين شما نزد خدا باتقواترين شما 
است».(۲) 

ولی عجیب است با اين تعلیمات وسیع و غنی و پربار هنوز در ميان مسلمانان کسانی روی 
مسا «نژاد». «خون» و «زبان» تکیه می کنند. و حتی وحدت آن را بر اخوت اسلامی» و 
وحدت دینی مقدم می شمرند. و عصبیت جاهلیت را بار دیگر زنده کرده اند. و با اين که از 


اين رهگذر ضربه های سختی بر 
| و ۲ - تفسیر «قرطبی». جلد 4 صفحه 1١15‏ تعبیر به «احمر» در اين روایت به معنی 


واژه (احمر) در روايات به خود گندم نيز اطلاق شاه ات 
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11۰ 


آنان وارد شده» گوئی نمی خواهند بيدار شوند. و به حکم اسلام باز گردند!. خداوند. همه را از 
شر تعصب های جاهلیت حفظ كند. 

اسلام. با (عصبیت جاهلیت» در هر شکل و صورت. مبارزه کرده است. تا مسلمانان جهان را از 
هر نژاد و قوم و قبیله» زیر يرجم واحدی جمع آوری کند. نه يرجم قومیت و نژاد و نه يرجم 
غير آن: چرا كه اسلام هرگز اين دیدگاه های تنگ و محدود را نمی يذيرد. و همه را موهوم و 
بی اساس می شمرد. حتی در حدیثی آمده که پیامبر(صلی الله عليه وآله) در مورد عصبیت 
جاملیت فرمود: دغوها فَانّها منْتنْ؟: «آن را رها كنيد که چیز متعفنی است»!.(۱) 

اما چرا اين تفکر متعفن. هنوز مورد علاقه گروه زیادی است» که خود را ظاهراً مسلمان 
می شمرند و دم از قرآن و اخوت اسلامی می زنند؟ 

معلوم نیست! 

جه زیبا است! جامعه ای كه بر اساس معیار ارزشی اسلام «ان أَكْرَمَكُمْ عند الله أْقاکم» بنا شود. 
و ارزش های كاذب نژاد و مال و ثروت و مناطق جغرافیائی و طبقه از آن بر جيده شود آری» 
تقوای الهی و احساس مسئولیت درونی. و ایستادگی در برابر شهوات. و پایبند بودن به راستی 
و درستی و پاکی و حق و عدالت. تنها معیار ارزش انسان است و نه غير آن. هر چند در آشفته 
بازار جوامع کنونی. اين ارزش اصیل. به دست فراموشی سپرده شده و ارزش های دروغین 
جاى آن را گرفته است. 

در نظام ارزشی جاهلی که بر محور «تفاخر به آباء اموال و اولاد» دور می زد یک مشت دزد و 
غارتگر پرورش می یافت. اما با دگرگون شدن اين نظام» و احیای اصل والای «إِن أَكْرَمَكُمْ عند 
الله أنقَاکم» محصول آن انسان هائی ۱ 


۱ - (صحیح مسلم) (طبق نقل (فی ظلال». جلد ۸۷ صفحه ۵۳۸). 
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همچون «سلمان» «ابوذر». «عمار یاسر» و «مقداد» بود. 
و مهم در انقلاب جوامع انسانی انقلاب نظام ارزشی آن: و احیای اين اصل اصیل اسلامی 


است: 

اين سخن را با حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) پایان می دهیم آنجا که 
فرمود: كلم بنو ادم و ادم خلق من تراب. و لنتهیّن قوم يَفخرون بابالهم آو لیکونن آفون على 
الله من الجغلان: «همه شما فرزندان آدمید. و آدم از خاک آفریده شده. از تفاخر به پدران 


١‏ - حقیقت تقوا 

چنان كه دیدیم» قرآن بزرك ترين امتياز را برای تقوا قرار داده» و أن را تنها معيار سنجش 
ارزش انسان ها مى شمرد. 

در جاى ديكرء تقوا را بهترين زاد و توشه شمرده. می كويد: «و تَرَودُوا فان خَيْرَ الزاد 
التَقُوى).(؟) 

و در جائی» لباس تقوا را بهترين لباس برای انسان می شمرد: «و لباس التقوی ذلك خَيرَ).(00) 
ودرآيات متعددی, یکی از نخستين اصول دعوت انبیاء را «تقوا» ذكر كرده. و بالاخره اهميت 
اين موضوع را تا آن حد بالا برده كه خدا را «اهل تقوا» دانسته می كويد: «هو أهل التَفُوى و 
آهل الْمَغفِرَة).(]) 

رو را تون الزن وس تک که سا رات هر فا وان 


۱-«فی ظلال». جلد ۸۷ صفحه ۵۳۸۰ 
۲ -بقره آیه ۱۹۷۰ 
۳ اعراف, آیه .۲7 


.05 مدشن آیه‎ - ٤ 
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می آفریند: «و انَّقُوا الله وَ بُعَلّمُكُم اللّه.(۱) 

«نیکی) و «تقوا» را قرین هم می شمرد: و تعاوتوا عَلَى الب و التَّفُوى).(7) 

و «عدالت» را قرين «تقوا» ذکر می کند: «اغدلوا هو آثرب نتّفوی».(۳) 

اکنون بايد ديد حقيقت تقو اين سرمایه بزرگ معنوی و اين بزرگ ترین افتخار انسان با اين 
همه امتیازات جیست؟ 

قرآن اشاراتی دارد که پرده از روی حقيقت تقوا بر می دارد: در آیات متعددی جای تقوا را 
«قلب» می شمرد. از جمله می فرماید: 

آولنک الذرین امتحن الله قلوبَهُم لِلتَقُوى: «آنها كه صدای خود را در برابر رسول خدل(صلی الله 
عليه وآله) پائین می آورند و رعایت ادب می کنند. کسانی هستند که خداوند قلوبشان را برای 
پذیرش تقوا آزموده است»(1) 

قرآن. «تقوا» را نقطه مقابل «فجور» ذکر کرده. چنان که در آیه ۸ سوره «(شمس» می خوانیم: 
َأَلْهَمَها فُجُورها و تَقُواها: «خداوند انسان را آفرید و راه فجور و تقوا را به او نشان داده. 

قران هر عملی را که از روح اخلاصء ایمان و نیت پاک سرچشمه گرفته باشد» بر اساس «تقوا» 
می شمرد. چنان که در آیه ۸ سوره «توبه» درباره مسجد «قبا» که منافقان مسجد «ضرار» را 
در مقابل آن ساختند می فرمايد: مسجل أُسّس على التَفُوى من أو یم أحق أن تَقُوم فيه : «آن 
مسجدی که از روز نخست بر ا ا بنا شده شایسته تر است كه در آن (به عبادت) 
بایستی». 

از مجموع اين آیات» به خوبی استفاده می شود که «تقوا» همان «احساس مسئولیت و تعهدی» 
است که به دنبال رسوخ ایمان در قلب. بر وجود انسان 


۱-بقره آیه ۲۸۲۰ 
۲-مائده آیه .۲ 
۳- مائده آیه .۸ 


.۳ حجرات. آيه‎ - ٤ 
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حاكم می شود و او را از «فجور» و گناه باز می دارد» به نيكى و پاکی و عدالت دعوت می کند. 
اعمال آدمی را خالص و فكر و نیت او را از آلودگی ها می شوید. 

هنگامی که به ريشه لغوی اين كلمه باز می كرديم نيز به همین نتيجه می رسیم: زیرا «تقوا» از 
«وقایة؛ به معنی كوشش در حفظ و نگهداری جيزى است. و منظور در اين گونه موارد. 
نگهداری روح و جان از هر گونه آلودگی» و متمركز ساختن نيروها در اموری است که رضای 
خدا در آن است: 

بعضی از بزرگان برای «تقوا» سه مرحله قائل شده اند: 

۱ - نگهداری نفس از عذاب جاویدان, از طریق تحصیل اعتقادات صحیح. 

۲ - پرهیز از هر گونه گناه» اعم از ترک واجب و فعل معصیت. 

۳ - خویشتنداری در برابر آنچه قلب آدمی را به خود مشغول می دارد و از حق منصرف 
فى کته و ابن قران فان بلك حاص اتعاضی است:(۱) 

امیرمومنان علی(علیه السلام) در «نهج البلاغه» تعبیرات گویا و زنده ای پیرامون تقوا دارد. و 
تقوا از مسائلی است که در بسیاری از خطبه هاء نامه ها و کلمات قصار حضرت(علیه السلام) 
وق أن تكة شذة:أسث: 

در يك جا تقوا را با گناه و آلودگی مقايسه كرده جنين می كويد: آلا و ان الْخَطَايَا خَيْلٌ شر 
خمل عَلَبِهَا لها و حلعت لْجْمْهَا فََقَحَمَس' بهم فى الثّارا ألا و ان التَقُوَى مَطَايَا ذل خمل عَلَيْها 
هلها و أغطوا أزمّتَهَا فاوردتهم الْجَنَّا: «بدانید! كناهان همجون مركب هاى سرکش است که 
گنهکاران بر آنها سوار می شوند» و لجامشان كسيخته می گردد. و آنان را در قعر دوزخ 


سرنگون مى سازد. 


۳۹ صفحه‎ N» «بحار الانوار). جلد‎ ١ 
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اما تقو؛ مركبى است راهوار و آرام» که صاحبانش بر آن سوار می شوند. زمام آنها را به دست 
می گیرنده و تا قلب بهشت پیش می تازند»!.(۱) 

مطابق اين تشبیه لطیف. «تقوا» همان حالت خویشتنداری و کنترل نفس و تسلط بر شهوات 
است. در حالی که بی تقوائی همان تسلیم شدن در برابر شهوات سرکش و از بين رفتن هر 
كونه كنترل بر آنها است. 

و در جاى ديكرى می فرمايد: المُوا عِبَادَ اللّهِ أن التَقُوَى داز حصن عزيز و الْفُجُورَ داز حصن 
لیل لا يَمْنَعْ أهلّة و لا بُخرژ من لجأ اه آلا و بِالتّقُوى تُقْطَعْ حُمَهُ الْخَطَايًا: «بدانيد ای بندگان 
خدا! تقوا قلعه ای است محکم و شکست ناپذیرء اما فجور و گناه حصاری است سست و 
بی دفاع» که اهلش را از آفات نجات نمی دهد و کسی که به آن پناهنده شود در امان نیست؛ 
بدانید! انسان تنها به وسیله تقوا از گزند گناه مصون می ماند».(۲) 

و باز در جای سومی می افزاید: فَاعْتَصِمُوا بتَقُوى اللّه فان لها حبلاً وثيقاً غروثة و مَعقلًا منیعا 
ذروتّه: «چنگ به تقوای الهی بزنید. كه رشته ای است محکم. و دستگیره ای است استوا و 
پناهگاهی است مطمئن!.(۳) 

از لابلای مجموع اين تعبیرات» حقیقت و روح تقوا به خوبی روشن می شود. 

اين نکته نيز لازم به یادآوری است که تقوا میوه درخت ایمان است و به همین دلیل برای به 
دست آوردن اين سرمایه عظیم بايد پایه ایمان را محکم ساخت 


البتهه ممارست بر اطاعت. و پرهیز از گناه» و توجه به برنامه های اخلاقى» 
۱ - «نهج البلاغه». خطبه .۱۱ 


۲ - «نهج البلاغه»» خطبه ۱۵۷۰ 
۳- «نهج البلاغه». خطبه ۱۹۰. 
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1° 


ملكه تقوا را در نفس راسخ می سازد» و نتيجه آنء بيدايش نور يقين و ايمان شهودی در جان 
انسان است» و هر قدر «نور تقوا» افزون شود» «نور یقین» نيز افزون خواهد شد و لذا در 
روايات اسلامی می بينيم «تقوا» یک درجه بالاتر از «ایمان» و یک درجه پائین تر از «یقین» 
شمر ذه شذه! 

امام على بن موسى الرضا(عليه السلام) مى فرمايد: آلایمان وق الاستلام بدرجة و التَّقُوى فوق 
الایمان بدرجة و الْيَقِيْنْ فوق التَقُوى بدرجة» و ما سم فی الناس شیء آقل من اليََيْن: «ايمانء 
یک درجه برتر از «اسلام» است. و «تقوا» درجه ای است بلاتر از (ایمان» و «یقین) ۳ ای 
برتر از «تقوا» است. و هیچ جیز در ميان مردم کمتر از «یقین) تقسیم نشده است»!(۱) 

اين بحث را با شعر معروفی که حقیقت تقوا را ضمن مثال روشنی بیان کرده پایان می دهیم: 
خل لوب صغیرها کیرا فهو ای 

و اصع کماش فوق از ##* ض الشوک يَحْذَرُ ما ری 

ان الجبال من الحخصی 





لاتخقرن صَغْيْرةً : 
«گناهان کوچک و بزرگ را ترک گوی» و تقوا همین است». 

«همچون کسی باش که وقتی از یک «خارزار» می گذرد. لباس و دامان خود را چنان جمع 
ی كلق كه کار ير ناشن تک و سر باه اتی اس اب ریش اتا 


«هركز گناهی را کوک مشمرء كه كوه هاى بزرگ از سنكريزه های کوچک تشکیل شده)!(۲) 


۱ - «بحار الانوار). حلد ۸ صفحه ۱۳۹ 


۲ - (مجمع البیان»»جلد ۱ (ذیل آيه ۲ سوره «بقره»). 
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٤‏ قالت الأغراب آمنا فل لم منوا و لکن فولوا آستلننا و لما يَدْحْل 
الإيمان فی فلکم و إن تُطِيعُوا الله و رمئولة لایلتکم من أغمالكم 
شَيئاً إن الله غفون رحیم 

۵ اما لموّمتون الین آمتوا بالّه و رمئوله تم لم يَرْتابُوا و جاه۵وا 


بأموالهم و انيهم فی سبیل اللّه ولیک فم الصنادقون 


ترجمه: 

٤‏ عرب های بادیه نشین گفتند: «ایمان آورده ایم». بگو: «شما ایمان نیاورده اید. ولی بگوئید 
اسلام آورده ایم اما هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است: و اگر از خدا و رسولش اطاعت 
کنید. چیزی از پاداش کارهای شما را فروگذار نمی کند. خداوند, آمرزنده مهربان است». 

۵ - مومنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند سپس هرگز شک 
و تردیدی به خود راه نداده, و با اموال و جان های خود در راه خدا جهاد کرده اندز آنها 


راستكويانند. 


شأن نزول: 

بسيارى از مفسران» شأن نزولى برای آيه ذكر كرده اند كه خلاصه اش چنین است: 

جمعى از طايفه «بنى اسد» در یکی از سال هاى قحطی و خشکسالی وارد «مدینه» شدند. و به 
اميد گرفتن کمکی از پیامبر(صلی الله عليه وآله) شهادتین بر زبان جاری کرده؛ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


به پیامبر(صلی الله عليه وآله) گفتند: «طوائف عرب بر مركب ها سوار شدند و با تو پیکار 
کردند. ولی ما با زن و فرزندان نزد تو آمدیم» و دست به جنگ نزدیم» و از اين طریق 
می خواستند بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) منت بگذارند. 

آیات فوقء نازل شد (و به آنها خاطر نشان کرد که اسلام آنها ظاهری است. و ایمان در اعماق 
قلبشان نیست! به علاوه, اگر هم ایمان آورده اند نباید منتی بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
بگذارند. بلکه خدا بر آنها منت دارد که هدایتشان کرده).(۱) 

ولی وجود اين شأن نزول - مانند ساير موارد - هرگز مانع از عمومیت مفهوم آيه نیست. 
تفسیر: 

فرق (اسلام) و «ایمان» 

در آيه گذشته» سخن از معیار ارزش انسان ها یعنی «تقوا» در ميان بود و از آنجا که «تقوا» 
ثمره شجره «ایمان» است. آن هم ایمانی که در اعماق جان نفوذ کند. آیات مورد بحث به بیان 
حقيقت «ایمان» پرداخته. چنین می گوید: «اعراب بادیه نشین گفتند: ایمان آورده ایم به آنها 
بگو: شما ایمان نیاورده اید. بگوئید اسلام آورده ایم. ولی هنوز ایمان وارد قلب شما نشده 
است»! (قالت انأطراب آمنا قل لم لواو لین E‏ پل یمان فی فلویکم), 
طبق اين آیه» تفاوت «اسلام» و «ايمان»» در اين است كه «اسلام» شکل اف قانونی دارده ۳ 
هر كس شهادتين را بر زبان جاری کند. در سلک مسلمانان وارد می شود. و احکام اسلام بر او 
جاری می گردد. 

ولی «ایمان» يك امر واقعی و باطنی است و جايكاه آن قلب آدمی است» نه 


۱ - تفسیر «المیزان». (روح البيان» و «فى ظلال». ذيل آيات مورد بحث. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


زبان و ظاهر او. 

«اسلام» ممکن است انگیزه های مختلفی داشته باشد. حتی انگیزه های مادی و منافع شخصی» 
ولى «ایمان» حتماً از انگیزه های معنوی, از علم و آگاهی, سرچشمه می گیرد» و همان است که 
ميوه حیات بخش تقوا بر شاخسارش ظاهر می شود. 

اين همان چیزی است که در عبارت گویائی از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) آمده 
است: الامئلامٌ علبي و الایمان فی الْقَأْب: «اسلام امر آشکاری است. ولی جای ایمان دل 
است».(۱) ۱ 

و در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: لاسام يُحْفَنَ به ال و تودّی به 
لأمَائَةُ و تخل به روج و النَّوَابْ عَلَى الْإِيمّان: «با اسلام خون انسان فا ادای امانت او 
لازم» و ازدواج با او حلال می شود. ولى ثواب بر ايمان است».(۲) 

و نيز به همین دليل است كه در بعضى از روايات» مفهوم «اسلام» منحصر به اقرار لفظى؛ در 
حالى كه «ايمان» اقرار توأم با عمل معرفى شده است: الْإِيمَانَ إِفْرَآرٌ و عَمَل و لاسام فرار 
بلاعَمّل.(۳) 

فس معنى به تعبير ديكرى در بحث «اسلام وايمان» آمده است. «فضیل بن یسار» می گوید: 
از امام صادق(علیه السلام) شنیدم فرمود: إن الإِيمَانَ بار ام و لا شاه الإمنكام إن 
یمان ما وقر فى الْقُلُوبٍ و الْإِملَام ما عليه الماک 2 المواریت و حمّن الدماء: «ایمان با اسلام 
شريك است. اما اسلام با ايمان شريك نيست (و به تعبير ديكر هر مؤمنى مسلمان است ولى 
هر مسلمانى مؤمن 

۱ - «مجمع البیان)» جلد ٩‏ صفحه ۱۳۸۰ 


۲ -«کافی». جلد ۲ باب ان الاسلام يحقن به الدم حدیث .۱ 
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نيست) «ايمان» ان است که در دل ساکن شود اما «اسلام» چیزی است که قوانین نکاح.ارث و 
حفظ خون بر طبق آن جارى می شود).(1) 

ولى اين تفاوت مفهومی. در صورتى است كه اين دو واژه در برابر هم قرار گیرند. اما هر كاه 
جدا از هم ذكر شوند. ممكن است اسلام بر همان چیزی اطلاق شود. كه ايمان بر آن اطلاق 
می شود يعنى هر دو وازه در يك معنى استعمال كردد. 

پس از آن می افزايد: «اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید. ثواب اعمالتان را به طور كامل 
می دهد» و جيزى از پاداش اعمال شما را فروگذار نمی کند» (و إن تطيغوا الله و رَمُولة 
لالم من أغمالکم نه 1 

چرا که «خداوند غفور و رحیم است» (إن الله غَفُورٌ رحیم). 

«ایلتکم» از ماده «لیت» (بر وزن ریب), به معنی کم گذاردن حق است.(۲) 

جمله های اخیر در حقيقت اشاره به یک اصل مسلم قرآنی است. که شرط قبولی اعمال؛ 
«ایمان» است. می گوید: اگر شما ایمان قلبی به خدا و پیامبر(صلی الله عليه وآله)داشته باشید» 
که نشانه آن اطاعت از فرمان خدا و رسول او است. اعمال شما ارزش می یابد. و خداوند حتی 
کوچک ترین حسنات شما را می پذیرد» و پاداش می دهد. و حتی به برکت اين ایمان. گناهان 


شمارا می بخشد که او غفور و رحیم است. 


و از آنجا که دست يافتن بر اين امر باطنی» یعنی ایمان» کار آسانی نیست در آيه بعدء به ذکر 


| - «اصول کافی». جلد ۲. باب ان الایمان يشرك الاسلام. حدیث ۳۰ 


؟ ‏ بنابراين فعل مزبور اجوف يائى است. هر چند ماده «ولت» (مثال واوی) نيز به همین معنی 


اة اسية: 
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۲۰ 


و صادق را از کاذب» و آنها که عاشقانه دعوت پیامبر(صلی الله عليه وآله) را پذیرفته اند را از 
آنها که برای حفظ جان و يا رسیدن به مال دنیا اظهار ایمان می کنند. جدا می سازد. 
می فرماید: 

«مومنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند سپس هرگز شک و 
ریبی به خود راه نداد و با اموال و جان های خود در راه خدا به جهاد پرداخته اند» (إِنَّمَا 
الْمُوْمِنُونَ الذرین آمَنُوا بالله و وله تم لم يَرْتابُوا و جاهدوا بأثوالهم و آنشیهم فى ستبيل اللَهِ). 
آری» نخستین نشانه ایمان» عدم تردید و دو دلی در مسیر اسلام است. نشانه دوم جهاد با 
اموال» و نشانه سوم که از همه برتر است» جهاد با انفس (جان ها) است. 

به اين ترتیب. اسلام به سراغ روشن ترین نشانه ها رفته است: ایستادگی و ثبات قدم. و عدم 
شک و تردید از یکسو و ایثار مال و جان از سوی دیگر. 

چگونه ممکن است ایمان در قلب راسخ نباشد. در حالی که انسان از بذل مال و جان در راه 
محبوب مضايقه نمى كند؟ 

و لذاء در يايان آيه مى افزايد: «جنين كسانى راستگو هستند» و روح ايمان در وجودشان موج 
می زند (أولئى هم الصادقون). 

اين معیار را كه قرآن برای شناخت «مژمنان راستین» از «دروغگویان متظاهر به اسلام» بیان 
کرده» منحصر به فقرای طایفه «بنی اسد» نیست. معیاری است روشن و گویا برای هر عصر و 
زمان. برای جداسازی مومنان واقعی از مدعیان دروغین. و برای نشان دادن ارزش ادعای 
کسانی که همه جا دم از اسلام می زنند. و خود را طلبکار پیامبر(صلی الله عليه وآله) می دانند. 


ولی در عمل آنهاء کمترین نشانه ای از ایمان و اسلام دیده نمی شود. 
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در مقابل» کسانی هستند که نه تنها ادعائی ندارند. بلكه همواره خود را مقصر می شمرند. و در 
عين حال در ميدان ایثار و فداكارى از همه پیشگام ترند. 

و اگر اين معيار قرآنى را برای سنجش مؤمنان واقعى به كار بریم. معلوم نيست از انبوه 
ميليون ها ميليون مدعيان اسلام. جه اندازه مؤمن واقعى هستند. و جه مقدار مسلمان ظاهرى؟! 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


7 فل أ تعلمُونَ الله بينم و الله یم ما فى السّماوات و ما فى 
الأرُض و الله بکل شیء علیم 

۷ یعون علیک آن SLND‏ بل له یفن 
غلك أن هداق ه پلایمان ان که صایتین ٠‏ 


۱۸ إن الله یلم عیّب الستّماوات و الأرئض و الله ب تضير يها تخملون 


ترجمه: 

7 بگو: «آيا خدا را از ايمان خود با خبر می سازيد؟! او تمام آنچه را در آسمان ها و زمين 
است می داند: و خداوند از همه جيز آگاه است»! 

۷ - آنها بر تو منت می نهند كه اسلام آورده اند بگو: «اسلام آوردن خود را بر من منت 
نگذارید. بلکه خداوند بر شما منت می نهد که شما را به سوی ایمان هدایت كرده. اگر (در 
ادعای ایمان) راستگو هستیدا 


۸ - خداوند غيب آسمان ها و زمين را می داند و نسبت به آنچه انجام می دهید بيناست»! 


جمعی از مفسران گفته اند: بعد از نزول آیات گذشته. گروهی از اعراب خدمت پیامبردصلی 
الله عليه وآله) آمدند و سوگند ياد کردند که در ادعای ایمان صادقند. و ظاهر و باطن آنها یکی 


است» نخستین آيه مورد بحث نازل شد (و به آنها احطار کرد که 
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نیازی به سوگند ندارد» خدا درون و برون همه را می داند).(۱) 

تفسير: 

منت تكذاريك كه معلمان تن تا 

در آيات گذشته» نشانه هاى مؤمنان راستين بیان شده بودء و چنان كه در شأن نزول ذكر شد» 
جمعى از مدعيان اصرار داشتند كه حقيقت ايمان در قلب آنها مستقر است. قرآن به آنها و به 
تمام كسانى كه همانند آنها هستند اعلام می كند: نيازى به اصرار و سوكند نیست. در مسأله 
«یمال» و کی سرو کار شمابا خداتی است که از همه سور با خبر انیت مخصوضا با لح 
عتاب آمیز در نخستین آيه مورد بحث می گوید: «به آنها بگو: آيا می خواهید خداوند را از 
ايمان خود با خبر سازید؟ او تمام آنچه را در آسمان ها و زمين است می داند» (قل 

أ تَعلَمُونْ له بدینکم و اللَهُ يَعْلَمُ ما فى السّماوات و ما فى الأئض). 

و براى تأكيد رس ندا «خداوند از همه جيز آگاه است» 7 الله بل شىء علیم). 

ذات مقدس او عين علم است. و علمش عين ذات او است. و به همین دليل علمش ازلى و 
ابدی است. 

ذات پاکش همه جا حضور دارد. و از رگ كردن به شما نزدیک ترء و ميان انسان و قلبش 
حائل می شود با اين حال نیازی به ادعای شما نیست. او راستگویان را از مدعیان کاذب, به 
خوبی می شناسدء و از اعماق جانشان با خبر است. حتی درجات شدت و ضعف ایمان آنها را 
كه كاه از خودشان نيز پوشیده استء نزد او روشن است. با اين حال چرا اصرار دارید كه خدا 


زا از امان خوة 


۱ - (مجمع البیان»» «المیزان). (روح البيان»» و تفسیر «قرطبی». 
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با خبر سازید؟! 


بعد از آن به گفتگوی اعراب بادیه نشین بازمی گردد که اسلام خود را به رخ پیامبر 
می کشیدند. و می گفتند: ما با تو از در تسلیم آمدیم در حالی که بسیاری از قبائل عرب. از در 
جنگ أمدند. 

قرآن در ياسخ آنها می كويد: «آنها بر تو منت می كذارند كه اسلام آورده اند»! (يَمْنُونَ یک 
أن ار 

«به آنها بكو: اسلام خود را بر من منت نگذارید» (قُل لاتَحْنوا عَلَى اسلامَکُم). 

ابلك کارت عر شما نلك سے كذارة که شما را په موق اسان نايت کرد اگر در ادعاى 
ايمان راستگو هستيد)! (بل الله یمن عَلَيِكُمْ أن هَداكُمْ للإيمان ان کم صادقين). 

سنت» - چنان فالا هم گفته ايو -از ماده وتوا به معنی وزنه مخصوصی اسيك که یا آن وزن 
می کنند. سپس به هر نعمت سنگین و كران قدری اطلاق شده منت بر دو گونه است: اگر 
جنبه عملی داشته باشد (به معنی بخشش نعمت گران قدر) ممدوح است. و منت های الهی از 
اين قبیل استء ولی اگر جنبه لفظی داشته باشد, مانند منت بسیاری از انسان هاء عملی است 
زشت و نایسند. 

جالب اين که: در جمله اول می گوید: آنها بر تو منت می گذارند که «اسلام» را پذیرفته اند و 
اين تأكيد دیگری است بر اين که آنها در ادعای ایمان صادق نیستند» بلکه ظاهراً اسلام را 
اشد ان 

ولى در ذيل آيه می كويد: «اگر در دعوى خود راست می گوئید. خداوند بر شما منت 
می گذارد كه هدايتتان به «ایمان» كرده است». 
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۲۵ 


پھر کال این .مساله فين انیت که افراد کر تھ كن غالا تضوزهان. این است: که با قول 
ایمان» و انجام عبادات و طاعات. خدمتی به ساحت قدس الهی يا پیامبر(صلی الله عليه وآله) و 
اوصیای او(عليهم السلام) کرده اند. و به همین دلیل انتظار پاداش دارند. 

در حالی که اگر نور ایمان به قلب کسی بتابد. و اين توفیق نصیبش شود که در سلک مژمنان 
در آید» بزرگ ترین لطف الهی شامل حال او شده است. 

«ایمان» قبل از هر چین درک تازه ای از عالم هستی به انسان می دهد. حجاب ها و پرده های 
خود خواهی و غرور را كنار می زند. افق دید انسان را می گشاید. و شکوه و عظمت بی مانند 
آفرینش را در نظر او مجسم می کند. 

سپس. نور و روشنائی بر عواطف او می پاشد و آنها را پرورش می دهد ارزش های انسانی را 
در او زنده می کند. استعدادهای والای او را شکوفا می سازد. علم و قدرت و شهامت و ایثار 
و فداکاری و عفو و گذشت و اخلاص به او می دهد. و از موجودی ضعیف. انسانی نیرومند و 
پر ثمر من سازد. 

دست او را گرفته و از مدارج كمال بالا می برد و به اوج قله افتخار می رساند. او را هماهنگ 
با قوانین عالم هستی» و عالم هستی را در تسخیر او قرار می دهد. 

آيا اين نعمتى است كه خداوند بر انسان ارزانی داشته» يا منتى است كه اسان بر ييامبر 
خدا(صلی الله عليه وآله) بگذارد؟! 

همچنین» هر يك از عبادات و اطاعات. گامی است به سوى تكامل: قلب را صفا می بخشد. 
شهوات را كنترل می کند. روح اخلاص را تقويت می نماید. به جامعه اسلامى وحدت و 
يكبارجكى و قوت و عظمت مى بخشد. 

هر كدام. یک كلاس بزرگ تربيتى است. و درسى است آموزنده. 

اينجا است كه انسان» بايد هر صبح و شام شكر نعمت ايمان به جا آورد. و 
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بعد از هر نماز و هر عبادت» سر به سجده بگذارد» و خدا را بر اين همه توفیق سياس گوید. 
اگر بينش انسان در مورد ايمان و اطاعت خدا جنين باشد. نه تنها خود را «طلبکار» نمی داند. 
بلكه هميشه «مدیون» خدا و پیامبر(صلی الله عليه وآله) و غرق احسان او می شمرد. 

عبادات را عاشقانه انجام می دهد. در راه اطاعت او نه با ياء که با سر می دود. و اگر خدا برای 
او پاداش عمل قائل شده. اين را نيز لطف دیگری می داند. و گرنه انجام کارهای نیک» سودش 
به خود انسان باز می گردد و در حقيقت با اين توفیق, بر میزان بدهکاری های او به خداوند 
افزوده می گردد. 

بنابراین» هدایت او لطف است. دعوت پیامبرش(صلی الله عليه وآله) لطفی ديكرء و توفیق 
اطاعت و فرمانبری لطفی مضاعف. و پاداش. لطفی است ما فوق لطف! 


در آخرین آيه مورد بحث. كه پایان سوره «حجرات» است. باز هم آنچه را در آيه قبل آمده 
تأكيد می کند» و می فرماید: «خداوند غيب آسمان ها و زمين را می داند» و نسبت به آنچه 
انجام می دهید بصیر و بینا است» (إن اللّهَ يَعْلَمُ عَيّب السّماوات و الأرْض و اللّدُ بَصِيرٌ بما 
تغملون). 

اصرار نداشته باشيد كه حتماً مؤمن هستيد» و نيازى به سوگند نیست. او در زواياى قلب شما 
حضور دارد. و از آنجه در آن می گذرد. كاملاً با خبر است. او از تمام اسرار اعماق زمين و 
غيب آسمان ها آگاه است. بنابراين چگونه ممكن است از درون دل شما بی خبر باشد؟ 
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خداوندا! پر ما منت نهادی و قور ایمان را در قلب ما تابیدی؛ تو را به نعمت عظیم هدایت 
سوگند. که ما را در اين راه ثابت بدار و در مسير تکامل رهبری کن! 

پرورد گارا! تو از اعماق قلب ما آگاهی» نیات ما را به خوبی می دانی» عيوب ما را از بندگانت 
بپوشان. و به کرمت اصلاح فرما! 

بار الها! به ما توفیق و قدرتی مرحمت كن که ارزش های عظیم اخلاقی که در اين سوره پر 
عظمت. بیان فرمودی» در وجود خود زنده کنیم. و احترام آن را ياس داریم! 

آمِيْنَ يا رب العالمین 


يايان سوره حجرات 
71 ۱۳( 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 
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سوره «ق» 


اين سوره» در «مکه» نازل شده و دارای ٤٥‏ آيه است 


تاريخ شروع 
۲ / محرم الحرام ۱۶۰۱ 
لا / ١١1/1‏ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 
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۳۳۱ 


محتوای سوره «ق» 

محور بحث های اين سوره مسأله «معاد» است و تقریباً تمام آیات» بر همین محور دور 
می زند» و مسائل دیگر در آن شکل جنبی دارد. 

در مسائل مربوط به معاد. انگشت روی امور زیر می گذارد: 

۱-انکار و تعجب کافران از مسأله «معاد» (معاد جسمانی). 

۲ - استدلال بر مسأله «معاد» از طریق توجه به نظام آفرینش. و مخصوصاً احیای زمین های 
مرده به وسیله نزول باران. 

۲ - استدلال بر مسأله «معاد» از طریق توجه به خلقت نخستین. 

٤‏ - اشاره به مسأله ثبت اعمال و اقوال برای «يوم الحساب». 

4 مسائل مربوط به مرك و انتقال از اين جهان به سراى ديكرى. 

٦‏ - گوشه ای از حوادث روز قيامت و اوصاف بهشت و دوزخ. 

۷-اشاره به حوادث تكان دهنده يايان جهان» كه سر آغازی است بر جهان ديكر. 

در اين ميان اشاراتى است كوتاه و مؤثر به وضع اقوام طغیانگر ييشين» و سرنوشت دردناک و 
شوم آنها (مانند قوم «فرعون»» «عاد»» «لوط»» «شعیب»» و (تبع)) ونيز دستوراتى براى توجه به 
خدا و ذکر او به پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) داده شده است. 


و اشاره كوتاهى به عظمت قرآن در آغاز و پایان سوره به چشم می خورد. 
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فضیلت تلاوت سوره «ق» 

از روایات اسلامی استفاده می شود که. پیامبر(صلی الله عليه وآله) اهمیت فراوانی برای اين 
سوره قائل بود تا آنجا كه هر روز «جمعه» آن را در خطبه نماز جمعه قرائت می فرمود.(۱) 
در حديث ديكرى آمده است: در هر روز (عيد) و «جمعه) آن را تلاوت می کرد.(۲) 

فطرت نخستین» و روز توجه به خدا و «يوم الحساب» است. و از آنجا كه آيات اين سوره به 
عمیقی در بیداری و تربیت انسان ها دارده مورد توجه خاص آن حضرت قرار داشت. 

در حدیثی از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) چنین نقل شده: و من َر سور «ق» هون 
اللَهُعَلَيْهِ تارات الْمَوات و سکراته: «کسی که سوره «ق» را بخواند. خداوند مشکلات و سکرات 
مرگ را بر او آسان می سازد.(۳) 

و نیز در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) آمده: و من دمن فى فرائضه و وافله سور «ق» وم 
الله فى رزقه. و اخظاه کنانه بِيَمِيْنه و حاسبّة حساباً تسیرا: «كسى که پیوسته در نمازهای فريضه 
و نافله سوره «ق» را ببخواند» خداوند روزی او را کشتر ده می کند. نامه اعمالش رابه دست 
راستش می دهد. و حساب او را در قيامت آسان می سازد).(]) 


نیاز به ياد آوری ندارد که اين همه افتخار و فضیلت. تنها با خواندن الفاظ 
١‏ تفسیر «قرطبی». جلد 4 صفحه ٩۱۷۱۰.‏ 


۲ - تفسیر «فی ظلال»» جلد ۸۷ صفحه .۵۲۷ 


۳و ٤‏ - (مجمع البیان»» جلد 4 صفحه 1۶۰. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 


حاصل نمی شود. بلکه خواندن الفاظ. سرآغازی است برای بیداری انديشه هاء و آن نيز 


وسیله ای است برای عمل صالح و هماهنگی با محتوای سوره. 
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١‏ ق و القرآن المجید 

۲ بل عَجبُوا أن جاءشم من ینیم قال الکافرون هذا نومه عجيبة 
۳ إذا نا و گنا ربا ذلك رجہ تیه 

4 قد غلخنا ما تَنْقْصْ الرضره ینم و عندنا کتاب حفیظ 

0 بل لیوا بالخق لما جاءهم فَهُمْ فى أثر مریج 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

| -ق» سوگند به قرآن مجيد (كه قيامت حق است)! 

۲ آنها تعجب كردند كه ييامبرى انذاركر از ميان خودشان آمده: و كافران گفتند: «اين جيز 
عجيبى است! 

آيا هنكامى كه مُردیم و خاک شديم (دوباره زنده می شویم)؟! اين بازكشتى بعيد است»! 

٤‏ - ولى ما می دانيم آنجه را زمين از بدن آنها می كاهد: و نزد ما كتابى است كه همه جيز در 
آن محفوظ است! 

۵ آنها حق را هنگامی که به سراغشان آمد تکذیب کردند: از اين رو پیوسته در کار پراکنده 
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۲۳۵ 
تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 

تفسیر: 

منکران لجوج در کار خود سرگردانند! 

در آغاز اين سوره بار دیگر به بعضی از «حروف مقطعه» بر خورد می كنيم و آن حرف «ق» 
است» و چنان که قبلاً نیز گفته ايم یکی از تفسیرهای قابل توجه «حروف مقطعه» اين است 
که: «قرآن» با آن همه عظمت. از ماده ساده ای همچون حروف "«الفبا؛ تشکیل يافته» و اين نشان 
می دهد که ابداع گر و نازل کننده قرآن مجید. علم و قدرتی بی پایان داشته که از جنين ابزار 
ساده ای چنان ترکیب عالی؛ آفریده است. 

البتهه تفسیرهای دیگری برای «حروف مقطعه» نیز وجود دارد كه می توانید در آغاز سوره های 
(بقره). «آل عمران». «اعراف» و سوره های «حم» مطالعه فر مائید. 

برخی از مفسران نيز «ق» را اشاره به بعضی از اسماء اللّه (مانند «قادر» و «قیوم») دانسته اند. 

در بسیاری از تفاسیر نيز آمده که «ق» نام کوهی است عظیم که محيط به کره زمین است؛ در 
اين که اين کدام كوه است که بر كره زمین يا مجموعه جهان احاطه دارد؟ و منظور از آن 
جیست؟ اینجا جای بحث آن نیست. آنچه لازم می دانيم در اینجا اشاره کنیم. اين است که: 
بسیار بعيد به نظر می رسد «ق» در اين سوره اشاره به «کوه قاف» باشدء چرا که تناسبی با 
بحث های سوره ندارده حرف «ق» در اينجاء همانند سائر حروف مقطعه ای است كه در آغاز 
سوره های قرآن آمده. به علاوه اگر منظور از آن «کوه قاف» بود. می بایست با «واو» قسم 
همراه باشد مانند: «وّ الطّور» و امثال آنء و ذکر یک حرف بدون مبتدا و خبر يا واو قسم 


مفهو می ندارد. 
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از همه اینها گذشته. «رسم الخط» تمام قرآن ها اين است که «ق» به صورت «مفرد» نوشته» در 
حالی که «کوه قاف» را به صورت «قاف» می نویسند. 

از جمله اموری که گواهی می دهد ذکر اين حرف از حروف مقطعه برای بیان عظمت قرآن 
استء اين که بلافاصله بعد از آن سوگند به قرآن مجید ياد کرده» می فرماید: «قسم به قرآن 
مجید» (و الْقُرْآن الْمَجيد). 

«مجيد) از 0 به معنی «شرافت گسترده» استء و از آنجا که قرآن» عظمت و شرافتی 
بی يايان دارد. كلمه «مجيد» از هر نظر سزاوار آن است. ظاهرش زيباء محتوايش عظيمء 
دستوراتش عالی» و برنامه هايش آموزنده و حيات بخش است. 

در اين كه اين قسم به جه منظور ذكر شده؟ و به اصطلاح «مقسم له» جيست؟ مفسران 
احتمالات زيادى داده اند. ولى با توجه به آيات بعد. به نظر می رسد جواب قسم همان مسأله 


«نبوت» پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) يا «رستاخیز» انسان ها بعد از مرگ است.(۱) 


پس از آن به بیان ياره ای از ايرادهاى بی اساس كفار و مشركان عرب پرداخته از ميان آنها به 
دو ايراد اشاره مى كند: 

نخست می كويد: «بلكه آنها تعجب كردند كه پیامبری انذارگر از خود آنها آمده» و كافران 
كفتند: اين جيز عجيبى است»؟! (بَل عَجبُوا أن جاءهم مُنذر مِنْهُمْ فقال الكافرون هذا شىء 
عجيب). 

اين ایرادی است که قرآن بارها به آن و پاسخ آن اشاره کرده» و تكرار آن نشان می دهد كه از 


ایرادهای اصلی کفار بوده که همواره آن را تکرار می کرده اند. 


اوور هدم حون اس ار ان اضف کول متا اذ هر 
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نه تنها به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله» كه به ساير پیامبران نيز همین ايراد را می گرفتند» 
كاه می گفتند: إن انتم الا بُشر مِتْلّنا تریدون أن تَصّدُونا عَمَا كان يعمد آباؤنا: «شما انسان هائى 
ا شم اهيل ها و ال ار ی ور وسيل ا 

و كاه می گفتند: ما هذا إلا بشر مثلم يكل مما تأکلون منه و شرب مما تَسْربُونَ: «اين بشرى 
است مثل شما از آنجه می خوريد می خورد: و از آنچه می نوشيد می نوشد».(۲) 

كاه می افزودند: لو لا ازل الیّه ملك فَيَكُونَ مَعَهُ تذیرا: «جرا فرشته ای بر او نازل نشده كه 
همراه وی مردم را انذار کند (و گواه صدق دعوی او باشد)»؟۳(.۸) 

ولی» همه اينها بهانه هائى بود برای عدم تسلیم در برابر حق. 

قرآن» در آیات مورد بحث. پاسخی از اين ايراد نمی گوید: چرا که بارها به آن پاسخ گفته 
است. که اگر فرضاً فرشته ای می فرستادیم آن را به صورت بشر قرار می دادیم» یعنی رهبر و 
راهنمای انسانء تنها می تواند انسان باشد. تا از تمام دردهاء نیازهاء تمایلات. خواست ها و 
مسائل زندگی او با خبر باشد. و از سوی دیگر بتواند در جنبه های عملی الگوئی برای آنها 
گردد. و نگویند اگر او هم از جنس ما بود هرگز پاک و پاکیزه نمی ماند: چرا که: 

«قاضی ار با ما نشیند برفشاند دست رامحتسب گر می خورد معذور دارد مست را! 


بنابراین» برنامه هایش تنها به درد خودش می خورد نه به درد بشرا. 


۱ -ابراهیم آيه ۱۰۰ 
۲ -مژمنون آيه .۳۳ 


۳ فرقان آیه ۷. 
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بعد از اين ايراد به رسالت پیامبر(صلی الله عليه وآله» و اين که چگونه از جنس بشر است؟ 
ايراد دیگری به محتوای دعوت او داشتند و انگشت روی مسأله ای می گذارند که برای آنها از 
هر نظر عجیب و غریب بود آنها می گفتند: «آيا هنگامی که ما مُردیم و خاک شدیم. دو باره به 
زندگی باز می گردیم آن چنان كه او می گوید؟ اين بازگشتی است بعید! ( إذا متنا و کنا ثراباً 
ذلک رجع بُعید).(۱) 

به هر حال» آنها بازگشت مجدد به زندگی را مسأله ای دور از عقل می پنداشتند بلکه» كاه آن 
را محال دانسته» و ادعای آن را دلیل بر جنون گوینده اش می گرفتند! چنان که در آیات ۷ و ۸ 
«سبا» می خوانیم: و قال الّذِين گفروا هل نَدلکم على رجل بتکم إذا مرفتم کل مُمَزق انکم آفی 
خَلق جدید * أفتری علی الله كَذِباً ام به جنةُ: «کافران گفتند: آيا مردی را به شما نشان دهیم که 
به شما خبر می دهد هنگامی که «مردید و) سخت از هم متلاشی شدید. (بار دیگر) آفرینش 


تازه ای خواهید یافت؟! * آيا او بر خدا دروغ بسته يا به نوعی جنون گرفتار است»؟! 


تنها در اینجا نیست که اين ايراد را به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) کردند. بارها گفتند. و 
بارها پاسخ شنیدند. و باز هم از روی لجاجت تکرار کردند. 

قرآن مجید در اینجا از چند راه به آنها پاسخ می گوید: 

نخست: به علم بی پایان خدا اشاره کرد می فرماید: «ما می دانیم آنچه را زمين از بدن آنها 
می کاهد و کم می کند؟ و نزد ما کتابی است که همه چیز در آن محفوظ است» (قد عَلِمْنا ما 


4 الَرض منم و عندنا کتاب" حفیظ). 


۱ - جواب «اذا» محذوف است. و از جمله بعد فهمیده می شود. و در تقدير چنین است: أ إذا 


متنا و كُنا تراباً نُرجَعْ و نرد حيّاً ذلك رجع بعيك. 
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می شود و جزء زمين می كردد. و ذراتى از آن نیز تبدیل به بخار و گازهای پراکنده در هوا 
می گردد. جه کسی می تواند آنها را جمع آوری کند؟ و اصلاً جه کسی از آنها با خبر است؟ 
می شناسد و به هنكام لزوم همه را جمع آوری می كندء همان گونه كه ذرات يراكنده آهن را 
در ميان تلى از غبار با يك قطعه آهنربا می توان جمع آوری کرد. جمع آورى ذرات يراكنده هر 
انسان براى خدا از اين هم آسان تر است. 

و اگر ايراد آنها اين است که حساب اعمال انسان راء جه کسی برای معاد و رستاخيز نگه 
مى دارد؟ ياسخش اين است كه همه اينها در الوح محفوظ» ثبت است» و اصولاً جيزى در اين 
عالم كم نمی شود. حتى اعمال شما باقى مى ماند. هر چند تغيير شكل مى دهد. 

«کتاب" حفیظ» به معنى کتابی است که حافظ اعمال تمام انسان ها و غير آن است . و اشاره به 
«لوح محفوظ» است که شرح آن را ذیل آیه ۳۹ سوره «رعد» داده ایم.(۱) 

سپس به پاسخ دیگری می پردازد که بیشتر جنبه روانی دارد. می گوید: «ولی آنها حق را 
هنگامی كه به سراغشان آمد تکذیب کردند» (بل كَذبُوا بالحق لمّا جاءهم). 


يعنى آنها آگاهانه» منکر حق شده اند» و گرنه گرد و غباری بر چهره حق 


۱ - جلد دهم تفسیر (نمونه)؛ صفحه ۲۶۱. 
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نیست» و چنان که در آيات بعد می آید. آنها صحنه معاد را با چشم خود مکرر در اين دنیا 
می بینند» و جای شک و تردید ندارد. 

لذا در پایان آيه می افزاید: «چون آنها در مقام تکذیب بر آمده اند. پیوسته ضد و نقیض 
می گویند. در کار خود متحیرند و در امور مختلط گرفتارند» (فَهُمْ فى آثر مریج). 

كاه پیامبر(صلی الله عليه وآله) را مجنون می خوانند. كاه کاهن» و كاه شاعر. 

كاه می گویند: سخنان او «أساطیر الاوگین» است. 

كاه می گویند: «بشری به او تعلیم می دهد! 

كاه نفوذ کلماتش را نوعی «سحر) می دانند. 

و كاه مدعی می شوندء ما هم مثل ان می توانیم بیاوریم! 

این پراکنده گوئی ها نشان می دهد که حق را دریافته اند و به دنبال بهانه جوئی هستند. و لذا 
(مریج» از ماده «مرج» (بر وزن حرج) به معنی امر «مختلط و مشوش و مشتبه» است. و لذا به 


زمینی که گیاهان مختلف و فراوان در آن روئیده «مرج» (مرتع) گفته می شود. 
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1 افلم ینظروا إلى السسّماء فوقهم کیف بیناما و زیناها و ما لها من 
فروج 

۷ و لاض مددناها و یا فیها رواسی و آنبتنا فيها من کل زواج 
یج 

۸ تَبْصِرةً و ؤِكُرى لکل عبد منیب 

٩‏ و َزلنا من السّماء ماء مُباركاً فا به جات و حب الحصيد 

۱۰ و النخل باسقات لها طلم نفد 

١‏ رزقاً للعبادٍ و خی ه لام گذلک الخروج 


ترجمه: 

1 آیا آنان به آسمان بالای سرشان نگاه نکردند كه چگونه ما آن را بنا کرده ایم. و چگونه آن 
را (به وسیله ستارگان) زینت بخشیده ايم و هیچ شکاف و شکستی در آن نیست؟! 

۷-و زمين را گسترش دادیم و در آن كوه هائی عظیم و استوار افكنديم و از هر نوع گیاه 
بهجت انگیز در آن رویاندیم. 

۸- تا وسیله بینائی و یادآوری برای هر بنده توبه کاری باشد! 

٩‏ و از آسمان» آبی پر برکت نازل كرديمء و به وسیله آن باغ ها و دانه هائى را که درو 
فى کنند رویاندیم. 

۰ -و نخل های بلندقامت که میوه های متراکم دارند. 


۲ - همه اینها برای روزی بخشیدن به بندگان است. و به وسیله باران سرزمین 
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مرده را زنده کردیم: (آرى) زنده شدن مردگان نيز همین گونه است! 

تفسیر: 

لحظه ای به آسمان بنگرید! 

اين آیات. همچنان بحث «دله معاد» را دنبال می كند, كاه از طریق «قدرت بی انتهای حق»» و 
گاه از «وجود صحنه های معاد در همین دنيا» کمک می گیرد. 

نخست توجه منکران را به آفرینش آسمان ها جلب کرده می گوید: «آیا به آسمان در بالای 
سرشان نگاه نکردند که چگونه ما آن را بنا کرده ایم» بی آنکه ستون و پایه ای داشته باشد؟! و 
چگونه آن را به وسیله ستارگان زینت بخشیده ایم. در حالی که هیچ شکاف و ناموزونی در آن 
وجود ندارد»؟! (أ فلم يَنَظْروا إلى السّماء فَوْقَهُم كف بَتيْناها و زیناها و ما لها من فروج). 
منظور از نگاه كردن ذو اا کا توأم با انديشه و تفکر استء که انسان را به قدرت عظیم 
خالق اين آسمان پهناور و شگفتی هايش آشنا سازد. که هم عظمت خیره کننده ای دارد. هم 
زیبائی های فراوان و هم استحکام و نظم و حساب. 

جمله «وّ ما لها من فُرُوج)» (هیچ شکافی در آن نیست) يا به معنی عدم وجود نقص و عيب و 
ناموزونی است. چنان که بعضی از مفسران گفته اند. و يا به معنی عدم وجود شکاف در 
خحصوص آسمانی است که اطراف زمين را احاطه کرد و جو زمین نامیده می شود و به گفته 
قرآن «سقف محفوظی» است(۱) كه راه را بر سنك های آسمانی که به طور مداوم. با سرعت 
سرسام آوری به سوی زمین می آید می بندد. و قبل از وصول به سطح زمین» آنها را آتش 
فى زد کب 


١-انبياءء‏ آیه ۳۲ 
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می کند. و همجنين از اشعه های كيهانى زيان بخش ممانعت به عمل می آورد. 

و گرنه» آسمان به معنی محل ستارگان» یک فضاى خالی است که اين کرات در آن شناورند. 
در اینجا احتمال سومی نيز وجود دارد. و آن اين که جمله بالا اشاره به نظریه وجود «اتر» (اثیر) 
باشد. مطابق اين نظریه تمام عالم هستی و فواصل ستارگان پر است از ماده ای بی رنگ و بی 
وزن به نام «اتر»» که حامل امواج نور است» و آن را از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل می کند 
طبق اين نظریه هیچ شکاف و فرجه ای در تمام عالم آفرینش نیست. و سیارات و ثوابت در 
«اتر) غوطهورند. 

البته» اين سه تفسیر با هم منافاتی ندارند. هر چند تفسیر سوم که متکی به فرضیه «اتر» می باشد 


قابل اعتماد نیست. چون موضوع «اتر» از نظر دانشمندان هنوز به طور قطع ثابت نشده است. 


آن كاه به عظمت آفرینش زمین پرداخته می افزاید: «و زمين را گسترش دادیم و در آن 
كوه های عظیمی افکندیم و در آن از هر نوع و از هر جفت گیاه بهجت انگیز. رویاندیم» (و 
الأرض مددناها و ألْقَيْنا فيها رواسى و نا فیها من کل" روج بهیج). 

آری» آفرینش زمين از يكسوء گسترش آن (بیرون آمدن از زیر آب) از سوی ديكرء پیدایش 
كوه ها كه ريشه های آن به هم پیوسته و همچون زرهی زمين را در برابر فشارهای درونی و 
برونی و جزر و مدهای حاصل از جاذبه ماه و خورشید. حفظ می کند. از سوی سوم و 
بيدايش انواع كياهان با آن همه عجائب و زیبائی هاء از سوی چهارم همگی» دلیل بر قدرت 


نان از اس( 


۱ - درباره فوائد آفرینش كوه هاء و همچنین گسترش زمین» و زوجیت در عالم كياهان» بحث 
۲ 


مشروحی در سوره «رعد» جلد دهم صفحه ۱۱۳ به بعد (ذيل آيه ۳) داشتیم. 
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تعبير به «من کل زوج» يا اشاره به مسأله زوجيت در عالم كياهان است» که در موقع نزول اين 
آیات» هرگز به عنوان یک اصل کلی کشف نشده بود» و بعد از قرن هاء علم و دانش بشر پرده 


گیاهان فوق العاده زياد و حيرت انگیز است. 


در آيه بعد» نتيجه گیری کرده. می گوید: «همه اينها را به منظور بینائی و بیداری بندگانی 
آفریدیم» كه می خواهند به سوی ما باز گردند و حق را دریابند» (تَبْصِرَةٌ و ؤكُرى لکل عَبْد 
0 

آری» کسی كه قدرت بر آفرينش آسمان ها با آن همه عظمت و زيبائى» و زمين با اين همه 
نعمت و جمال و نظم و حساب دارد. چگونه نمی تواند مردكان را بار ديكر لباس حيات 
بپوشاند» و قيامتى بر پا كند؟ آيا اين قدرت عظيم خيره کننده دليل روشنی بر امكان معاد 


تشيت؟! 


در آيه بعد يايه استدلال ديكرى را می نهد و می كويد: «و از آسمانء آبى پر بركت فرستاديم 
و به وسيله آن باغ ها و دانه هائى را كه درو می کنند رويانديم» (و نا من السسّماء ما مُباركاً 
تا به جنات و حب الحصید). 

ات در اينجا اشاره به باغ های میوه است. و «حبٌ" الحصید) (دانه های قابل درو) اشاره به 


حبوباتى همچون جوء گندم و مانند آن است که مواد اصلى غذاى انسان ها را تشكيل می دهد. 


9 «تنصرةً) می تواند «مفعول له» بوده باشد. يا «مفعول مطلق»). ل احتمال اول مناسب تر 
اسست: 


«ذكُرى» نیز عطف بر آن است و همان معنی را می بخشد. 
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to 


سپس می افزاید: «و همچنین نخل های بلندقامتی كه میوه های متراکم دارند» (و ال باسقات 
لوطل قي 

«باسقات» جمع «باسقه) به معنى مرتفع و بلند است» و «طْلْم) به ثمره درخحت خرما در آغاز 
ظهورش كفته می شود و «ْضیید» به معنى متراکم است» مخصوصاً خوشه درخت خرماء 
هنكامى که در درون غلاف قرار دارد كاملا روی یکدیگر سوار و متراکم است» و زمانى که از 
خااف رونام تاو اماب انكر انس 


در پایان می گوید: «همه اینها را به منظور بخشیدن روزی به بندگان آفریدیم» و با اين 
قطره های حیات بخش باران زمين مرده را زنده کردیم» آری» زنده شدن مردگان و خروج آنها 
از قبرها نیز همین گونه است»! (رزقاً لْعباد و أَحیْنا به بَلْدةَ میت کذلک الخروج).(۱) 

و به اين ترتیب» ضمن یادآوری نعمت های عظیمش به بندكان» و تحریک حس شکرگزاری 
آنها در مسیر شناخت اوء به آنها یادآور می شود که شما نمونه معاد را همه سال» در برابر 
چشمان خود در همین جهان می بینید» زمين های مرده و خشک و خالی از هر گونه آثار 
زندگی» بر اثر نزول قطرات باران به حرکت در می آیند. و غوغای رستاخیز را سر می دهندء از 
هر گوشه گیاهی می رويد و «وخدۂ لا شریک لَهُ) می كويد! 


اين جنبش عظیم. و حرکت به سوی حیات و زندگی در عالم گیاهان بیانگر 
١-درآيات‏ دیگر نيز در اين زمینه بحث شده است (به جلد ۱۸ تفسیر «نمونه)» صفحه ۱۹۰ به 


بعد ذيل آيه 4 «فاطر» و صفحه 1۸۵ همین جلد 28 ذيل آيات آخر سوره «يس» مراجعه 
فرمائید). 
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اين واقعیت است که: آفریدگار عالم می تواند موجودات مرده را بار ديكر حيات بخشد: جرا 


که (وقوع) چیزی» اقوی دلیل بر «امكان» آن است. 
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۲ بت قَبلهُمْ قوم وح و صحاب الرس و نَمو 

۷۲ عاو بر و ون لوط 

۱ و أصحاب ایک و قوم ثم کل كدب الررْسْل فحَق وعید 
6 أ قخینا بالخلق الأول بل هم فى نس ین خلق جاريد 


ترجمه: 

۲ - پیش از آنان قوم نوح و «اصحاب الرس» (قومی که در يمامه زندگی می کردند و پیامبری 
به نام «حنظله» داشتند) و قوم مود (پیامبرانشان را) تکذیب کردند. 

۳ - و همچنین قوم عاد و فرعون و قوم لوط. 

٤‏ - و «اصحاب الایکه» -]قوم شعیب[ و قوم تُبّع (که در سرزمین يمن زندگی می کردند) هر 
یک از آنها فرستادگان الهی را تکذیب کردند و وعده عذاب درباره آنان تحقق یافت! 

۵ - آیا ما از آفرینش نخستین عاجز ماندیم؟! (که قادر بر آفرینش رستاخیز نباشیم) ولی آنها 
باز در آفرینش جدید تردید دارند! 

تفسیر: 

تنها تو نیستی که گرفتار دشمنی! 

اين آیات» همچنان ادامه بحث های مربوط به معاد از دریچه های مختلف است. 


نخست. برای دلداری پیامبر(صلی الله عليه وآله) می فرماید: فقط تو نیستی که اين گروه کافر 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تکذیبت کردند. و هم محتوای دعوتت راء خصوصاً درباره معاد. «قبل از آنها قوم «نوح» و 
«اصحاب الرس» و «قوم تمود» نيزء ييامبرانشان را تكذيب كردند» (کذیت لهم قوم وح و 
أصحاب الرس و تَُوذ). 

«قوم نوح» نیاز به معرفی ندارد که در سوره «نوح» وضع آنها تبيين شد. اما «قوم ثمود). همان 
قوم «صالح»(علیه السلام) پیامبر بزرگ خدا است. که در سرزمین «حجر» در شمال «حجاز» 
زندگی داشتند. و در مورد «اصحاب الرس» ميان مفسران گفتگو است. بسیاری عقیده دارند: 
آنها طائفه ای بودند كه در سرزمین «یمامه» می زیستند» و پیامبری به نام «حنظله» داشتند که او 
را تکذیب کردند. و سرانجام در چاهش افکندند (توجه داشته باشید یکی از معانی «رس» چاه 
است» و معنی دیگرش, اثر مختصری است که از چیزی باقی می ماند: زیرا خاطرات کمی از 
اين قوم در تاريخ باقی مانده). 

بعضی دیگر آنها را «قوم شعیب» می دانند: زیرا آنها چاه های آب فراوان داشتند. اما با توجه 
به اين که «اصحاب الایکه» که در آیات بعد آمده اشاره به همین «قوم شعیب» است. اين 
احتمال منتفی است. 

بعضی نيز آنها را از بقایای «قوم ثمود» می دانند. و با توجه به اين که «ثمود). جداگانه در 
آیات مورد بحث آمده» اين معنی نیز بعید به نظر می رسد. 


پس از آن می افزاید: «همچنین طایفه «عاد» و قوم «فرعون» و برادران «لوط»» (و عاد و فرعوان 


و |خوان لوط). 


منظور از برادران «لوط» همان قوم «لوط» است: چرا كه قرآن از اين پیامبران 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 
بزرگ به عنوان برادر ياد كرده. 


«و نيز «اصحاب الایکه» و «قوم تبع»» رو حاب لکد و قوم یم 

«ایکه» به معنی درختان فراوان و در هم پیچیده و يا به تعبیر دیگر بيشه مانند است» و 
«اصحاب الایکه» گروهی از قوم «شعیب» هستند که در غير شهر «مدین» زندگی می کردند. 
شهری که دارای درختان بسیار بود.(۱) 

و منظور از «قوم تبع» گروهی از مردم «یمن» است : زیرا «تبع» لقبی است برای پادشاهان 
«یمن» به اعتبار اين كه مردم از آنها تبعیت می کردند. و ظاهر تعبیر قرآن در اینجا و در یک 
آيه دیگر(۲) خحصوص یکی از پادشاهان «یمن» است» که در بعضی از روایات نام او «اسعد 
ابوکرب» ذکر شده و جمعی معتقدند: او مرد مؤمنى بودء و مردم را به پیروی از انبياء فرا 
فى خوانده هر د با از مخالفت کردند(۳) 

آن كاهء به تمام اين اقوام هشت كانه اشاره کرده. می گوید: «هر یک از آنها فرستادگان الهی را 
كديب رفت و وقد غات غنذازند دران نها فی باق ل کاب ار سل فرع 
این كه می گوید: آنها «رسولان الهی» را تكذيب کردند. در حالی که هر یک از آنھا فقط پیامبر 
خود را تکذیب نمودند. به خاطر آن است. فعلی که از مجموع آنها سر زد» روی هم رفته 
تکذیب همه انبیاء بوده هر چند هر کدام. یک پیامبر را تکذیب کردند. 


| برای توضیح بیشتر به جلد ۱ صفحه ۱۲۰ و جلد ۰۱۵ صفحه ۰ ذيل آیات ۸ («حجر) 
و ۱۷١‏ «شعراء» مراجعه فرمائید. 
۲ دخان» آيه ۲۷۰ 


۳ شرح بيشتر درباره «قوم تبع» را در جلد ۲۱ (ذیل آيه ۳۷ سوره «دخان») مطالعه فرمائید. 
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محسوب می شود: چرا که محتوای دعوت همه یکی است. 

به هر حال» اين اقوام هم پیامبرانشان را تکذیب کردند. و هم مسأله توحید و معاد راء و 
سرانجام به سرنوشت دردناکی گرفتار شدند. بعضی گرفتار طوفان شدند. بعضی سیلاب. 
بعضی دیگر صاعقه. و بعضی زلزله و يا غير آن و سرانجام میوه تلخ تکذیب را چشیدند. 
مطمئن باش! اگر اين قوم کافر که در برابر تو قرار دارند. به اين وضع ادامه دهند. اينها نيز 


سرنوشتی بهتر از آنان نخواهند داشت. 


بعد به ذکر یکی دیگر از ادله «امکان رستاخیز» پرداخته» می گوید: «آيا ما از آفرینش نخستین 
عاجز و ناتوان ماندیم» که قادر بر آفرینش دوم و رستاخیز نباشیم؟! ( فعینا بالخلی الأوّل).(01 
سپس می افزاید: آنها در آفرینش نخستین تردید ندارند: زیرا خالق انسان ها را خدا می دانند 
«ولی آنها با اين دلائل روشنء از خلق جدید و رستاخیز تردید دارند» (بل هم فی لئس من 
خلّق جدید). 

در حقیقت. آنها بر اثر هوای نفس و تعصب و لجاجت. گرفتار تناقضند. از یکسو خالق 
انسان ها را در آغاز, خداوند می دانند كه همه را از خاک آفریده اما از سوی ديكرء وقتی به 
مسأله آفرينش مجدد انسان ها از خاک می رسند» آن را مطلبی عجیب و باورناکردنی 
می شمرند. در حالی که هر دو مثل یکدیگرند «و حُکم الاشنال فى ما يَجُودُ و فی ما لایجوز 
واحد). 

و به اين ترتیب در اين آیات و آیات گذشته» از چهار راه مختلف برای مسأله معاد استدلال 


می کند: از طریق علم خداء از طریق قدرت اوء و سپس از 


۱ - جمله فوق محذوفی دارد و در تقدیر چنین است: أ فعیینا بالخلق الأول حتى نَعْجْرَ عن 
الثَانى. 
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طریق تكرار صحنه های معاد در جهان گیاهان» و سرانجام از طریق توجه به آفرينش نخستین. 
و هر كاه به آيات ديكر قرآن» در زمينه معاد مراجعه کنیم» می بينيم همین دلائل به اضافه دلائل 
دیگر» به صورت جداكانه در آيات مختلف آمده استء و قرآن با منطق نيرومند و تعبيرات 
ساده و قاطع و جذابش» مسأله معاد جسمانى را در برابر منكران به بهترين وجهى اثبات كرده 
است» كه اگر خود را از بيش داورى ها و تعصب و لجاج و تقليدهاى كوركورانه تهى 
می کردند. بسيار زود در برابر اين واقعيت تسليم می شدند. و می دانستند رستاخيز جيز 


پیچیده ای نيست. 
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7 و لد حلفا الإنسان و نَعْلَمْ ما توسئوس به فة و خن آثرب 
۷ إِذ يَتَلَقَى الفتلقیان عن الْيّمين و عن الشمال قعیله 
۸ ما يَلْفِظ من فول الا دیه رقیب عتبد 


ترجمه: 

7 - ما انسان را آفريديم و وسوسه های نفس او را می دانیم» و ما به او از رگ قلبش 
نزدیکتریم! 

۷ - (به خاطر بیاورید) هنگامی را که دو فرشته راست و چپ که ملازم انسانند اعمال او را 
دریافت می دارند. 

۸ انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی آورد مگر اين که. فرشته ای مراقب و آماده برای 
(ضبط) آن است! 

تفسير: 

كمترين سخنان شما را هم مى نويسند! 

در اين آیات بخش ديكرى از مسائل مربوط به معاد مطرح می شود. و آن مسأله ثبت و ضبط 
اعمال انسان ها برای روز حساب است. 

نخست. از علم بی پایان خدا و احاطه علمى او به انسان ها سخن كفته. می فرمايد: «ما انسان 
را آفريديم و وسوسه های نفس او را می دانیم» (و لد خلفنا الإنسان و نغلم ما تومنوس به 


سه 
رهز 


نفستَف). 
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( ىوس از ماده (وسوسه» به گفته «راغب» در «مفردات». به معنی افكار نامطلوبی است که از 
دل انسان می گذرد. و اصل آنء از کلمه «وسواس» گرفته شده که به معنی «صدای زینت آلات» 
و همچنین پیام و صدای مخفی است. 

منظور در اینجا اين است که: وقتی خداوند از حطورات قلبی آنها و وسوسه های زودگذری که 
از فکر آنها می گذرد آگاه است. مسلماً از تمام عقائد و اعمال و گفتار آنهاء با خبر می باشد» و 
حساب همه را برای روز حساب نگه می دارد. 

جمله «و لد خَلَقَنَا الانسان» ممکن است اشاره به اين نکته باشد که خالق بشر محال است از 
جزئیات وجود او بی خبر بماند. آن هم خلقتی که دائم و مستمر است: زیرا لحظه به لحظه 
فيض وجود از ناحیه خداوند به ممکنات می رسد كه اگر يك دم رابطه با او قطع شود همه 
نابود می شویم. همان گونه که نور آفتاب لحظه به لحظه از اين منبع فيض بخشء یعنی کره 
خورشید جدا می شود و در فضا پخش می گردد (بلکه چنان که خواهيم گفت. ارتباط ما با 
ذات مقدس او از اين هم بالاتر است). 

آری» او خالق است» و خلقتش دائم و مستمر و ما در جمیع حالات وابسته به وجود او 
هستیم. با اين حال. چگونه ممکن است او از ظاهر و باطن ما بی خبر باشد؟! 

و در ذیل أيه برای روشن تر ساختن مطلب می افزاید: «و ما به او از رگ قلبش نيز نزدیکتریم» 
(و تحن آفرب إِلَيْهِ من حثل الوريد). 

جه تعبير جالب و تكان دهنده اى! حيات جسمانى ما وابسته به رگی است که خون را به طور 
مرتب» از يكسو وارد قلب. و از ديكر سو خارج كرده به تمام اعضا می رساند. كه اگر یک 
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انسان می آيد. 

خداوند از رگ قلب ما نیز به ما نزدیک تر است. 

اين همان است که در جای دیگر می گوید: و اغلَمُوا آن الله پول بَيْنَ المَرم و قلبه و أنه لبه 
تَحْشَرون: «بدانيد خداوند ميان انسان و قلب او حائل می شود و (همه شما در قيامت) ود اد 
گردآوری می شوید.(۱) 

البتهه همه اينها تشبیه است و قرب خداوند از اين هم برتر و بالاتر است» هر چند مثالی از اینها 
رساتر در محسوسات بيدا نمی شود. 

با این احاطه علمی خداوند» و بودن ما در قبضه قدرت او تکلیف ما روشن است. نه افعال و 
گفتار ما از او پنهان است» و نه انديشه ها و نیات» و حتی وسوسه هائی که از قلب ما 
سن رخ 

توجه به اين واقعيتء انسان را بیدار می کند. و به مسئولیت سنگین و پرونده دقیق او در دادگاه 
عدل الهی, آشنا می سازد و از انسان بی خبر و بی تفاوت» موجودی هوشیار. سر به راه متعهد 
و با تقوا به وجود می آورد. 

در حدیثی آمده است: روزی «ابو حنیفه» خدمت امام صادق(علیه السلام) عرض کرد: من 
فرزندت موسی را ديدم که نماز می خواند. و مردم از جلوی او عبور می کردند. اما آنها را نهی 
نمی کرد در حالی که اين کار مطلوب نیست! 

امام صادق(علیه السلام) فرمود: فرزندم «موسی» را صدا زنید. حضرت را صدا کردند. امام 
صادق(علیه السلام) سخن «ابو حنیفه» را برای فرزندش. موسی ابن جعفر(علیه السلام) تکرار 
فرمود در جواب عرض کرد: ای پدرا ان الَذِى کُنت أصلّی له كان آفرب إلى منم يَقُولَ ال 
عروجل: و لخن آفرب إِلَيْهِ من حل الوّریدا: «کسی که من برای او نماز می خواندم. از آنها به 


من نزدیک تر بود چنان که خداوند متعال 


۲۶ _انفال آيه‎ ١ 
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می فرماید: ما به انسان از رگ قلب او نزديك تریم». امام صادق(علیه السلام) او را در آغوش 
گرفته» فرمود: بآبی آنت و أَمّى يا توادع الامثرار: «پدر و مادرم به فدایت باد. ای کسی که 
اسرار الهی در قلبت به ودیعت نهاده شده».(۱) 

مفسران و ارباب لغت» درباره معنی «ورید» تفسیرهای گوناگونی دارند. عده ای معتقدند: 
«ورید» همان رگی است که به قلب يا کبد انسان پیوسته است» و بعضی أن را به معنی تمام 
رگ هائی که از بدن انسان می گذرد می دانند. در حالی که. بعضی دیگر آن را به رگ گردن» 
تفسیر کرده اند» و كاه آن را «وریدان» می گویند يعنى دو رگ گردن. 

معنی اول مناسب تر به نظر می رسد مخصوصاً با توجه به آيه ۲۶ سوره «انفال» که قبلاً اشاره 
کردیم. 

ضمناً اين کلمه «ورید» در اصلء از واژه «ورود» به معنی رفتن به سراغ آب گرفته شده و از 
آنجا که خون از اين رگ وارد قلب می شود و يا وارد به اعضاء دیگر آن را «ورید» گفته اند. 
ولی بايد توجه داشت. اصطلاح متداول امروز درباره «ورید» و «شریان» (رگ هائی كه خون را 
از تمام اعضاء به سوی قلب می برد. و رگ هائی که خون را از قلب به اعضاء می رساند)» 


در آيه بعد. می افزاید: «به خاطر بیاورید! هنگامی را که دو فرشته سمت راست و چپ انسان 


كه مراقب و ملازم او هستند. اعمال او را گرفته و ضبط 


۱ - «نور النقلین». حلد ۵ صفحه ۸ حديث ۱/۸ 
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مى کنند» (إذ ی تیان عن اليَمِين و عن الشمال قعيد).(١)‏ 

یعنی علاوه بر احاطه علمی خداوند به ظاهر و باطن انسان» دو فرشته نیز مأمور حفظ و 
نگاهداری حساب اعمال اویند. که از طرف راست و چپ از او مراقبت می کنند. پیوسته با او 
هستند و لحظه ای جدا نمی شوند تا از اين طریق اتمام حجت بیشتری شود. و تأکیدی باشد 
بر مسأله نگاهداری حساب اعمال. 

«تَلَقَى) به معنى دريافت و اخذ و ضبط است. و «مُتَلَقّيانَ) دو فرشته اى هستند كه مأمور ثبت 
اعمال انسان مى باشند. 

«قعید» از ماده «قعود» به معنى نشسته است(۲) و در اينجا منظور ملازم و مراقب است» و به 
تعبير ديكرء مفهوم آیه اين نيست كه اين دو فرشته در سمت راست و چپ انسانء نشسته اند: 
زيرا انسان كاه نشسته است و كاه در حال راه رفتن» بلكه اين تعبی كنايه از آن است كه اين 
دو همواره با انسانند. و مترصد اعمال او می باشند. 

اين احتمال داده شده كه اين دو فرشته» یکی در سمت راست و ديكرى در سمت چپ انسان 
نشسته و مراقبند.(۳) 


قابل توجه اين که در روايات اسلامى آمده است كه: «فرشته سمت راست» 


۱ - «31» در جمله (إِذْ يَتَلَقَّى الْمْتَلَمّيان)» ظرف است و متعلق به فعل محذوفى استء و در تقدير 
عدن ا ی ای اع را تيس اذ شاا پذیرفته اند. ولی جمع 
ديكرى آن را متعلق به «أفْرَبْ» می دانند كه در آيه قبل آمده است. اما تفسير اول صحيح تر به 
نظر می رسد زيرا جمله «و خن اقرب إِلَيْهِ من حثل الورید» و همجنين جمله (إِذْ یتلقی 
القلقان» استقلال خود را حفظ می كمد ى آنکه یکی دیگری REL‏ 
صدر و ذیل در تفسیر دوم چندان روشن به نظر نمی رسد. 

۲ - «قعید» مفرد است با اين که «متَلمًیان» تثنيه می باشدء اين به خاطر آن است که آي 
محذوفی دارد و در تقدیر چنین است: (إِذ يَتَلَقّى الْمَلَمَّيان عن الْيّمين قَعیْد و عن الشمال قعیل6؛ 
كد وك د قوري EEE‏ 0 ۱ ۱ 

۳ - «قعید» مفرد است با اين كه «مُتَلّقّيانَ» تثنيه می باشدء اين به خاطر آن است که آي 
محذوفى دارد و در تقدير جنين است: (إِذ يَتَلَقّى الْمْتَلَقيان عن الْيَمِين فَعِيْدْ و عن الشمال فَعِيكُ). 
SEE Sa‏ 0 ۱ ۱ 
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نویسنده «حسنات» است» فرشته سمت جبء نویسنده «سیئات». و فرشته اول فرمانده فرشته 
دوم است. هنگامی که انسان عمل نیکی انجام دهد. فرشته سمت راست ده برابر می نویسد. و 
می گوید: عجله مکن. لذا او هفت ساعت به تأخير می اندازد» اگر پشیمان شد و توبه کرد 
چیزی نمی نویسد. و اگر توبه نکرد تنها یک گناه برای او می نویسد».(۱) 

و نیز از روایات بر می آید که بعد از مردن انسان مؤمنء آنها می گویند: پروردگارا! بنده ات را 
قبض روح کردی. مأموريت ما کجاست؟ 

می فرماید: «آسمان من مملو از فرشتگان من است که پیوسته مرا عبادت می کنند» و زمین نیز 
مملو از خلق مطیع است. شما به سوی قبر بنده ام بروید و در آنجا تسبیح و تکبیر و تهلیل 
گوئید. و آن را تا روز قيامت در دفتر حسنات بنده ام بنویسید»!(۲) 

در روایت دیگری آمده است که پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: «هر مسلمانی بیمار می شود 
خداوند به فرشتگان حافظ اعمال او می گوید: مادام که او بیمار است» اعمالی را که در حال 
صحت انجام مى داده برای او بنویسید» سیس پیامبر(صلی الله عليه وآله)افزود: من مرض أو 
سافر کب الله تعالی له ما كان تکل میا شما «کسی که بیمار شود يا مسافرت کند» 


و اینها همه اشاره های پر معنائی به توسعه الطاف خداوندی است. 


۱و ۳- «مجمع البیان). جلد ٩‏ صفحه ۰1۶۶ 
۳ - (روج المعانى»» جلد 71 صفحه ۱۳ (ذيل آیات مورد بحث). همین مضمون در کتاب 


«کافی» از امام صادق(علیه السلام) نيز نقل شده است («بحار الانوار» جلد ۵٩‏ صفحه ۰۱۸۷ 
روايات ٤۳و‏ ۳۵ 
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آخرین آيه مورد بحث» باز روی مسأله فرشتگان ثبت اعمال تكيه کرد می گوید: «هیچ سخنی 
را انسان تلفظ نمی کند. مگر اين كه نزد آن فرشته ای مراقب و آماده برای انجام مأموريت 
است» (ما لفط من قول ال ده رقیب" عتیل).(۱) 

در آيه گذشته. سخن القت تمامی اعمال آدمی بود. و در اين آیه روی خصوص الفاظ و 
سخنان او تكيه می کند. و اين به خاطر اهمیت فوق العاده و نقش موثری است که گفتار. در 
زندگی انسان ها دارد» تا آنجا كه گاهی یک جمله مسير اجتماعی را به سوی خير يا شر تغيير 
می دهد. 

و هم به خاطر اين که بسیاری از مردم. سخنان خود را جزء اعمال خويش نمی دانند. و خود 
را در سخن گفتن آزاد می بینند. در حالی که مؤثرترين و خطرناك ترين اعمال آدمی. همان 
سخنان او است. 

بنابراین» ذکر اين آيه بعد از آيه گذشته. از قبیل ذکر خاص بعد از عام است. 

«رقیب» به معنی مرأقب. و «غتید» به معنی کسی است که مهیای انجام کار است. لذا به اسبی 
که مهیای دویدن است «فرس عتید» می گویند. و به کسی که چیزی را ذخیره و نگهداری 
می کند نیز «عتبد» گفته می شود (از ماده «عتاد» (بر وزن جهاد) به معنی ذخیره کردن). 

غالب مفسران معتقدند: «رقیب» و «عتید)» همان دو فرشته ای هستنده که در أيه قبل. به عنوان 
«مُتَلَقّيانَ) از آنها ياد شده استء فرشته سمت راست نامش «رقيب» و فرشته سمت چپ نامش 
«عتید» است. كرجه آيه مورد بحث صراحتى در اين مطلب ندارد ولى با ملاحظه مجموع آيات 


| - ضمیر در الَدَيْه) به «قول» بر می كردد. اين احتمال نيز وجود دارد كه به گوینده باز گردد. 
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نمی رسد. 

در این كه اين دو فرشته جه سخنانی را می نویسند؟ در ميان مفسران گفتگو است: 

جمعی معتقدند: همه را می نویسند. حتی ناله ای را كه دردمند در موقع درد سر می دهد! در 
حالی که بعضی دیگر عقیده دارند: تنها الفاظ خير و شر و واجب و مستحب. يا حرام و مکروه 
را می نویسند. و کاری به مباحات ندارند. 

اما عمومیت تعبیر آیه» نشان می دهد: تمامی الفاظ و گفتار آدمی ثبت می شود. 

جالب اين که در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) آمده است: ان الْمُؤْمِئيْنَ اذا مدا يَتَحَدتان 
فال الخقظة معا لیشض اعترلوا بناء كلم" لقنا سيرابو ق سر له عا سكاس که دو 
مؤمن كنار هم می نشینند و بحث های خصوصی می کنند. حافظان اعمال» به یکدیگر 
می گویند: ما بايد كنار رویم. شاید آنها سری دارند که خداوند آن را مستور داشته». 

راوی می پرسد: «مگر خداوند عرَوجَل نمی فرماید: ما يَلْفِظ من قول الا لدیه رقیب عتید: «هیچ 
بيخ لان کی كويد سای که ره ماش ااه کے اعمال قد و کار رکه 
امام(عليه السلام) فرمود: إن كانّت الْحَفَظَةٌ لاتستمع فان عالم الس يَيْمَعْ و يَرى: «اگر حافظان 


سخنان آنها را نشنوند, خداوندى که از اسرار با خبر است» می شنود و می بیند»۱(.4) 


از این روايت استفاده می شود كه خداوند برای اكرام و احترام ممن. بعضى از سخنان او را که 


جنبه سرى دارد از آنها مكتوم می دارد. ولى خودش حافظ تمام 


۱-«اصول كافى). مطابق نقل «نور الثقلین» جلد ۵. صفحه ۱۱۰. 
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۲۹۰ 


از بعضی از روایات نيز استفاده می شود که فرشتگان شب. غير فرشتگان روزند. چنان که در 


تفسیر آیه ۸ سوره «اسراء» اين معنی را آورده ایم.(۱) 


نکته: 

دوست نزدیک تر از من به من است! 

بعضى از فلاسفه می گویند: «همان كونه كه شات بُعدء موجب خفا است» شدت قرب نيز 
چنین است. فى المثل اگر خورشيد بسيار از ما دور شودء قابل رؤيت نیست و اگر بسيار به آن 
نزديك شويمء جنان نور خيره كننده ای دارد كه باز قدرت ديد آن را نداريم. 

و در حقيقت ذات ياك خداوند همین گونه است. يا من هو اختفی لفرط توره: «اى کسی كه از 
شدت نورانيت از نظر ما پنهان شده ای»! 1 

در آيات مورد بحث نيزء نزديكى فوق العاده خداوند به بندكان» ضمن تشبيه جالبی بیان شده 
كه او از رگ كردن به ما نزديك تر است. 

اين نزدیکی» از شدت وابستگی ما به او سرچشمه می كيرد. 

حتی تشبیهاتی مانند اين که عالم همه جسم استء او روح عالم است. عالم همه چون شعاع 
است» او قرص آفتاب است. نمی تواند بیانگر اين رابطه نزدیک باشد. و بهترین تعبیر همان 
است كه اميرمؤمنان علی(علیه السلام) در خطبه اول «نهج البلاغه» فرموده است: مع کل شیء لا 
ِمُقَارتَهُ و غیر کل شیء لا بِمْرایله: «او با همه موجودات است. اما نه اين كه قرين آنها باشد» و 


جدا از همه موجودات است. اما نه اين که از آنها بر كنار باشد! 


۱ -به جلد دوازدهم» صفحه ۲۲۳ (ذیل آیه ۷۸ سوره «اسراء») مراجعه فرمائید. 
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جمعی از فلاسفه. برای بیان اين قرب فوق العاده» تشبیه دیگری دارند. ذات خداوند را به معنی 
«اسمی». و موجودات را به معنی «حرفی» تشبیه کرده اند. 

توضیح اين که: وقتی می گوئیم: «رو به کعبه کن» کلمه «به» به تنهائى مفهوم مشخصی ندارد. و 
تا کلمه «کعبه» به آن افزوده نشود» گنگ و مبهم و نا مفهوم است. بنابراین معنی «حرفی» به 
تنهائی نمی تواند مفهومی داشته باشد. جز به تبع معنی «اسمی). 

هستی تمام موجودات عالم نیز چنین است. که بدون وابستگی و پیوند با ذات او اصلاً مفهوم و 
وجود و بقائی ندارد. و اين نهایت قرب خداوند را به بندگان» و قرب بندگان را به او نشان 
می دهد. هر چند بی خبران از اين معنی غافلند. 


دوست نزدیک تر از من به من است # وین عجب تر. که من از وی دورم! 





جه کنم با كه توان كفت که دوست #** در كنار من و من مهجورم! 
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۹ و جاءعت سکره المَوت بالحق ذلك ما كنت منة تحید 

۰ و نفخ فی الصُور ذلك یوم الوعید 

۱ و جاءت کل تفس مها سائق و شهید 

۲ لد کنت فی عمل من هذا فکشْفنا عنک غطاءک فبصترک لیم 


ترجمه: 

٩‏ - و سرانجام. سکرات مرگ حقیقت را (پیش چشم او) می آورد (و گفته می شود:) اين 
همان چیزی است که تو از آن می گریختی! 

۰ - و در «صور» دمیده می شود: آن روز روز تحقق وعده وحشتناک است! 

۱ - هر انسانی وارد محشر می گردد در حالی که همراه او حرکت دهنده و گواهی است! 

۲ تو از این صحنه غافل بودی و ما پرده را از چشم تو كنار زدیم. و امروز چشمت تیزبین 
است. 

قيامت و چشم های تیزبین! 

در اين آیات» صحنه های دیگری از مسائل مربوط به «معاد)» منعکس است: صحنه «مرگ». 
صحنه «نفخ صور) و صحنه «حضور در محشر). 
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سکره الموت بالحق). 

(سکره مرگ». حالتی است شبیه به «مستی» که بر اثر فرا رسیدن مقدمات مرگ به صورت 
هیجان و انقلاب فوق العاده ای به انسان دست می دهد و كاه بر عقل او چیره می گردد. و او 
را در اضطراب و نا آرامی شدیدی فرو می برد. 

چگونه چنین نباشد. در حالی که مرگ. یک مرحله انتقالی مهم است که بايد انسان در آن 
لحظه. تمام پیوندهای خود را با جهانی که سالیان دراز با آن خو گرفته بود» قطع کند. و در 
عالمی گام بگذارد كه برای او كاملاً تازه و اسرارآمیز است. به خصوص اين که در لحظه مرگ؛ 
انسان درک و دید تازه ای پیدا می کند. بی ثباتی اين جهان را با چشم خود می بیند. و حوادث 
بعد از مرگ را کم و بیش مشاهده می کند. اینجا است که وحشتی عظیم سر تا پای او را فرا 
می گیرد» و حالتی شبيه مستى به او دست می دهد» ولى «مست» نيست.(١)‏ 

حتى انبياء و مردان خدا که در لحظه مرگ از آرامش كاملى برخوردارند از مشكلات و شدائد 
اين لحظه انتقالى بی نصيب نیستند. جنان كه در حالات پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمده است 
كه در لحظات آخر عمر مبارکش دست خود را در ظرف آبی می کرد» به صورت می کشید, و 
«لا اله ۹ اللَّهُ) می كفت و می فرمود: ان للموت سکرات: «مرگ سكراتى دارد»:(۲) 

علی(علیه السلام) ترسیم زنده و كويائى از لحظه مرگ و سکرات أن دارد. می فرماید: اجْتَمَعَتَْ 
هه سر عونت و خر لقوات فرت لها اط و ترك لها اوه ثم اواد المت 
فيهم ولوجاً فحیل بن آخدمم و بين منطقه و اه لبَيْنَ آهله ینظر ببصره و نمع بأذنه على 
صح من عقله و بقاء من لبه یفک 


۱ -«سکر» (بر وزن مکر) در اصل به معنی مسدود كردن راه آب است؛ و «سکر» (بر وزن فکر) 
به معنی محل مسدود آمده و از آنجا که در حال مستی» گوئی سدی ميان انسان و عقلش ایجاد 
می شود به آن «سکر» (بر وزن شکر) گفته شده است. 


۲ - اروج البيان»» جلد 4 صفحه ۱/۸ 
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فیم أَفنّى عْمْرة و فيم أذهب دهرة و يَنَذَكَرٌ نوا جَمَعَهَا آغعض فى مطالبها و آخذها من 
فصرحاتها و ششتبهایها قد لرمته تبعات جَمْعِهَا و آشرف على فراقها تَبْقَى لمن وراءة يَنْعَمُونَ 
فیھا و يَتَمَنْعُونَ بها : «سکرات مرگ توأم با حسرت از دست دادن آنچه داشتند بر آنها هجوم 
می آورد. اعضای بدنشان سست می گردد. و رنگ از صورت هایشان می پرد. کم کم مرگ در 
آنها نفوذ کرده. ميان آنها و زبانشان جدائی می افکند. در حالی که او هنوز در ميان خانواده 
خويش است. با چشمش می بیند و با گوشش می شنود و عقل و هوشش سالم است. (اما 
نمی تواند سخن بگوید)! 

در اين می اندیشد که: عمرش را در جه راه فانی کرده؟ و روزگارش را در جه راهی سپری 
نموده است؟! به ياد ثروت هائی می افتد که در تهیه آن چشم بر هم گذارده. از حلال. حرام و 
مشکوک جمع آوری نموده. و تبعات و مسئولیت گردآوری أن را بر دوش می کشد. در حالی 
که هنكام جدائی و فراق از آنها رسیده» به دست بازماندگان می افتد. آنها از آن متنعم می شوند 
و بهره می گیرند. اما مسئولیت و حسابش بر او است»!.(۱) 

و در جای دیگر اين معلم بزرگ جهان انسانیت هشدار می دهد و می فرماید: نکم لو قد 
َاینتم ما قد این من مات منکم لجزختم و وعلتم و ستمختم و أطعتم و لکن مَخجوب عَنکم ما 
قد عَايَنُوا و قريب ما طرح الحجاب: «اگر آنچه را مردگان شما مشاهده کرده اند. شما 
می دیدید. وحشت می کردید. و ترسان می شدید. سخنان حق را می شنیدید و اطاعت 
می کردید. ولی آنها آنچه دیده اند از شما مستور استء و به زودی پرده ها کنار می رود» (و 
شما هم مشاهده می كنيد اما افسوس.-:(۲) 


۱ -«نهج البلاغه»» خطبه ۱۰۹۰ 
۲ - «نهج البلاغه»» خطبه ۲۰. 
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o 


پس از آن ادامه می دهد: «به کسی که در حال سکرات مرگ است: گفته می شود: این همان 
چیزی است كه ناخوش داشتی و از آن می گریختی»! (ذلک ما کلت منه تحید).(۱) 

آری, مرگ واقعیتی است که غالب افراد از آن می گریزند: به خاطر اين که آن را «فنا» 
می دانند. نه دریچه ای به عالم بقاء» يا به خاطر علائق و پیوندهای شدیدی که با دنیا و 
مواهب مادی دارند. و نمی توانند از آن دل بر کنند. و يا به خاطر تاریکی نامه اعمالشان! 

هر جه هست. از آن گریزاننده اما جه سود؟ اين سرنوشتی است در انتظار همگان» و شتری 
است که بر در خانه همه كس خوابیده» و احدی را توان فرار از آن نیست. سرانجام همه در 
كام مرگ فرو می روند و به آنها گفته می شود: اين همان است که از آن فرار می کردید؟! 
گوینده اين سخن ممکن است خدا باشد» يا فرشتگان, و يا وجدان های بیدار و يا همه اینها. 
اين حقيقت را قرآن در آیات دیگری نيز خاطر نشان ساخته, در آيه ۷۸ سوره «نساء» 
می فرماید: انما تکوئوا بُدرککم الْمَوات و لو نتم فى بُروج مُشْيِّدةُ: «هر جا باشید. مرگ شما 
را درمى یابد: هر چند در 2 های محکم باشید)! 

كاه انسان مغرورء تمام واقعيت هاى عينى را كه با چشم می بیند. بر اثر خودخواهى و حب 
دنیاء به دست فراموشى می سپارد. تا جائى كه سوگند ياد می کند. من عمر جاويدان دارم 
چنان كه قرآن می كويد: أ و لم تَكُونُوا فْسَمتم من قبل ما لَكُمْ من زوال: «مكر قبلاً سوكند ياد 
نكرده بوديد كه زوال و فنائى 


١‏ «تحید» از ماده «حيد) (بر وزن صيد) به معنى عدول كردن از چیزی و فرار كردن از آن 


انستا, 
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برای شما نیست»؟!.(۱) 
اما جه سوگند ياد کند. و جه نکند. جه باور كند و جه نکند. مرگ حقیقتی است كه دامان همه 


كس را می گیرد» و راه فرارى از آن نيست. 


سپس به مسأله «فخ صور» پرداخته می فرمايد: «در صور دميده می شود. و آن روز روز تحقق 
وعده هاى وحشتناك است» (و تفخ فى الصُور ذلك یوم الوعيد). 

منظور از «نفخ صور» در اينجاء همان «نفخ دوم» است: زيرا چنان كه قبلاً نيز گفته ايم: دو بار 
در «صور) دميده می شود. نفخه اول كه آن را نفخه «فزع» يا «صعق» می گویند. نفخه ای است 
كه در پایان جهان صورت می گیرد. و همه انسان ها با شنيدن آن می ميرندء و نظام عالم دنيا 
متلاشى می شود و نفخه دوم كه نفخه «قیام» «جمع» و «حضور) است. نفخه ای است که در 
آغاز «رستاخیز» انجام می گیرد. و با آن» همه انسان ها زنده می شوند. از قبرها برخاسته و 
برای حساب و جزا در محضر عدل الهی حاضر می گردند. 

«نفخ) در اصل به معنی «دمیدن» و «نفخه» به معنی «یک بار دمیدن» است. و «صور) به معنی 
«شیپور» است که معمولاً به وسیله آن» دستورهانی به سربازان برای جمع شدن» يا حاضر باش 
و یا استراحت و خواب می دهند» و استعمال آن در مورد «صور اسرافیل» يك نوع کنایه و 
تشبیه است. شرح مبسوط آن در جلد نوزدهم» صفحه ٩۳۷‏ به بعد (ذیل آیه 7۸ سوره «زمر») 
امک اسست: 

به هر حال, با توجه به ذیل آيه (جمله ذلك یوم الوعِیْد: «امرو روز وعده عذاب است») 


روشن می شود که منظور از «نفخه صور» در اينجاء همان نفخه 


۱ - ابراهیم. أيه 1131 
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دوم و رستاخیز است. 


در آيه بعد. وضع انسان ها را به هنكام ورود در محشرء چنین بیان می کند: «در آن روز هر 
انسانی (اعم از نیکوکار و بدکار) وارد عرصه محشر می شود. در حالی که همراه او سوق 
وعد هو گرا اسا وجات كل س عا ساق بو اة 

«سائق» او را به سوی دادگاه عدل الهی می راند. و «شهيد» بر اعمال او گواهی می دهد. 

درست همچون دادگاه های اين جهان که مأمورى همراه شخص متهم است» و شاهدی بر 
اعمال او شهادت می دهد. 

بعضی احتمال داده اند: سائق»» آن کسی است که نیکوکاران را به سوی بهشت «سوق» 
می دهد و بدکاران را به سوی دوزخ ولی با توجه به کلمه «شهید» (شاهد و گواه)» معنی اول؛ 
یعنی سوق به دادگاه عدل الهی مناسب تر است. 

در اين که اين سوق دهنده و شاهد از فرشتگان است يا غير آنها؟ تفسیرهای گوناگونی 
کرده اند. 

بعضی گفته اند: «سائق» فرشته نویسنده «حسنات» است. و «شهید» فرشته نویسنده «سیثات». و 
به اين ترتیب آنها فرشتگانی هستند که در آیات گذشته اشاره شده. 

از روایتی جنين استفاده می شود: «سائق»» فرشته مرگ است. و «شهید» پیامبر اسلام(صلی الله 
عليه وآله)» اما اين روایت. با توجه به لحن آیات» ضعیف به نظر می رسد. 


بعضی نيز گفته اند: «سائق» فرشته ای است که هر انسانی را سوق می دهد. و 
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«شهید». عمل انسان است. 

و نيز گفته شده: «سائق» فرشته است. و «شهید» اعضای تن انسانء و يا نامه اعمال او که به 
گردنش آویخته می شود. 

اين احتمال نيز داده شده که: «سائق» و «شهید» یک فرشته بیش نیست. و عطف اين دو بر 
يكديكر, به خاطر مغایرت اين دو وصف است. یعنی فرشته ای همراه او است که هم او را به 
دادگاه الهی. سوق می دهد و هم گواه بر اعمال او است. 

ولی» غالب اين تفسیرها خلاف ظاهر آيه است. و ظاهر آیه ‏ چنان که غالب مفسران نیز 
فهمیده اند - اين است که دو فرشته با هر انسانی می آید یکی او را سوق می دهد و دیگری 
گواه اعمال او است. 

نا گفته پیداست: گواهی بعضی از فرشتگان منافاتی با وجود گواهان دیگر» در صحنه قیامت 
ندارد. گواهانی همچون انبیاءء اعضای بدن» نامه اعمال و زمان و مکانی که گناه در آنجا انجام 
گرفته است. 

به هر حال. فرشته اول در حقیقت مانع از «فرار؛ است. و فرشته دوم مانع از «انکار»» و به اين 
ترتیب» هر انسانی در آن روز گرفتار اعمال خويش است» و راه گریزی از جزاء و کیفر آنها 


وجود ندارد. 


در اینجا به مجرمان يا به همه انسان هاء خطاب می شود: «تو از اين داد گاه بزرگ غافل بودی. 
و ما پرده را از چشم تو کار زدیم و امروز چشمت کاملاً تیزبین است»! (لَقَدْ کنت فى عَمْلَهُ 
من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک لیم حَدِيك). 


آری» پرده های جهان ماده: آمال و آرزوها؛ عشق و علاقه به دنیا؛ همسر و 
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فرزند» مال و مقام» هوس های سرکش و حسادت هاء تعصب و جهل و لجاجت. به تو اجازه 
نمی داد امروز را از همان زمان بنگری» با اين كه نشانه های معاد و رستاخیز روشن بود و 
دلائل آن آشکارا 

امروزء گرد و غبار غفلت فرو نشسته. حجاب های جهل و تعصب و لجاج كنار رفته. پرده های 
شهوات و آمال و آرزوهاء دریده شده» حتی آنچه در پرده غيب مستور بوده ظاهر گشته است: 
چرا که امروز «یوم البروز). «یوم الشهود» و «یوم تبلی السرائر» است! 

به همین دلیل» چشمی تيز بين بيدا کرده ای» و به خوبی می توانی حقائق را درک کنی! 

آری» چهره حقیقت پوشیده نیست» و جمال يار پرده ندارد. اما غبار ره را بايد فرو نشاند. تا 
بتوان آن را تماشا کرد. 

جمال يار ندارد حجاب و پرده» ولی‌غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد! 

فرو رفتن در چاه طبیعت. و گرفتاری در ميان انواع حجاب هاء به انسان اجازه نمی دهد 
حقائق را به خوبی ببیند. ولی آن روز که تمام اين علائق و پیوندها بریده می شود طبعاً انسان 
درک و دید تازه ای بيدا می کند. و اصولاً روز قيامت» روز ظهور و آشکار شدن حقائق است. 
حتی در اين جهان. کسانی که بتوانند این حجاب ها را از برابر چشم دل كنار بزنند. و خود را 
از چنگال اسارت شهوات. رهائی بخشند» درک و دیدی بيدا می کنند که فرزندان دنياء از آن 
محرومند. 

توجه به اين نكته نیز لازم است كه: «حدید» در اصل» به معنی «آهن»» و نيز به معنی جاقوء يا 
شمشير تيز است» سپس به تيز بینی» و تيز فهمی» اطلاق شده است» همان گونه که (برنده») 


صفت د شمشير و کارد است» اما در فارسی به زبان 
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۳۷۰ 


گویا و نطق فصیح نيز «بُرنده» اطلاق می شود. و از اینجا روشن می شود که منظور از «بصر» 
علی(علیه السلام) درباره حجت های الهی در روی زمین چنین مى فرماید: هجم بهم الْعِلّمُ على 
حَقِيقَه البَصِيرة و اشروا روح البّقين و اسنتلانوا ما امتتغورة المترفون و آنسوا بمّا امنتوخش منه 
الجاهلون و صحبوا الدّنيًا بأئدان آزواخها مُعَلَّقَةُ بالمحل الأغلى آوتلک خلفاء الله فى أرضه و 
لدع ای دینه : «علم و دانش, با حقيقت بصیرت. به آنها روی آورده» و روح يقين را لمس 
کرده اند. آنچه دنیا پرستان آن را مشکل می شمرند. برای آنها آسان است. و به آنچه جاهلان از 
آن وحشت دارند. انس گرفته اند. در اين دنیا با بدن هائی زندگی می کنند که ارواحشان به 


جهان بالا پیوسته» آنها خلفای الهی در زمینند و دعوت - کنندگان به آئین خدا»۱(.4) 


نکته ها: 

۱- حقيقت مرگ؟ 

غالبا تصور می کنند» مرگ یک امر عدمى و به معنى فنا استء ولی اين برداشت» هرگر با آنچه 
در قرآن مجید آمده و دلائل عقلی به آن رهنمون می شود موافق نیست. 

«مرگ» از نظر قرآن. یک امر وجودی است. يك انتقال و عبور از جهانی به جهان دیگر است؛ 
و لذا در بسیاری از آیات قرآن از «مرگ» تعبیر به «تَوَقّى) شده که به معنی باز گرفتن» و 
دریافت روح از تنء به وسیله فرشتگان است. 


تعبير آيات فوق و جاءت سَكْرةٌ الْمَّوات بِالْحَق: «شدائد مرگ» به حق به 


١-(نهج‏ البلاغه»» كلمات قصارء كلمه ۰۱۶۷ 
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۲۷1 


سراغ انسان می آید» نيز اشاره به همین معنی است(۱) در بعضی از آیات» مرگ را صريحاً 
مخلوق خدا شمرده: «الَّذِى خَلق المَوت و الْحَیان».(۲) 

در روایات اسلامی تعبیرات مختلفی درباره حقیقت مرگ آمده است. 

در حدیثی می خوانیم: از على بن الحسین امام سجاد(علیه السلام) سؤال کردند: ما الْمَوتْ؟: 
«مرگ جيست)؟ 

در پاسخ فرمود: للمْوُمن كزع ثیاب وسسخه فمله و فک قبود و آغلال تفیل و الاستتندال بافخر 
یاب و آطیبها روائح» و أؤطى الْمَراكب و آنس الْمَنازل. 

و للکافر کخلم یاب فاخيرة» و النَقْل عن منازل نیس و الاستتبدال بآوستخ الیاب و آخشنها و 
حش المنازل» و أغظم الْعَذاب!: 

«براى مؤمنء مانند كندن لباس چرکین و پر حشرات استء و گشودن غل و زنجيرهاى سنكين» 
و تبديل آن به فاخرترين لباس هاء و خوشبوترين عطرهاء و راهوارترين مركب ها و 
مناسب ترين منزل ها است. 

و برای كافرء مانند کندن لباسی است فاخر و انتقال از منزل های مورد علاقه» و تبدیل أن به 
چرک ترین و خشن ترين لباس هاء و وحشتناک ترين منزل ها و بزرگ ترین عذاب!.(۳) 

از امام محمد بن على (عليه السلام) نیز همین سؤال شد فرمود: 

هو الوم الذی یتیک کل لله إلا آنه طویل مده لاینتبه منه الا يَوْمْ الْقِيامَةً!: «مرگ همان خوابی 


است که هر شب به سراغ شما می آید. جز اين که 


۱ - در این که «باء» در «بالحق» جه معنی دارد؟ احتمالات مختلفی داده اند: بعضیء آن را «باء 
تعدیه» گرفته اند. و «حق» را به معنی «مرگ». كه معنی جمله چنین می شود: «سکرات موت 
مطلبی را که واقعیت دارد ‏ يعنى مرگ را با خود می آورد» و كاه آن را به معنی «ملابست» 
گرفته اند. یعنی: «سکرات موت همراه با حق فرا می رسد». 

۲ -ملکه آیه .۲ 


۳ -«بحار الانوار»» جلد 1. صفحه ۱۵۵. 
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VY 


مدتش طولانی است» و انسان از آن بيدار نمی شود تا روز قیامت»!.(۱) 

در مباحث مربوط به برزخ گفته ايم كه حالت اشخاص در برزخ متفاوت است: بعضی كوئى به 
خواب فرو می روند. و بعضی (همچون شهیدان راه خدا و مؤمنان قوی الایمان) غرق انواع 
نعمت ها می شوند. و جمعی از جباران و اشقیاء غرق عذاب الهی. 

امام حسین بن على سید الشهداء(علیه السلام) نيز در «کربلاء» و روز «عاشور» و به هنكام 
شدت گرفتن جنگ. تعبیر لطیفی در مورد حقيقت مرگ برای یارانش ارائه فرمود: صبْراً يَنى 
الكرام! ما المت الا قَنْطَرةٌ عبر کم عن الْبُؤْس و الضراء إلى الجنان الواسعث و لیم الدائمف 
یم يَكْرَهُ آن ينتقل من سجن إلى قَصْرء و ما هو لأغدانکُم الا کمن ينتقل من قصلر إلى سجن و 
عذاب. ان آبی حَدئّنَى عن رمئول اللّو(صلى الله عليه وآله): إن الدثيا ميجن اومن و جنه الكافر 
و الْمَوت جر هؤلاء إلى جنانهم و جر هؤلاء إلى جَحِيْمِهِم: «شكيبائى كنيد ای فرزندان 
مردان بزركوار! مركء تنها يلى است که شما را از ناراحتى ها و رنج ها به باغ هاى وسيع 
بهشت و نعمت هاى جاودان منتقل می کند. كدام یک از شما از انتقال يافتن از «زندان» به 
(قصر» ناراحتيد؟! و اما نسبت به دشمنان شماء همانند اين است كه شخصى را از قصرى به 
زندان و عذاب منتقل کنند. يدرم از رسول خدا(صلی الله عليه وآله) نقل فرمود كه: دنيا زندان 
مؤمن و بهشت كافر است» و مرگ پل آنها به باغ هاى بهشت» و پل اينها به جهنم است».(۲) 
در حديث ديكرى می خوانيم: امام موسى بن جعفر(عليه السلام) وارد بر کسی شد در حالى 


١‏ «بحار الانوار» جلد . صفحه ۱۵۵ (ظاهراً منظور از امام محمّد بن على امام نهم امام 


؟ ‏ «معانی الاخبارا. صفحه ۲۸۹ باب معنى الموت. حديث ۲ 
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۳۳۳ 


کردند: ای فرزند رسول خدا(صلی الله عليه وآله)! دوست داريم حقيقت مرگ را برای ما شرح 
دهىء و بگوئی بیمار ما الان در جه حالی است؟ 

فرمود: «مرگ وسیله تصفیه است. که مؤمنان را از گناه پاک می کند. و آخرین ناراحتی اين 
عالم استء و کفاره آخرین گناهان آنها است. در حالی که کافران را از نعمت هایشان جدا 
می كندء و آخرین لذتی است که به آنها می رسد و آخرین پاداش کار خوبی است که احياناً 
انجام داده اند» و اما اين شخص محتضر به کلی از گناهانش پاک شد. و از معاصی بیرون آمد 
و خالص گشت. أن چنان که لباس چرکین با شستشو پاک می شود. و او هم اکنون» شایستگی 
آن را بيدا کرده که در سرای جاوید. معاشر ما اهل بيت باشد!.(۱) 


۲ سکرات موت 

در آیات فوق» سخن از «سکرات مرگ» بود گفتیم «سکرات» جمع «سکرة» به معنی حالتى 
است شبیه مستی» که بر اثر شدت حادثه ای دست می دهد و انسان را سخت مضطرب 
می سازد» ولی مستی نیست. 

درست است که مرگ برای مومنان. آغاز يك انتقال به جهانی وسیع تر و مملو از مواهب الهى 
است. ولی با اين همه اين حالت انتقالی برای هیچ انسانی آسان نیست: چرا که «روح» سالیان 
دراز با اين تن خو گرفته» و پیوند داشته است. 

لذا هنگامی که از امام صادق(علیه السلام) سؤال می کنند: چرا هنگامی که روح از بدن خارج 


می شود احساس ناراحتى می كند فرمود: لِأَنّهُ نمی عَلَيْهَا البلان: «به خاطر 


۱ -«معانی الاخباره, صفحه ۲۸۹ باب معنی الموت» حدیث 3 
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۳۷ 


اين که بدن با آن نمو کرده است»!.(۱) 

درست به اين می ماند كه دندان فاسدى از دهان بيرون كشند, مسلماً بعداً احساس آرامش 
می کند» ولى لحظه جدائى دردناک است. 

در بعضى از روايات اسلامى مى خوانيم: سه روز براى انسان وحشتناک است: روزى كه متولد 
می شود و اين جهان نا آشنا را می بیند. و روزى که می ميرد و عالم پس از مرگ را مشاهده 
می کند» و روزى که وارد عرصه «محشر» می شود و احكامى می بيند كه در دار دنيا نبود. لذا 
بث حیّا» و از زبان عيسى بن مریم(علیه السلام) نيز شبيه همین سخن را نقل می كندء و اين 
دو پیامبر را مشمول عنايت خود در اين سه روز قرار می دهد.(۲) 

ولى مسلم است آنها كه علائق خاصى به اين دنيا دارند. انتقالشان از آن بسيار سخت ترء و دل 
بريدن از آنچه مورد علاقه آنها است. مشكل تر است» و نيز كسانى كه مرتكب كناهان بيشترى 


شده اند سكرات موت برای آنها شديدتر و دردناک تر است. 


۳- مرك «حق» است 

نه فقط در آيات مورد بحث» «سكرات موت» به عنوان «حق» معرفى شده. بلکه. در آيات 
متعدد دیگر» روى حق بودن مرك تكيه شده در آيه ۹٩‏ سوره «حجر) می خوانيم: و اغب ریک 
حتی یک الْيّقِينَ: «و يروردكارت را عبادت 


۱ - «بحار الانوار). جلد 1 صفحه .10۸ 
۲ - (بحار الانوار). حلد 1 صفحه ۱6۸ ربا كمى تلخیص). درباره (یحیی )(عليه السلام) در 
حضرت (مسیح)(علیه السلام) در همان سوره آيه ۳۳ می خوانیم: و السلامْ عل یوم ولات و 


یوم اموت و یوم اث حيًا. 
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كن تا يقين (مرگ) تو فرا رسد»! (در سوره «مدثر»؛ آيه 4۷ نيز تعبیری شبیه آن دیده می شود). 
اینها همه به خاطر آن است که انسان هر جيز را انکار کند. نمی تواند اين واقعیت را منکر شود 
توجه به حقانیت مرگ هشداری است برای همه انسان ها که بیشتر و بهتر بينديشند, و از 
راهی که در پیش دارند با خبر شوند. و خود را برای آن آماده سازند. 

جالب اين كه در حدیثی آمده است: «مردی نزد «عمر» آمد» گفت: من فتنه را دوست دارم! و 
از حق بيزارم! و به جيزى گواهی مى دهم كه هرگز نديده ام! «عمر» او را به زندان افکند. اين 
سخن به كوش على(عليه السلام) رسید. فرمود: ای «عمر)! زندان كردن اين مرد ظلم است و 
تو مرتکب ستم شدی» گفت: چرا؟ فرمود: زیرا او مال و فرزند خود را دوست می دارد. که 
خدا در یکی از آیات قرآن از آن تعبیر به «فتنه» کرده است: اّما أموالكم و أولاذكم فتن(۱) او 
از مرگ بيزار است و در قرآن از آن تعبير به «حق» شده:و جاءت ی الْمَوت بان( او 
شهادت به يكتائى خداوندی می دهد که هركز او را نديده استء در اينجا «عمر» كفت: لو" لا 
علی هلک غم «اگر على (علیه السلام) نبود. عمر هلاک می شد».(۳) 


۱ - تغابن» آیه ۱۵۰ 
١"-قء‏ آيه ,۱۹ 


"'- تفسير «روح البیان»» جلد »٩‏ صفحه ۱۱۸. 
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۳ و قال فرينة هذا ما دی عتید 

٤‏ لیا فی هنم كل کار عیید 

۵ ماع لِلْخَيْر مختد شریب 

۳ الى جعل مم الله لها آخر فَألقِياهُ فى العذاب الشَدِيدٍ 
۷ قال قَرِيئُهُ نا ماه وَ لکن كان فی ضلال بعد 
۸ قال لانختصنوا دی و قن تدتت لیم بالوعيد 

۲۹ ما لگ لول لدی و ما أنا بظلام لبيد 


۰ يم تقول لجهنم هل امات و تقول هل من مزید 


ترجمه: 

۳ - فرشته همنشین او می گوید: «اين نامه اعمال اوست که نزد من حاضر است»! 

٤‏ - (خداوند فرمان می دهد:) هر کافر لجوج را در جهنم افکنید! 

۵ أن کسی كه به شدت مانع خیر و متجاوز و در شک و تردید است. 

۲ همان کسی که معبود دیگری با خدا قرار داده» (آری) او را در عذاب شدید بیفکنید! 

۷ - و همنشینش (از شیاطین) می گوید: «پروردگارا! من او را به طغيان وانداشتم» لکن او 
خود در گمراهی دور و درازی بود»! 

۸ - (خداوند) می گوید: «نزد من جدال و مخاصمه نکنید: من پیش تر به شما هشدار داده ام 
(و اتمام حجت کرده ام)! 


۹ - سخن من تغيير ناپذیر است. و من هرگز به بندگان ستم نخواهم كرد)! 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


YY 


روزى را که به جهنم می گوئیم: «آيا پر شده ای»؟! و او می كويد: «آيا افزون بر اين هم 


هست)؟! 


تفسير: 

همنشينان انسان از فرشتكان و شياطين 

باز در اين آیات» صحنه ديكرى از معاد ترسيم شده» صحنه تكان دهنده ای كه فرشته قرين 
انسان. محكوميت او را برملا می سازد» و فرمان خداوند برای مجازات او صادر می شود. 
نخست می فرمايد: «قرين او می گوید: اين نامه اعمال او است که نزد من حاضر و آماده است» 
واز تمام كارهاى كوجك و بزرگ او در سراسر عمر پرده بر می دارد (و قال قرینه هذا ما دی 
عتیل). 

در اين كه منظور از «قرين» در اينجا کیست؟ مفسران گفتگو بسیار دارتله ولی غالبا يذيرفته اند؛ 
منظور فرشته ای است كه در دنيا همراه انسان و مأمور ضبط اعمال او است» و در دادگاه عدل 
الهى كواهى مى دهد. 

آيات گذشته كه مى كفت: هر كس وارد عرصه «محشر» مى شود با او «سائق» و «شهیدی» 
است» نيز گواه بر اين معنی استء به علاوه لحن خود آیه و آیه بعد نیز تناسب با همین معنی 
دارد. (دقت كنيد) 

ولی» بعضى كفته اند: منظور از «قرين» در اينجا «شيطان» است: چرا كه در بسيارى از آيات 
قرآن» اين كلمه به شيطانى كه همنشين مجرمان است. اطلاق شده بنابراين تفسيرء معنى آيه 
جنين می شود: «شيطان همنشين او می كويد: من اين مجرم را آماده جهنم كرده ام. و نهايت 


كوششى را که در توان داشتم در اين راه به كار برده ام»! 
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اما اين معنىء نه تنها متناسب آیات گذشته و آيه ای که بلافاصله بعد از اين آيه می آيد نيست» 
بلكه با تبرئه كردن شيطان خودش را از گناه اغواى انسان ها كه در چند آيه بعد می آید. نيز 
سازگار نمی باشد: چرا كه طبق اين تفسیر» شيطان اعتراف به مسئولیت خويش در اغوای 
مجرمان می کند. در حالی که در آیات آینده می خوانیم: قال قریثه ربّنا ما أطعیه و لکن كان 
فی ضلال بعید: «قرین او می گوید: پروردگارا! من او را به طغیان وانداشتم» ولی او خود در 
گمراهی دور و درازی بود» و كاملاً با آن تضاد دارد. 

تفسير سومی, نيز در اینجا گفته شده که از همه بعیدتر به نظر می رسد و هیچ قرینه ای بر آن 


گواهی نمی دهد. و آن اين که منظور از «قرین» دوستان و همنشین هایی از بشر است. 


سپس خداوند دو فرشته مأمور ثبت اعمال را مخاطب ساخته می گوید: «در جهنم بیفکنید هر 
کافر خود خواه متکبر و لجوجی را (ألقِيا فی جهن کل کفار عنید). 

«عنید» از ماده «عناد» به معنی تكبر» خودپسندی و عدم تسلیم در برابر حق است. 

در اين که اين دو نفر كه مخاطب به اين حطاب هستند کیانند؟ باز تفسیرهای گوناگونی شده 
است» جمعی» تفسیر فوق را برگزیده اند. در حالی که بعضی دیگر مخاطب را «خازنان دوزخ» 
(دو نفر از مأموران جهنم) می دانند. 

بعضی نيز گفته اند: ممکن است مخاطب. تنها یک نفر باشد. همان شهید و گواهی که همراه 
مجرم» وارد عرصه محشر می شود. و در آيات قبل به آن اشاره شده و تثنیه آوردن فعل» برای 
تأكيد استء گوئی دو بار تكرار می كند: آلق 6 
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«بیفکن!» بیفکن!»... و استعمال تثنیه در مخاطب واحد. در لغت عرب وجود دارد. اما اين 


در آيه بعد» به چند وصف از اوصاف زشت و مذموم اين کافران عنید اشاره کرده. می گوید: 
«آن کس که شديداً مانع خير است» متجاوز است. و در شک و تردید بلکه دیگران را به شک 
و تردید می افکند» (مَناع للْخَيْر مُفند شریب). 

«مناع» به حکم اين كه صیغه مبالغه است. به کسی گفته می شود که بسیار از چیزی منع 
می کند. بنابراین «مَناع لِلْخَيْرا کسی است که به هر صورت مخالف هر کار خير است. 

در بعضی از روایات آمده: اين آيه درباره «ولید بن مغیره» نازل شدء آنجا که به فرزندان 
برادرش می گفت: هر كس از شما اسلام را بپذیرد» من تا زنده ام کمکی به او نخواهم کرد.(۱) 
«مختد» به معنی متجاوز است. خواه متجاوز به حقوق دیگران باشد. يا از حدود احکام الهی 
تجاوز کند. 

«مُرئُب)» از ماده «ريب» به معنى شخصى است که در شک است. شكى توأم با بدبینی که 
سرانجام پرده از روى آن برداشته می شود و يا ديكران را با گفتار و عمل خود به شک 


می اندازد» و باعث گمراهی آنها می شود. 


باز در ادامه اوصاف اين گروه عنید در آيه بعد می افزاید: «همان کسی که معبود دیگری با خدا 


قرار داده و راه شرك و دوگانگی را پیش گرفته است» 


۱ - اروج المعانی». حلد 1 صفحه 4 
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(الّذِى جعل مع الله إلهأ آخر). 

آری» «چنین کسی را در عذاب شدید بيفكنيد» (فألقَیاءُ فى الْعَذاب الشدید). 

در اين چند آیه شش وصف برای اين گروه دوزخی بیان شده است. که ينج وصف اول در 
حقیقت علت و معلول یکدیگرند. و وصف ششم توضیحی است برای ريشه اصلی همه اين 
اوصاف. زیرا: 

«کفار» به معنی کسی است که بسیار در کفر اصرار می‌ورزد و اين منتهی به عناد می شود. 
شخص معاند نيز اصرار بر منع خیرات دارد. و چنین کسی طبعاً متجاوز به حقوق دیگران و 
حدود الهی است. 

افراد متجاوز اصرار دارند که دیگران را نيز به شک و تردید بیفکنند. و ایمان را از آنها سلب 
به اين ترتیب. اوصاف ينجكانه «كفار)ء «عنید)» «مناع للخير)ء «معتد) و «مریب) پیوند با کسبیتتین 
با هم دارند. و لازم و ملزوم یکدیگرند.(۱) 

در ششمین وصف. یعنی «الّذِى جغل مَعْ الله إلهاً آخر»» ريشه اصلی تمام اين انحرافات که 
«شرک» است آمده: چرا که با دقت روشن می شود که «شرک» عامل همه اين بدبختی ها 


اس 
آيه بعل پرده از روی ماجراى ديكرى از سرنوشت اين گروه کافر لجوج بر می دارد. و آن 
مخاصمه و جر و بحثى است كه با شيطان در قيامت دارند. آنها تمام كناهان خويش را به كردن 


.۲۸۱ -«المیزان». جلد ۰۱۸ صفحه‎ ١ 
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می گوید: يروردكارا! من او را به طغيان وا نداشتم» و به اجبار در اين راه نیاوردم» او خودش با 
ميل و اراده خويش اين راه را برگزید. و در ضلال و گمراهی دور و درازی بود» (قال قرینه 
ربّنا ما أُطْعَيْتَهُ و لکن كان فى ضلال بعيد). 

اين تعبیر شبيه چیزی است كه در آيه ۲۲ سوره «ابراهيم» آمده است كه شيطان برای تبرئه 
خويشتن می كويد: و ما كان لی عَلَيَكُمْ من سلطان الا أن دعونگم فاستجبتم لى فلا تَلُومُونى و 
لُومُوا أَنْفْسَكُم: «من هيج كونه سلطه ای بر شما نداشتم» جز اين كه دعوتتان كردم و شما نيز 
پذیرفتید. بنابراين مرا سرزنش نکنید. خود را سرزنش كنيد)!. 

البته شیطان نمی خواهد نقش خود را در اغوای انسان به کلی انکار کند. بلکه می خواهد اين 
امر را ثابت کند که اجباری در کار نبوده» و انسان با ميل و رغبت خويش وسوسه های او را 


پذیرفته» بنابراین تضادی با آيه لأَعْويَنّهُمْ أجْمَعین: «من همه آنها را اغوا می کنم»(۱) ندارد. 


كرجه در اين آیات» تنها سخن از دفاع شیطان به ميان آمده. و سخنی از اعتراض کفار بر 
شیطان دیده نمی شود ولىء به قرینه ساثر آیات قران که آنها در قيامت با هم جر و بحث 
می کنند. و به قرينه آيه بعد. گفتار طرفين اجمالاً روشن می شود زيرا در آيه بعد می خوانیم: 
«خدا می فرمايد: نزد من جدال و مخاصمه نكنيد ‏ من قبلاً به شما اتمام حجت كرده ام - و 
شما را از اين سرنوشت شوم با خبر ساخته ام» (قال لاتَخْتَصِمُوا لدی و قد قَدفت الیکم 
بالوعيد). 


مَوْقُوراً: «برو! هر كس از انسان ها از تو پیروی کند. جهنم 


۸۲ صء آیه‎ ١ 
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جزای وافر همه شما است».(۱) 

و از سوی دیگر به انسان ها نيز اخطار کرده امن جهنم منک و ممن تبعک منهم آجمعین: 
(به طور مسلم دوزخ را از تو و از پیروانت پر خواهم کرد».(۲) 

اين تهدیدها و وعیدها در ساثر آیات قرآن نیز آمده است» و همگی حاکی از اين است که 
خداوند. هم به انسان هاء و هم به شياطين اتمام حجت کرده. و آنها را از اغواگری و 


سپس برای تأکید بیشتر می افزاید: «سخن من تغییر ناپذیر است. و کلامی نزد من دگرگون 
نمی شود و من هرگز به بندگانم ستم نخواهم کرد» (ما يُبَدّل الْقَوْل لدی و ما آنا بظلام 
للعبید).(۳) 

منظور از «قّول» در اين جا همان تهدیدها و وعیدها است که خداوند در آيات مختلف به آن 
اشاره کرده» و نمونه هائی از آن را در بالا آوردیم. 

تعبیر به «ظلَام» به صورت «صیغه مبالغه» (بسیار ظلم کننده) با اين كه خداوند کمترین ظلمی 
روا نمی دارد. ممکن است اشاره به اين باشد که مقام علم و قدرت و عدل خداوند. چنان 
است که اگر ستم کوچکی به کسی کند» بزرگ و بسیار خواهد بود. و مصداق «ظلام» خواهد 
شاه بنابراين او از هر گونه ستمی بر كنار است. 

و یا ناظر به كثرت افراد و مصاديق است: چرا كه اگر ستم كوجكى به بنده ای کند» افراد شبيه 


او بسيارندء و مجموعاً ظلم بسيار می شود. 


٦۳. اسراء آيه‎ ١ 
A0. ص» آيه‎ -_ 
«لدی» متعلق به «یبدل» است. بعغضى نيز احتمال داده اند: متعلق به «قول» بوده باشد. ولى‎ ۳ 
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به هر حال» اين تعبی دليل بر اختيار و آزادی اراده بندگان است» نه شیطان مجبور است 
شيطنت کند. نه كافران مجبورند راه كفر و عناد و راه شيطان را پیش گیرند. و نه سرنوشت 
قطعی و خارج از اراده» برای کسی مقرر شده است. 

در اینجا اين سؤال پیش می آید که: چگونه می فرمايد: «سخن من تغییر ناپذیر است»» در حالی 
كه جمعی مشمول عفو او می شوند؟ 

پاسخ اين است که: عفو نیز طبق برنامه حساب شده ای است» و فرع بر اين است که انسان 
عملی انجام داده باشد که در عين مجرم بودنء قابلیت و شایستگی عفو را داشته باشد. اين 
خود. یکی از سنت های الهی است: کسانی را مشمول عفو خويش قرار دهد که شایسته 


در آخرين آيه مورد بحث. به فراز کوتاه و تکان دهنده ای از حوادث قيامت اشاره کرده؛ 
می گوید: «به خاطر بیاورید روزی را که به جهنم می گوئیم: آيا پر شده ای؟! و او در پاسخ 
می گوید: آیا افزون بر اين هم وجود دارد»؟! (یوْم تقول لجَهئم هل افتلأت؟ و تقول هل من 
مَزيد ).(۱) 

در این که منظور از «هل من مزید» چیست؟ دو تفسیر گفته اند: 

نخست اين که استفهام» استفهام انکاری است» یعنی جهنم می گوید: افزون بر اين ممکن 
نيستء و به اين ترتیب با آيه ۱۳ سوره «سجده» که می گوید: لمان جَهَنمْ من الْجنْة و الناس 
آَجمعین: «سوگند ياد می كنم که دوزخ را از جن و انس پر می کنم» كاملاً هماهنگ است. و 
تأکیدی است بر اين معنی که تهدید الهی در آن روز, کاملاً تحقق می يابد. و دوزخ از کافران و 


١‏ در اين که «یوم» در اینجا متعلق به چیست؟ سه نظر وجود دارد: نخست اين که: متعلق به 
«اذکروا» محذوف است. و مخاطب آن تمام انسان ها هستند» دیگر اين که: متعلق به «یبَدَل» 
است. و سوم متعلق به «ظلام» که در آيه قبل آمده است. ولی احتمال اول مناسب تر به نظر 


می رسد. 
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دیگر اين كه: منظور از اين جمله طلب فزونی است. یعنی «آيا باز هم افراد دیگری بيدا 
می شوند که به دوزخ بیایند»؟! و اصولاً طبیعت هر چیزی اين است که هم سنخ خود را دائماً 
جستجو کند. و هرگز سير نمی شود نه بهشت از نیکوکاران» و نه دوزخ از بدکاران. 

ولی» اين سؤال باقی می ماند: مفهوم اين سخن أن است که دوزخ هنوز پر نشده در حالی كه 
با آيه بالا (سوره «سجده» - آیه ۱۳) که می گوید: «دوزخ را از جن و انس پر می کنم» سازگار 
اما بايد توجه داشت که طلب فزونی» دلیل بر پر نشدن نمی باشد: زيرا: 

اول ممکن است ظرفی مثلاً پر از غذا باشدء باز هم کسی تمنا کند که روی آن انباشته شود و 
متراکم گردد. 

ثانیاً- اين تقاضا ممکن است به معنی تقاضای تضییق مکان بر دوزخیان و مجازات دردناک تر 
باشد. يا تمنای وسعت یافتن و سپس نفرات بیشتری را به خود پذیرفتن. 

به هر حالء اين آيه. به خوبی نشان می دهد که دوزخیان بسیارند. و جهنم منظره هولناک و 
وحشتناکی دارد. تهدید الهی جدىء و به گونه ای است که فکر درباره آن» لرزه بر اندام هر 
انسانی می افکند. و هشدار می دهد نکند یکی از آن نفرات تو باشی! و همین اندیشه 
می تواند او را در برابر گناهان بزرگ و کوچک کنترل کند. 

سؤال دیگر اين که: چگونه دوزخ كه موجود فاقد شعوری است. مخاطب واقع می شود و 
با نا 

برای اين سؤال سه جواب است: 


نخست اين که: اين یک نوع تشبیه و بیان زبان حال است. یعنی خداوند به 
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لسان «تکوین» از جهنم سؤال می کند. و او هم به «زبان حال» پاسخ می گوید. و نظير اين 
تعبير در زبان هاى مختلف فراوان است. 

ديكر اين كه: سراى آخرت سراى حيات و زندكى واقعى است» حتى موجوداتی همچون 
بهشت و جهنم. از یک نوع حيات و درک و شعور برخوردار می شوندء بهشت سخت در 
اشتياق مؤمنان است. و دوزخ سخت در انتظار مجرمان. 

جائى كه اعضای پیکر انسان به سخن در آيند و شهادت و كواهى دهند. تعجب نيست كه 
بهشت و دوزخ نيز جنين باشند. 

بلکه به اعتقاد بعضی. در اين دنیا نيز تمام ذرات اين جهان از نوعى درک و شعور 
برخوردارند. و لذا تسبيح و حمد خدا می گویند. كه اين تسبيح و حمد در آيات مختلف قرآن 
منعكس است.(١)‏ 

ديكر اين كه: مخاطب. مأموران و خازنان دوزخند, و همان ها هستند كه ياسخ می كويند. 


همه اين تفسيرها قابل قبول است. هر چند تفسير اول مناسب تر به نظر مى رسد. 


١‏ به تفسير (نمونه»» جلد ۱۲ صفحه ۱۳۳ (ذيل آيه ٤٤‏ سوره اسراء) مراجعه فرمائيد. 
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۱ و آژلفت الجنّةُ للمتقين غیر بعید 

۲ هذا ما توعدون لكل أواب حفیظ 

۳ من خش الرخمن بالْغَيب و جاء بقلب میب 

٤‏ ادخلوها بستلام ذلك رم اللو 

۵ نم يَشامُود فيها و لیا ی 

۳ و کم أهلكنًا فَبْلَهُم من قرن هم آشد مِنهُم بتطشاً فقوا فى البلاد هل 
من محیص 

۷ ان فى ذلک لذرکری من كان له قلب أؤ آلقی السمع و هو شهید 


ترجمه: 

۱ -(در آن روز) بهشت را به پرهیزگاران نزدیک می کنند» و فاصله ای از آنان ندارد! 

۲ - این چیزی است که به شما وعده داده می شود و برای توبه کاران و کسانی که پیمان ها 
را حفظ می کنند. 

۳- آن كس که از خداوند رحمان در نهان بترسد و با قلبی پر انابه در محضر او حاضر شود! 
4" به سلامت وارد بهشت شوید. امروز روز جاودانی است. 

۵ هر جه بخواهند در آنجا برای آنها هست. و نزد ما نعمت های بیشتری است! 

٦‏ - جه بسیار اقوامی را که پیش از آنها هلاک کردیم. اقوامی كه از آنها قوی تر بودند. و 
شهرها (و کشورها) را گشودند: آيا راه فراری (از عذاب الهی) وجود دارد؟! 
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۷ - در این تذکری است برای آن كس كه عقل دارد» با كوش دل فرا دهد در حالی که حاضر 
باشدا 

تفسیر: 

ای مجرمان! راه فراری نیست 

با توجه به اين كه بحث های اين سوره غالباً بر محور مسأله معاد و اموری که در ارتباط با آن 
است دور می زند. و با توجه به اين که در آیات گذشته از چگونگی افکندن کفار لجوج در 
جهنم و شدت عذاب آنهاء و صفاتی که آنها را به دوزخ می کشد. سخن به ميان آمد. آیات 
مورد بحث» صحنه دیگری را ترسیم می کند. صحنه داخل شدن پرهیزگاران به بهشت با احترام 
کامل و اشاره به انواع نعمت های بهشتی و صفاتی که انسان را در صف بهشتیان قرار 
می دهد تا در مقایسه با یکدیگر حقایق روشن تر گردد. 

نخست می فرماید: «در آن روزء بهشت به پرهیزگاران نزدیک می شود. و فاصله ای از آنها 
ندارد»! (و القت الجِنهُ لین یر بعید). 

«اژلقت» از ماده «زلفی» (بر وزن کبری)» به معنی قرب و نزدیکی است. 

جالب اين که: نمی گوید: پرهیزگاران را به بهشت نزدیک می کنند. بلکه می گوید: بهشت را 
به آنها نزدیک می کنند! اين مطلبی است که در شرائط اين دنیا قابل تصور نیست. اما از آنجا 
كه اصول حاکم بر سرای آخرت. اصولی است که با شرائط اين جهان بسیار متفاوت استء به 
هیچوجه جای تعجب نیست که خداوند برای نهایت اكرام و احترام مؤمنان پرهیزگار به جای 
آن که آنها را به سوی بهشت برد بهشت را به سوى آنها می آورد! 


در سوره «شعراء» آیات ٩۰‏ و ٩۱‏ نيز می خوانیم: و أَزلفت الجن لین * 
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و بُرزت الجحیم للغاوین: «در آن روزء بهشت را به پرهیزگاران نزدیک می کنند. # و دوزخ را 
برای گمراهان آشکار). 

و این نهایت لطف و احترام خدا به بندگان مؤمن است. که بالاتر از آن تصور نمی شود. 

تعبیر به «غير بعید) نیز به عنوان تأکید است.(۱) 

به هر حال, مفهوم آيه اين است: اين مسأله در قيامت واقع می شود. هر چند تعبیر به فعل 
ماضی (أَرْلِقَت) شده است: زیرا حوادث مسلمی که در آینده رخ می دهد. در بسیاری از 
تعبیرات. به صورت فعل ماضی بیان می شود. ولی» بعضی آن را واقعاً به صورت ماضی معنی 
کرده اند. و گفته اند: نزدیک نمودن بهشت به پرهیزگاران در دنیا حاصل شده. چرا که بهشت 
با آنها فاصله ای ندارد» بیرون رفتن از دنیا همان و گام نهادن در بهشت همان! 

اما با توجه به آیات قبل و بعد. که سخن از صحنه قیامت می گوید. اين معنی بعید به نظر 


می رسد و مناسب همان تفسیر اول است. 


يس از آن در شرح اوصاف بهشتیان می گوید: «اين بهشتی است که به شما وعده داده 
می شود و از آن کسانی است که به اطاعت فرمان خدا باز می گردند. و عهد و پیمان ها و 
قوانین او را حفظ می کنند» (هَذَا ما توغدون لكل أوّاب حفیظ). 

در اینجا به دو وصف از اوصاف آنها اشاره شده: «اواب» و «حفیظ). 

«اواب» از ماده «اوب» (بر وزن ذوب). به معنی بازگشت است. که ممکن است به معنی توبه از 
گناهان کوچک و بزرگ باشد. و يا بازگشت به طاعت او و 


۱- «غير بعید» ممکن است «ظرف» و نیز ممکن است «حال» بوده باشد. و يا «(صفت» است 


براى مصدر محذوفى» ودر تقدير «ازلاقاً ر تعید) اش : 
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با توجه به اين که: «صیغه مبالغه» است. نشان می دهد که بهشتیان پرهیزگارانی هستند که هر 
عاملی بخواهد آنها را از اطاعت خدا دور سازد, فوراً متوجه می شوند و به طاعت او باز 
«حفیظ» به معنی حافظ و نگاهدارنده است. آیا منظور حفظ عهد و ييمان های الهی است. که از 
الهی؟ و يا به خاطر سپردن گناهان و یادآوری آن برای توبه و جبران؟ يا همه اینها؟ 

با توجه به اين که. اين حکم به صورت مطلق ذکر شده تفسیر اخیر که جامعیت دارد 


مناسب تر به نظر می رسد. 


و در ادامه اين اوصاف. در آيه بعد به دو وصف دیگر آنها اشاره می کند. که در حقيقت 
توضیح و تفسیری است برای اوصاف گذشته. می فرماید: «همان کسی که از خداوند رحمان 
در نهان بترسد. و با قلبی توبه کار در محضر او حاضر شود(مَن خشی الرخص بالْغیّب و جاء 
ضير به تود از کا خر ھان اھان بد ابن اس د تیا ن که ها را هرگز با چشم 
نمی بینند» از لابلای آثارش و از طریق استدلال و برهان به او ایمان می آورند. ایمانی توأم با 
احساس مسئولیت کامل. 

اين احتمال نيز وجود دارد که منظورء پنهان از چشم مردم است. آنها نه فقط در حضور جمع» 
که در تنهائی و خلوت نيز مرتکب گناهی نمی شوند. 


اين خوف و خشیت» سبب می شود که قلب آنها «منیب» باشد دائماً متوجه 


۳ يس »2 أيه 5 
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خدا گردد. و به طاعت او اقبال کند. و از هر گناه و لغزشی توبه نماید. و اين حال را تا پایان 


عمر ادامه دهد. و با همین حالت وارد عرصه محشر گردد. 


سيسء می افزاید: کسانی که دارای اين چهار صفتند. هنگامی که بهشت به آنها نزدیک می شود 
«فرشتگان الهی به عنوان احترام و اكرام به آنها می گویند: به سلامت وارد بهشت شوید» 
(ادخلوها بستلام). 

سلامت از هر گونه بدی» ناراحتی» آفت» بلاء کیفر و عذاب. سلامت کامل از نظر جسم و جان! 
آن كاه برای آرامش خاطر آنها اضافه می کنند: «امروزء روز جاودانی است. جاودانی نعمت هاء 


و جاودانی بهشت با تمام مواهبش» (دّلک يَوْمٌ الخلود). 


و به دنبال اين دو موهبت (بشارت سلامت» و بشارت خلود و جاودانگی در بهشت) خداوند 
منان دو بشارت دیگر به آنها می دهد که مجموعاً چهار بشارت است. همانند چهار وصفی که 
آنها داشتند. می فرماید: «هر جه بخواهند در بهشت برای آنها هست» (لَهُم ما يَشْاءُونَ فیها). 
علاوه بر آن «نزد ما نعمت های دیگری است» که هرگز به فکر آنها نرسیده است تا تمنایش 
كنند رو نا مَزيك). 

تعبیری از اين زنده تر و رساتر و دل انگیزتر تصور نمی شود. نخست می گوید: بهشتیان هر 
جه بخواهند (با وسعت معنی اين جمله) از انواع مواهب» بدون استثنای در اختيارشان قرار 
می گیرد» و افزون بر این» نعمت ها و مواهبی است که هرگز به فکر هیچ انسانی نرسیده و از 
خاطر هیچ كس خطور نکرده اما خداوند رحمان و رحیم که پرهیزگاران بهشتی را مشمول 
الطاف خاصش کرده 
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از آن نعمت ها نيز بهره مند می سازد» و به اين ترتیب» نعمت های بهشتی ابعاد فوق العاده 
گسترده ای را که با هیچ بيانى قابل توصيف نیست. بيدا می كند. 

ضمناً از اين تعبیره استفاده می شود: موازنه ای ميان ياداش الهى و اعمال مؤمنان نیست» بلكه. 
از آن افزون و بسیار برتر و بالاتر است» و در اين مرحله» همه جا با فضل او روبرو هستیم. و 


در کیفرش با عدل او. 


بعد از پایان گرفتن گفتگوها پیرامون بهشت و دوزخ صفات بهشتیان و دوزخیان» و درجات و 
درکات آنهاء برای نتیجه گیری کامل از اين بحث. مجرمان را مورد توجه قرار داد می فرماید: 
«چه بسیار اقوامی را كه قبل از آنها هلاک کردیم. اقوامی که از آنها قوی تر و نیرومندتر بودند. 
کشورها را كشودند و بر شهرها تسلط یافتند. اما بر اثر کفر و ظلم و بیدادگری و گناه نابود 
شدند» (و کم أهلکنا قَبْلَهُم من قرّن هم آشد منم بَطشاً فقوا فى البلاد). 
Ee‏ رای ابن OB‏ بیع 
«قرن» و «اقتران» در اصل» به معنى نزدیک شدن دو جيز يا اشيائى با يكديكر استء و به 
جماعتی که در یک زمان زندگی می کننده «قرن» گفته مى شود. و جمع آن «قرون» است. 
سپس همین لفظ بر بخشی از زمان اطلاق شده که كاه آن را سی سال. و كاه صد سال 
گفته اند. 

بنابراین» هلاک كردن «قرن ها). به معنی هلاک كردن (اقوام پیشین» است. 

«بطش» به معنی بر گرفتن چیزی است با قوت و قدرت. و كاه به معنی جنگ و ستیز آمده 


است. 


«تَعَبُوا ال ادوا په معت سر یی اسك كه در وان با پوت مود 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


می کنند. اما «ثقب» تنها سوراخی را كويند که در چوب ایجاد می كنند. 

اين «واژه» هنگامی كه به صورت فعلی به کار رود به معنی سير و حركت و به اصطلاح 
شکافتن راه و پیشروی می آید. و به معنى کشورگشائی و نفوذ در مناطق مختلف نيز آمده 
است. 

«منقبت» نيز از همین ماده است. و به افعال و صفات برجسته اشخاص می گویند. به خاطر 
نفوذ و تأثیری که در مردم دارد. و يا طریق را برای ترقی صاحبش می گشاید. 

«نقیب» به کسی می گویند که درباره جمعیتی بحث و بررسی می کند. و از اوضاع و احوال 
آنها با خبر است و در درون آنها نفوذ می کند. 

«مَحیّص» از ماده «حیص» (بر وزن حیف). به معنی انحراف و عدول از چیزی است. و به 
همین مناسبت به معنی فرار از مشکلات. و هزيمت در میدان جنگ نیز آمده است. 

به هر حالء آیه» به کفار لجوج معاصر پیامبر(صلی الله عليه وآله)» هشدار می دهد که سری به 
تاريخ گذشتگان بزنند. و آثار آنها را بر صفحات تاريخ و صفحه زمین بنگرند. ببینند خداوند با 
اقوام سرکشی که پیش از آنها بودند جه کرد؟ اقوامی که از آنها پر جمعیت تر و با قدرت تر 
بودند. آنگاه به آینده خود بیندیشند. 

اين معنی» بارها در قرآن مجید آمده است. از جمله در آيه ۸ سوره «زخرف» می خوانیم: 
َأَهْلَكْنا آشد منم بَْشاً: «ما اقوامی را كه از آنها قوی تر بودندء هلاک کردیم». 

بعضی» آيه مورد بحث را اشاره به «قوم ثمود» می دانند که در سرزمین کوهستانی «حجر» در 
شمال «حجاز» زندگی می کردند. كوه ها را می شکافتند. و در آن خانه های باشکوه و قصرها 


می ساختند. ولی ظاهر اين است که آیه مفهوم 
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گسترده ای دارد. و آنها و غير آنها را شامل می شود. 

جمله هل من محیص: «آيا راه گریزی وجود دارد»؟ ممکن است از زبان اقوام پیشین باشد. که 
به هنكام گرفتاری در چنگال عذاب. اين مطلب را از هم سؤال می کردند. و يا از سوی 
پروردگار نسبت به کفار لجوج معاصر پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله» یعنی آیا اينها 


سی توانند از سرنوشت دردناکی که اقوام متمرد پیشین داشتند قران کنند؟! 


در آخرين آيه مورد بحثء برای تأكيد بيشتر می افزايد: «قطعاً در سركذشت پیشینیان تذكر و 
اندرزی است. برای آن كس كه عقل دارد. يا كوش فرا دهد. و حاضر باشد! (إِنّ فى ذَلى 
آذکری لمن كان له قلب أو ألْقَى المع و هو شهید). 

منظور از «قلب» در اينجا و در ديكر آيات قرآن كه بحث از درک مسائل می کند. همان «عقل» 
و شعور و ادراک است. در کتب لغت نيز یکی از معانی «قلب» همان «عقل» گفته شده. «راغب» 
در «مفردات»» قلب را در آيه مورد بحثء به علم و فهم تفسیر کرده در «لسان العرب» نيز 
می خوانيم که گاهی «قلب» به معنی عقل به کار مى رود.(۱) 

در حدیثی از امام موسی بن جعفر(علیه السلام) نيز در تفسیر همین آیه آمده است: «منظور از 
قلب» عقل است».(۲) 

ريشه اين لغت (قلب). در اصل به معنی تغییر و تحول و به اصطلاح قلب و انقلاب است. و از 
آنجا که فکر و عقل انسان دائما در حال دگرگونی است» به آن «قلب» گفته شده اسك و به 
همین دلیل در آيات قرآن روی مسأله سکینه و 


۱ -«لسان العرب». ماده «قلب». 


۲ «اصول کافی»» جلد 35 كتاب العقل و الجهل. حديث ۱۱ 
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آرامش دلء و يا اطمینان قلب تکیه شده است. هو الّذى رل السّكِيئّة فى قُلُوب الْمُوْمِنِينَ : «او 
کسی است كه آرامش را در دل مؤمنين نازل کرد»(۱) الا بنك الله لطس لوب «آگاه باشيد! 
ياد خدا مايه آرامش دل ها است»(۲) آری» اين مد ۲ آرام راء تنها ياد خدا آرامش 
مى بخشد. 

لْقَى السنّخع» (كوش را افكند) كنايه از كوش دادن و نهايت دقت در استماع است» شبيه 
تعبیری كه در فارسى داريم می كوئيم: «گوش ما با شما است» يعنى به خوبى به سخنانت 
كوش مى دهيم. 

«شهيد) در اينجا به معنى کسی است که حضور قلب دارد و به اصطلاح» دلش در مجلس 
استء و با دقت مطالب را پی گیری می كند. 

و به اين ترتیب. مجموع آیه جنين معنی می دهد: دو گروه می توانند از اين مواعظ پند و 
اندرز گیرند. نخست. آنها که دارای ذکاوت و عقل و هوشند» و خود مستقلاً می توانند مسائل 
را تحلیل کنند. و دیگر کسانی که در اين حد نیستند. اما می توانند «مستمع» خوبی برای 
دانشمندان باشند. و با حضور قلب به سخنان آنها كوش فرا دهند. و حقایق را از طریق ارشاد 
و راهنمائی آنها فراگیرند. 

شبیه اين سخن در آيه ۱۰ سوره «ملک» نیز آمده است که از قول دوزخیان چنین نقل می کند: 
و کنا تسمع أن تخقل ما کنا فى أصحاب السّعیر: «اگر ما كوش شنوا يا عقل و درک کافی 
داشتیم. هرگز در صف دوزخیان قرار نمی گرفتیم»: چرا که نشانه های راه حق آشکار است؛ 
آنها که خود اهل تحقیقند آن را به خوبی در می يابند. و آنها که چنین نیستند. می توانند از 


طریق رهنمودهای دانشمندان عادل و دلسوزء راه خود را بیابند» بنابراين» بايد انسان» 


۱-فتح آیه ٤.‏ 


۲ رعلء أيه ۸/. 
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۹0° 


تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 


پا علم و عقل کافی داشته باشد. يا كوش شنوا.(۱) 


۱ - توجه داشته باشید در هر دو آیه» اين دو مطلب با کلمه «او» بر یکدیگر عطف شده است» 


که نشان می دهد لااقل یکی از اين دو لازم است. 
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۸ و لقلا خَلفنا السّماوات و لأض و ما بَيْنَهُما فى من یام و ما 
مسا من لوب ۱ 

4 امثير على ما لسغ بخند رک قبل طلوع الّضي و 
دل العروس 

۴ و من الیل فَسَبَّحَةُ و آذبار السود 


ترجمه: 

ما آسمان ها و زمين و آنچه را در ميان آنهاست در شش روز =] شش دوران [آفريديم» و 
هیچ گونه رنج و سختی به ما نرسید. (با اين حال چگونه زنده كردن مردگان برای ما مشکل 
است؟!). 

۹ در برابر آنچه آنها می كويند شكيبا باش. و پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب تسبيح 
و حمد پروردگارت را به جا آور. 

۰ ودر بخشی از شب او را تسبیح کن. و بعد از سجده ها! 

تفسير: 

آفريدكار آسمان ها و زمین» قادر بر احياى مردگان است 

در تعقيب آيات گذشته. و دلائل مختلفی که درباره معاد آمده بود» در اين آیات. به یکی ديكر 
از دلائل امكان معاد. اشاره كردهء و بعد از آن به پیامبر(صلی الله عليه وآله)دستور صبر و 
شكيبائى و تسبيح و حمد پروردگار می دهد. تا كارشكنى هاى مخالفان را از اين طريق تحمل 


و خنثى كند. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


نخست می فرماید: «ما آسمان ها و زمين و آنچه را در ميان آن دو است» در شش روز (شش 
دوران) آفریدیم» و در خلقت آنها هیچ گونه تعب و ضعفی به ما نرسید»! (و لد خلقنا 
السّماوات و الْأَرْض و ما بَيْنَهُما فى ستَة یام و ما نا من لُعُوب). 

«لْغُوب» به معنی تعب و خستگی است. 

بدیهی است کسی که قدرتش محدود است. اگر بخواهد کاری انجام دهد که بیش از توان او 
باشد. خسته و درمانده و وامانده می شود. ولی در مورد وجودی که قدرتش نامحدود و 
توانائیش بی نهايت استء اين امور مفهومی ندارد. 

بنابراين» کسی كه قادر است بی هیچ گونه تعب و رنج» اين آسمان و زمين با عظمت. و اين 
همه كرات و کواکب و کهکشان ها را ایجاد کند» توانائی دارد که انسان را بعد از مردن» بار 
دیگر به حیات بازگرداند و لباس زندگی در اندامش بيوشاند. 

بعضی» برای اين آيه. شأن نزولی نقل کرده اند که: «یهود» چنین می پنداشتند: خداونده 
آسمان ها و زمين را در شش روز (شش روز هفته!) آفرید. سپس روز شنبه به استراحت 
پرداخت و یک پای خود را به روی پای دیگر اندانعت! و به همین دلیل» اینطور نشستن را 
نامطلوب می شمرند و مخصوص خدا می دانند! آیه فوق نازل شد(۱) و به اين گونه خرافات 
مضحک پایان داد. 

ولی» اين شأن نزول مانع از اين نیست که آیه» مسأله امکان معاد را تعقیب کند» در عين اين که 
دلیلی است بر توحید و علم و قدرت پروردگار که آسمان و زمين را با اين همه عجائب و 


شگفت ها و میلیون ها میلیون. موجودات زنده و 


۱ - تفسیر «در المنثور». جلد 1» صفحه ۱۱۰ 
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اسرار عجيب و نظام های ویژه اش آفریده است» كه تفكر در يك گوشه ای از آن» می تواند ما 
را به آفريننده توانائى که دست قدرتش اين گردونه عظیم را به حركت در آورده» و نور حیات 
و زندگی را همه جا ياشيده است» رهنمون گردد. 

موضوع خلقت آسمان ها و زمين» در «شش روز» كراراً در آیات قرآن آمده است.(۱) 

کلمه «یوم» - چنان که قبلاً هم گفته ايم در لغت عرب و معادل آن «روز» در لغت فارسی» و 
يا در ساثر لغات در بسیاری از موارد به معنی دوران استعمال می شود نه به معنی بيست و 
چهار ساعت و يا دوازده ساعت» فى المثل می گوئیم: «یک روز مردم در سايه پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله) زندگی می کردند. و روز دیگر جبّاران «بنی امیّه» و «بنی عباس» بر 
مردم مسلط شدند). 

پیدا است «روز» در اين تعبیرات به معنی «دوران» است. خواه یک سال باشد. يا صد سالء يا 
هزاران و يا میلیون ها سال يا می گوئیم: «یک روز كره زمين یکپارچه آتش بود. روز دیگری 
سرد شدء و آماده حیات» تمام اين تعبیرات اشاره به دوران ها است. 

بنابراین» از آيه فوق استفاده می شود که خداوند. آسمان ها و زمين و تمامی موجودات آنها را 
در شش دوران آفريده است:(۲) 

بنابراين» جائى برای اين سؤال باقى نمی ماند كه قبل از آفرینش خورشيد و كره زمین. شب و 


روزی نبود تا خداوند عالم را در شش روز آفریده باشد. 
بعد از ذکر دلائل مختلف معاد. و ترسیم صحنه های مختلفی از قيامت» به 


33 مانند سوره «اعراف» آيه 0« سوره (یونس) آيه ۳ سوره (هو د) آيه 2 سوره (اسجده) آيه‎ ١ 
.۵٩ و سوره «فرقان). آيه‎ ٤ سوره «حديد) أيه‎ 
مشروح اين سخن را در جلد ششم» صفحه ۰ به بعد ذيل آيه ۵۶ سوره «اعراف» بیان‎ ۲ 


کرده ایم. 
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اين دلیل كه در هر صورت گروهی تسلیم حق نیستند» و لجاجت و پافشاری بر باطل دارند 
پیامبر(صلی الله عليه واله) را مخاطب قرار داده می گوید: «در برابر آنچه آنها می گویند. شکیبا 
باش»! (فاصبر على ما يَقُولُون). 

جرا که تنها با نیروی صبر و استقامت. می توان بر اين مشکلات پیروز شد. توطثه های دشمن 
را در هم شکست. و نسبت های ناروای آنها را در مسير حق تحمل کرد. 

و از آنجا که صبر و استقامت» نیاز به پشتوانه ای دارده و بهترین پشتوانه, باه خدا و ارتباط با 
مبدأ علم و قدرت جهان آفرین استء در دنبال اين دستور می افزاید: «و تسبیح و حمد 
پروردگارت را قبل از طلوع آفتاب و پیش از غروب آن به جا آور» (و سبح بحَند ریک بل 


طُلُوع امین و بل الْفْروب). 


همجنين «در قسمتى از شب او را تسبيح كن و بعد از سجده ها» (و من الیل فَسبّخة و أذبار 
السجود). 

اين ياد مداوم. و تسبیح مستم همچون قطره های حیات بخش باران بر سرزمین قلب و جان 
تو می ریزد» و آن را سيراب می كندء دائماً به تو نشاط و حيات می بخشدء و به استقامت در 
مقابل مخالفان لجوج دعوت مى كند. 

در اين که. منظور از تسبيح خداوند. در اين مواقع چهارگانه (قبل از طلوع آفتاب. قبل از 
غروب. در شب» و بعد از سجده ها) جيست؟ در ميان مفسران گفتگو بسيار است. 

بعضى معتقدند: اين تعبيرات» اشاره به نمازهاى ينجكانه روزانه و بعضى از نوافل پر فضيلت 
است» به اين ترتيب كه «قبل طلوع الشمس» اشاره به نماز صبح استء زيرا آخر وقت آنء 
طلوع آفتاب مى باشد. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


و «قبل غروب الشمس» اشاره به نماز ظهر و عصر است» چرا که آخر وقت هر دو غروب 
«و من اللیل» نماز مغرب و عشا را بیان می کند. و «ادبار السجود». نظر به نافله های مغرب 
دارد که بعد از مغرب به جا آورده می شود. 

«ابن عباس»» همین تفسیر را پذیرفته. با اين قبد که «ادبار السجود» را اشاره به تمام نمازهای 
نافله دانسته است. که بعد از فرائض انجام می شود. ولی» از آنجا كه در ميان نوافل روزانه به 
عقيده ماء تنها نافله مغرب و عشاء است که بعد از اين نمازها انجام می شود اين تعمیم صحیح 
بعضی ديكرء «قبل طلوع الشمس» را اشاره به نماز صبح» و «قبل الغروب» را اشاره به نماز 
عصر و «من اللیل فسبحه» را اشاره به نماز مغرب و عشای دانسته اند » و به اين ترتیب. بدون 
هیچ دلیل روشنی. سخن از نماز ظهر به ميان نیامده است. و اين دلیل بر ضعف اين تفسیر 


اسست: 


در روایتی نيز از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: هنگامی که از آيه «و سبح بحم ریک 
قبل طلوع الشمس و قَبْل الغروب» سؤال کردند. فرمود: تقول جين تطبح و حين تبی 
عشرات مرات لا اله الآ الله وخده لا شریک لَه له الْمُلكه و له الْحَمْْ بُخيى و يميت و هو 
عَلَى کل شیء قدیر: «هنگام صبح و عصر ده بار اين ذکر را می گوثی, لا اله الا اللّ....».(۱) 

اين تفسيرء با تفسیر اول منافاتی ندارد» و ممکن است هر دو در معنی آيه جمع باشد. 

قابل توجه اين که نظیر همین معنی با تفاوت مختصری در آيه ۱۳۰ سوره «طه» نیز آمده است» 
آنجا كه می فرماید: و سبح بِحَمْدٍ ریک قَبْلَ طُلُوعَ الشّمْس 


١‏ -امججتمع البيان»» ذيل آيات مورد بحث. 
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و قَبْلَ غروبها و من آناء الیل سبح و أطرافة النهار لک ترضی: «قبل از طلوع آفتاب» و پیش 
از غروب آنء و همچنین در اثناء شب و اطراف روزء تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور 
تا خشنود شوی)». 

جمله «لَعَلَّى ترضی» نشان می دهد که اين عبادات و تسبیحات» نقش مهمی در آرامش فکر و 
رضایت خاطر آدمی دارد. و به او در برابر حوادث سخت. نیرو و توان می بخشد. 

اين نکته» نیز قابل توجه است که در آيه 44 سوره «طوره چنین آمده است: و من الیل فة 
و إذبار النُجُوم: «برخى از شب را تسبیح خدا کن» و به هنكام يشت كردن ستارگان».(۱) 

0 حديثى اققا السلام) فرموده: «ادبار السجود» دو ركعت نافله ای است که بعد از 
مغرب مى خوانند (توجه داشته باشيد نافله مغرب جهار ركعت استء كه در اينجا فقط به دو 
ركعت أن اشاره شده) و «ادبار النجوم» دو ركعت نافله صبح است كه قبل از نماز صبح و به 
هنكام غروب ستارگان به جا می آورند».(۲) 

در روايتى نيز آمده است: منظور از «ادبار السجود» همان نماز «وتر» است كه در آخر شب 
انجام مى شود.(۳) 

به هر حال» تفسیر اول از همه مناسب تر به نظر می رسد هر چند وسعت و گسترش مفهوم 
تسبیح» بسیاری از تفسیرهای دیگر را که در روایات به آن اشاره شده شامل می گردد. 


۱ - بايد توجه داشت که در اینجا «ادبار» (بر وزن اقبال) به معنی يشت كردن است» و در آیات 
مورد بحث «ادبار» (بر وزن ابزار)» جمع «دبر» به معنی يشت می باشد. بنابر اين «ادبار 
السجود» به معنی بعد از سجده ها است. و «ادبار النجوم» به معنی هنكام يشت كردن ستارگان 
است. 

۲ - «مجمع البيان»» ذیل آیات مورد بحث. 

۳-«مجمع البيان»» ذیل آیات مورد بحث. 
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نکته: 

شکیبائی رمز هر پیروزی است 

اين نخستین بار نیست که قرآن مجید روی صبر و شکیبائی در برابر مشکلات و افراد لجوج و 
معاند تكيه می کند. مکرر در مكررء قرآن مجید. هم به پیامبر بزرگ اسلام(صلی الله عليه وآله)» 
و هم به عموم مومنان اين مسأله مهم را خاطر نشان می سازد. و تجربه های فراوان نیز نشان 
داده كه غلبه و پیروزی از آن کسانی است که سهم بیشتری از صبر و استقامت دارند. 

در حدیثی می خوانیم: امام «صادق»(علیه السلام) به یکی از دوستانش (که شاید در شرائط 
سخت آن زمان بی تابی می کرد) فرمود: عَلَيْكَ بالصّبر فى جَمِيع أمُورک: «بر تو لازم است که 
در تمام کارها صبر و شکیبائی داشته باشی». 

سپس افزود: خداوند «محمّد»(صلی الله عليه وآله) را مبعوث کرد و او را به «صبر» و مدارا 
دستور داد» و او صبر كرد تا نسبت هاى بسيار ناروا به او دادند تا آنجا كه سينه اش تنگ شاه 
خداوند اين آيه را بر او نازل كرد: و فد نَعْلَمُ نک يَضِيقَ صلارك بما يَقُولُونَ فیح بِحَمْدٍ ربك 
NS‏ ضام ای ينعار مدان اقا تست ان يدك وس قرفا 
می شود. تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آون و از سجده کنندگان باش»! 

باز او را تکذیب کردند و تیرهای تهمت از هر سو به طرفش پرتاب نمودند. و از اين جهت 
محزون و غمگین شد باز خداوند برای دلداریش اين آيه را نازل فرمود: قد تلم نّه لیحزنک 
ای یقولون انهم لا یُکذبونک و لکن الظالمین بآيات الله جحدون و لد بت سل من 
یلک روا علی ما نیوا و آوُوا کی آتاشم کس رفا می دایم سخنان آنها ترا اندوهگین 
می کند» ولی آنها تو را تکذیب نمی کنند» بلکه ستمگران آیات خدا را تکذیب می کنند» پیش 
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از تو نيز رسولان خدا را تكذيب كردند و آنها در برابر تكذيب ها و آزارها صبر نمودند تا 
يارى ما به کمکشان آمد). 

سپس» امام(عليه السلام) می افزايد: پیامبر(صلی الله عليه وآله) خود را وادار به صبر و شكيبائى 
کرد اما در اين هنكام آنها از حد گذراندند و نام خدا را بردند. و نسبت به ساحت مقدسش 
تکذیب کردند. پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: من در برابر ناملایمات خود و خانواده و 
حيثيتم صبر کردم. ولی در برابر بدگوئی به پروردگارم شکیبایی ندارم. در اینجا خداوند 
غر وجل اين آیه (آیه مورد بحث) را نازل فرمود: و لد علا السّماوات و الأرض و ما هما 
«ما آسمان و زمين و آنچه در ميان اين دو است را در شش دوران آفريديم (و در آفرینش 
جهان شتاب و عجله نکردیم) و تعب و رنجی به ما نرسید. بنابراین تو هم عجله مکن! و در 
برابر سخنان آنان صابر باش! اینجا بود که پیامبر صبر و شکیبائی را در تمام حالات پیش 


گرفت» (تا بر دشمنانش پیروز شد).(۱) 


۱ - «اصول کافی» (مطابق «نور الثقلين» جلد ۵ صفحه ۰.۱۱۷ حدیث ۵۰). 
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۱ و استمع يوم يُنَادٍ الْمْنَادٍ من مّكان قريب 

۲ یوم يَسمَعُونَ الصیِح بالخق ذلك یوم الخروج 

۳ انا نخن تُخى و نيت و الینا الحصیر 

4 یرم الأرزض عتم ميراعا لك حشر علا بير 

٥‏ نخن الم بما يَقُولُونَ و ما أنت علیهم بجبّار در بالقُرءَانَ من 


یخاف وعید 


ترجمه: 

٤۱‏ -و كوش فرا ده و منتظر روزی باش که منادی از مکانی نزدیک ندا می دهد. 

۲ - روزی که همگان صیحه رستاخیز را به حق می شنوند: آن روزء روز خروج (از قبرها) 
است! 

۳ - مائیم که زنده می کنیم و می میرانیم» و بازگشت تنها به سوی ماست! 

٤‏ - روزی که زمين به سرعت از روی آنها شکافته می شود و (از قبرها) خارج می گردند: و 
اين جمع كردن برای ما آسان است! 

٥‏ - ما به آنچه آنها می گویند آگاهتريم و تو مأمور به اجبار آنها (به ایمان) نیستی: پس به 
وسیله قرآن» کسانی را که از عذاب من می ترسند متذکر سازا 

تفسير: 

با صيحه رستاخيز همه زنده مى شوند 


اين آیات» كه آخرين آيات سوره «ق» را تشکیل می دهد. همانند ساير آيات 
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اين سوره تكيه بر مسأله معاد و رستاخیز دارد. و باز گوشه دیگری از آن را مطرح می کند. و 
آن مسأله «نفخ صور) و (خروج مردگان از قبر» انتستا: 

می فرمايد: «گوش فرا ده و منتظر روزى باش كه منادى از مكان نزديك ندا می دهد» (و استمع 
وم يَُادٍ مناد من مّكان قريب). 


«روزی كه صيحه رستاخيز را به حق می شنوند. آن روزء روز خروج است!! (يَوْم یسمَعُون 
الصيّحة بالخق ذلک یوم الخروج). 

مخاطب در «استمع» (گوش فرا ده) كرجه شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله) است» ولی مسلماً 
مقصود همه انسان ها هستند. 

و سظوى از ر کرک فرا ادف با اعفار كتين ا دیا كات که هن انان اه ای تب 
می برند كه با صدای وحشتناکی شروع می شود. دائماً كوش فرا می دهند. و منتظرند. و یا 
منظور» كوش فرا دادن به اين سخن الهی استء و معنی چنین می شود: «اين سخن را بشنوا که 
پروردگارت درباره صيحه رستاخیز می گوید».(۱) 

اما انم ما کیست؟ سکن است دا یاک دا باق که ایرد تلا را هی هه ول به 
احتمال قوی تر» همان «اسرافیل» است كه در «صور» می دمد» و در آیات قرآن نه با نام بلکه با 
تعبیرات دیگری به او اشاره شده است. 

تعبیر به «مکان فُریّب» اشاره به اين است که اين صدا آن چنان در فضا پخش می شود که 
كوئى بيخ كوش همه است. و همه آن را یکسان از نزدیک می شنوند» امروز ما با وسائل 
مختلف می توانيم سخن گوینده ای را كه در یک 


۱ - طبق تفسیر اول» (یوم) مفعول «استمع» می باشد» ومطابق تفسیر دوم مفعول «استمع» 
محذوف است و در تقدیر: «استتمع حدیّث رئک» خواهد بود. و اما منصوب بودن (يوم») در 
اين صورت به فعلی است که از «يوم الخروج» استفاده می شود. و در معنی چنین است: 
شون بر با موه 
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نقطه دور دست از جهان سخن می گوید. همگی از نزديك بشنویم» گوئی در كنار دست ما 
نشسته و با ما سخن می گوید. ولی آن روز بدون نياز به اين وسائل» همه صدای منادی حق را 
كه فرياد رستاخيز بر می کشد. در نزدیکی خود می شنوند.(۱) 

به هر حال» اين صيحه. صيحه نخستین - که برای يايان گرفتن جهان است - نیست. بلكه 
صيحه دوم» یعنی» همان صيحه قيام و حشر است» و در حقیقت» أيه دوم توضيح و تفسیری 
است برای آيه اول می گوید: آن روز كه صيحه را به حق می شنوند» روز خروج از قبرها و از 


و برای اين كه روشن شود. حاکم در اين دادكاه بزرگ کیست؟ می افزاید: «مائيم که زنده 
می کنیم و می ميرانيم» بازگشت مردم فقط به سوی ما است» (إِنَا نحن خی و ثمیت و لین 
المَصير)؛ 

منظور از «احياء»» همان زنده كردن نخستين در دنيا است. و منظور از «ميراندن» در يايان عمر 
است» و جمله: ۱ الْمَصِير) اشاره به زنده شدن در رستاخيز است. 

ر آله شاوه م ابح اله بل ا كه تك رات کی هت زا 


است. باز گرداندن به زندگی و قيام قيامت نيز به دست ما و به سوى ما است. 


۱ - جمعی از مفسران احتمال داده اند: «مکان قریب». «صخره بيت المقدس) مى باشد (همان 


آسمان از آنجا شروع شد) و منادی در كنار آن می ایستد و فریاد می زند: آَينَهَا العظام الْباليهًا و 


الأؤصال اطع و الْلّحُوم المََمَرَْد قُومِى لقصل الْقَضاى و ما أعد الله لَكُمْ من الجزاء: «ای 
استخوان هاى يوسيده و ای رگ های قطع شده» و ای گوشت های پراکنده» برخیزید برای 


داوری و جزائی که برای شما معين شده»؛ ولی هیچ دلیل روشنی بر آن وجود ندارد. 
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پس از آن برای توضیح بيشتر می فرماید: «بازگشت آنها به سوی ما روزی است که زمين به 
سرعت از روی آنها شكافته می شود و آنها زنده می شوند و خارج می گردند» (یوم تَشقّق 
الارض عنهْم ميراعاً).(1) 

و در پایان آيه می افزاید: «اين حشر و جمع كردن مردم در قيامت برای ما سهل و آسان است» 
«حشر» به معنی جمع و گردآوری از هر سو است. 

روشن است خداوندی که آفریننده آسمان ها و زمين و آنچه در ميان آن دو است» حشر و 
تشون ۔ سرد كان برای او كان ساف اق من تالم اضرا مشكل .و اسان راف کے ات كد 
قدرتش محدود است. آن کسی که قدرتش نامحدود است» همه چیز برای او یکسان و آسان 
است. 

جالب اين که در بعضی از روایات می خوانیم: «اولین کسی که زنده می شود و از قبر خارج 
گشته وارد صحنه «محشر» می شود. پیامبر(صلی الله عليه وآله) است و على (عليه السلام)همراه 


او است»!.( (r‏ 


و در آخرین آيه مورد بحث. که آخرین آيه اين سوره است. بار دیگر به پیامبرش در مقابل 
مخالفان سر سخت و لجوج تسلی و دلداری داده. می فرماید: «ما به آنچه آنها می گویند 
آگاهتریم» (نحن غلم بمَا يَفُولون). 

«و تو مأمور نیستی که آنها را مجبور به ایمان کنی و با قهر و اجبار به سوی اسلام بکشانی» (و 
ما أنت علیهم بجبّار). 

وظيفه تو تنها ابلاغ رسالت. و دعوت به سوى حق و بشارت و انذار است 


ا «سیراع» جمع (سریع) مانند «كرام» جمع «(کریم)» و در اینجا حال است برای فاعل رن 


بعضى نيز «سراع» را مصدر مى دانند كه در موضع حال واقع شده. 
؟ ‏ کتاب «خحصال» طبق نقل «نور الثقلین». جلد ۵. صفحه ۰۱۱٩‏ حديث .٠١‏ 
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«چون چنین است. آنها که از عذاب و عقاب من می ترسند به وسیله قرآن متذکر سازء و پند و 
اندرز ده» (قَذَكْرْ بافرءان من یخاف وعِيد).(1) 

دن کسیر ا 50 «ابن عباس» می گوید: جمعی عرض كردند: ای رسول خدا! ما 
را انذار كن و بیم ده» آيه فوق نازل شد و گفت: «فذگر بالْرء‌ان من یخاف وعید.(۲) 

اشاره به اين که قرآن براى انذار و بيدار ساختن اراد مهن کا است» هر صفحه ای از آن 
یادآور قیامت» آيات مختلفش بازكو كننده سرنوشت بيشينيان» و توصيف هايش از مواهب 
بهشتى و عذاب هاى دوزخی و حوادثى که در آستانه رستاخيز و در دادكاه عدل الهى واقع 
مى شود. بهترين پند و اندرز براى همگان است. 

به راستی. یادآوری آن صحنه که زمين ها از هم شكافته می شود. و خاک ها جان می كيرند 
لباس حيات در تن می پوشند و به حركت در می آیند و از قبرها خارج می شوند. در حالى كه 
وحشت و اضطراب سر تا ياى همه را فرا گرفته. و به سوى دادكاه عدل الهى رانده می شوند 
صحنه تكان دهنده ای است!! 

به خصوص اين كه كاهى یک قبر با گذشت زمانء قبور انسان هاى مختلفی شده و افراد 
بسيارى را در خود جاى داده است. كه بعضى صالح و بعضى ناصالح. بعضى مؤمن و بعضى 
كافر بوده اند و به كفته شاعر: 

رب قَبْر قد صار قَبراً مرارآضاحکا من تزاخم الآضداد! 

و دفيّن على بَقايا دفيّن ##** فى طويّل الآجال و الآماد! 


«چه بسيار قبرى كه بارها قبر شده - قبری كه از تزاحم اضداد می خندد! 


۱ - توجه داشته باشيد كه «وعيد) در اصل «وعیدی» بوده «یاء» حذف شده و كسره كه دليل بر 
آن است باقى مانده و مفعول برای «يخاف) می باشد. 
۲ - تفسير «قرطبی». جلد ٩‏ صفحه .1١19/‏ 
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وض مار آرائی كدير ااا اسان مان د کر دنن کد د دی طول ان وکرو و 
اعصار».(۱) 


يروردكارا! ما را از كسانى قرار ده كه از «وعید» توء می ترسند و از قرآنت پند می گیرند. 
خداوندا! در آن روز که وحشت و اضطراب همگان را فرا گرفته» ما را با رحمتت آرامشی 
عنایت فرما! 
بار الها! روزهای عمر» هر جه باشد به سرعت سپری می شود آنچه جاویدان است سرای 
آخرت تو است» به ما حسن عاقبت و نجات در آخرت مرحمت کن. 
آمین يا رب العالمین 

پایان سوره «ق» 

۷ / محرم الحرام / ۱۶۰3 
۸۰ ۱۳۶ 


۱ -مشابه اين شعر از «ابوالعلاء معری» چنین نقل شده: 
رب لخد قد صار لخدا مرارآضاحکا من تزاخم الاضداد! 


و دفيّن على بقایا دفین + من غهُود الاباء و الأجداد! 
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51١ 


سوره ذاريات 


اين سوره» در «مکه» نازل شده و داراى ١‏ آيه است 


تاريخ شروع 
۱۳۷ / محرم الحرام ١1١57‏ 
۰ ۱( 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 
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1۳ 


محتوای سوره «ذاریات» 

محور بحث در اين سوره در درجه اول. مسائل مربوط به معاد و رستاخیز و پاداش و کیفر 
مؤمنان و مجرمان است. ولی از اين نظرء مانند سوره «ق» نیست. بلکه محورهای دیگری برای 
بحث در اين سوره نيز دیده می شود. 

به طور کلی» می توان گفت: مباحث اين سوره بر ينج محور زیر دور می زند: 

١‏ چنان که گفتیم قسمت مهمی از آن را مباحث معاد و شاخ و برك های آن تشکیل 
می دهد. هم آغاز سوره با معاد است. و هم پایان آن با معاد. 

۲ - بخش دیگری از اين سوره ناظر به مسأله توحید و آیات و نشانه های خدا در نظام 
آفریتش است» که طعا بمحث های معاد را تکمیل من کند. 

۳ در بخش دیگر از داستان فرشتگانی که میهمان ابراهیم(علیه السلام) شدند و مأمور در هم 
کوبیدن شهرهای «قوم لوط» بودند. بحث می کند. 

٤‏ - آیات دیگری از اين سوره. اشارات کوتاهی به داستان موسی(علیه السلام) و «قوم عاد» 
«قوم ثمود» و «قوم نوح» دارد. و به اين وسیله کافران و مجرمان دیگر را هشدار می دهد. 

۵ و بالاخره قسمت دیگری از اين سوره مبارزه اقوام متعصب و لجوج را با انبياء گذشته 
بازگو کرده. و پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) را که در برابر مخالفین سرسخت قرار داشت؛ 


از این طريق دلداری می دهد. و دعوت به استقامت می کند. 
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فضیلت تلاوت اين سوره 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) آمده است: من قراً سُورةً الذاریات فى یمه أو لته 
أصلح الله له مَعِيْشْنَهُ و آتاة برزق واسع و تور له فى قرو بسراج يَزْهَرٌ إلى یوم الْقيامة: 

(هر كس سوره «ذاریات» را در روزء يا شب بخواند. خداوند وضع زندكى و معيشت او را 
اصلاح می کند. روزی وسیعی به او می دهد و قبر او را با چراغی روشن می سازد که تا روز 
قیامت می درخشد»!(۱) 

كراراً گفته ايم: تنها لقلقه زبان برای رسیدن به اين همه پاداش عظیم کافی نیست. بلکه هدف 
تلاوتی است انديشه برانگیزه و انديشه ای عمل آفرین! 


ضما نامگذاری سوره به «ذاریات». به تناسب نخستین آیه اين سوره است. 


۱ - (مجمع البیان». آغاز سوره «ذاريات» - «ثواب الاأعمال»» طبق نقل «نور الثقلین». جلد » 


صفحه ۱۲۰. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۱۵ 


١‏ و الذاریات ذَرُواً 
۲ الحاملات وفراً 
*“ قالجاریات ۳ 
3 لمات ۳1 ا 
كه اّما توعدون صادق 


7 و إن الاين لواقم 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ -سوگند به بادهائی که (ابرها را) به حرکت در می آورند. 

۲ -و به آن ابرها که بار سنگینی (از باران را) با خود حمل می کنند. 
۳-و به کشتی هائی كه به آسانی به حرکت در می آیند. 

٤‏ - و سوگند به فرشتگانی که کارها را تفسیم می کنند. 


۵ - که آنچه به شما وعده شده قطعاً راست است. 


1 -و بی شک (رستاخیز و) جزای اعمال واقع شدنی است! 
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۳۹ 
تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 
تفسیر: 
سوگند به طوفان ها و ابرهای باران زا! 
بعد از سوره «و الصافات» اين دومين سوره ای است که با سوگندهای مکرر آغاز می شود 
سوگندهائی پر معنی و تفکر آفرین سوگندهائی بیدارکننده و آگاهی بخش. 
بسیاری دیگر از سوره های قرآن, که به خواست خدا در بحث های آینده با آن رو به رو 
می شویم. چنین است. 
و جالب اين که اين سوكندها غالا مقدمه ای است برای بیان مساله معا جز در موارد 
معدودى كه با مسأله توحيد و غير آن مربوط مى شود. 
و نيز جالب اين كه. محتواى اين سوكندها ربط خاصى با محتواى رستاخيز دارد. و با ظرافت و 
زيبائى مخصوصى اين بحث مهم را از جوانب گوناگون تعقيب مى كند. 
حقيقت اين است كه سوگندهای قرآن - كه تعداد آن زياد است - يكى از جهره هاى اعجاز اين 
كتاب آسمانی و از زيباترين و درخشنده ترين فرازهاى آن است» كه شرح هر كدام در جاى 
خود خواهد آمد. 
در آغاز اين سوره. خداوند به ينج موضوع مختلف سوگند ياد كرده است که چهار مورد آن 
يشت سر هم. و یک قسمت به صورت جداگانه آمده است. 
نخست می فرماید: «سوگند به بادهائی که ابرها را در آسمان به حرکت در می آورند و گرد و 
غبارها و بذر گیاهان و نطفه های كل ها را در روی زمین به هر سو می پراکنند» (و الذاریات 


ذروا).( ۱( 


۱ - «ذاریات» جمع «ذاریه» به معنی بادهائی است که اشیاء را به پرواز در می آورد. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۷ 


أن كاه می افزاید: سوگند به ابرهائی که بار سنگینی از باران با خود حمل می کنند» 
(فالحاملات وثر.(۱) 


«و سوگند به کشتی هائی که بر رودخانه های عظیم و صفحه درياها به آسانی به حرکت در 
می آیند» (فالجاریات پُنرا).(۲) 


«و سوگند به فرشتگانی که کارها را تقسیم می کنند» (فَالْمُفَسَّماتِ أمراً). 

در حدیثی که بسیاری از مفسران» در ذیل همین آيه آورده اند. می خوانیم: «ابن کو»(۳) روزی 
از علی(علیه السلام) در حالی که بر منبر خطبه می خواند سؤال کرد: «منظور از «الذاریات 
دوا جيست؟ فرمود: بادها. 1 
عرض کرد: «فالحاملات وفر؟ فرمود: ابرها. 

عرض کرد: «قالجاریات بر فرمود: کشتی ها. 

عرض كرد: لمات آذر»؟ فرمود: منظور فرشتگان است). 

با اين حال» تفسيرهاى دیگری است كه با اين تفسير قابل جمع است. 

از جمله اين كه: منظور از «جاريات يسئراً» نهرهائى است كه به وسيله باران ها به جريان 
می افتد. و منظور از لمات أمرأ» ارزاقى است كه به واسطه فرشتكان از طريق كشاورزى 


| -«وقر) (بر وزن فكر) به معنى بار سنكين است» و نيز به معنى سنكينى كوش آمده است» 
«وقار» نيز به معنى سنكينى حركات و آرامش و حلم است. 

۲ «حجاریات» جمع «جاریه» به معنی کشتی است. و به معنی نهرهای آب جارى نيز آمده 
است. (فِيْها عیْن جاريَةٌ «غاشیه», آيه ۱۲) و همچنین به معنی خورشید به خاطر حرکتش در 
آسمان» و نيز به 5 نوجوان نیز «جارية» گفته می شود: چرا که نشاط جوانی در تمام 
وجودش جريان دارد . 

۳ - نام او «عبدالله» بود. در زمان اميرمؤمنان على(عليه السلام) می زيست و از منافقان و 


دشمنان سرسخت حضرت بود. خود را در صف يارانش قرار می داد و کارشکنی می کرد. 
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۳۸ 


به اين ترتیب» سخن از بادهاء سپس ابرهاء و بعد از آن نهرهاء و سرانجام روئیدن گیاهان است 
كه تناسب نزدیکی با مسأله معاد که بعد از آن آمده دارد: زیرا می دانیم: یکی از دلائل امکان 
معاد. مسأله زنده كردن زمين های مرده به وسیله نزول باران استء که بارها در قرآن به عبارات 
مختلف ذکر شده است. 

اين احتمال نيز داده شده که: اين چهار وصف. همگی اوصاف بادها باشد. بادهائی که ابرها را 
تولید می کند. و بادهائی که آنها را بر دوش خود حمل می نماید. و بادهائی که آنها را به هر 
سو می راندء و بادهائی که دانه های باران را به هر طرف می پاشد.(۱) 

با توجه به اين که تعبیرات اين آيات جامع و کلی است. می تواند همه اين معانی را در خود 
جای دهد ولی عمده همان تفسیر اول است. 

در اینجا اين سژال پیش می آید: اگر منظور فرشتگان است. فرشتگان جه اموری را تقسیم 
مى كنند؟ 

در پاسخ می كوئيم: اين تقسيم کار ممكن است مربوط به كل تدبير اين عالم باشد. كه 
كروههائى از فرشتگان الهى به فرمان او تدبير امور آن را بر عهده دارند» و نيز ممكن است 
مربوط به تقسيم ارزاق و يا تقسيم قطرات باران بر مناطق روى زمين باشد.(۲) 


بعد از ذكر اين چهار سوكند, كه همه بيانكر اهميت مطلبى است که بعد از آن می آيدء 


می فرمايد: «آنجه به شما وعده داده شده است قطعاً راست است» (إِنَّما 


۱ - تفسير «فخر رازی». جلد ۰۲۸ صفحه ١90.‏ 
۲ - توجه به اين نکته نیز لازم است که «واو» در «و الذاریات» واو قسم است. و «فاء» در آیات 


را در ميان اين چهار سوگند بیان می کند. 
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۳۹ 


تفسیر نمونه جلد بست و دوم 
توغدون آصادق).(۱) 


و بار دیگر به عنوان تأکید می افزاید: «و بدون شک جزای اعمال واقع شدنی است» (و ان 
الدّين لواقع). 

«دين» در اينجا به معنى جزاء است» همانطور كه در «مالک يوم الدّيْن) آمده و اصولاً يكى از 
نام هاى قيامت «يوم الدين» (روز جزا) است و از آن روشن مى شود: منظور از «وعده هاى 
واقع شدنی» در اينجاء وعده هاى مربوط به قیامت» حسابء پاداش كيفرء بهشت. دوزخ و 
ساير امور مربوط به معاد است. بنابراين جمله اول تمام وعده هاى قيامت را شامل مى شود. و 
جمله دوم تأكيدى است بر مسأله جزا. 

در چند آيه بعد. نيز سخن از «يوم الدين» به ميان آمده. و همان كونه كه قبلاً نيز اشاره کردیم» 
سوكندهائى كه در آغاز اين سوره آمده» بيوند و تناسب روشنی با نتيجه اين قسم ها دارد: جرا 
كه حركت ابرها و نزول باران ها و در نتيجه زنده شدن زمين هاى مردهء خود صحنه ای از 
قيامت و معاد را در اين دنيا نشان مى دهد. 

بعضى از مفسران» «ما توعلون» را در اينجا به مفهوم وسيع ترى تفسير كرده اند كه تمام 
وعده هاى الهى مربوط به قيامت و دنيا و تقسيم ارزاق و مجازات مجرمان در اين جهان و 
جهان دیگر» و پیروزی مؤمنان صالح را شامل می شود. أيه ۲۲ همین سوره كه می كويد: (وَ 
فى السّماء ررکم و ما توغدون» نیز ممكن است تأييدى بر اين معنى باشد. و چون لفظ آيه 


۱ -باید توجه داشت كه «ما» در «انّما) موصوله واسم «ان» مى باشد و «صادق» خبر آن است. 
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۳۲۰ 


به هر حال» وعده های الهی. همه صادق است: چرا که «حلف وغده» يا ناشی از «جهل» است. 


يا (عجز ). جهلى كه باعث تغيير فکر وعده دهنده. می شود. و عجزی که او را از وفای به 
وعده باز مى دارد. اما خداوند «عالم» و «قادر). وعده هايش تخلف نايذير هيت 
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۲۲١ 


۷ والسّماء ذات الْحْبَى 

۸ إِنَكُمْلَفِى قول فختلف 

٩‏ یفک عنه من أفى 

۰ یل الخراصون 

١‏ الّذِينَ هم فى غَمْرَهُ ساهون 

۲ سلون أيَانَ یوم الین 

۳ وم شم على الثار يُفْتَنُونَ 

٤‏ ذُوقُوا فتتتکم هذا الَذِى کنتم به تستفجلون 


ترجمه: 

۷-قسم به آسمان که داراى جين و شكن هاى زيباست 
۸ که شما (درباه قيامت) در گفتاری مختلفيد! 

4 کسی منحرف می شود كه از قبول حق سر باز می زند! 
۰ - کشته باد دروغكويان! 

۱- همانها که در جهل و غفلت فرو رفته اند. 

۲ - و پیوسته سژال می کنند: «روز جزا جه موقع است»؟! 


۶ - (و گفته می شود:) بچشید عذاب خود راء اين همان چیزی است که برای آن شتاب 


داشتيد! 
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۳۳۲ 
تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 

تفسیر: 

سوگند به اسمان و جين و شکن های زیبایش! 

اين آيات نین همچون آیات گذشته با سوگند شروع می شود و از اختلافات کافران پیرامون 
قيامت و رستاخيزء و مسائل مختلف دیگر از جمله شخص پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) و 
مسأله توحيد سخن می گوید. 

نخست می فرماید: «سوگند به آسمان که دارای چین و شکن های زیبا است» (و السّماء ذات 
الضک). 

برای «خبک» (بر وزن کتب) جمع «حباک» (بر وزن کتاب), در لغت معانی بسیاری گفته شده 
از جمله: راه ها و جين و شکن هائی که بر اثر بادها روی رمل های بیابان و يا صفحه آب. و 
يا ابرهای آسمان پیدا می شود. به موهای «مجعد» نيز «حبک» گفته می شود. 

گاه «حبک» را به معنی زیبائی و زینت تفسیر کرده اند. 

و همچنین به معنی شکل موزون و مرتب. 

و ريشه اصلی آن که «حبک» (بر وزن کبک) است» به معنی بستن و محکم كردن است.(۱) 

به نظر می رسد. همه اين معانی به يك معنی باز می گردد. و آن جين و شکن های زیبائی 
است که در ميان امواج» ابرهای آسمانء رمل های بیابان و موهای سر بيدا می شود. 

و اما تطبیق اين معنی بر آسمان يا به خاطر اشکال مختلف توده های ستارگان و صورت های 
فلکی (مجموعه هائی از ستارگان ثابت را كه شکل خاصی به خود گرفته» صورت فلکی 


می نامند) است. 


۱ -به «لسان العرب» و «مفردات راغب» ماده «حبک» مراجعه شود. 
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يا به خاطر موج های جالبی است که در ابرهای آسمانی بيدا می شود و كاه به قدری زیبا 
است که مدت ها چشم های انسان را متوجه خود می سازد. 

و يا توده های عظیم کهکشان ها است که همچون پیچ و خم های موهای مجعد. بر صفحه 
آسمان ظاهر می شود. مخصوصاً عکس های جالبی که دانشمندان به وسیله تلسکوپ ها از اين 
کهکشان ها بر داشته اند؛ کاملً موهای مجعد و بیچیده را تذاعی فى کند. 

بنابراین معنی» قرآن به آسمان و اين کهکشان های عظیم که در آن روز چشم تيز بين علم و 
دانش بشر هنوز به آن نيفتاده بود» سوكند ياد می كند. 

با توجه به اين که اين معانى منافاتى با هم ندارند. ممكن است همه آنها در اين سوگند. جمع 
باشند. در آيه ۱۷ سوره «مومنون» نيز می خوانيم: و قد خَلفنا فوقکم سبع طرائق: «ما بر فراز 
شما هفت راه آفریدیم» كه اشاره به تنوع و كثرت آسمان ها و كرات و كهكشان ها و عوالم 
مختلف است.(۱) 

اين نكته نيز قابل نوجه است که ريشه اصلی «حبک» می تواند اشاره به استحکام آسمان ها و 


پیوند محكم كرات با یکدیگر مانند سيارات منظومه شمسى با قرص خورشيد بوده باشد. 


أيه بعد. به جواب قسم. يعنى مطلبى كه به خاطر آن سوگند ياد شده است پرداخته» می افزايد: 
«همه شما در كفتارى مختلف و گوناگون هستيد» (إِنكُمْ فی قول مُختلف». 


۱ در تفسير اين آيه شرح مبسوطى در جلد ۱6 تفسير «نمونه» صفحه ۲۱۵ به بعد آمده است. 
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در مورد معاد. كاه می گوئید: ما اصلاً باور نمی کنیم كه استخوان های پوسیده زنده شوند. 

و كاه می گوئید: ما در اين باره شک و تردید داریم. 

و كاه می افزائید: پدران و نياكان ما را بياوريد تا گواهی دهند بعد از مرگ قيامت و رستاخیزی 
در کار است تا قبول کنیم!. 

و در مورد پیامبر اسلام(صلی الله عليه واله» كاه می گوئید: دیوانه است. گاهه شاعرش 
می خوانید. كاه ساحرش می نامید» گاهی می گوئید: معلم و استادی دارد که اين سخنان را به 
او تعلیم می دهد. 

همچنین در مورد قرآن گاه آن را «اساطیر الاولین» (افسانه ها و خرافات پیشینیان) می نامید. 
گاهی شعرش می خوانید. كاه سحر» و كاه دروغ! 

سوگند به جين و شکن های آسمان هاء كه سخنان شما پر از تناقض و بيج و خم است! و اگر 
پایه و مايه ای داشتید. لااقل. روی یک مطلب می ایستادید. و هر روز به سراغ مطلبی 
نمی رفتید. 

اين تعبین در حقیقت. استدلالی است بر بطلان ادعاهای مخالفان در مورد توحید. معاد پیامبر 
و قرآن (هر چند تکیه اصلی این آیات به قرینه آیاتی که بعداً می آید روی مسأله معاد است). 
و می دانیم» همواره برای کشف دروغ مدعیان کاذب. جه در مسائل فضائی. و جه در مسائل 
دیگی به سخنان ضد و نقیض آنها استناد می شود. قرآن نیز درست بر اين مطلب تکیه می کند. 


در آيه بعد. علت اين انحراف از حق را بیان کرده. می فرماید: «کسانی از ایمان به قيامت 


منحرف می شوند که از قبول دلائل حق. و تسلیم در برابر منطق 
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سر باز می زنند» و گرنه دلائل زندگی بعد از مرگ آشکار است (يُوْفْك' عَنْهُ مَن أفى). 

بايد توجه داشت: تعبیر آيه کلی و سربسته است» که ترجمه تحت اللفظی آن چنین می شود: 
«باز گردانده می شوند از آنء آنها که بازگردانده شده اند». 

زيرا «افک» در اصل به معنی «منصرف ساختن و بازگرداندن از چیزی است» لذا به «دروغ» که 
جنبه انحرافی دارد «افک» گفته می شود همان گونه که بادهای مختلف را «موتفکات» 
می گویند. 

ولی» با توجه به اين كه در آیات قبل سخن از رستاخیز در ميان بوده» معلوم است که منظور 
اصلی. انحراف از اين عقيده است. و نيز از آنجا که در آيه گذشته. سخن از گفتگوهای ضد و 
نقیض کافران در ميان بود. معلوم می شود منظور در اینجا کسانی است که از منطق و دلیل 
روشن» منحرف می شوند. 

بنابراين» مجموع آیه» جنين معنی می دهد: «کسانی از ايمان به معاد منحرف می شوند که از 
مسير دليل عقل و منطق حق طلبی منحرف گشته اند». 

البته مانعی ندارد که منظور انحراف از قبول هر گونه حق» اعم از قرآن و توحيد و نبوت 
بيامبر و معاد (و از جمله مسأله ولایت امامان معصوم(عليهم السلام) که در بعضی از روايات 
وارد شده است) بوده باشد. اما به هر حال» مسأله قيامت كه موضوع اصلی است مسلماً در آن 


داخحل انس 


در آيه بعد. دروغگویان و دروغ پردازان را شدیداً مورد مذمت و تهدید قرار داده» می گوید: 
«كشته شوند دروغگویان» و مرگ بر آنها»! 5 الخراصون). 
«خراص) از ماده «خرص» (بر وزن درس). در اصل به معنی هر سخنی است که از روی گمان 
و تخمین گفته شود. و از آنجا که چنین سخنانی غالباً دروغ 
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از آب در می آید. اين واژه به معنی دروغ نیز به کار رفته است. به اين ترتیب «خراصون»؛ 
کسانی هستند كه حرف های بی پایه و بی سر و ته می زنند. و منظور در اینجا - به قرینه آیات 
بعد - آنهائی هستند که: درباره قيامت با سخنان بی پایه و دور از منطق, قضاوت کنند. 

ولی» به هر صورت. اين جمله» به صورت نفرین است بر آنهاء نفرینی که نشان می دهد آنها 
موجوداتی هستند شایسته مرگ و نابودی» و آن چنانند که «عدمشان به ز وجود). 

بعضی نيز «قتل» را در اینجا به معنی لعن و طرد و محرومیت از رحمت خداء تفسیر کرده اند. 
و از اینجا می توان اين حکم کلی را نیز استفاده کرد. اصولاً قضاوت هائی که مدرک روشنی 
تاره ای ر اه سی و یی و كيان ای ی اعا اسب كارض :ايك گرا کته و 


سپس. به معرفی اين «خراصون» دروغگو پرداخته» می افزاید: «آنها کسانی هستند که در جهل 
و غفلت و بی خبری فرو رفته اند» (الْذِينَ هم فی غَمْرَةُ ساهون). 

«غَمْرَة) در اصل» به معنی آب فراوانی است که محلی را بپوشاند. سپس به جهالت و نادانی 
عمیقی که کسی را فرا گیرد اطلاق شده است. 

«ساهون» از ماده سهو» به معنی هر گونه غفلت است. بعضی گفته اند: نخستین مرتبه جهل. 
(سهو و اشتباه» است» بعد از آن «غفلت». و سپس «غمره» می باشد. 


بنابراين» آنها از مرحله سهو شروع می کنند. بعد به غفلت و بی خبری 
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مى انجامد. و در ادامه راه به طور کامل در «جهل) فرو مى روند. و جمع ميان اين دو تعبیر - 
سهو و غمره - در آيه فوق. ممکن است اشاره به آغاز و انجام اين حرکت باشد. 
2 انش رنب ور او خر یو کا اس که غرق مها و اتی شو يفده و براق 3ا 


از زیر بار حق» هر روز بهانه و سخن بی اساسی را عنوان می کنند. 


و لذا «پیوسته سؤال می کنند: روز جرا چه وقت است؟ و قيامت کی خواهد آمد)؟ (تسئلون 
يان یوم الدّين). 

تعبير به «يَسْئَلُونَ) به صورت «فعل مضارع» دليل بر اين است كه اين سؤال را مرتب» مطرح 
می کردند. در حالى كه اصولاً بايد وقت قيام قيامت مخفى و مكتوم باشد. تا هر كس در هر 
زمان. احتمال وقوع آن را بدهد و اثر تربيتى ايمان به قيامت كه خودسازى و آمادكى مداوم 
است» حاصل گردد. 

این سخنء به آن می ماند كه بيمارى از طبيب مرتباً سؤال کند. يايان عمر من جه روزى خواهد 
بود؟ هر كس اين سؤال راء بی اساس می داند. و می گوید: مهم اين است كه بدانى مرگ حق 
استء تا خود را درمان كنىء مبادا گرفتار «مرگ زودرس» شوى! 

ولی. آنها هدفى جز استهزاء يا بهانه جوئى نداشتند. نه اين كه راستى می خواستند تاريخ قيام 
قيامت راء بيدا کنند. 1 


با این حال» قرآن به آنها پاسخ كوبنده ای داد می كويد: «قيامت آن روزى است که آنها را بر 


آتش می سوزانند»! (يَوْمَ شم علی النار بفتنون). 
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و به آنها گفته می شود: «بچشید عذاب خود راء اين همان چیزی است که در مورد آن عجله 
داشتید» (ذُوقُوا فتتَکم هذا الَذِى کنتم به تسنتغجلُون). 

«فتنه» در اصل» به معنی قرار دادن طلا در کوره است» تا طلای خوب و خالص .از ناخالص 
شناخته شود و به همین مناسبت. به معنی هر گونه آزمایش و امتحان استعمال می شود و به 
معنی «دخول انسان در آتش» نيز آمده است. و كاه به معنی بلا و عذاب و ناراحتی» چنان که 


آيه مورد بحث نيز اشاره به همین معنی است. 
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۵ إن الْحْتَّقِينَ فى جنات و غیون 

۱3 آخلیین ما آتاه ريم الم كانُوا قبل ذلك شضینین 
۷ کاثوا لب من الیل ما یَجعون 

۸ و بالأسحار هم یَستغفرون 

۹ و فى أموالهم خق للستائل و الْمَحْرُوم 


ترجمه: 

۵ - به يقين» پرهیزگاران در باغ هاى بهشت و در ميان چشمه ها قرار دارند. 

7 - و آنچه پروردگارشان به آنها بخشيده دریافت می دارند. زیرا پیش از آن (در سرای دنیا) 
از نیکو کاران بودند. 

۷ - آنها کمی از شب را می خوابیدند. 

۸ - و در سحرگاهان استغفار می کردند. 

۹ ودر اموال آنها حقی برای سائل و محروم بود! 

تفسير: 

پاداش سحرخیزان نيكوكار! 

در تعقیب آیات گذشته که سخن از دروغگویان جاهلء و منکران قيامت و رستاخيز و عذاب 
آنها در ميان بود. در آیات مورد بحث. از مؤمنان پرهیزگار و اوصاف و پاداش آنها سخن 
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می فرماید: «پرهیزگاران در باغ های بهشت و در ميان چشمه ها قرار دارند» (إِن المْتفین فى 
جنات و غيُون). 

درست است كه باغ» طبيعتاً داراى نهرهاى آب است» اما لطفش در اين است كه چشمه ها از 
درون خود باغ بجوشد. و درختان را دائماً مشروب کند. اين امتیازی است كه باغ هاى بهشت 


دارد. نه یک نوع چشمه كه انواع مختلفى از جشمه ها در آن موجود است.(۱) 


آن كاه به نعمت هاى ديكر بهشتى اشاره کرده» و به صورت سربسته می كويد: «آنچه را كه 
يروردكارشان به آنها مرحمت كرده دريافت می دارند» (آخلرین ما آتاهم ربّهُم). 

یعنی. آنها با نهايت میل اشتياق» كمال رضاء رغبت و خشنودی اين مواهب الهى را يذيرا 
می شوند. 

و در دنبال آيه می افزايد: اين پاداش هاى عظیم بی جهت نیست» «آنها پیش از آن» در سرای 
دنیا از نيكوكاران بودند» (إنَّهُمْ كانُوا قل ذلك مضینین).(۲) 

احسان و نيكوكارى كه ۳ اينجا آمده» معنی وسیع تری دارد که هم اطاعت خدا را شامل 
می شود هم انواع نيكى ها به خحلق خدا! 


۱ - كلمه «فى) در مورد «جنّات)» مفهومش روشن است: زيرا يرهيزكاران در درون بهشتند. 
ولى در مورد «عيون» (چشمه ها) به اين معنى نيست كه در درون خود چشمه می باشند. بلكه 
در لابلاى جشمه سارها قرار دارند. 

۲ - منظور از «قَبْل ذلك» جنان كه گفتیم قبل از قيامت و ورود در بهشت است. يعنى در عالم 
دنیاء ولى بعضى آن را به معنى قبل از ورود شرع گرفته اندء اشاره به اين كه آنها به «مستقلات 


عقلیه» حتى قبل از نزول وحى عمل می کردند. ولى اين معنى بعيد به نظر می رسد. 
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ميان اوصاف آنهاء بیان می کند. 

نخست اين كه: «آنها کمی از شب ها را می خوابیدند» (کاوا قَليلاً من الل ما يَيْجَعون). 
«يَيْجَعُونَ) از ماده (هجوع)؛ به معنی خواب شبانه است. ۱ 

بعضى گفته اند: منظور اين است که آنها اكثر شب را بيدار بودند و كمى از شب را 
می خوابیدند. و به اصطلاح همواره شب زنده دار بودند. 

ولی» از آنجا كه اين حکم. به صورت یک دستور عمومی برای پرهیزگاران و محسنین بعید به 
نظر می رسد. اين تفسیر مناسب نیست. بلکه منظور اين است: آنها کمتر اتفاق می افتاد تمام 
شب را بخوابند. و به تعبیر دیگر «لیل» (شب) به صورت جنس و عموم در نظر گرفته شده. 
بنابراین. همه شب. بخشی را بیدار بودند و به عبادت و نماز شب می پرداختند. و شب هائی 
را كه تماماً در خواب باشند و عبادت شبانه از آنها به كلى فوت شود کم بوده است. 

اين تفسيرء در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) نیز نقل شده است.(۱) 


برای این آيه تفسیرهای دیگری ذکر کرده اند که چون بعيد بود از بیان آن خودداری شد.(۲) 


۱ مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» به اين حدیث اشاره کرده است (جلد ٩‏ صفحه ۰۱۵۵ 
در تفسیر «صافی» نیز اين حدیث از «کافی» به اين صورت نقل شده: كَانُوا اقل اللََالى نوتم لا 
يَقُومُونَ فیها (تفسیر «صافی» ذیل آيه مورد بحث و «کافی» جلد ۳ صفحه 417). 

۲ - (ما» در «ما يَهْجَعُونَ) ممکن است زائده» و برای تأکید باشد» يا موصوله و يا مصدریه 
(چنان که در تفسیر «فخر رازی» و «المیزان» آمده است)؛ هر چند بعضی تنها زائده و مصدریه 
را گفته اند (چنان که در تفسیر «قرطبی» و «روح البیان» آمده است» اما اين که بعضی احتمال 


داده اند «نافيه» باشد» بسيار بعيك به نظر مى رسد. 
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دومین وصف آنها را چنین بیان می کند: «آنها پیوسته در سحرگاهان استغفار می کردند» (وَ 
بالأمتحار هم یستَعغْفرون). 

در آخر شب که چشم غافلان در خواب استء و محيط از هر نظر آرام قال و غوغای زندگی 
مادی فرو نشسته. و عواملی که فکر انسان را به خود مشغول می دارد خاموش است. 
برمی خیزند. و به درگاه خدا می روند. در پیشگاه معبود به راز و نیاز می پردازند. نماز 
فى خوانند» و مخصوصاً از گناهان خحود استغفار هی کنند. 

بسیاری معتقدند: منظور از «استغفار» در اينجاء همان «نماز شب» است. از اين جهت که «قنوت 
نماز وتر» مشتمل بر استخفار است. 

(أمتحار) جمع «سحر» (بر وزن بشر)؛ در اصل به معنی «پوشیده و پنهان بودن» است. و چون 
در ساعات آخر شب. يوشيدكى خاصى بر همه جيز حاكم استء «سحر) ناميده شده. 

واژه «سحر» (بر وزن شعر) نيز به جيزى گفته می شود كه چهره حقائق را می پوشاند. و يا 
اسرار آن از ديكران يوشيده است. 

در روایتی در تفسیر «در المنثور» آمده است كه پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله)فرمود: 
إن آخر الیل فى اج أحب؛ إل من وه لأ الله ولو بالأمتحاري؛ یرون «آخر شب 
برای تهجد (نماز شب) نزد من محبوب تر است از آغاز آن» زیرا خداوند می فرماید: 
پرهیزگاران در سحرگاهان استغفار می کنند».(۱) 

و در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: كانُوا يَسْتَغْفِرُونَ الله فى الوثر 
سَبِعِيْنَ مد فى الستّخر: «نیکوکاران بهشتی در نماز وتر به هنگام سحر 


۱ - «در المنثور». جلد 1. صفحه ۱۱۳ 
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هفتاد مرتبه از خدا طلب آمرزش می کردند».(۱) 


پس از آن به سومین وصف پرهیزگاران بهشتی اشاره کرده. می افزاید: «در اموال آنها حقی 
برای سائل و محروم بود» (مَ فى أثوالهم خق للستائل و الْمَخْروم). 

تعبير به «حق» در اينجا يا به خاطر اين است كه خداوند بر آنها لازم شمرده است (مانند زكات 
و خمس و سائر حقوق واجب شرعی) و يا آنها خود بر خويشتن الزام كرده و تعهد نموده اند 
و در این صورت غير حقوق واجب را نیز شامل می گردد. 

بعضی معتقدند: اين آیه» تنها ناظر به قسم دوم است» و حقوق واجب را شامل نمی شود زیرا 
حقوق واجب در اموال همه مردم است. اعم از پرهیزگاران و غير آنهاء و حتی كفار, بنابراین؛ 
وقتی می گوید: در اموال آنها چنین حقی است» یعنی علاوه بر واجبات. آنها بر خود لازم 
می دانند که در راه خدا از اموال خويش به سائلان و محرومان انفاق کنند. ولی» می توان گفت: 
فرق نیکوکاران با دیگران آن است كه آنها اين حقوق را ادا می کنند. در حالی که دیگران مقید 
به ان نیستند. 

اين نيز گفته شده كه تعبیر به «سائل» در مورد حقوق واجب است: چرا كه حق سؤال و مطالبه 
دارد. و تعبیر به «محروم) در حقوق مستحب است. که حق مطالبه در آن نیست. 

«فاضل مقداد» در «کنز العرفان» تصریح می کند: منظور از «حق مَعْلُوم)» حقی است که خود آنها 


۱ - (مجمع البیان» ذیل آبات مورد بحث. 
۲ -«کنز العرفان». جلد ۱ صفحه ۲۲۱. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


€ 


نظير اين معنی در سوره «معارج» آيات ۲٤‏ و ۲۵ آمده است می فرمايد: «و الَذِينَ فى أموالهہ 
حق فتاوه 2 للسائل و الْمَخروم). 

و با توجه به اين که حكم وجوب زكات در مدينه نازل شده. و آيات اين سوره همكى مکی 
استء نظر اخير تأييد می شود. 

در رواياتى كه از منابع اهل بيت(عليهم السلام) رسيده نيز تأكيد شده كه منظور از «حق معلوم» 
جيزى غير از زكات واجب است. 

در حديثى از امام صادق(عليه السلام) می خوانيم: و لکن له عر و جل فرض فى أموال الْأعْْيَاء 
حَقُوقاً غَيْرَ الركَاه قال عر و جل و الذین فى أموالهم حق مَعْلُومْ للستائل قالحق الوم عير 
الرَكَاهُ و هو شّئ يَفْرضَّه الرجل على تفسه فی ملله... إن شاء فی کل يوم و إن شاء فی کل 
جُمْعَهُ و ان شاء فى کل شهر ...: «ولی خداوند متعال در اموال ثروتمندان حقوقی غير از زکات 
قرار داده» از جمله اين که فرموده است: در اموال آنها حق معلومی برای سائل و محروم است؛ 
بنابراین «حق معلوم» غير از زکات است» و آن چیزی است که انسان شخصاً بر خود لازم 
می کند که از مالش بیردازد... برای هر روز و يا اگر بخواهد در هر جمعه و يا در هر 
ماه....(۱) 

در اين زمینه احادیث متعدد دیگری با تعبیرات مختلف از امام على بن الحسین(علیه السلام) و 
امام باقر(علیه السلام) و امام صادق(علیه السلام) نقل شده است.(۲) 

و به اين ترتیب تفسیر آيه روشن است. 


در اين که ميان «سائل» و (محروم» جه تفاوتی اشتت؟ جمعی گفته اند: 


۱ - «وسائل الشيعه). جلد 2.1 صفحه ۲۷ ابواب ما تجب فيه الزکات. باب ۷ حديث ۲ - 
«وسائل الشیعه» آل البیت» جلد ٩‏ صفحه ۰ حديث ۱۱۶۸۷ باب الحقوق فى المال سوى 
الزكاة و جملة من احكام ها.... 
؟ ‏ «وسائل الشیعه». جلد ۱ صفحه ۲۷ ابواب ما تجب فيه الزکات. باب ۰۷ حديث ۲ - 
«وسائل الشیعه» آل البیت» جلد ٩‏ صفحه ۰ حديث ۱۱۶۸۷ باب الحقوق فى المال سوى 
الزكاة و جملة من احكام ها.... 
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«سائل» کسی است که از مردم تقاضای کمک می کند. ولی «محروم» شخص ابرومندی است 
که برای معیشت خود نهایت تلاش و کوشش را به خرج می دهد اما دستش به جائی 
نمی رسد و كسب و کار و زندگیش به هم پیچیده است. و با اين حال خویشتن داری کرده. از 
این همان کسی است که از او تعبیر به «محارف» می شودهو زيرا در تفسیر «مٌحارف» در کتب 
لغت و روايات اسلامى آمده است: ال فى اميك که للد تلاش می كندء 52500 
نمی آورد. گوئی راه هاى زندكى به روى او بسته شده است». 

اين تعبیر» اشاره به اين نکته است که هرگز منتظر ننشينيد نیازمندان نزد شما آيند و تقاضای 
کمک کنند. بر شما است که جستجو كنيد و افراد آبرومند محروم را که به گفته قرآن: بهم 
الجاهل آغنياء من اف : «فراد ہی خبر آنها را از شدت خویشتن داری غنی می پندارند»(۱) 
بيدا کنید. و به آنها کمک نموده گره مشکلاتشان را بگشائید و آبرویشان را حفظ نمائید. و 
اين» دستور مهمی است که برای حفظ حيثيت مسلمانان محروم. بسیار مهم است. 

البتهه اين افراد را (به گفته قرآن در همان آيه بقره»» می توان از چهره هایشان شناعت 
«تَغرفهم بسیّماهم». 

آری» كرجه خاموشند. ولی در عمق چهره آنها نشانه های رنج های جانکاه درونی برای افراد 
آگاه آشکار استء «و رنگ رخساره آنها از سر درونشان خبر می دهد). 


۱-بقره آيه ۲۷۳. 
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نکته ها: 

١‏ توجه به «خدا» و «خلق خدا» 

آنچه از اوصاف برای «متقین» و «محسنین» در اين آیات آمده در حقیقت در دو بخش خلاصه 
می شود: «توجه به خالق» آن هم در ساعاتی که از هر نظر آمادگی برای راز و نیاز با اوه و 
حضور قلب فراهم است. و عوامل اشتغال فکر و انصراف ذهن به حداقل می رسد یعنی در 
اواخر شب. 

و ديكرء «توجه به نيازهاى نیازمندان» اعم از آنها كه نياز خود را ظاهر می کنند. يا مكتوم 
مى دارند. 

اين» همان مطلبی است كه در آيات قرآن» كراراً به آن توصيه شده استء و آياتى كه «صلا» و 
«زكات» را يشت سر هم می شمرد و روى هر دو تكيه می کند. اشاره به همین مسأله است: 
حرا كه «صلاء»» بارزترين مظهر ييوند با خالق است. و «زكات» روشن ترين راه ييوند با خلق 


خدا. 


۲ شب خيز که عاشقان به شب راز کنند! 

با این كه نماز شب» از نمازهای نافله و مستحب استء ولی كراراً در قرآن مجيد به آن اشاره 
شده» و اين نشانه اهميت فوق العاده آن می باشد. تا آنجا كه قرآن» آن را وسیله وصول به «مقام 
محمود(۱) و «مایه روشنی چشم(۲) شمرده است. 

در روایات اسلامی نیز فوق العاده روی اين راز و نیاز شبانه و بیداری در سحرگاهان تکیه 
شده است: 


در يك جا پیامبر(صلی الله عليه واله) آن را کفاره گناهان می شمرد و می فرماید: با عل تلا 


۱ -اسراء آيه ۷۹۰ 


۲ - الم سجده» آيه ۷ 
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قارات منها النّمَجَُّدُ باللّئل و الاس نيام «سه چیز است كه کفاره گناهان است» یکی از آنها 
تهجد در شب است در حابي که مردم در خوابند».(۱) 

در حديث دیگری از رسول خدل(صلی الله عليه وآله) آمده است: أشرافة أمتى حمله القرآنو 
أصْحَاب اللَيْل: شریفان امت من حاملان قرآنند و اصحاب عبادت های شبانه».(۲) و باز در 
حديث دیگری در وصایای آن حضرت به علی(علیه السلام) آمده است که چهار مرتبه تکرار 
فرمود: غليكة اة الل «نماز شب را هرگز ترک مکن».(۳) 

و از امام صادق(علیه السلام) در تفسیر آيه مورد بحث (كانُوا قَلِيلاً من الیل ما يَهْجَعُونَ) چنین 
نقل شده: كَانُوا قل اللیایی تَفُوتُهُمْ لا يَقُومُونَ فیها: «کمتر شبی بر آنها می گذشت که بیدار 
نشوند و عبادت نکنند».(ع) 

باز در حدیث دیگری آمده پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: الركعتان فى جوف الاب إلى 
من الدنیا و ما فیها: «دو ركعت نماز در دل شب. از دنیا و آنچه eT‏ نزد من محبوب تر 
است»!.(۵) 

و نیز در حدیثی می خوانیم که امام صادق(علیه السلام) به «سلیمان دیلمی» (یکی از یارانش) 
فرمود: لاتدع قیام اللَيْلِ فان المَعْبُونَ من خرم قیام اللَيْلِ: «قيام شب را برای عبادت فراموش 
مکن» مغبون است کسی که از قیام شبانه محروم كردد).(1) 

البته روایات در اين زمینه بسیار است. و تعبیرات فوق العاده جالبی در آنها دیده می شود. 
مخصوصاً نماز شب به عنوان يك وسیله مؤثر برای آمرزش گناهان» بیداری فکر و انديشه 
روشنائی دل» و جلب رزق و روزی فراوان و تندرستی معرفی شده است. که اگر جمع آوری 
شود کتاب مستقلی خواهد 


۱ «وسائل الشیعه». جلد ۵ صفحه ۲۷۳۰ 
۲ - «وسائل الشیعه». جلد ۵» صفحه ۲۷۵۰ 
۳-«وسائل الشیعه». جلد ۵» صفحه ۲۷۷۰ 
٤‏ - «وسائل الشیعه». جلد ۵ صفحه ۲۷۹۰ 
۵ - «بحار الانوار)» جلد ۸۷ صفحه .۱۶۸ 


1 - «بحار الانوار»» جلد ۸۷ صفحه ۱۶۱ 
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شد.(۱) 
در اين زمینه» در جلد 1۲ صفحه ۳۳۷ (ذیل آبه ۷۹ سوره «اسراء») و در حلد ۷ صفحه غ6١‏ 


(ذيل آيه ۱۷ سوره «الم سجده)) بحت هاى ديكرى آورده ايم. 


۳ حق سائل و محروم 

قابل توجه اين كه. در آیات فوق خواندیم» هميشه در اموال نیکوکاران حقی برای سائل و 
طلبکاران. 

و چنان که گفتیم. قرائن مختلفی نشان می دهد که اين تعبیر مربوط به زکات واجب و امثال آن 
نیست» بلکه ناظر به انفاق های مستحبی می باشد که پرهیزگاران آن را ديّن خود 


ترائ اطلاع از این روایات به جلد ۵. «وسائل الشیعه». و جلد اول «مستدرک الوسائل. و 
جلد ۸۷ «بحار الانوار» مراجعه فرمائید. 

۲ - نزول اين آیات در «مکه»» و ورود اين حکم در خصوص نیکوکاران بهشتی» و روایات ائمه 
اهل بیت(علیهم السلام)قرائتی است که حکایت از نظر داشتن اين آیات به غير ز کات می کند. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۳۹ 


۰ و فى الأئض آیات للَموقنین 

١‏ و فى أنسکم أ فلاتتصیرون 

۲۲ و فى السّماء ررکم و ما توغلتون 

۳ قو زب السماء و الأرض إِنّدُ لحق مثل ما نکم تَنْطِقُونَ 


ترجمه: 

٠‏ و در زمين آياتى برای جویند گان يقين است. 

"١‏ ودر وجود خود شما (نيز آياتى است): آيا نمی بينيد؟! 

3 وروز شما در اسمان است و آنچه به شما وعده داده می شود! 

می كوئيد! 

تفسیر: 

نشانه های خدا در وجود شما است. آيا نمی بینید؟ 

در تعقیب آيات پیشین که پیرامون مسأله معاد و صفات دوزخیان و بهشتیان سخن می گفت» 
در آیات مورد بحث» سخن از نشانه های خدا در زمين و در وجود خود انسان است. تا از 
يكسوء به مسأله توحيد و شناخت خدا و صفات او كه مبدأ حركت به سوى همه خيرات است» 
آشنا شوند. و از سوى ديكرء به قدرت او بر معاد و زندكى يس از مرگ: چرا كه خالق حيات 


در روى زمين و اين همه عجائب و شكفتى هاء قادر بر تجديد حيات نيز مى باشد. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۶۰ 


نخست می فرماید: «در زمين نشانه های مهمی است برای آنها که اهل یقینند و طالب حقند» 
(و فى الأئض آيات للْمُوقنين). 

به راستی» نشانه هاى حق و قدرت بی يايان» علم و حكمت نامحدود خدا در همین كره 
خاکی. آن قدر فراوان است كه عمر هیچ انسانى كافى برای شناخت همه آنها نيست. 

حجم زمین» فاصله آن با خورشید. حركت آن به دور خود. و حركت آن به دور آفتاب» و 
نيروى جاذبه و دافعه ای که از آن حجم. و اين حركت به وجود می آید. و كاملاً متعادل و 
معادل یکدیگر است. و هماهنگی تمام اينها با هم تا شرایط حیات را بر صفحه زمین فراهم 
سازد همه از آیات بزرگ خدا است. 

در حالی که اگر یکی از اين حرکات و رابطه ها و ویژگی هاء کمترین تغییری بيدا كندء شرائط 
حیات و زندگی بر صفحه زمین بر هم می خورد. و موازنه ها به هم می ريزد. 

موادی که زمين را تشکیل داده» و منابع مختلفی که در سطح و زیر زمين برای حیات و زندگی 
آماده شده هر یک نشانه ای از نشانه های او است. 

كوه هاء دشت هاء دره و جنگل هاء رودها و چشمه ها که هر کدام نقش مؤثرى در ادامه حیات 
و هماهنگ ساختن شرائط آن دارد نشانه های دیگری است. 

صدها هزار نوع از گیاهان و حشرات و حیوانات (آری صدها هزار نوع)» هر کدام با ویژگی ها 
و عجائبش که به هنكام مطالعه کتاب های زمین شناسی و گیاه شناسی و حیوان شناسی. انسان 
را در حيرت فرو می برد آیات دیگری است. 

در گوشه و كنار اين کره خاکی» اسرار جالبی است که شاید کمتر کسی به آن 
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توجه می کند. ولی نظر کنجکاو دانشمندان از آن پرده برداشته» و عظمت آفریدگار را آشکار 
ساخته است. 

بد نيست در اینجا به گوشه ای از سخنان یکی از دانشمندان معروف جهان که در اين زمینه 
مطالعات زیادی دارد كوش فرا دهیم: 

«كرسى موریسین» می گوید: «در تنظیم عوامل طبیعی منتهای دقت و ریزه کاری به کار رفته 
است. مثلاً اگر قشر خارجی کره زمین ده پا ضخیم تر از آنچه هست می بود. اکسیژن - یعنی 
ماده اصلی حیات - وجود بيدا نمی كرد يا هر كاه عمق دریاها چند پا بیشتر از عمق فعلی بود. 
آن وقت کلیه اکسیژن و کربن زمین جذب می شد و دیگر امکان هیچ گونه زندگی نباتی و يا 
حیوانی در سطح خاک باقی نمی ماند». 

در جای دیگر درباره قشر هوائی که اطراف زمين را فرا گرفته می گوید: 

«اگر هوای اطراف زمین اندکی از آنچه هست رقیق تر می بود شهاب های اقب که هر روز به 
مقدار چند میلیون عدد به سوی زمین جذب می شوند. و در همان فضای خارج زمين (بر اثر 
برخورد به قشر هوا) منفجر و نابود می شوند. دائماً به سطح زمين می رسیدند و هر گوشه ای 
از آن را مورد اصابت قرار می دادند! 

و یا اگر سرعت حرکت شهاب ها از آنچه هست کمتر می بود (هركز بر اثر برخورد با هوا 
منفجر نمی شدند)» همه آنها به سطح زمین می ريختند و نتيجه خرابکاری آنها معلوم بود). 

و در جای دیگر می گوید: «تنها ببست و یک درصد از هوای اطراف زمين اکسیژن است... اگر 
مقدار اکسیژن موجود در هوا به جای بيست و یک درصد پنجاه درصد. بود تمام مواد سوختنی 


این عالم محترق می شد و اگر جرقه ای به 
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درختی در جنگلی می رسید. تمام جنگل به طور کامل می سوخحت»! 

«غلظت هوای محیط زمین. به اندازه ای است که اشعه کیهانی را تا میزانی که برای رشد و نمو 
نباتات لازم است. به طرف زمين عبور می دهد. و کلیه میکرب های مضر را در همان فضا 
معدوم می سازد و ویتامین های مفید را ایجاد می نماید. 

يا وجود بخارهای مختلفی که در طی قرون متمادی از اعماق زمين برآمده و در هوا منتشر شده 
است و غالب آنها هم گازهای سمی هستند - مع هذا هوای محیط زمین آلودگی بيدا نکرده 
و هميشه به همان حالت متعادل که برای ادامه حیات انسانی مناسب باشد باقی مانده است. 
دستگاه عظیمی که اين موازنه عجیب را ایجاد می نماید. و تعادل را حفظ می کند. همان دریا 
و اقبانوس است که مواد حياتى و غذائی و باران و اعتدال هوا و نباتات و بالاخره وجود خود 
السان از منیع فیض آن سرچشمه می کرد 

هر كس که درک اين معانی می کند. بايد در مقابل عظمت دریا سر تعظیم فرود آورد. و 
سپاسگزار موهبت های آن (و آفریدگار دریا) باشد».(۱) 


در آيه بعد می افزاید: «در وجود خود شما نیز نشانه های خدا فراوان است» (و فى أنفسکُم). 
«آيا چشم باز نمی كنيد و اين همه آیات و نشانه های بارز حق را نمی بینید»؟! (أ فَلانْنْصِرُون). 


بدون شک انسان اعجوبه عالم هستی است. و آنچه در عالم کبیر است. در 


۱ - «راز اکن انسان». نوشته «کرسی موریسین». ترجمه «محمّد سعیدی». از صفحه ۲۳ تا 
۳1 
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اين عالم صغیر» نيز وجود دارد» بلكه عجائبى در آن است که در هیچ جای جهان نیست. 

عجب اين که اين انسان با آن هوش و عقل و علمء و اين همه خلاقیت و ابتکارات و صنایع 
شگرف. روز نخست. به صورت نطفه کوچک و بی ارزشی است. اما همین که در عالم رحم 
قرار می گیرد» با سرعت عجیبی رو به تکامل می رود روز به روز شکل عوض می کند. و 
لحظه به لحظه دگرگون می شود و آن نطفه ناچیز در مدت کوتاهی به انسان کاملی تبدیل 
می گردد. 

یک سلول. كه کوچکترین اجزای بدن او است ساختمان تو درتو و شگفت آوری دارد که به 
گفته دانشمندان معادل یک شهر صنعتی. تشکیلات در آن است!. 

یکی از علمای زیست شناس می گوید: «اين شهر عظیم با هزاران در و دروازه جالب و 
هزاران کارخانه و انبار و شبکه لوله کشیء و مرکز فرماندهی با تأسیسات فراوان (آنها) و 
ارتباطات زیاد. و کارهای مختلف حیاتی. آن هم در محدوده کوچک یک سلولء از 
پیچیده ترین و شگفت انگیزترین شهرها است که اگر ما بخواهيم تأسیساتی بسازیم كه همان 
اعمال را انجام دهد - و هرگز قادر نیستیم ‏ بايد ده ها هزار هکتار زمين را زیر تأسیسات و 
ساختمان های مختلف و ماشین آلات پیچیده ببریم. تا برای انجام چنان برنامه ای آماده گردد. 
ولی جالب اين که دستگاه آفرینش» همه اينها را در مساحتی معادل «پانزده ميليونيم میلیمتر» 
قرار داده»!.(۱) 

دستگاه هائی که در بدن انسان است» مانند قلب» کلیه و ريه و مخحصوصاً ده ها هزار کیلومترا 


رگ های درشت و باریک. و حتی مویرگ هائی که با چشم 


۱ -سفری به اعماق وجود انسان»» (بخش سلول ها). 
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دیده نمی شود و مسئول آبرسانی و تغذیه و تهویه «ده میلیون میلیارد» سلول تن انسان هستند» 
و حواس مختلفی مانند بینائی و شنوائی و حواس دیگر هر کدام آیتی عظیم از آیات او است. 
و از همه مهم تر» معمای «حیات» که اسرار آن» همچنان ناشناخته مانده» و ساختمان روح و 
عقل انسان است که عقول همه انسان ها از درک آن عاجز است؛ و اینجا است که انسان 
بی اختيار» لب به تسبیح و حمد و ثنای خدا می گشاید و در پیشگاه عظمتش سر تعظیم فرود 
می آورد» و به اين اشعار مترنم می شود: 

انت حيرت دوع الل EE‏ و تلبت الغقولا 

۳ اعجوبه عالم هستی (ای کد بزرگ) فکر خسته و وامانده شد)! 

(تو صاحبان انديشه و مغز را حیران ساخته ای» و عقول را به هم ريخته ای»! 

«هر زمان فکر من یک وجب به تو نزدیک می شود. یک ميل فرار می کند» (و از عظمت ذاتت 
در وحشتی بزرگ فرو می رود). 

«آری» به عقب برمی گردد» در تاریکی غرق می شود. و راهی به جلو بيدا نمی کند!.(۱) 

در حديث آمده است. پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) فرمود: من عرف نفسته فَقَدْ 
عرف ربّة: «کسی که خويش را بشناسد. خدای خويش را شناخته است».(۲) 


آری» «خودشناسی». در تمام مراحل. راه «خداشناسی» است. 


۵۱. -«شرح نهج البلاغه»» جلد ۰۱۳ صفحه‎ ١ 
«(سفينة البحار). حلد 3 صفحه ۳ ماده (نفس).‎ - ۲ 
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تعبیر به» «أ قلاتبتصرون» (آیا نمی بینید) تعبیر لطیفی استء یعنی اين آیات الهی در گرداگرد 
نها در درون حجان شهاء در سراسر پیکر شماء گسترده است» اگر اند کی جشم باز كنيك» 
می بینید. و روح شما از درک عظمتش سيراب می گردد. 


در سومين آيه مورد بحث» به سومین بخش از نشانه های عظمت پروردگار و قدرت او بر معاد 
اشاره کرده. می فرماید: «روزی شما در آسمان است. و آنچه به شما وعده داده می شود» (و 
فى السّماء رفکم و ما توعدون). 

كرجه طبق بعضی از روایات اسلامی «رزق» در اين آیه. به دانه های حیات بخش باران تفسیر 
شدهء که منبع هر خير و برکت در زمين استء و آیه ۵ سوره «جائیه» نيز موافق آن است: و ما 
رل الله من السّماء من رزق فأخیا به الْأرض بَعْدَ موتها: «آنچه خدا از آسمان از رزق نازل 
کرده» و به وسیله آن زمين های مرده را احیاء فرموده است». ولی اين معنی می تواند یکی از 
مصداق های روشن آیه باشد. در حالی که گستردگی مفهوم رزق. هم باران را شامل می شود. 
هم نور آفتاب را که از آسمان به سوی ما می آید و نقش أن در حیات و زندگی فوق العاده 
حساس است. و همچنین هوا را که مايه حیات همه موجودات زنده است. 

اينها همه در صورتی است که «سماء» را به معنی همین آسمان ظاهری تفسیر کنیم. ولی؛ 
بعضی از مفسران «سماء» را به معنی عالم غيب و ماوراء طبیعت و لوح محفوظ گرفته اند. که 
تقدیر ارزاق انسان ها از آنجا می شود. 

البته جمع ميان هر دو معنی. ممکن است. هر چند تفسیر اول. روشن تر به نظر می رسد. 

و اما جمله «ما توعكون» (آنچه به شما وعده داده می شود) می تواند تأکیدی 
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بر مسأله رزق و وعده الهی در اين زمینه بوده باشد و يا به معنی بهشت موعود: چرا که در آیه 
۵ سوره (و النجم) می خوانیم: عند‌ها له المأوى: «بهشت موعود نزد سدرء المنتهی در 
آسمان ها است»» و يا اشاره به هرگونه خير و برکت يا عذابی است که از آسمان نازل 
می گردد. و يا ناظر به همه اين مفاهیم است: چرا که جمله «ما توعدون» مفهومش وسیع و 
کستر ده اس 

به هر حال» اين سه آیه. ترتیب لطیفی دارد: آيه نخست. از عوامل وجود انسان در کره زمين 
سخن می گوید. و آيه دوم از خود وجود انسان و آيه سوم. از عوامل دوام و بقاء او. 

اين نکته نیز قابل توجه است: چیزی که مانع بصیرت آدمی می شود و او را از مطالعه اسرار 
آفرینش, اسرار زمين و شگفتی های وجود خودش باز می دارد. همان حرص برای روزی 
است» خداوند در آيه اخیر» به انسان اطمینان می دهد که روزی او تضمین شده است. تا بتواند 
با خيال راحت» به شگفتی های جهان هستی بنگرد و جمله «أ فلاتبْصرّون» در مورد او تحقق 


یبد 


لذا برای تأکید اين مطلب. در آخرين آيه مورد بحث سوگند ياد کرده می گوید: «به خدای 
آسمان و زمين سوگند! که اين مطلب حق است. درست همان گونه كه شما سخن می گوئید» 
(قَوَ رب السّماء و لأرْض اه لحق مثل ما نكم تنطفُون). 

کار به جائی رسیده است که خداوند. با آن عظمت و قدرتش, برای اطمینان دادن به بندگان 
شکاک. دير باور» ضعیف النفس و حریص, سوگند ياد می کند که آنچه به شما در زمینه رزق 


و روزی و وعده های ثواب و عقاب قیامت وعده داده 
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شدهء همه حق است» و هیچ شک و تردیدی در آن نیست.(۱) 

تعبير به «مثل ما أَنّكُمْ تَنْطِفُونَ» (همان گونه که سخن می گوئید)» تعبیر لطیف و حساب 
شده ای است که از محسوس ترین اشیاء سخن می گوید: جرا که گاهی خطا در باصره يا 
سامعه انسان واقع می شود. اما در سخن گفتن چنین خطائی راه ندارد» که انسان احساس کند 
سخن گفته در حالی که سخن نگفته باشد. لذا قرآن می گوید: همان اندازه كه سخن گفتن شما 
برایتان محسوس است و واقعیت دارد» رزق و وعده های الهی نيز همینگونه است! 

از اين گذشته. مسأله سخن گفتن» خود یکی از بزرگ ترین روزی ها و مواهب پروردگار 
استء که هیچ موجود زنده ای جز انسان از آن برخوردار نشده است. و نقش سخن گفتن در 
زندگی اجتماعی انسان ها و تعلیم و تربیت و انتقال علوم و دانش ها و حل مشکلات زندگی 


بر کسی پوشیده نیست. 


نکته ها: 

۱- داستان تکان دهنده «اصمعی) 

«زمخشری» در تفسیر «کشاف» از «اصمعی»(۲) نقل می کند. از مسجد «بصره» بیرون آمدم 
ناگاه چشمم به یک عرب بیابانی افتاد كه بر مركبش سوار بود» با من روبرو شد. 

گفت: از كدام قبیله ای؟ 


۱ - در این که مرجع ضمير در «الّه» چیست؟ در ميان مفسران گفتگو است» بعضی گفته اند: به 
«رزق) باز می گردد» و بعضی به «ما توعكون» و بعضی آن را به «پیامبر(صلی الله عليه وآله) و 
قرآن» باز گردانده اند. ولی تفسیر اول از همه مناسب تر است. 

۲ - نام او «عبدالملک ابن قریب» و در ایام «هارون الرشید» می زیست. حافظه وی عجیب و 
اطلاعاتی گسترده از تاريخ وادبیات و اشعار عرب داشت, و در سال ۲۱3 در «بصره» وفات کرد 
(«الکنی و الالقاب»» جلد ۰۲ صفحه ۳۷). 
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۳:۸ 


گفتم: از «بنی اصمع». 

گفت: از کجا می آئی؟ 

گفتم: از آنجا که کلام خداوند «رحمان» را می خوانند. 

گفت: برای من هم بخوان! 

من آیاتی از سوره «و الذاریات» را برای او خواندم تا به آيه «و فى السّماء رژفکم» رسیدم. 
گفت: کافی است» شتری را که با خود داشت نحر کرد و گوشت آن را در ميان نیازمندانی که 
می آمدند و می رفتند تقسیم نموده شمشیر و کمانش را نیز شکسته و كنار انداخت» يشت کرد 
و رفت. اين داستان گذشت. 

هنكامى كه با «هارون الرشید» به زیارت خانه خدا رفتم» مشغول طواف بودم ناگهان ديدم 
کسی با صدای آهسته مرا صدا می زند نگاه کردم ديدم همان مرد عرب است. لاغر شده. رنگ 
صورتش زرد گشته است (بيدا بود كه عشقی آتشین بر او جيره گشته و او را بی قرار ساخته 
است) به من سلام کرد و خواهش نمود بار دیگر همان سوره «ذاریات» را برای او بخوانې 
وقتی به همان آيه رسیدم. فریادی کشید و گفت: ما وعده خداوند خود را به خوبی يافتیم 
سپس افزود: آیا بعد از اين هم آيه ای هست. من آيه بعد را خواندم: «قَوَ رب السّماء و الأرنض 
اه لخقا» بار دیگر صيحه زد گفت: يا سحا الله من" ذا الى اب الجلیل خی حلف 
رد بقوله حتی الْجِنُوه إلى الْيَميْنِ؟!: «به راستی عجیب است. جه کسی خداوند جلیل را 
Ee‏ قاين حون موه اد می کند. آيا سخن او را باور نکرده اند که ناچار از 
سو گند شده»؟! 
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۳:۹ 


تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 


۲ -بهشت کجاست؟ 

چنان كه در تفسیر آیات گفتیم» بعضی جمله «و ما توعلون» را به معنی بهشت تفسیر کرده اند 
و گفته اند: از اين آيه استفاده می شود که بهشت در آسمان ها است» ولی» اين سخن با آنچه 
در آيه ۱۳۳ سوره «آل عمران» آمده است که می گوید: «بهشت به وسعت آسمان ها و زمين 
است» سازگار به نظر نمی رسد. 

و چنان که گفتیم. اين تفسیر برای جمله «ما توغدون» مسلم نیست» بلکه ممکن است اشاره به 
وعده رزق يا عذاب های آسمانی باشد. 

و اگر در أيه ۵ سوره «نجم) آمده است كه «جنة المأوى» در اسمان در كنار «سدرةٌ المنتهی» 
است» دلیلی بر اين معنی نخواهد بود: زیرا «جنة المأوى» بخشی از باغ های بهشت است. نه 


۳-بهره گیری از نشانه های حق» آمادگی لازم دارد 

هنگامی که آیات قرآن. سخن از اسرار آفرینش و نشانه های خدا در عالم هستی می گوید. كاه 
می فرماید: «اينها نشانه هائی است برای کسانی که می شنوند» (لِقَوْم یَسْمَعُون).(۲) 

و كاه می گوید: «برای آنهائی که تفکر می کنند» (لِقَوْم یتفکُرَون).(۳) 

كاه می فرماید: «برای کسانی که تعقل می کنند» (لقَوْم يَحْقِلُونَ).(1]) 


۱ - تفسیر «کشاف». جلد ۶. صفحه .۶۰۰ 
۲ وغل أيه .۳ 


٤‏ - رعدء أيه غ. 
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كاه می كويد: «برای كسانى که بسيار شکیبا و شکرگزارند» (لکلٴ صبّار شکور).(۱) 

كاه می فرماید: «برای كسانى که ایمان دارند» (لقوم بُؤمنون).(۲) 

كاه می گوید: «برای همه صاحبان مغز» (لایات لأولى ا 

گاه می فرماید: «برای آنها که هوش سرشار دارند» (كآيات للْمُْتَوسّمين).(]) 

و بالاخره گاهی می گوید: «برای دانشمندان» (لكآيات للعالمین).(۵) 

ودرآيات مورد بحث می گوید: «آیا نمی بینید»؟ یعنی آیات خدا در زمين و در درون وجود 
اين تعبیرات» به خوبى نشان می دهد که برای استفاده و بهره كيرى از آيات بی شمار و 
نشانه هاى بسیا كه برای وجود پاک او در سراسر عالم آفرينش وجود دارد. زمينه آماده ای 
لازم است» چشمی بيناء گوشی شنواء فکری بیدا و دلى هشيار و روحى آماده پذپرش و تشنه 
حقايق لازم است. و گرنه ممكن است انسان سال ها در لابلاى اين آيات زندكى كندء اما 


همچون حیوانات. جز اصطبل و علف نشناسد. 


٤‏ - رزق. حق است 

از جمله اموری كه نظام دقیقی بر آن حاکم است. همین مسأله روزی است که در آیات مورد 
بحث. اشارات واضحی به آن شده است» درست است که تلاش و کوشش شرط بهره گیری از 
مواهب زندگی است. و تنبلی و سستی. مايه محرومیت و درماندگی می باشد. ولی اين هم 
اشتباه است که گمان کنیم: با 


۲ - نحل» آنه ۷۹ 


۳ _ طه» أنه o£.‏ 


۷۵۰ حجرء آيه‎ - ٤ 


۵ روم آیه TT‏ 
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حرص و ولع و کارهای بی رويه روزى انسان افزون می شود و با عفت و متانت و 
خویشتن داری روزی کم خواهد شد. 

در احادیث اسلامی تعبیرات جالبی در اين زمينه دیده می شود. 

در حدیثی از رسول خدا(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: ان الرژق لايَجْرَةُ حرص حریص» و 
لایصترفه کر کاره: اروزی از سوی خداوند مقدر شده نه حرص حریص آن را جلب می کند؛ 
و نه اکراه افراد آن را منع می نماید».(۱) 

در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) در پاسخ کسی که تقاضای موعظه کرده بود 
فرمود: و آن كان الرزژق مَفْسُوماً فَالْحِرْصبْ لما ذا؟...: «هر كاه رزق قسمت شده است حرص 
برای حجيست...)؟.(5) 

هدف از اين بیانات اين نيست كه جلو تلاش را بگیرد بلكه افراد حريص را با توجه به مقدر 
بودن رزق. از حرصشان بازمى دارد. 

اين نكته نيز قابل توجه است که در احاديث اسلامی, امور زيادى به عنوان وسيله جلب روزى 
يا موانع آن معرفى شده» که هر يك به نوبه خود سازنده است. 

در حديثى از امام صادق(علیه السلام) می خوانيم: و الَّذِى بَحث جدی(صلی الله عليه وآله) 
باحق بیان الله تبارک و تعالی لَيرزق العَبْد على قدر الْمُروة» و ان الْمَعُونَة لتنرل على قدر شدء 
التلاء: رگد به كسى كه جدم را به حق به نبوت متت كرد امیت ا متعال انسان ر 
به قدر مروت و شخصيتش روزى می دهد. و کمک پروردگا متناسب با شدت بلا و حادثه 
است».(۳) 


در حديث دیگری از همان حضرت آمده است: کف الاذی و قله الصَحَب 
۱ و ۲ -«نور الثقلین». جلد ۵ صفحه ۰.۱۳۱ حدیث ۲۲ و ۲۳. 


۳ «نور الثقلین»» جلد ۵. صفحه ۰۱۲۵ حدیث ۲۱ 
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یریدان فی الررق: «ترک آزار مردم و جار و جنجال» روزى را افزايش می دهد».(۱)از پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله) نیز نقل شده است كه التَوْحِيْدُ نف الدین و اسنترل الرقباأصدقة: 
«توحيد نیمی از دين است» و روزی را از طريق انفاق در راه خدا بر خود نازل کن.(۲) 

و همچنین امور دیگری مانند تمیز كردن اطراف خانه. و شستشو و تمیز كردن ظروف. از 


اسبات افزایش روزی معرفی له ست 


۱ و ۲ -«نور الثقلین». جلد ۵ صفحه ۰1۲۳۱ حديث ۵ و ۳۷ 
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or 


٤‏ هل آتاک حديث ضیّف إثراهِيم الْمُكْرمِين 

۵ إِذْ خلا عله فقاو لاما قال سلا قوم فنکرون 
۴ ن 

۲۷ ره ایهم قال أ لاتأكلُون 

۸ فأوجس منهم خيفة قالوا لاتخف و بَشَروه بغلام علیم 

۹ فَأْفْبَلَت امْرأَتهُ فى صرءٌ فقصَکُت وجهها و قالت عجوز عقیم 
۰ قالوا کذلک قال ربك ان هو الحکیم الْعَلِيمٌ 


ترجمه: 

٤‏ -آيا خبر مهمان هاى بزرگوار ابراهيم به تو رسيده است؟! 

6“ _در آن زمان كه بر او وارد شدند و گفتند: «سلام بر تو)! او گفت: «سلام بر شما كه 
جمعيتى ناشناخته اید»! 

7 سپس ينهانى به سوى خانواده خود رفت و كوساله فربه (و بريان شده اى) آورد. 

۷ - و نزدیک آنها گذارد. كفت! «آيا شما غذا نمی خورید»؟! 

۸ - و از آنها احساس وحشت کرد گفتند: «نترس (ما رسولان و فرشتگان پروردگار توایم)! 
و او را بشارت به تولد پسری دانا دادند. 

٩‏ - در این هنكام همسرش جلو آمد در حالی که (از خوشحالى) فریاد می كشيد و به 
صورت خود زد و گفت: (آيا پسری خواهم آورد در حالی که) پیرزنی نازا هستم»؟! 

۰ _ گفتند: «پروردگارت چنین گفته است. و او حکیم و داناست». 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 

تفسير: 

ميهمانان ابراهيم(عليه السلام) 

از اين آيات به بعد كوشه هائى از سركذشت انبياء و اقوام بيشين برای تأكيد و تأييد مطالب 
گذشته. مطرح می شود. و نخستين فراز آن» سركذشت فرشتگانی است كه برای عذاب «قوم 
لوط». در شکل آدمیان بر ابراهیم(علیه السلام) ظاهر شدند. و او را بشارت به تولد فرزندی 
دادند. با اين که ابراهیم(علیه السلام) به سن پیری رسیده بود و همسرش نیز سالمند و نازا بود. 
از یک سوء عطا كردن اين فرزند برومند در اين سن و سال به اين يدر و مادر بير و فرتوت. 
تأکیدی است برای آنچه درباره مقدر بودن ساير روزی ها که در آیات گذشته آمد. 

و از سوی دیگر دلیلی است بر قدرت و توانائی حق» و آیتی است از آیات خداشناسی که در 
نالك کته از أن بحت که ست 

و از سوی سوم بشارتی است برای اقوام با ایمان. كه مشمول حمایت حق هستند. همان گونه 
که آیات بعد - که سخن از عذاب هولناک «قوم لوط» می كويد هشدار و تهدیدی است برای 
مجرمان بی ایمان. 

نخست روی سخن را به پیامبر کرده می فرماید: «آيا داستان و خبر مهمان های بزرگوار 
ابراهیم به تو رسیده است»؟! (هل آتاک حدریث ضیّف إتراهيم الْمُكْرَمِين).(1) 

تعبیر به «مُکرمین» (اکرام شدگان)» يا به خاطر اين است که اين فرشتگان 


۱ - «ضیّف» معنی وصفی دارد. و بر مفرد و جمع اطلاق می شود و لذا با «کرمین» که جمع 
است توصیف شده و اين که بعضی گفته اند: مصدر است و تثنیه و جمع ندارد درست به نظر 
نمی رسد. ولی به گفته «زمخشری» در «کشاف»» چون در اصل مصدر بوده بعد از آن که معنی 


وصفی به خود گرفته» نيز در مفرد و جمع هر دو استعمال می شود. (دقت کنید) 
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مأموران حق بودند» و در آيه ۲٩‏ سوره «انبیاء» نيز درباره فرشتگان می خوانیم:بّل عباا مُكْرمُون: 
«آنها بندگانی هستند محترم» و يا به خاطر احتراماتی است که ابراهیم(علیه السلام) برای آنها 


قائل شد و يا به هر دو جهت. 


يس از آن به شرح حال آنها پرداخته. می گوید: «آن زمان که بر ابراهیم وارد شدند و گفتند: 
سلام بر توا او گفت: سلام بر شماء که جمعیتی ناشناخته ايد)! (إِذْ دخلوا عَلَيْهِ فقالوا ستلاماً قال 
ستلام قوم مُنکرون).(۱) 

بعضی گفته اند: ابراهیم(علیه السلام) مسأله ناشناخته بودن آنها را در درون دل گفت» نه به 
صورت آشکار (چرا که اين سخن با مسأله احترام مهمان سازگار نيست). 

ولی» اين معمول است كه گاهی میزبان در عين احترام به میهمان می گوید: ولی من نمی دانم 
شما را کجا دیده ام؟ و به نظرم زياد آشنا نیستید» بنابراین می توان ظاهر آیه را حفظ کرد که 
ابراهیم(علیه السلام) اين سخن را آشکارا گفته است. هر چند احتمال اول نيز بعيد به نظر 
نمی رسد. به خصوص اين که پاسخی از ناحيه میهمانان در معرفی خود در اینجا دیده 
نمی شود. و اگر ابراهیم(علیه السلام) چنین سخنی را آشکارا گفته بود. لابد آنها پاسخی به آن 
مى دادند. 


به هر حال ابراهيم(عليه السلام) ميهمان نواز و پر سخاوت» برای يذيرائى ميهمانان خود فوراً 
دست به كار شد. «ينهانى به سوى خانواده خود رفت و گوساله فربه و بريان شده ای براى آنها 
آورد» (فراغ إلى أهله فَجاءَ بعجل سمین). 


۱ - «ستلاماً» منصوب به فعل محذوفى است و در تقدير چنین است: سكل علي" ستلاماً) و 
سلام «مبتداء» است و «خبر) آن محذوف است. و در اصل یک متلام» يا «ستلامْ لک بوده 
است» گویا ابراهیم(علیه السلام) می خواست تحیتی بالاتر از تحیت آنها بگوید: زیرا «جمله 


اسمیه» دلالت بر ثبات قدم و دوام دارد (تفسیر «کشاف». جلد »٤‏ صفحه 1۰۱). 
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«راغ» چنان که «راغب» در «مفردات» می كويد از «روغ» (بر وزن شوق) به معنى حرکت كردن 
توأم با یک نقشه پنهانی است. 

چرا ابراهیم(علیه السلام) چنین کرد؟ برای اين که ممکن بود اگر میهمانان متوجه شوند. مانع از 
چنین پذیرائی پر هزینه ای گردند. 

اما چرا ابراهیم(علیه السلام) برای میهمان های معدود که به گفته بعضی سه نفر و حداکثر 
دوازده نفر بودند(۱) غذای فراوان و مفصل تهیه کرد؟ ايخ به خاطر آن است که معمولا 
اشخاص سخاوتمند. هر كاه میهمانی برای آنها فرا رسد. تنها به اندازه میهمانان غذا تهیه 
نمی کنند. بلکه» غذائی فراهم می سازند که علاوه بر میهمانان. تمام کسانی که برای آنان کار 
می کنند. در آن شریک و سهیم باشند. و حتی همسایگان و نزدیکان و اطرافیان دیگر را هم در 
نظر می گیرند. بنابراین هرگز چنین غذای اضافی» اسراف محسوب نمی شود و اين معنی 
امروز هم در ميان بسیاری از عشایر و آنها که به شکل سنتی سابق زندگی می کنند. دیده 
مى شود. 

«عجل» (بر وزن طفل) به معنى گوساله است» (و اين كه بعضى گفته اند: به معنى گوسفند 
است. با متون لغت سازگار نیست) اين وازه در اصل از ماده «عجله» گرفته شده: زيرا اين 
حيوان در اين سن و سال حركات عجولانه اى دارد كه وقتى بزرك شد به كلى آن را كنار 
مى كذارد. 

«ستمين») به معنى فربه است. و انتخاب جنين گوساله اى براى احترام به ميهمانان» و استفاده 
بيشتر اطرافيان بوده است. 

در آيه 14 سوره «هود» آمده است: «اين گوساله بريان بود» (بعجل حنیّذ)» هر چند آيه مورد 


بحث در اين باره سخنی نمی كويدء اما منافاتی با آن ندارد. 


۱-اقتباس از «روح البیان» و «حاشیه تفسیر صافی». ذیل آیات مورد بحث. 
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«ابراهيم شخصاً اين غذا را برای ميهمانان آورد و نزديك آنها گذارد» قرب إِلَيْهم). 
ولی» با كمال تعجب مشاهده كرد: آنها دست به سوی غذا نمی برند. «گفت: آيا غذا 


نمی خورید»؟! (قال أ لاتأكلون). 


ابراهیم(علیه السلام) تصور می کرد آنها از جنس بشرند «و هنگامی که دید دست به سوی غذا 
نمی برند در دل احساس وحشت کرد» (فَأُوجَس منهم خیفة). 

زيرا در آن زمان - و امروز هم در ميان بسیاری از اقوام که پای بند به اخلاق سنتی هستند - هر 
كاه کسی از غذای دیگری بخورد. به او آزاری نمی رساند و خیانتی نمی کند» و آنجا که نمک 
خورند نمکدان را نمی شکنند. و لذا اگر میهمان دست به غذا نبرد اين گمان بيدا می شد که 
او برای کار خطرناکی آمده است. اين ضرب المثل نيز در عرب معروف است که می گویند: 
من لم یأکّل طعامک لم بَخفظ ذمامک: «کسی كه غذای تو را نخورد. به پیمان تو وفا نخواهد 
گر د». 

«ایجاس» از ماده «وجس» (بر وزن مکث). در اصل به معنی صدای مخفی است . به همین 
مناسبت «ایجاس» به معنی احساس پنهانی و درونی آمده» گوئی» انسان صدائی را از درون خود 
می شنود. و هنگامی که با «خیفة» همراه شود به معنی احساس ترس است. 

در اینجا میهمانان - همان گونه که در سوره «هود). آيه ۷۰ آمده است -«به او گفتند: نترس» و 
اطمینان خاطر دادند (قالوا لاتَحف). 


سپس می افزاید: «او را بشارت به تولد پسری دانا دادند» (و بَشروه بغلام 
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علیم). 

بدیهی است. فرزند به هنكام تولدء «عالم» نیست. اما ممکن است استعدادی در او باشد که در 
آینده عالم و دانشمند بزرگی شود. و منظور در اینجا همین است. 

در اين که اين فرزند. «اسماعیل»(علیه السلام) بوده يا «اسحاق»(علیه السلام)؟ در ميان مفسران 
گفتگو است. هر چند مشهور اين است که «اسحاق»(علیه السلام) بوده. 

ولی اين احتمال كه «اسماعیل»(علیه السلام) باشد با توجه به آيه ۷۱ سوره «هود» که می گوید: 
«قَبَشرْناها بإمنحاق» درست به نظر نمی رسد بنابراین شکی نیست. زنی که در آیات بعد سخن 
از او به میان می آید همسر «ابراهيم)(عليه السلام) «ساره». و اين فرزند «اسحاق»(علیه السلام) 


ایت 


«در این هنگام» همسر ابراهيم جلو آمد. در حالی که از خوشحالی و تعجب فرياد می کشید. به 
صورت خود زد گفت: آيا با اين كه من بيرزنى نازايم صاحب فرزندی خواهم شد»؟! (فَأْقبَلتِ 
اشرات فی صر فَصَكَّت' وجهها و قالت' عجوز عقيم). 

در أيه ۲ سوره «هود» نیز می خوانیم: قالت يا وئلتى أ آلد و آنا عجو و هذا بَعلى شيْخاً : 
«گفت: ای وای بر من! آیا من فرزندى می آورم در حالى كه پیرزنم» و اين شوهرم بيرمردى 
است. اين راستى جيز عجیبی است»! 

بنابراين فرياد او فريادى از روى تعجب و توأم با شادى بوده است. 

واژه «صرة) از ماده (صر) (بر وزن شر در اصل به معنى بستن و به هم بستكى است» و به 
فریاد شدید و همچنین جمعیت متراکم نيز گفته می شود. چرا که دارای شدت و به هم 


پیوستگی استء به بادهای شدید و سرد «صرصر» 
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می گویند: چرا که انسان ها را به هم می پیچد. و «صرورة) به زن يا مردی می گویند که هنوز 
حج به جا نیاورده» و يا تصمیم بر ازدواج ندارد: چرا که یک نوع بستگی و امتناع در آنها است» 
و در آیه مورد بحث به همان معنی فریاد شدید است. 

«صَكَّت» از ماده «صک» (بر وزن شک» به معنی زدن شدید. يا به صورت زدن استء و منظور 
در اینجا اين است که همسر ابراهیم(علیه السلام) هنگامی که نويد تولد فرزندی را شنید. همان 
گونه که عادت زنان است» دست ها را از شدت تعجب و حيا به صورت زد. 

طبق گفته بعضی از مفسران. و همچنین «سفر تکوین تورات». همسر ابراهیم(علیه السلام) در 
آن وقت نود سال يا بيشتر داشت» و خود ابراهیم(علیه السلام) حدود یکصد سال يا بیشتر! 


ولی» قرآن در آيه بعد. ياسخ فرشتگان را اين گونه نقل می كند: «گفتند: يروردكارت جنين كفته 
است و او حكيم و دانا است» (قالوا گذلک قال ريك اه هو الحکیم الْعَلِيمُ). 

كرجه تو پیرزن فرتوتى هستی» و شوهرت نيز جنين است. اما هنكامى كه فرمان يروردكار تو 
صادر شود و اراده اش به جيزى تعلق گیرد. بدون ترديد تحقق می يابد. 

حتى آفرينش جهان عظيمى همانند اين جهان با امر «گن» (موجود باش) برای او سهل و آسان 
است. 

تعبیر به «حکیم) و «علیم»» اشاره به اين است که نياز ندارد تو از سن پیری و نازائى خودت. يا 


کهنسال بودن همسرت. خبر دهی» خدا همه اينها را می داند. و 
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۳۹۰ 


اگر تاکنون به شما فرزندی نداده» و در اواخر عمر مرحمت می کند. آن هم حکمتی دارد. 
جالب اين که» در آيه ۷۳ سوره «هود» می خوانیم که فرشتگان به او گفتند: 

أ تفجبین من أمْر الله رخمّت الله و برکاته علَیِکم أهل الْبَيْتِ إِنّهُ حمید" مجید: «آيا از فرمان خدا 
تعجب می کنی؟ اين رحمت خدا و برکاتش بر خانواده شما است. که او حميد و مجید است». 
تفاوت اين دو تعبین به خاطر آن است که فرشتگان همه اين سخن ها را به «ساره» گفتند» 
منتهی در سوره «هود» به بخشی اشاره شده و در اینجا به بخش دیگر › در آنجا سخن از 
رحمت و برکات حدا ابس و تناسب با (حمید) و (مجید) دارد (کسی که او را در مقابل 
ولى در اینجا سخن از آگاهی خداوند نسبت به عدم آمادگی اين دو همسر برای آوردن فرزند. 
و نازائی زن از نظر اسباب ظاهری است. و متناسب اين است که گفته شود: خدا از همه اینها 
آگاه می باشد. و اگر سوّال شود چرا اين موهبت را در جوانی به آنها نداد؟ گفته می شود: در 


اين امر حکمتی است: چرا که او حکیم است. 


نکته: 

سخاوت پیامبران 

بسیار می شود که بعضی از افراد خشک» سخاوت و بلندنظری را با اسراف و تبذیر اشتباه 
می کنند. و خست و تنگ نظری را با زهد و پارسائی. 

قرآن در آیات فوق. و آیات سوره «هود». اين حقيقت را فاش بیان کرده که پذیرائی از مهمان 
به طور گسترده و معقول» هرگز مخالف شرع نیست. بلکه 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۹۱ 


چون پیامبری دست به چنین کاری زده است. دلیل بر محبوبیت آن است. ولىء البته آن گونه 
پذیرائی كه شعاعش دیگران را هم در برگیرد. آن چنان كه رسم افراد شریف سخاوتمند است. 
خداوند. هرگز بهره گیری از مواهب زندگی را تحریم نکرده» و داشتن اموال حلالی را همانند 
ابراهیم(علیه السلام) که دیگران هم از آن بهره گیرند عيب نشمرده است. 

ابراهیم(علیه السلام) با آن اموال سرشار. هرگز از ياد خدا غافل نشد. و هیچ وقت دلبستگی 
اسارت گونه به آن نیافت. و در هیچ زمانء منافع آن را منحصر به خود نساخت. 

قرآن در آیه ۳۲ سوره «اعراف» می گوید: قل من حرم زيئةَ الله ای آخرج لعباده و الطيّبات من 
لزق ُل ولتي وا فى الخبة لیا حالس رم لاه گذلک تفص الآیات لقن ون 
«بكو جه کسی زینت های خدا را که برای بندگانش آفریده. و روزی های پاکیزه را تحریم 
کرده است؟ بگو: اينها در زندگی دنیا از آن کسانی است که ایمان آورده اند (هر چند دیگران 
نيز با آنها مشارکت دارند. ولی) در قيامت خالص برای مومنان خواهد بود» اين چنین آیات 
خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم». 

در اين زمینه بحث مشروحی در جلد ششم. صفحه ۱۵۰ به بعد ذیل آيه ۳۲ سوره «اعراف» 


آورده ایم. 
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آغاز جزء ۲۷ قرآن مجید 


آیه ۱ سوره «ذاریات» 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 
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"١‏ قال قما خطبکم أُيّهَا الْمُرَسَلُونَ 

۲ قالوا نا أرْسِلْنا إلى قوم مُجرمِين 

۳ لنرسل علیهم جار من طِين 

۵ فأخرجنا من كان فیها من الْمُوْمِنِينَ 

7 شما وجنا فيها غَيْر بت من الشتلمین 

۷ و تَرَكُنا فيها آيَهَ لین يَخافُون العذاب الألیم 

ترجمه: 

۱ - (ابراهیم) گفت: ای فرستادگان (خدا) «مأموريت شما چیست»؟ 

۲- گفتند: «ما به سوی قوم مجرمی فرستاده شده ايم» 

۳- تا بارانی از «سنگ - گل» بر آنها بفرستیم: 

۶ - سنگ هائی که از ناحیه پروردگارت برای اسرافکاران نشان گذاشته شده است»! 
۵ ما مؤمنانى را که در آن شهرها زندگی می کردند خارج کردیم. 

7 ولی جز یک خانواده با ایمان در تمام آنها نيافتیم 

۷و در آن (شهرهای بلادیده) نشانه ای روشن برای کسانی که از عذاب دردناک می ترسند 


به جای گذاردیم. 
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۳٦ 
تفسیر نمونه جلد بيست و دوم‎ 
تفسیر:‎ 
شهرهای بلا دیده «قوم لوط» آيت و عبرتی است‎ 
در تعقیب ماجرای ورود فرشتگان بر ابراهیم(علیه السلام)» و بشارت دادن به او درباره تولد‎ 
اسحاق(علیه السلام)؛ بحث از گفتگوئی است که ميان «ابراهیم» و «فرشتگان» درباره «قوم لوط»‎ 
دركرفت.‎ 
توضیح اين که: ابراهیم(علیه السلام) يس از تبعيد به «شام)» به دعوت مردم به سوى خداوند و‎ 
مبارزه با هر گونه شرك و بت پرستی ادامه می داد. حضرت لوط (عليه السلام) که از پیامبران‎ 
بزرگ بود» در عصر او می زیست و احتمالاً از سوی او مآموریت يافت که برای تبلیغ و‎ 
هدایت گمراهان به یکی از مناطق «شام» (یعنی «سدوم» و دیگر شهرهای آن دیار) سفر كند او‎ 
در ميان قوم گنهکاری آمد که آلوده به شرك و گناهان بسیاری بودند. و از همه زشت تر گناه‎ 
همجنس بازی و لواط» سرانجام گروهی از فرشتگان مأمور هلاک اين قوم شدند. اما قبلاً نزد‎ 
ابراهیم(علیه السلام) آمدند.‎ 
ابراهیم(علیه السلام) از وضع میهمانان فهمید اينها به دنبال کار مهمی می روند. و تنها برای‎ 
بشارت تولد فرزند نزد او نیامده اندز چرا که برای چنین بشارتی یک نفر کافی بود و يا به‎ 
خاطر عجله ای که در حرکت داشتند. احساس کرد مأموریت مهمی دارند.‎ 
لذا در نخستین آيه مورد بحث می گوید: «ابراهيم گفت: يس ماموریت و کار مهم شما چیست‎ 
ای فرستادگان خدا»؟! (قال قما خَطْبَكُمْ أيّهَا الْمُرَسَلُونَ).(1)‎ 


فرشتگان پرده از روی مأموريت خود برداشته. و به ابراهیم(علیه السلام) «گفتند: ما به 


۱ - بايد توجه داشت که «خطب» به هر گونه کاری نمی گویند. بلکه به معنی کارهای مهم 
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سوی قوم مجرم و تبهکاری فرستاده شده ایم» (قالوا نا َرْسلنا إلى قوم شجرمین). 
قومی که علاوه بر فساد عقیده» گرفتار انواع آلودگی ها و گناهان مختلف زشت و ننگینی 
اسيت:(١)‏ 


آن كاه افزودند: «ما مأموريت داريم بارانى از «سنگ - گل» بر آنها بفرستيم) و آنها را بدين 
وسيله در هم بكوبيم و هلاک كنيم رل عَلَيْهم ججارةٌ من طین). 

تعبیر به «حجارةً من طین» (سنگی از گل» همان چیزی است که در آيه ۸۲ سوره «هود» به 
جای آن «سجیل» آمده است. و «سجیل» در اصل یک واژه فارسی است که از «سنگ» و «گل» 
گرفته شده و در لسان عرب به صورت «سجیل» درآمده بنابراین چیزی است که نه مانند 
سنگ» سخت است و نه مانند گل» سست» و در مجموع شاید اشاره به اين معنی است که برای 
نابود كردن اين قوم مجرم. حتی نیازی به نازل كردن صخره های عظیم از آسمان نبود بلکه 
بارانی از ریگ های کوچک و نه چندان محکم بر آنها فرو بارید. 


سپس توضیح دادند: «اين سنگ ها از ناحیه پروردگارت برای اسرافکاران نشان شده است» 
«مُسَوَمَهُ) به چیزی رت کم که دارای علامت و نشانه ای استء و در اين که چگونه آنها 
نشاندار بودند؟ در ميان مفسران كفتكو است. 


١‏ قابل توجه اين که در سوره «هود» به هنكام ذكر اين ماجرا می كويد: ان سنا إلى قم 
لُوط: «ما به سوى قوم لوط فرستاده شده ایم» اين تفاوت تعبيرات كه در ميان آيات مورد بحث 
وآيات سوره (هود) است» به خاطر اين مى باشد كه هر کدام به بخشی از ماجرا اشاره 
می كندء و به تعبير ديكرء تمام اين مسائل واقع شده منتهى بعضى در ضمن آيات مورد بحث؛ 


و بعضى دیگر» در سوره هاى دیگر. 
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بعضی گفته اند: آنها شکل مخصوص داشته كه نشان می داده سنك معمولی نیست بلکه وسیله 
عذاب است. 

و جمعی گفته اند: هر کدام علامتی داشته. و برای فرد معين و نقطه خاصی نشانه گیری شده 
بود. تا مردم بدانند که مجازات های خداوند آن چنان حساب شده است که حتی معلوم است 
کدام فرد مجرم. با كدام سنگ بايد نابود شود! 

تعبیر به «مُسترفين» اشاره به کثرت گناه آنها است. به گونه ای که از حد گذرانده و پرده های 
حيا و شرم 7 دریده بودندء اگر کسی در حالات «قوم لوط» وانواع گناهان آنها دقت کند 
می بيند كه اين تعبير در مورد آنها بسيار ير معنى است.(١)‏ 

هر انسانى ممكن است گهگاه آلوده به كناهى شود. اما اگر به زودى بيدار كردد و جبران و 
اصلاح كند زياد مشكل نیست. مشكل زمانى پیش مى آيد كه سر به اسراف بگذارد. 

اين تعبير» در عين حال, مطلب دیگری را نيز بازكو می كند كه نه تنها اين سنك هاى آسمانى 
براى «قوم لوط» نشانه كيرى شده بود. بلكه در انتظار همه گنهکاران مسرف است. 

قرآن در اينجا دنباله ماجراى اين رسولان پروردگار را كه نزد حضرت لوط (عليه السلام)آمدند 
و به عنوان ميهمانانى بر او وارد شدند. و قوم بی شرم به گمان اين كه آنها جوانانى زيبا روى از 
جنس بشرندء به سراغ آنها آمدند. اما به زودى به اشتباه خود بى بردند. و جشمان همه آنها 


نابينا شد. رها كرده و دنباله سخن را از 


۱ -به جلد 4 صفحه ۱۹۷ مراجعه شود (ذیل آیه ۱ سوره «هود)). 
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«ولی در تمام اين مناطق جز یک خانواده با ایمان نیافتیم»! (قما وجلانا فیها عَيْر بت من 
المُسملمين). 

آری. ما هركز خشک و تر را با هم نمی سوزانیم. و عدالت ما اجازه نمی دهد مؤمن را گرفتار 
سرنوشت کافر کنیم» حتی اگر در ميان میلیون ها نفر بی ایمان و مجرم. يك فرد با ایمان و پاک 
این همان مطلبی است که در سوره «حجر» آیات ٩‏ و ۲۰ به اين صورت آمده: الا آل لوط نا 
َمنجُوهم أَجمعین * إلا ارات دنا نها ين الغابرء ين: «مگر خاندان لوط که همگی آنها را 
نجات خواهیم داد # به جز همسرش که مقدر داشتیم در شهر بماند و هلاک شود»! 

و در سوره «هود» آيه ۸۱ می خوانیم: فأتر پآخلک بقطع م من الیل و لایلتفت منکم أحث إلا 
اراک اه تھا ما اا «شب هنگام با شانواده ات از این شهر سركت کن و هیچ کس 
از شما يشت سرش را نگاه نکند. مگر همسرت که او هم به همان بلائى که آنها گرفتار 


می شوند» گرفتار خواهد شد)!. 


- اين نکته نيز قابل توجه است که در آیات سوره «هود» اين ماجرا نقل شده اما تعبیرات به 
خوبی نشان می دهد که ملاقات اين رسولان با ابراهیم(علیه السلام» قبل از مجازات «قوم 
لوط» بوده. در حالى كه در آيات مورد بحث. تعبيراتى است که نشان مى دهد اين ملاقات بعداً 
ضوزك کرت اسک راد شل اين مشاه خن ایت که ذا اه تفه عزن رک للْمُسْرفين» 
كفته فرشتكان است» واما سه آيه بعد از آن كه در بالا ذكر شد كلام خدا است» و مخاطب آن 
پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) و مسلمانان می باشند و به عنوان واقعه ای که در گذشته 


صورت گرفته سخن مى كويد (دقت كنيد). 
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و در سوره «عنکبوت» آيه ٩۲‏ همین جريان به اين صورت بازكو شده است: قال ان فيها لُوطاً 
قالوا تحن الم بمن فيها لنْنَجَيَنَهُ و أهلة الا امرأتة كانت من الغابرين: «ابراهیم کت در اين 
شهر و آبادی كه شما فرشتگان تصمیم نابودی آن را دارید. لوط زندگی می کند. گفتند: ما به 
کسانی که در آن هستند آگاهتريم» او و خانواده اش را نجات می بخشیم. مگر همسرش که در 
ميان مردم شهر می ماند). 

و باز همین موضوع در سوره «اعراف» آيه ۸۳ جنين منعكس شده است: فَأْنْجَيْناة و أهله الا 
امْرَأتَهُ كانت من الغابرين: «ما او و خاندانش را نجات بخشیدیم» جز همسرش که همراه 
بازماندگان در شهر بود (و به سرنوشت آنها كرفتار شد)». 

همان گونه که ملاحظه می کنید. اين بخش از ماجرای «قوم لوط» در اين ينج سوره از قرآن, با 
عبارات مختلف بیان شده» که همه آنها یک حقيقت را بازگو می کند. ولی از آنجا كه ممکن 
است به یک حادثه از زوایای مختلف نگاه کرد و در هر نگاه, بُعدى از آن را مشاهده نمود. در 
قرآن مجید نیز حوادث تاریخی غالباً به همین صورت مطرح و تکرار شده است. که تعبیرات 
مختلف آیات فوق گواه اين معنی است» به علاوه چون قرآن. کتاب تربیت و انسان سازی 
است. و در مقام تربیت» كاه لازم می شود روی یک مسأله مهم بارها تكيه شود. تا تأثیر عمیق 
در ذهن خواننده بگذارد منتها اين تکرار بايد با تعبیرات جالب و دلنشین و گوناگون صورت 
كيرد تا ملال خاطری حاصل نشود. و فصیح و بلیغ باشد.(۱) 


۱ - برای توضیح بیشتر روی ماجرای میهمانان ابراهیم(علیه السلام) و گفتگوهای او با اين 
ميهمانان» و سپس سرنوشت دردناك و عبرت انگیز «قوم لوط». به تفسیر «نمونه»» جلد 1 
صفحه ۲۶۳ به بعد. و جلد ٩‏ صفحه ,١١17‏ و جلد ١١‏ صفحه ۸ و جلد ١1‏ صفحه ۰ ذيل 


آیات سوره هاى «اعراف)» «هودا» «حجر» و «عنکبوت» مراجعه فرمائید. 
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به هر حال» خداوند شهرهای اين قوم آلوده را با زمين لرزه ای سخت و ویرانگر زیر و رو 
کرد سپس بارانی از سنك های آسمانی بر آنها فرو باريد كه اثری از آنها نماند» حتى جسدهای 
پلیدشان زیر آوارها و سنك های آسمانی مدفون كشتء تا عبرتی باشد برای آیندگان و برای 


همه افراد بی ایمان و مجرمان آلوده. 


و لذا در آخرين آيه مورد بحثء می افزاید: «در آن سرزمين نشانه ای روشن برای کسانی که از 
عذاب دردناک می ترسند به جای گذاشتیم» (و ترکُنا فيها آي لِلّذِينَ يَخافُون العذاب الأليم). 
اين تعبیر» به خوبی نشان می دهد که از اين آیات و نشانه های خداء تنها کسانی پند می گیرند 
که آماد کی يذيرش در وجودشان باشد» و احساس مسئوليت کنند. 


نكته: 

محل شهرهای لوط كجا است؟ 

مسلم است که ابراهیم(علیه السلام) بعد از مهاجرت از «عراق» و سرزمین «بابل» به سوی 
«شامات» آمده می گویند: لوط(علیه السلام) نيز با او زندگی می کرد اما بعد از مدتی (برای 
دعوت به توحید و مبارزه با فساد) به شهر «سدوم» رفت. 

«سدوم» نام یکی از شهرها و آبادی های «قوم لوط» است که در «شامات» (در کشور «اردن) 
در نزدیکی «بحر المیت» واقع شده بود» سرزمين آباد و پر درخت و گیاهی بوده اما بعد از نزول 
عذاب الهی بر اين قوم زشتکار و ننگین» شهرهای آنها در هم کوبیده و زیر و رو شد. چنان که 
آنها را «مدائن مؤتفكات» 
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می گویند (شهرهاى زیر و رو شده). 

بعضی معتقدند: ویرانه های اين شهرها در زير آب فرو رفته» و مدعی هستند که در گوشه ای 
از درياجه «بحر المیت» ستون ها و آثار دیگری که دلالت بر خرابه های اين شهر می کند 
دیده اند. 

و این که در بعضی از تفاسیر اسلامی می بینیم: منظور از حمله «و ترکنا فيها ی همان 
آب های گندیده ای است که جای اين شهرها را فرا كرفته. ممکن است اشاره به همین معنی 
باشد که بعد از زلزله های شدید. و شکافته شدن زمین. راهی از «بحر المیت» به اين سرزمین 
بلادیده گشوده شده. و همه اين شهرها به زیر آب فرو رفته! 

در حالی که بعضی دیگر معتقدند: شهرهای «لوط» به زیر آب فرو نرفته» و هم اکنون در 
نزدیکی «بحر المیت» منطقه ای است که زیر سنك های سیاهی پوشیده شده که احتمالاً محل 
شهرهای «لوط» است. 

و نیز گفته اند: مرکز ابراهیم(علیه السلام) در شهر «حبرون» در فاصله نه چندان دور از «سدوم» 
قرار داشت. و موقعی که بر اثر زلزله يا صاعقه. شهرهای آنها آتش كرفت ابراهیم(علیه السلام) 
در نزدیکی «حبرون» ایستاده بود و دود شهر را که متصاعد بود با چشم خود می دید.(۱) 

از مجموع اين گفتار حدود تقریبی اين شهرها روشن می شود. هر چند جزئیات آن هنوز در 


پرده ای از ابهام باقى مانده. 


۱ -اقتباس از کتاب «قاموس مقدس». «داثره المعارف دهخدا» و «المنجد». بخش اعلام. 
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۸ و فی مُوسی إِذْ أَرْسَلْناةُ إلى فرعوان بستلطان مبين 
9 فتولی برکنه و قال ساحر أو مُجنون 

۰ فأخذناه و جُنودة فنبذناهم فى الْيَم و هو لیم 

١‏ و فی عاد اد أرسَلنا عَلَيْهِمْ الریح العقیم 

۲ ما تذر من شىء آأتت عَلَيْهِ الا جعلنة کالرمیم 

۳ و فی تَمُود إِذْ قیل لَهُمْ توا خی جين 

٤‏ فعتوا عن أمر رهم فَأَحَدَنْهُمْ الصاعِقَةُ و هم یُنظرون 
5 قَمَا استطاغوا من قيام و ما کاوا منتصرین 


٩‏ و قوم نوح من قبل انم كانوا قوما فاسقين 


ترجمه: 

سوى فرعون فرستاديم. 

9 اما او با تمام وجودش از وى روى برتافت و گفت: «اين مرد يا ساحر است يا دیوانه»! 
۰ ما او و لشکریانش را گرفتیم و به دریا افكنديم در حالی که درخور سرزنش بود. 

٤١‏ - همچنین در سرگذشت «عاد» (آیتی است) در آن هنكام که تندبادی بی باران بر آنها 
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۲ - که بر هيج جيز نمی گذشت مگر اين كه آن را همچون استخوان های پوسیده 
می ساخت. 

۳ - و نیز در سرگذشت قوم «ثمود» عبرتی است آن كاه که به آنان گفته شد: «مدتی کوتاه 
بهره مند باشید)! 

٤‏ - آنها از فرمان پروردگارشان سر باز زدند. و صاعقه آنان را فرا كرفت در حالی که نگاه 
می کردند. 

5 چنان بر زمين افتادند كه توان برخاستن نداشتند و نتوانستند از کسی يارى طلبند! 

1 - همچنین قوم نوح را پیش از آنها (هلاک کردیم) چرا که قوم فاسقى بودند. 

تفسير: 

این همه درس عبرت در تاريخ بيشينيان 

قرآن در اين آیات» در تعقيب داستان «قوم لوط» و عاقبت دردناکی كه بر اثر كناهان بسيار 
زشت و ننكين يبدا کردند. اشاره به سرگذشت چند قوم ديكر از اقوام پیشین می كند. 

نخست می فرمايد: «در موسى و تاريخ زندكى او نيز نشانه و درس عبرتى بود در آن هنكام كه 
او را به سوى فرعون با دليل روشنی فرستاديم» (و فى مُوسى إِذ ناه إلى فرعوان بسلطان 
مُبین). 

سلّطان» چیزی است که مايه تسلط گردد» و منظور در اینجا معجزه يا دلیل و منطق نیرومند 
عقلی يا هر دو است. که موسی(علیه السلام) در برابر «فرعون» از آن استفاده کرد. 

تعبیر «سلطان بیّن»» در آیات مختلف قرآن بسیار به کار رفته» و غالباً به 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۷۵ 


اما «فرعون» نه تسلیم معجزات بزرگ موسی(علیه السلام) که گواه ارتباطش با خدا بود. شد. و 
نه در مقابل دلائل منطقی او سر تعظیم فرود آورد. بلکه به خاطر غرور و تکبری که داشت «با 
تمام وجودش از او روی گردان شد. و گفت: اين مرد ساحر يا دیوانه است»! (فتولی برکنه و 
فال ساح رن 

«ركن)» در اصل به معنى ستون و يايه اصلی» و بخش مهم هر جيز است. و در اينجا ممكن 
است اشاره به اركان بدن باشد. يعنى فرعون به طور كامل و با تمام اركان بدن به موسى يشت 
كرد. 

بعضى نيز گفته اند: منظور در اينجا لشكر او استء يعنى تكيه بر اركان لشكر خويش كرد و از 
بيام حق رويكردان شد. 

و يا اين كه هم خودش از فرمان نخدا روى برتافت» و هم اركان حكومت و لشكر خود را 
منحرف ساخت.(١)‏ 

جالب اين که» جباران زورگو در تهمت ها و نسبت هاى دروغينى كه به انبياء بزرگ می دادندء 
گرفتار سردركمى و تناقض و يريشان كوئى عجيبى بودند. كاه آنها را «ساحر» می خواندند. و 
كاه «مجنون»» با اين كه «ساحر» بايد انسان هوشيارى باشد که با استفاده از ريزه كارى ها و 
مسائل روانى و خواص مختلف اشیاء كارهاى اعجاب انگیزی را انجام دهد و مردم را اغفال 
نمايد. در حالى كه «مجنون» نقطه مقابل آن است. 


۱ -باید توجه داشت كه «باء) در «بركنه) طبق تفسير اول «باء مصاحبه» است. و طبق تفسير 


دوم «باء سببيت» است و طبق تفسير سوم «باء تعدیه). 
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اما قرآن از نتيجه کار «فرعون» جبار و اعوانش» چنین خبر می دهد: «ما او و لشکرش را كرفتيم 
و در دریا پرتاب کردیم. در حالی كه مرتکب اعمالی شده بود که درخور سرزنش و ملامت 
بود» (فَأَحَذْناهُ و جنوده فَتبذناهم فى الم و هو ُلیم).(۱) 

(يم) به طوری که از متون لغت و کتب حدیت. استفاده می شود به معنی «دریا؛ است. و به 
رودخانه های عظیم همانند نيل نيز اطلاق می شود(۲) 

تعبير «َبَذناهم» (آنها را افکندیم) اشاره به اين است که «فرعون» با تمام قدرت و لشکریانش آن 
چنان در برابر اراده خداوند ضعیف بودند. که همچون یک موجود بی مقدار آنها را در وسط 
دریای «نیل» افکند. 

و تعبیر «هُو مُلِيْم) (او شایسته سرزنش است» اشاره به اين كه نه تنها مجازات الهی اين قوم را 
محو کرد. بلکه تاریخی كه از آنها باقی مانده, نام ننگین و اعمال شرم آور آنها را حفظ کرده و 
از ظلم و جنایت و كبر و غرور آنها پرده برداشته است. به طوری که همواره درخور سرزنش 


هستند. 


پس آن گاه به سرنوشت اجمالی قوم دیگری یعنی «قوم عاد» پرداخته. چنین می گوید: «در 
سرگذشت «قوم عاد» نيز آيت و عبرتی است. در آن هنكام كه باد و طوفانی نازا و بی باران بر 
آنها فرستادیم» (و فى عاد إذ سنا عَلَيْهِمْ الریح العقیم). 

و يردق بادها ونا لت كل ترهای بازان ا سروس کی امان 


۱ - «مُلِيُم) اسم فاعل از باب «افعال» از ماده «لوم» به معنی سرزنش است. و در اين گونه موارد 
به معنی کسی است که مرتکب کاری می شود که در خور ملامت استء همانند «مُخْرب», به 


۲ - توضیح بیشتر در اين زمینه در جلد ششم. صفحه ۳۲۷ ذیل آيه ۱۳ «اعراف» آمده است. 
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را تلقیح ننماید. فايده و برکتی نداشته باشد. و جز هلاكت و نابودی چیزی همراه نياورد. 


بعد از آن به توصیف تندبادی که بر «قوم عاد» مسلط شد پرداخته. می افزاید: «از هر چیزی 
می گذشت أن را رها نمی کرد تا نابود کند. و به صورت گیاهان خشک و در هم کوبیده يا 
استخوان های پوسیده درآورد» (ما تذر من شیء اتتا عَلَيْهِ الا جَعَلَتَهُ کالرمیم. 

«رمیم» از ماده «رمة» (بر وزن منف) به استخوان هاى 558 می گویند. hs‏ (بر وزن قُبّه) 
به ريسمان يوسيده كفته می شود. و «رم» (بر وزن جن) به معنى اجزاء خردى است كه از 
جوب يا كاه بر زمين می ریزد.(۱) (رمٌ» و «ترمیم) نيز به معنی اصلاح اشیاء يوسيده است.(۲) 
اين تعبير» نشان می دهد که تندباد «قوم عاد» یک تندباد معمولی نبود. بلكه. علاوه بر تخریب و 
درهم کوبیدن و به اصطلاح فشارهای فیزیکی. دارای سوزندگی و مسمومیتی بود که اشیاء 
گوناگون را می پوساند. 

آری» اين گونه است قدرت خداوند که با یک حرکت سریع «نسیم» اقوام نیرومند و پر سر و 
صدائی را چنان در هم می کوبد که تنها اجساد پوسیده ای از آنها باقی می ماند» اين بود اشاره 
کوتاهی به سرنوشت قوم نیرومند و ثروتمند «عاد». که در سرزمین «احقاف» (منطقه ای ميان 
«عمان» و «حضرموت») می زیستند. 

سپس نوبت «قوم ثمود) می رسد و درباره آنها می فرماید: «در قوم مود نیز آيت و عبرتی 
است. در آن هنكام که به آنها گفته شد: مدتی کوتاه از زندگی متمتع 


۱ -«مفردات راغب» (ماده رم). 


۲ - «مفردات راغب» (ماده رم). 
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گردید (و سپس منتظر عذاب الهی باشید)» (و فى مود إِذْ قیل لَهُمْ تمتغوا حَنَى حین). 

منظور از «حتی حین»» همان سه روز مهلتی است كه در آيه ۵ سوره «هود) به آن اشاره شده 
است: فعفروها فقال تمتَغُوا فى دارکم نَلانَةَ ام ذلك وغد غْیْر مَکذوب: «آنها شتری را که به 
عنوان اعجاز آمده بود از پای درآوردند. و پیامبرشان صالح به آنها گفت: سه روز در 
خانه هایتان بهره گیرید. و بعد از آن منتظر عذاب الهی باشید. اين وعده ای است 
تخلف ناپذیر). 

با اين كه خداوند آنها را به وسیله پیامبرشان صالح(علیه السلام) بارها انذار فرموده بود. ولی باز 
برای اتمام حجت بيشترء سه روز به آنها مهلت داده شد تا گذشته تاریک خود را جبران کنند؛ 
و زنگار گناه را با آب توبه از دل و جان بشویند. بلکه به گفته بعضی از مفسران, در اين سه 
روز دگرگونی هائی در يوست بدن آنها ظاهر شد. نخست به زردی. سپس به سرخی, و بعد به 
سیاهی گرائید. تا هشدارهائی باشد برای اين قوم مشرک سرکش, اما متأسفانه هیچ یک از اين 


امور سودی نبخشید. و از مركب غرور پائین نیامدند. 


آری, «آنها از فرمان پروردگارشان سر باز زدند. و «صاعقه» آنها را فرا گرفت. در حالی که خیره 
خیره نگاه می کردند. و قدرتی بر دفاع از خویشتن نداشتند) (فعتوا عن آثر رهم فأخذنهم 
الصاعِمَةُ و هم ینظرون). 

«غتوا» از ماده «عتو» (بر وزن غلو). به معنی سرییچی از اطاعت است. ظاهر اين است که اين 
جمله اشاره به تمام سرپیچی هائی است که آنها در طول دعوت صالح(علیه السلام) داشتند. 
مانند بت پرستی و ظلم و ستم و از پای درآوردن ناقه ای که معجزه «صالح»(علیه السلام) بود. 
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دادند و به جای توبه و انابه به درگاه خداء در غفلت و غرور فرو رفتند. 

شاهد اين سخن آيه ۷۷ سوره «اعراف» است که می گوید: فعقروا الناقَةَ و عتوا عن أمر ریهم و 
قالوا يا صالح انا بما تعدنا ان کنت من الْمُرَسَلِينَ: «سپس ناقه را بى کردند. و از فرمان 
يروردكارشان ا و ی ای صالح! اگر از فرستادگان خدائی» آنچه ما را به آن 
تهديد می كنى بیاور»! 

«صاعقه» و «صاقعه» هر دو قريب المعنى است. در اصل به معنى فرو ريختن توأم با صداى 
شديد است. با اين تفاوت كه «صاعقه» در اجسام آسمانی گفته می شود و «صاقعه» در اجسام 
زمینی» و به گفته بعضی از اهل لغت: «صاعقه» گاهی به معنی «مرگ» كاه به معنی «عذاب» و 
كاه به معنی «آتش» است. اين واژه غالباً به صدای شدیدی که از آسمان برمی خیزد و توأم با 
آتش مرگباری است. گفته می شود. که هر سه معنی (مرگ» عذاب و آتش) در آن جمع است. 
قبلا نيز اشاره کرده ايم» هنگامی که ابرهائی که دارای الکتریسته مثبت هستند به زمینی که 
دارای الکتریسته منفی است نزدیک شوند. جرقه عظیم الکتریکی از ميان اين دو برمی خیزد که 
توأم با صدای وحشتناک و آتشی سوزان است. و محل وقوع آن را به لرزه درمی آورد. 

در قرآن مجید در آيه ۱٩‏ بقره» به روشنی در همین معنی به کار رفته است: زیرا بعد از آنکه 
سخن از ابر و باران و رعد و برق می گوید» اضافه می كند: بَجْعَلُونَ أصابِعَهُمْ فى آذانهم من 
الصّواعق حَدَرَ الْمَت: «منافقان همجون رهكذرانى هستند كه در شب تاريك توأم با رعد و 
برق از بيابان می گذرند» و از ترس مرگ (و برای اين كه صداى صاعقه را نشنوند) انگشت را 


در كوش خود مى كذارند). 
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سرانجام. آخرین جمله ای که درباره اين قوم سرکش می فرماید. اين است که: «آنها چنان بر 
زمین افتادند كه قدرت برخاستن نداشتند و نتوانستند از کسی یاری بطلبند» (فْمّا استطاغوا من 
یام و ما كارا ری 

آری. صاعقه چنان آنها را غافلگیر کرد. و بر زمين کوبید که نه خود یارای برخاستن و دفاع از 
خویشتن داشتند. و نه قدرت ناله و فریاد و کمک طلبیدن و در همین حال. جان دادند. و 
سرگذشتشان درس عبرتی برای دیگران شد. 

آری» «قوم ثمود» که از قبائل معروف عرب بودند. و در سرزمین «حجر» (منطقه ای در شمال 
«حجاز») با امکانات و ثروت فراوان و عمر طولانی و بناهای محکم زندكى داشتند» بر اثر 
سرپیچی از فرمان خداء و سرکشی و طغیان و شرك و ظلم و ستم نابود شدند. و آثارشان درس 
گویائی برای دیگران شد. 


و در آخرین آیه مورد بحث. اشاره کوتاهی به سرنوشت پنجمین قوم یعنی «قوم نوح» کرده 
می فرماید: «همچنین قوم نوح را پیش از آنها هلاک کردیم چرا که آنها قوم فاسقی بودند» (و 
وم ُوح من قبل ام کائوا وّماً فاسفین).(۱) 

«فاسق» به کسی می گویند که از محدوده فرمان خداوند قدم بیرون گذارد. و آلوده به کفر و 
ظلم يا ساير گناهان شود. 

تعبیر (من قبل (ییش از آنها) شاید اشاره به اين است که «قوم فرعون». «لوط». «عاد» و «نمود) 
سرگذشت اسفبار «قوم نوح» را که قبل از آنها بودند. شنیده بودنده اما متأسفانه آنها را بیدار 


نکرده و خود به سرنوشتی مشابه آنها 
۱ این جمله محذوفی دارد و طبق گفته «زمخشری» در «کشاف». در تقدیر چنین است: «و 


آخلکنا قوم ُوح»؛ گر جه «آهلکُنا» در آيات قبل نبود. ولی از مضمون آنها به خوبی استفاده 


مى سود 
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گرفتار شدند. 


نکته ها: 

۱ - چهره های گوناگون عذاب الهی 

قابل توجه اين که در آيات فوق و آیات گذشته اشاره به سرگذشت ينج قوم از اقوام پیش 
شده است (قوم «لوط»» «فرعون»» «عاد»» «نمود» و (قوم نوح») که از ميان آنها مجازات و کیفر 
چهار قوم اول مطرح شده ولی به مجازات «قوم نوح» اشاره ای نشده است. و هنگامی که 
دقت كنيم» می بينيم هر یک از چهار قوم اول. به یکی از «عناصر چهارگانه معروف مجازات 
شدند» «قوم لوط» با «زلزله و آوار و سنك های آسمانی» از ميان رفتند (یعنی با خاک «قوم 
فرعون» با (آبا: «قوم عاد» به وسيله «تندباد» و «قوم نمود» به وسیله «صاعقه و آتش». 

درست است که اين چهار چیز. امروز به عنوان «عنصر» یعنی «جسم بسیط» شناخته نمی شود. 
(چرا که هر يك ترکیبی است از اجسام دیگر) ولی انکار نمی توان کرد كه چهار رکن مهم 
زندگی انسان ها را تشکیل می دهند. و هر كاه یکی از آنها از زندگی انسان به کلی حذف 
شود ادامه حیات غير ممكن است. تا جه رسد به همه آنها. 

آری» خداوند مرگ و نابودی اين اقوام را در چیزی قرار داده که عامل اصلی حیات آنها بود. و 
بدون آن نمی توانستند به حیات خود ادامه دهند» و اين قدرت نمائی عجیبی است. 

و اگر سخنی از عامل عذاب «قوم نوح» به ميان نیامده شاید آن هم به خاطر اين است که 


عذاب آنها نيز همانند «قوم فرعون» به وسیله «آب» بوده» و نیاز به 
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۲ - بادهای «زاینده» و «نازا» 

در آیات فوق خواندیم که خداوند «قوم عاد» را با تندبادی «عقیم و نازا» مجازات کرد و در آیه 
۲ سوره «حجر» می خوانیم: و سنا الریاح لواقح فأنلا من السّماء ما «ما بادها را برای 
تلقیح و بارور ساختن فرستادیم. و از آسمان آبی نازل کردیم». 

كرجه اين آیه بیشتر ناظر به تلقیح ابرها؛ و به هم پیوستن آنها برای نزول باران استء ولی به 
طور کلی نقش بادها را در زندگی انسان ها روشن می سازد آری» کار آنها بارور ساختن است؛ 
بارور ساختن ابرهاء گیاهان و حتی احیاناً در آماده ساختن انواع مختلف حیوانات برای 
«باروری» نیز مؤثر است. 

اما همین باد. هنگامی كه حامل فرمان عذاب باشد. به جای اين که حيات و زندگی بیافریند. 
عامل مرگ و نابودی می شود و به گفته قرآن در آيه ۲۰ سوره «قمر» که آن هم از «قوم عاد» 
سخن می گوید: تنزخ الاس کم غجاژ تخل منقعر: «آنها را (كه قامت هائی رشید و 
هیکل هائی درشت داشتند) از زمين بر می کند و با سر به زمين می کوبید. به گونه ای که 


سرهای آنها از تن جدا می شد. همچون درخت نخلی که ريشه كن شده باشد». 
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۷ و السّماء بنیْناها بأد و انا لمُوسغون 

۸ و اضر فَرَْنَاها یشم الماهدون 

1۹ و من کل شیء خلقنا زوجین للم تذکرون 
9 روا إلى الله إِنّى کم منه نَذِيرٌ شبین 

۱ و لاتجعلوا مع الله لها خر ای کم مِنْه تذیر بين 


ترجمه: 

۷ -و ما آسمان را با قدرت بنا کردیم» و همواره آن را وسعت می بخشیم! 

۸ - و زمين را گستردیم. و جه خوب گستراننده ای هستیم! 

٩‏ و از هر چیز يك جفت آفریدیم شاید متذکر شويد! 

۰ ديس به سوی خدا بگریزید. که من از سوی او برای شما بيم دهنده ای آشکارم! 

١‏ و با خدا معبود دیگری قرار ندهید. که من برای شما از سوی او بیم دهنده ای آشکارم! 
تفسير: 

پیوسته آسمان ها را گسترش می دهيم! 

بار دیگر اين آیات» به مسأله آیات عظمت خداوند در عالم آفرینش می پردازده و در حقیقت 
بحث هائی را که در آيات ۲۰ و ۲۱ همین سوره درباره آیات او در زمين و وجود انسان 
گذشت. تکمیل می کند» و در ضمن» دلیلی بر قدرت خداوند بر مسأله معاد و زندگی يس از 


مرگ است» نخست می فرماید: «ما 
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آسمان را با قدرت بنا کردیم» و پیوسته آن را وسعت می بخشیم» (و السّماء بنیْناها بأيْد و انا 
موسون). 


«و زمين را گستردیم و جه خوب گستراننده ایم»! (و لاض فرشناها فنغم الماهدون). 

«َيْد) (بر وزن صید), به معنی قدرت و قوت است» و در بعضی آیات قرآن مجید به اين معنی 
آمده استء و در اینجا اشاره به قدرت کامله خداوند بزرگ در آفرینش آسمان ها دارد. 

نشانه های اين قدرت عظیم. هم در عظمت آسمان هاء و هم در نظام خاصی که بر آنها حاکم 
است به خوبی آشکار می باشد.(۱) 

در اين که منظور از إا لَمُوسغون» (ما پیوسته وسعت می بخشیم» در اینجا چیست؟ در ميان 
مفسران گفتگو است: بعضی» آن را به معنی توسعه رزق از سوی خدا بر بندگان از طریق نزول 
باران دانسته اند» بعضی, آن را به معنی گسترش رزق از هر نظر می دانند. و بعضىء نيز آن را 
به معنى غنی و بی نیازی خداوند تفسیر کرده اندز چرا که خزائن او آن قدر گسترده است که 


با اعطاء رزق به خلایق» هرگز پایان نمی پذیرد و کم نمی شود. 


۱- در اینجا پاره ای از اشتباهات برای بعضی از مفسران يا غير آنها واقع شده که تذکر آن لازم 
به نظر می رسد: 

۱ - بعضی از مفسران «آیّد) را به دو معنی تفسیر کرده اند: «قدرت» و «نعمت». در حالی که 
«أثد» از نظر لغت به معنی قدرت است. ولی «ید» که جمع آن «أيدى» و جمع جمع آن «أيادى» 
می شود به معنى قدرت و نعمت. هر دو آمده است. 

۲ - در (المعجم المفهرس» (محمّد فوّاد عبدالباقی) آیه مورد بحث در ماده «أييد) (با دو «یاء») 
ذكر شده و آن را از ماده «أيد» جدا ساخته است. اين اشتباه ظاهراً از رسم الخط بعضی از 
قرآن ها ناشی شده است. و كرنه همه مفسران تا آنجا كه ما اطلاع داريم اتفاق نظر دارند که آيه 


مورد بحث همان «أید» به معنى قدرت است. 
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ولی» با توجه به مسأله آفرینش آسمان ها در جمله قبل» و با توجه به کشفیات اخير دانشمندان 
در مسأله «گسترش جهان» که از طریق مشاهدات حسی نیز تأييد شده است» معنی لطیف تری 
برای آيه می توان يافتء و آن اين که: خداوند آسمان ها را آفریده و دائماً گسترش می دهد. 
علم امروز می گوید: نه تنها كره زمين بر اثر جذب مواد آسمانی تدريجاً فربه و سنگین تر 
می شود بلکه آسمان ها نیز در گسترشند. یعنی ستارگانی که در یک کهکشان قرار دارند. به 
سرعت از مرکز کهکشان دور می شوند. حتی سرعت اين گسترش را در بسیاری از مواقع 
اندازه گیری کرده اند. 

در کتاب «مرزهای نجوم» نوشته «فرد هویل» می خوانیم: «تندترین سرعت عقب نشینی كرات» 
كه تاکنون اندازه گیری شده نزدیک به 11 هزار کیلومتر در ثانیه است!؛ کهکشان های دورتر 
در نظر ما به اندازه ای کم نورند. که اندازه گیری سرعت آنها به سبب عدم نور کافی دشوار 
است» تصویرهائی که از آسمان برداشته شده آشکارا اين کشف مهم را نشان می دهد که 
فاصله اين کهکشان ها بسیار سریع تر از کهکشان های نزدیک افزايش می یابد». 

نامبرده سپس به بررسی اين سرعت در کهکشان های «ابر سنبله» و «اکلیل» و «شجاع» و غير آن 
پرداخته و بعد از محاسبه. سرعت های عجیب و سرسام آوری را ارائه می دهد.(۱) 

چند جمله هم در اين زمینه از آقای «جان الدر» بشنوید. او می گوید: «جدیدترین و دقیق ترین 
اندازه گیری ها در طول امواجی که از ستارگان پخش می شود پرده از روی یک حقيقت 
عجیب و حيرت آور برداشته. یعنی نشان داده است مجموعه ستارگانی كه جهان از آنها تشکیل 


می یابد. پیوسته با سرعتی زياد 


۱ -«مرزهای نجوم» ترجمه «رضا اقصی»» صفحه ۲۳۸ تا ۲۶۰ 
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از يك مرکز دور می شوند. و هر قدر فاصله آنها از اين مرکز بیشتر باشد. بر سرعت سير آنها 
افزوده می گردد. مثل اين است که زمانی کلیه ستارگان در اين مرکز مجتمع بوده اند. و بعد از 
آن از هم پاشیده و مجموعه ستارگان بزرگی از آنها جدا و به سرعت به هر طرف روانه 
می شوند! 

دانشمندان از اين موضوع جنین استفاده کرده اند که جهان دارای نقطه شروعی بوده است».(۱) 
«ژرژ گاموف» در کتاب «آفرینش جهان» در اين زمينه چنین می گوید: «فضای جهان که از 
ما در حال سکون نیست. بلکه انبساط آن مسلم است. 

جهان شناسی مهيا می كندء زيرا اگر اکنون جهان در حال انبساط باشد. لازم می آید که زمانی 
در حال انقباض بسیار شدیدی بوده است)!.( ۳۲( 

تنها دانشمندان فوق نیستند که به اين حقیقت اعتراف کرده اند. افراد دیگری نیز اين معنی را 
در نوشته های خود آورده اند که نقل کلمات آنها به درازا می کشد. 

جالب توجه اين که تعبیر به (إِنا لَمُوسِعُونَ» (ما گسترش دهندگانیم) با استفاده از جمله اسمیه 
و اسم فاعل» دليل بر تداوم اين موضوع است» و نشان می دهد كه اين كسترشء» همواره وجود 
داشته» و همچنان ادامه دارد» و اين درست همان چیزی است كه امروز به آن رسیده اند که 
تمام كرات آسمانی و کهکشان ها در آغاز در مرکز واحدی جمع بوده (با وزن مخصوص 
فوق العاده 


| و ۲ -«آغاز و انجام جهان». صفحات ۷۶ - ۷۷ (با تلخیص). 
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ستكين): سپس انفجار عظيم و ہی نهايت وحشتناكى در آن رخ دادى و به دنبال أنه اجزای 
جهان متلاشى شده. و به صورت كرات درآمده و به سرعت در حالت عقب نشينى و توسعه 


نگ 

اما در مورد خلقت زمين واژه «ماهدون» تعبیر لطیفی است که نشان می دهد خداوند زمین را 
با تمام وسائل استراحت. برای زندگی انسان ها «ممهد» و آماده ساخته است: زیرا «ماهد» از 
ماده «مهد). به معنی گاهواره و يا هر محلی است که برای استراحت آماده می کنند. چنین 
محلی. بايد آرام» مطمئن» محفوظ و گرم و نرم باشد. و تمام اين شرائط در كره زمین حاصل 


ات 

به فرمان الهی» از یکسو سنك ها نرم و تبدیل به خاک شده و از سوی دیگر صلابت كوه ها 
و پوسته سخت زمین آن را در برابر فشار جزر و مد مقاوم ساخته, از سوی سوم قشر هوائی 
که گرداگرد آن را فرا گرفته. هم حرارت خورشید را در خود نگه می دارد. و همچون لحاف 
بزرگی بر اين بستر گسترده افتاده. و هم سير نیرومندی است در برابر هجوم سنگ های 
آسمانی که آنها را به محض ورود به قلمرو زمین» آتش زده» خاکستر می کند. 

و به اين ترتیب. تمام شرائط آسایش از سوی خداوند برای يذيرائى از انسان که میهمان خدا 


در این کره خاکی است فراهم شده است. 
بعد از آفرینش آسمان ها و زمين» نوبت به موجودات مختلف آسمانی و زمين و انواع گیاهان و 
حيوانات می رسد. و در اين باره در آيه بعد می فرماید: «ما از هر چیز دو زوج آفریدیم» شاید 


شما متذكر شويد) (و من کل شیء خلفنا زواجين لَعَلَكُم تذکرون). 


بسیاری از مفسران «زوج» را در اينجا به معنى «اصناف مختلف» دانسته. و 
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آيه فوق را اشاره به اصناف مختلف موجودات اين جهان مى دانند که به صورت (زوج)» 
(زوج» درآمده است؛ مانند شب و روز نور و ظلمت. دريا و صحراء خورشيد و ماه نر و ماد 
و غير اینها. 

ولی چنان که قبلاً ذیل آیات مشابه نیز گفته ايم» «زوجیت» در اين گونه آیات می تواند اشاره 
به معنى دقيق ترى باشد و زیرا وازه «زوج» را معمولاً به دو جنس انر» و «ماده» می گویند» خواه 
در عالم حيوانات باشد يا گیاهان» و هر كاه آن را كمى توسعه دهیم. تمام نيروهاى «مثبت» و 
«منفی» را شامل می شود و با توجه به اين که قرآن در آيه فوق می كويد: «من کل شیء» (از 
همه موجودات) نه فقط موجودات زنده می تواند اشاره به اين حقیقت باشد که تمام اشیاء 
جهان از ذرات مثبت و منفی ساخته شده. و امروز از نظر علمی مسلم است که «اتم ها» از 
اجزاء مختلفی تشکیل يافته اند. از جمله اجزائی که دارای بار الکتریسته «منفی» هستند. و 
«الکترون» نامیده می شوند. و اجزائی که دارای بار الکتریسته «مثبت» هستند» و «پروتون) نام 
دارند. 

بنابراین الزامی نیست که «شیء» را حتماً به معنی حیوان يا گیاه تفسیر کنیم. و يا زوج را به 
و در عين حال هر دو تفسیر قابل جمع است. 

ضا جمله لک تلد کر ون اشاره به اين است که. «زوحیت» و تعدد و دوگانگی در تمام 
اشیاء جهان» انسان را متذکر اين معنی می كند كه خالق جهان» واحد و يككانه است» زیرا 
دوگانگی از ویژگی های مخلوقات است. 

در حدیثی از امام على بن موسی الرضا(علیه السلام) نيز به اين معنی اشاره شده آنجا 


۱ باقن ان زمينه توضيحات ديكرى در جلد ۵ صفحه ٠9و‏ ذيل آيه ۷ «شعراء». و در جلد 


دهم صفحه ۵ ودر جلد هیجدهم صفحه ۳۷۱ ذکر کرده ایم. 
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كه می فرماید: و بخضادته بَيْن الاشیاء غرف أن لا ضد لَه و بمقارئته بَيْنَ الاشیاء غرف أن لا 
رین له ضاد الور بالظلمة. و يبس بالبل و الخشین بان و الصّرد بالحرور مؤكفاً ین 
فتعادياتهه مفرقاً ین متدانیانه؛ دال بتفریقها على مفرقها و بتألفها على مزلفهء و ذلك قوله 
عروحل: «و من کل شیء خلقنا زوجین لعَلکم تذکرون: «اشیاء جهان را متضاد آفریده تا روشن 
شود برای او ضدی نیست. و آنها را با هم قرين ساخته, تا معلوم شود قرینی برای او نیست؛ 
نور را ضد ظلمت. و خشکی را ضد تری» و خشونت را ضد نرمی. و سرما را ضد كرما قرار 
داده» در عين حال. اشیاء متضاد را جمع کرده و موجودات نزدیک به هم را از هم جدا نموده؛ 
تا اين جدائی دلیل بر جدا کننده» و آن پیوستگی دلیل بر پیونددهنده باشد» و اين است معنی «و 
من کل نيم اا جين لَعلَكُمْ تذکُرون».(۱) 


در آيه بعدء به عنوان يك نتيجه كيرى از بحث هاى توحيدى كذشته مى افزايد: «بنابراين به 
سوى خدا بكريزيد كه من از سوى او برای شما بيم دهنده آشکاری هستم)! (فُفروا إلى الله إِنّى 
كزيل لور ی 

تعبير به «فرار» در اينجا تعبير جالب و لطيفى استء معمولاً «فرار» در جائى گفته می شود كه 
انسان از يكسوء با موجود يا حادثه وحشتناكى روبرو شده. و از سوى ديكرء پناهگاهی در 
نقطه ای سراغ دارد. لذا با سرعت تمام از محل حادثه دور مى شود و به نقطه امن و امان روى 
می آوردء شما نيز از شرك و بت يرستى كه عقيده وحشتناكى است بگریزید. و به توحيد 


خالص كه منطقه امن و امان واقعى است روى آرید. 


١-«توحيد‏ صدوق». صفحه ۳۰۸ مطابق نقل «نور الثقلین». جلد ۵. صفحه ۰۱۳۰ حديث 64. 
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از نافرمانی ها و عصیانش فرار كنيد و به توبه و انابه متوسل شوید. 
خلاصه. از زشتی هاء بدی هاء بی ایمانی» تاریکی. جهل» و عذاب جاویدان بگریزید. و در 


آغوش رحمت حق و سعادت جاویدان قرار كيريد. 


باز برای تأکید بیشتر روی مسأله یکتاپرستی تکیه كردهء می فرماید: «معبود دیگری با خدا قرار 
ندهید که من برای شما از سوی او بیم دهنده آشکاری هستم»! (و لا تَجِعَلُوا مع الله الهاً آخر 
ای کم منه نير مبين). 

اين احتمال وجود دارد که آیه قبل دعوت به اصل ایمان به خدا می کند و اين آیه دعوت به 
یگانگی ذات پاک او بنابراین تکرار جمله «إِتّی کم مه تذیر مبین» در يك مورد به عنوان 
«انذار» بر ترک ايمان به خدا است. و در 57 ديكر «انذار» ITT‏ پرستی؛ و 
به اين ترتيب» هر كدام اشاره به مطلب جداكانه اى است. 

در بعضى از روايات از امام صادق(عليه السلام) نقل شده كه منظور از «فرار به سوى خدا)» 
حج و زيارت خانه او است(۱) روشن است كه منظورء ذكر یکی از مصاديق واضح فرار به 
سوى خدا می باشد: چرا كه حج» انسان را به حقيقت توحيد و توبه و انابه آشنا می سازد. و 


در يناه الطاف خداوندى جاى مى دهد. 


۱ - در اين زمنیه چند حدیث از امام باقر(علیه السلام) و امام صادق(علیه السلام) در تفسیر 
«نور النقلین». جلد 0۵ صفحات ۱۳۰ و ۱۳۱ حديث ۵١‏ و o۲‏ نقل شده است. 
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۲ کذلک ما آتی الّذِينَ من قَبْلِهِمْ من رَسُول الا قالوا ساحر أو مَجْنون 
۳ توامت هبل همق طاغون 

11 فتول عنم فما آنت بمَلوم 

هه و دك فان الدكرى تنفع الْحُؤْمِنِينَ 


ترجمه: 

۲ - این گونه است كه هيج پیامبری قبل از اينها به سوى قومى فرستاده نشد مگر اين كه 
گفتند: «او ساحر است يا دیوانه»! 

۳ - آيا یکدیگر را به آن سفارش می کردند؟! نه» بلکه آنها قومی طغیانگرند! 

۶ - حال كه چنین است از آنها روی بگردان که هرگز درخور ملامت نخواهی بود. 

0 و پیوسته تذکر ده زیرا تذکر مؤمنان را سود می بخشد. 

تفسير: 

تلك قم کد کا کی سود ایض 

در آيه ۳۹ همین سوره خواندیم: «فرعون» در برابر دعوت موسی(علیه السلام) به سوی خداوند 
يكتاء و ترک ظلم و بیداد گری» موسی(علیه السلام) را متهم ساخت که او «ساحر» يا «مجنون» 
است» اين نسبت که از سوی مشرکان به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) نیز داده می شد 
برای مؤمنان اندک نخستین بسیار كران بود. و روح پاک پیامبر (صلی الله عليه وآله)را آزرده 
ب كاحت 


آيات مورد بحث» برای دلدارى ييامبر(صلى الله عليه وآله) و مؤمنان می كويد: تنها تو نيستى 
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كه هدف اين تیرهای زهرآگین تهمت قرار گرفته ای «اين گونه است که هیچ پیامبری قبل از 
اينها به سوى قومی فرستاده نشده مکر اين که كفتند: او ساحر يا ديوانه است» (کذلک ما آتی 
این من قَبْلِهِمْ من رتسول الا قالوا ساحِرٌ أو مَجْنُونُ).(1) 

آنها را «ساحر» می خواندند: زیرا در برابر معجزات چشمگیرشان پاسخی منطقی نداشتند. و 
(مجنون» خطاب می کردند: چرا که همرنگ محیط نبودند. و در برابر امتیازات مادی سر تسلیم 
فرود نمی آوردند. 

بنابراین» نگران نباش. غم و اندوه به خود راه مده و بر استقامت و پایداری و صبر و شکیبائی 


خود بيفزاء كه اين گونه گفته ها و نسبت های بی اساس هميشه در برابر مردان حق بوده است. 


يس از آن می افزاید: «آيا اين اقوام کافر و معاند به یکدیگر توصیه می کردند» که اين تهمت را 
به همه انبياء ببندند؟ (۱ تواصوا به). 

آن چنان هماهنگ و يكنواخت عمل می کنند. كه كوئى همگی در ماوراء تاریخ مجلسى 
تشكيل داد به مشاوره نشسته, و به يكديكر توصيه نموده اند كه انبياء را عموماً متهم به 
«سحر» و «جنون» کنند» تا از نفوذ و اعتبار آنها در توده مردم كاسته شود. 

و شاید. هر کدام می خواستند از دنیا بروند. بيخ كوش فرزندان و دوستان خود اين سخن را 
می گفتند و توصیه می کردند. 

سپس می افزاید: «بلکه آنها قومی طغیانگرند» (بَل هم قوم طاعُون).(۲) 


۱ -«کذلک» خبر مبتدای محذوفی است و در تقدیر «الامر کذلک» است. 


۲ -«بل» در أيه فوق «اضرابیه» است. 
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اين اثر روح طغیانگری است که برای بیرون كردن مردان حق از صحنه. به هر دروغ و تهمتی 
متوسل می شوند. و چون پیامبران با معجزات و دستورات تازه به ميان اقوام می آیند» بهترین 
برچسب را این می بينند كه آنها را به (سحر» و «جنون) متهم سازند. بنابراین عامل «وحدت 
عمل» آنهاء همان روحیه واحد خبیث طغیانگری آنها است. 


باز برای تسلی خاطر و دلداری بیشتر به پیامبر(صلی الله عليه وآله) می فرماید: «اکنون که اين 
قوم طاغی و سرکش, حاضر به شنیدن حق نیستند» از آنها روی بگردان» (فتول عنْهُم). 

و مطمئن باش که تو وظیفه خود را به طور کامل انجام داده ای» و «هرگز درخور سرزنش و 
ملامت نخواهی بود» (فقما آنت بملوم). 

Ea‏ هاى شايسته ای در انتظار آن است. 

اين جمله در حقيقت یادآور آيات دیگری است که نشان می دهد پیامبر(صلی الله عليه وآله)آن 
قدر دلسوز بود كه كاه از عدم ايمان آنهاء نزدیک بود دق كندء چنان که در آیه 7 سوره «کهف» 
می خوانيم: فلَعَلّک باخۂ نَفْسَك على آارهم إن لم يُوْمُِوا بهذا الحدیث أسفاً: «گوئی 
می خواهی خود را از غم و اندوه» به خاطر اعمال آنها هلاک کنی: چرا که آنها به اين قرآن 
ایمان نیاورده اند). 


البته یک رهبر راستین بايد چنین باشد. 
فس ان گفته اند: هنكام كه ان آنه نازل شدء سام ( الله عليه وآله) و مو مئان اندو هك: 
معسر ھی ج این 9 ببامير په واله) و :مو رفحي 


شدند. و تصور كردند كه اين آخرين سخن در برابر مشركان است . وحى آسمانی قطع شده و 


عذاب الهى به زودى فرا می رسد ولى جيزى نگذشت كه 
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۹٤ 


آيه بعد نازل شد و به پیامبر(صلی الله عليه وآله) دستور داد: «پیوسته تذکر و اندرز ده» چرا كه 
تذکر» مؤمنان را سود می بخشد» (و ذَكُرَ فان الذكرى تنفع الْحُؤْمِنِين). 

اینجا بود كه همگی احساس آرامش کردند.(۱) 

اشاره به اين كه. دل های آماده ای در گوشه و كنار در انتظار سخنان تو است. اگر گروهی به 
مخالفت در برابر حق برخاسته اند» گروه دیگری از جان و دل مشتاق آنند» و گفتار دلنشین تو 


تأثیر خود را در نفوس آنان می گذارد. 


نکته: 

برای پذیرش حق. دل های آماده لازم است 

کشاورزی را در نظر بگیرید که مشغول بذرافشانی استء قسمتی از اين بذرها را ممکن است 
به روی سنك ها بریزد» مسلماً هرگز بارور نخواهد شد. 

قسمت دیگری را روی قشرهای نازک خاک می ریزد كه سنگ های سخت را پوشانده اند. در 
اینجا بذرها جوانه ای می زنند. اما چون محل کافی برای پیشرفت ريشه ها موجود نیست. به 
زودی می خشکند و از بين می روند. 

و قسمت دیگری را روی خاک هائی می ریزد که عمق زیادی دارد» ولی در لابلای آن بذرها؛ 
علف هرزه های مزاحم موجود است. اين بذرها نمو می کند و ريشه می دواند. ولی به زودی 
خارها و علف هرزه ها بر آنها می پیچد و آنها را خفه می کند. 

از همه اين بذرها خوشبخت ترء بذرهائی است که در ميان خاک های عمیق و بدون مزاحم 
قرار گیرند. چیزی نمی گذرد. جوانه می زنند. شاخ و برك می آورند. تنومند و پر بار 


مين . شولك 


.١5١ صفحه‎ ٩ «(مجمع البیان»» جلد‎ - ١ 
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۳۹۵ 


سخنان حق, که از دهان انبیاء و فرستادگان الهی و جانشینان معصوم آنها خارج می شود. 
همانند اين بذرها است. دل هائی که چون سنگ خارا است. هرگز أن را نمی پذیرد. و 
دل هائی که نرمش ضعیف و کمی دارد موقتاً می پذیره سپس آن را بیرون می افکند. و 
دل هائی که آماده پذیرش است اما خارهای هوا و هوس و شهوات و صفات رذیله در آن 
روئيده؛ تأثير آن را خنثى می كند. 

تنها دل هائى سخنان اين بيشوايان بزرگ را می يذيرد و پرورش می دهد و بارور می کند. كه 
هم روح حق جوئی و حق طلبى بر آن حاكم است. و هم از اين صفات بد خالى است. و آن 
دل های مؤمنان است. آری» و در قَإِن الدكرى تَنْمَعْ الْمُؤْمِنِينَ: «پند و اندرز ده که مومنان را 


فایده می بخشد). 
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1 و ما خلقت الجن و لاس لا ليَحْبدُون 
۷ ما اريك منم من رزق و ما رید أن يُطْعِمُون 
۸ إن الله هو الرژاق ذو الْقُوَه المتین 


ترجمه: 

1 من جن و انس را نيافريدم جز برای اين كه عبادتم كنند (و از اين راه تكامل يابند و به 
من نزديك شوند)! 

۷ هركز از آنها روزی نمی خواهم. و نمی خواهم مرا اطعام کنند! 

۸ - خداوند روزی دهنده و صاحب قوت و قدرت است! 

تفسیر: 

هدف خلقت انسان, از دیدگاه قرآن 

از مهم ترين سژالاتی که هر كس از خود می كندء اين است که: «ما برای جه آفریده شده ایم»؟ 
و «هدف آفرینش انسان ها و آمدن به اين جهان جیست»؟ 

آیات فوق, به اين سژال مهم و همگانی با تعبیرات فشرده و پرمحتوائی پاسخ می گوید. و 
بحثی را که در آخرین آیه از آیات گذشته پیرامون تذکر و یادآوری به مومنان بیان شد. تکمیل 
می کند: چرا که اين از مهم ترين اصولی است که پیامبر(صلی الله عليه وآله) بايد آن را تعقیب 
گنه ضضا على کار بد شو ندا را که در سل آبه قبل آمده بو روسن فى سادة: 

می فرماید: «من جن و انس را نیافریدم» جز برای اين كه عبادتم کنند» (و ما خلت الجن و 
انس الا ليخبدون). 
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من نيازى به آنها ندارم «و هرگز از آنها نمی خواهم كه به من روزی دهند. و هیچ كاه 


نمی خواهم مرا اطعام کنند»! (ما أريك مهم من رزق و ما رید أن يُطْعِمُون). 


«خداوند است که به تمام بندگانش روزی می دهد. و صاحب قوت و قدرت است» (إنّ الله 
هو الرزاق ذو لعو الْمَتِينَ). 

اين چند آیه» که در نهایت اختصار و فشردگی است. پرده از روی حقیقتی كه همه خواهان 
آگاهی از آنند. برمی دارد و ما را در برابر هدفی بزرگ قرار می دهد. 

توضیح اين که: بدون شک. هر فرد عاقل و حکیمی که کاری انجام می دهد. هدفی برای آن در 
نظر دارد. و از آنجا که خداوند. از همه عالم تر و حکیم تر است. بلکه با هیچ كس قابل 
مقایسه نیست. اين سوال پیش می آید که او چرا انسان را آفرید؟ آيا کمبودی داشت که با 
اقرش «انسان» بر طرف می شد؟! 

آيا نیازی داشته که ما را برای پاسخگوئی به آن آفريده است؟! 

در حالی كه می دانيم وجود او از هر جهت كامل و بی نهايت در بی نهايت است و غنی 
بالذات. 

پس طبق مقدمه اول. بايد قبول کنیم: او هدفی داشته. و طبق مقدمه دوم بايد بيذيريم که: 
هدف او از آفرينش اسان جيزى نيست كه بازكشت به ذات ياكش كند. 

نتيجتاً بايد اين هدف را در بيرون ذات او جستجو کرد هدفى که به خود مخلوقات 
بازمى گردد. و مايه كمال خود آنها استء اين از يكسو. 
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از سوی ديكرء در آیات قرآن تعبیرهای مختلفی درباره هدف آفرینش انسان شده است. 


در يك جا می خوانیم: الَذِى خلق المت و الْحياةً بوک أَيكُمئْ خسن عملا: «او كسى است 
كه مرگ و زندگی را آفرید» تا شما را آزمایش کند» کدامین نفر بهتر عمل می کنید/؟(۱) در 
اینجا مسأله آزمايش و امتحان انسان ها از نظر «حسن عمل» به عنوان یک هدف معرفی شده 
است. 

و در آیه دیگر آمده است: له لی غ مضه ارف و برض ع رل انز یه 
لتغلغوا أن الله غلی كل شیم قدیر و أن الله كن أحاط يكل شیم علا «حداوند کسی است که 
هفت آسمان را آفریده» و از زمين نيز مانند آن خلق کرده است» فرمان او در ميان آنها نازل 
می شود تا بدانید خداوند بر هر چیز توانا است» و علم او به همه موجودات احاطه دارد».(۲) 
و در اینجا «علم و آگاهی از قدرت و علم خداوند» به عنوان هدفی برای آفرینش آسمان ها و 
زمين (و آنچه در آنها است) ذکر شده است. 

در آیه دیگر می خوانیم: و لو شاء ریک لجعل الناس امه واحدة و 

لایزالون مختلفین * الا من رحم ریک و لذلک خَلَقَهُم: «اگر پروردگارت می خواست. همه 
مردم را «امت واحده) (و بدون هیچ گونه اختلاف) قرار می داد ولی آنها همواره مختلفند * 
مگر آن كس را که پروردگارت رحم کند. و برای همین (رحمت) آنها را آفریده»(۳) بر طبق 
اين آیه» «رحمت الهی» هدف اصلی آفرینش انسان است. 

اما آیات مورد بحث تنها روی مسأله «عبودیت و بندگی» تکیه می کند. و با 


۱- ملک آیه .۲ 


۲ - طلاق» آيه ۱۲۰ 


۳-هود. آيات ۱۱۸ و ۱۱۹. 
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صراحت تمام آن را به عنوان هدف نهائی آفرینش جن و انسان» معرفی می نماید. 

اندکی تأمل در مفهوم اين آیات و آنچه مشابه آن است. نشان می دهد که هیچ تضاد و 
احتلافی در ميان آنها نیست» در واقع بعضی هدف مقدماتی. بعضی متوسط و بعضی هدف 
نهائی اند. و بعضی نتیجه آن. 

هدف اصلی همان «عبودیت» است که در آیات مورد بحث به آن اشاره شده و مسأله «علم و 
دانش» و «امتحان و آزمایش» اهدافی هستند که در مسیر «عبودیت» قرار می گیرند. و «رحمت 
واسعه کار تلا نتيجه اين عبوديت است. 

به اين ترتیب» روشن می شود كه ماء همه برای عبادت پروردگار آفريده شده ایم» اما مهم اين 
است كه بدانيم «حقيقت عبادت» جيست؟ 

آيا تنها انجام مراسمى مانند ركوع و سجود و قيام و قعود و نماز و روزه منظور است؟ يا 
حقيقتى است ماوراى اينها؟ ‏ هر چند عبادات رسمى نيز همگی واجد اهمیتند - 

برای يافتن ياسخ اين سؤالء بايد روى وازه «عبد» و «عبوديت» تكيه کرد. و به تحليل آنها 
پرداخت. 

«عبد» از نظر لغت عرب. به انسانی می گویند که سر تا پا تعلق به مولا و صاحب خود دارد. 
اراده اش تابع اراده او و خواستش تابع خواست او است. در برابر او مالک چیزی نیست. و در 
اطاعت او هرگز سستی به خود راه نمی دهد. 

و به تعبیر دیگر «عبودیت» - أن گونه که در متون لغت آمده - اظهار آخرین درجه خضوع در 
برابر معبود استء و به همین دلیل تنها کسی می تواند معبود باشد که نهایت انعام و اكرام را 


کرده است. و او کسی جز خدا نیست. 


يا مودودی کی عبارات کی نقل بس؟ 
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بنابراين «عبودیت» نهايت اوج تكامل يك انسان و قرب او به خدا است. 

(عبودیت) نهایت تسلیم در برابر ذات پاک او است. 

«عبودیت»» اطاعت بی قيد و شرط و فرمانبرداری در تمام زمینه هاست. 

و بالاخره «عبودیت» کامل آن است که: انسان جز به معبود واقعی یعنی كمال مطلق, نينديشدء 
جز در راه او گام بر ندارد. و هر جه غير او است فراموش کند. حتی خویشتن را! 

و این است هدف نهائی آفرینش بشر, که خدا برای وصول به آن» میدان آزمایشی فراهم ساخته 


و علم و آگاهی به انسان داده» و نتيجه نهائیش نیز غرق شدن در «اقيانوس رحمت» او است. 


نکته ها: 

۱ - خدا غنی مطلق است 

جمله «ما آرید منهم من رق و ما رید أن يُطْعِمُوناء در حقيقت اشاره به غنای پروردگار از 
هر كس و هر چیز است. و اگر بندگان را به عبودیت خويش دعوت می کند. برای اين نیست 
که «سودی» کند. بلکه می خواهد بر آنها «جودی» کند» به عکس مسأله «عبوديت» در ميان 
انسان هاه زيرا بردگان را برای اين انتخاب می کردند که تحصیل درآمد و رزق و روزی برای 
آنها کند. و يا در خانه مشغول خدمت و اطعام و پذیرائی گردد. و در هر دو حال. سودش عاید 
آنها شود. و اين ناشی از نیاز و احتیاج انسان است. ولىء اينها همه درباره خداوند بی معنی 
است: چرا که نه تنها از همگان بی نیاز است» بلکه نیاز همگان را از لطف و کرمش تأمين 
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۲ او صاحب «قوه» و «متین» است 

«متین» از ماده «متن» در اصل به معنی دو عضله نیرومند است که در دو طرف ستون فقرات 
قرار گرفته. يشت انسان را محکم و برای تحمل فشارهای سنگین آماده می کند. و به همین 
مناسبت به معنی قدرت و قوت کامل آمده است. بنابراین ذکر آن بعد از کلمه «ذو القوه» به 
عنوان تأکید است: زیرا «ذو القوه» به اصل قدرت پروردگان اشاره می كندء و «متین» به كمال 
قدرت اوء و هنگامی که با واژه «رزاق» که آن نیز صیغه مبالغه است همراه گردد. اين حقيقت را 
ثابت می کند که خداوند در دادن روزی به بندگان نهایت توانائی و تسلط را دارد. و در هر 
گوشه ای از اين جهان پهناور در اعماق درياهاء در ميان دره هاء بر فراز كوه هاء در دل 
سنك هاء و در هر نقطه ای از كرات آسمانی باشند. روزی لازم را به آنها می رساند. و همگی 
بر سر خوان احسان جمعنده پس اگر آنها را آفریده نه به خاطر نیازی. که به خاطر فيض و 


لطفی بوده است. 


۳ چرا «جن», مقدم ذکر شده؟ 

با این که از آیات قرآن به خوبی استفاده می شود که انسان ها برتر از طائفه جن هستند. با اين 
حال نام آنها را در آيه فوق بر «انسان» مقدم داشته, ظاهراً اين به خاطر آن است که آفرینش آنها 
قبل از آفرينش (آدم» بودهء همان گونه که در سوره «حجر» آیه ۷ مى خوانیم: و اجان خلفناه 
من قبل من ثار السَموم: «ما جن را بيش از آن (بيش از آفرينش انسان) از آتش سوزان 


آفريديم). 


٤‏ - فلسفه آفرينش از ديدكاه فلسفه 
كفتيم: كمتر كسى است كه اين سؤال را از خود يا از ديكران نكرده باشد كه 
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هدف از آفرينش ما جه بوده؟ همواره كروهى متولد می شوند. كروهى از جهان می روند و 
برای هميشه خاموش می شوند. مقصود از اين آمد و رفت ها چیست؟ 

به راستی؛ اگر ما انسان ها روی اين کره خاکی زندگی نمی کردیم. کجای عالم حراب می شد؟ 
و چه مشکلی به وجود می آمد؟ آيا ما بايد بدانيم چرا آمدیم؟ و چرا می رویم؟ و اگر بخواهيم 
از اين معنی آگاه شویم» آيا قدرت داریم؟ و به دنبال اين سؤالء انبوهی از سژالات دیگر فکر 
«انسان» را احاطه می کند. 

اين سؤال» هر كاه از ناحیه ماديين مطرح شود ظاهراً هيج پاسخی برای آن وجود ندارد: چرا 
که ماده و طبیعت اصلاً عقل و شعوری ندارد که هدفی داشته باشد به همین دلیل آنها خود را 
از اين نظر آسوده کرده و معتقد به پوچی آفرینش و بی هدفی خلقتند! و جه زجرآور است که 
انسان برای جزئیات زندكى خود. اعم از تحصیل و كسب و کار و درمان و بهداشت و 
ورزش» هدف های دقیق و برنامه های منظمی در نظر گیرد. ولی مجموعه زندگی را پوچ و بی 
هدف بداند؟! 

لذا جای تعجب نیست. گروهی از آنان هنگامی که در اين مسائل می انديشند. از اين زندگی 
پوچ و بی هدف سير می شوند و دست به انتحار می زنند. 

اما اين سژال را هنگامی که یک خداپرست از خود می کند. هرگز با بن بست روبرو نمی شود: 
زيرا: 

از يكسو می داند: خالق اين جهان حكيم استء حتماً آفرينش او حكمتى داشته, هر چند ما از 
آن بى خبر باشيم. 

و از سوى ديكر هنكامى كه به جزء جزء اعضاء خود مى نگرد. براى هر يك هدف و 
فلسفه ای می يابدء نه تنها برای اعضائى همچون قلب و مغز و عروق و 
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اعصاب. بلكه اعضائی همانند ناخن هاء مزه هاء خطوط سر انگشتان» گودی کف دست ها و 
ياهاء هر كدام فلسفه ای دارد که امروز همگی شناخته شده است. 

چقدر ساده اندیشی است که ماء برای همه اینها هدف قائل باشیم. ولی مجموع را بی هدف 
بدانیم! 
اين جه قضاوت ساده لوحانه ای است که ما برای هر یک از بناهای یک شهر فلسفه ای قائل 
شویم اما برای تمام آن هیچ؟! 

آيا ممکن است مهندسی بنای عظیمی بسازد اطاق هاء سالن هاء درهاء دریچه هاء حوض هاء 
باغچه ها و دکورها هر کدام روی حساب و برای منظوری ساخته شده باشد. ولی مجموعه آن 
بنای عظیم هیچ هدفی را تعقیب نکند؟ 

اینها است كه به یک انسان خداپرست و موّمن اطمینان می دهد که آفرینش او هدفی بس 
عظیم داشته. که بايد بکوشد و با نیروی عقل و علم آن را بیابد. 

عجیب است که اين طرفداران پوچی خلقت. در هر رشته ای از علوم طبیعی وارد می شوند. 
برای تفسیر پدیده های مختلف. دنبال هدفی می گردند. و تا هدف را نیابند آرام نمی نشینندء 
حتی حاضر نیستند وجود یک غده طبیعی کوچک را در گوشه ای از بدن بیکار بدانند. و برای 
بيدا كردن فلسفه وجودیش ممکن است سال ها مطالعه و آزمایش کنند. اما وقتی به «اصل 
آفرینش انسان» می رسند با صراحت می گویند هیچ هدفی ندارد! جه تناقض شگفت آوری؟! 
به هر حال» ایمان به حکمت خداوند از يكسوء و توجه به فلسفه های اجزای وجود انسان از 
سوی دیگر ما را مؤمن می سازد كه هدفی بزرگ از آفرینش انسان بوده است. 

اكنونء بايد به دنبال اين هدف بگردیم و تا آنجا که در توان داریم آن را 
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مشخص سازیم و در مسيرش گام برداريم. 

توجه به چند مقدمه می تواند چراغ ها و نورافکن هائى بسازد كه اين مسير تاريك را برای ما 
روشن کند: 

| - ما هميشه در کارهای خود هدفی داریم. كه اين هدف معمولاً دفع کمبودها و نیازهای ما 
است» حتی اگر به دیگری خدمت می کنیم يا دست گرفتاری را می كيريم و از كرفتارى 
نجات می بخشیم» و يا حتی ایثار و فداکاری می کنیم» آنها نیز» نوعی كمبود معنوی ما را بر 
طرف می سازد» و نیازهای مقدسی از ما را برآورده می کند. 

و چون در مورد صفات و افعال خدا غالباً گرفتار مقايسه با خويش می شویم» كاه ممكن است 
اين تصور به وجود آید که خداوند جه کمبودی داشت كه با خلقت ما مرتفع می شد؟! و يا 
اگر در آيات فوق می خوانيم هدف آفرینش انسان عبادت است» می گوئیم: او جه نیازی به 
عبادت ما دارد؟ 

در حالی كه؛ اين طرز تفکر ناشی از همان مقایسه صفات خالق و مخلوق و واجب و ممکن 


است. 

ما به حكم اين كه وجودمان محدود است. برای رفع كمبودهايمان تلاش می كنيم؛ و اعمالمان 
همه در اين مسير است. ولى درباره یک وجود نامحدود اين معنى امكان يذير نیست. بايد 
هدف افعال او را در غير وجود او جستجو كنيم. 

او چشمه ای است فياضء و مبدئى است نعمت آفرين كه موجودات را در كنف حمايت خود 
می كيرد آنها را پرورش داده» از نقص به كمال می برد اين است هدف واقعى عبوديت و 
بندگی ماء و اين است فلسفه عبادات و نيايش هاى ما كه همگی كلاس هاى تربيت براى 
تكامل ما است. 


به اين ترتيب» نتيجه می كيريم: هدف أفرينش ما ييشرفت و تكامل هستى 
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ما است. 

اساساً اصل آفرینش» يك گام تکاملی عظيم استء يعنى چیزی را از عدم به وجود آوردنء و از 
نيست هست كردنء و از صفر به مرحله عدد رساندن. 

و بعد از اين گام تکاملی عظیم. مراحل دیگر تکامل شروع می شود. و تمام برنامه های دینی و 
الهی در همین مسیر است. 

۲ - در اینجا سوالی پیش می آید: اگر هدف خلقت «جود» بر بندگان استء نه سود برای 
آفرید گار. و اين «جود» از طریق تکامل انسان ها است» چرا اين خداوند جواد و کریم از آغاز 
بندگان را کامل نیافرید؟ تا همگی در جوار قرب او جای گيرند. و از برکات نزدیکی به ذات 
پاکش بهرهور شوند؟ 

جواب اين سؤال روشن است: تکامل انسانی چیزی نیست که بتوان آن را به «اجبار» آفريدء 
بلكه راه طولانی و درازی است که انسان ها بايد با پای خود آن را طی کنند. و با اراده و 
تصمیم و افعال اختیاری خویش» طرح آن را بریزند. 

اگر از کسی به اجبار و با زور سرنیزه مبلغ هنگفتی برای ساختن یک بیمارستان بگیرند. اين 
عمل هیچ اثر اخلاقی و تکامل روحی برای او دارد؟ مسلماً نه اما اگر به اراده و ميل خویش؛ 
حتی یک ريال به چنین هدف مقدسی کمک کند. به همان نسبت راه كمال اخلاقی را پیموده 
است. 

از اين سخن. چنین نتیجه می گیریم: خداوند بايد با اوامر و تکالیف و برنامه های تربیتی که به 
وسیله پیامبران او و نیروی عقلء ابلاغ می شود. اين مسیر را برای ما مشخص کند. و ما با 
اختيار و اراده خويش اين راه را بييمائيم. 

۳ باز در اینجا سؤال دیگری مطرح است که: وقتی بعضی توضیحات بالا را می شنوند 


می گویند: بسیار خوب. هدف از آفرینش ما تکامل انسانى» يا به تعبیر 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


ديكر قرب به پروردگار و حركت وجودی ناقص» به سوی وجودی بی نهايت كامل بوده است؛ 
ولی هدف از این تكامل جيست؟ 

پاسخ اين سژال نيز با اين جمله روشن می شود كه: تکامل» هدف نهائی و يا به تعبير ديكر 
«غاية الغايات» است. 

توضیح اين كه: اگر از محصلی سژال کنیم برای جه درس می خوانی؟ می گوید: برای اين كه 
به دانشگاه راه یابم. 

باز اگر سؤال كنيم دانشگاه را برای جه می خواهی؟ می گوید: برای اين كه فی المثل دکتر يا 
مهندس لایقی شوم. 

می گوئیم: مدرک دکترا و مهندسی را برای جه می خواهی؟ می گوید: برای اين که فعالیت 
مثبتی كنم و هم درآمد خوبی داشته باشم. 

باز می گوئیم: درآمد خوب را برای جه می خواهی؟ می گوید: برای اين که زندگی آبرومند و 
مرفهی داشته باشم. 

سرانجام می پرسیم: زندگی مرفه و آبرومند برای جه می خواهی؟ 

در اینجا می بينيم لحن سخن او عوض می شود و می گوید: خوب. برای اين که زندگی مرفه 
و آبرومندی داشته باشم. يعنى همان پاسخ سابق را تکرار می کند. 

اين» دلیل بر آن است که او به پاسخ نهائی» و به اصطلاح به «غاية الغایات» کار خويش رسيده. 
که ماورای آن پاسخ دیگری نیست. و هدف نهائی را تشکیل می دهد. اين در مسائل زندگی 
مادی. 

در زندگی معنوی نیز» مطلب همین گونه است. وقتی گفته می شود: آمدن انبیاء و نزول کتب 
آسمانی. و تکالیف و برنامه های تربیتی برای چیست؟ می گوئیم: برای تکامل انسانی و قرب 
به خدا. 
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می كوئيم: برای قرب به پروردگار! یعنی اين هدف نهائی است» و به تعبير ديكرء ما همه جيز 
را برای تکامل و قرب به خدا می خواهیم» اما قرب به خدا را برای خودش (یعنی برای قرب 
به پروردگار). 

٤‏ - دگر بار» سؤالی در اینجا مطرح می شود.معروف است در حدیثی آمده» خداوند می فرماید: 
كُنت كَنْزاً مخفیاً فَآحْبَنِت آن آغرف و خلت الخلق لکی أغرف: «من گنجی پنهان بودم. دوست 
داشتم شناخته شوم. خلائق را آفریدم تا شناخته شوم».(۱) 

اين حديث با آنچه گفتید جه تناسبی دارد؟ 

در پاسخ می گوئیم: بر فرض صحت حدیث و گذشته از اين که اين حديث یک خبر واحد 
است و در مسائل عقیدتی خبر واحد کارساز نیست. مفهوم حديث اين است که شناخت 
خداوند برای خلق» وسیله تکامل آنها است» یعنی من دوست داشتم که فيض رحمتم همه جا 
را بگیرد. به همین جهت خلائق را آفريدم» و برای سير کمالی آنهاء راه و رسم معرفتم را به 
آنان آموختم: چرا كه معرفت و شناحت من رمز تکامل آنها است. 

آری» بندگان بايد ذات خداوند را که منبع همه کمالات است بشناسند. خود را با کمالات او 
تطبیق دهند. و پرتوی از آن را در وجود خويش فراهم سازند. تا جرقه ای از آن صفات كمال 
و جلال در وجودشان بدرخشد که تکامل و قرب به خداء جز از طریق تخلق به اخلاق او 
ممکن نیست. و اين تخلق فرع بر شناخت است (دقت کنید). 

۵ با توجه به آنچه در فرازهای بالا گفتیم. به نتيجه گیری نهائی نزدیک می شویم و 


می گوئيم: «عبادت» و «عبودیت خدا» یعنی در مسیر خواست او گام 


۱ - «بحار الانوار). جلد الل صفحه 1۹4 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


برداشتن» و روح و جان را به او سپردن» عشق او را در دل جای دادن» و خود را به اخلاق او 
آراستن. 

و اگر در آيات فوق» «عبادت» به عنوان هدف نهائی آفرینش معرفی شده مفهومش همین 
استء كه به تعبير ديكر به عنوان «تكامل انسانی» از آن ياد می شود. 

آری» انسان کامل» همان بنده راستين خدا است! 


۵ - نظری به روایات اسلامی پیرامون فلسفه آفرینش انسان 

در بالاء از دو طريق از طرق» مسأله هدف خلقت انسان را تعقیب کردیم یکی از طریق تفسیر 
آیات قرآن. و دیگری از طریق فلسفی, و هر دو ما را به یک نقطه رساند. 

اکنون نوبت آن است که از مسیر سوم» یعنی از طریق روایات اسلامی اين مسأله سرنوشت ساز 
را دنبال کنیم. 

دقت در روايات زیر كه بخشى از اين روايات استء بينش عميق ترى در اين مسأله به ما 
می دهد: 

در حديثى از امام موسى بن جعفر(عليه السلام) آمده. كه از حضرتش سؤال كردند: معنى اين 
سخن پیامبر(صلی الله عليه وآله) جيست كه فرموده: إِعْمَلُوا فَكُلّ میس لما خَلِق لَه «تا 
مى توانيد عمل كنيد كه همه انسان ها براى هدفى كه آفريده شده اند آمادگی دارند)؟ امام(عليه 
السلام) فرمود: إن الله عروجل" خی الجن و لانس لِيَحْبْدُوه و لم یلم ليخصوة و ذلك قول 
عروجل: و ما لت الجن و انس إلا لیبدون فیس كا لما خلق له قالویل لمن استحب 
العمی عَلَى الْهُدى: شا ند ۳ و انس را برای اين آفریده كه او را عبادت و اطاعت 
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برای اين نيافريده است که نافرمانيش نمایند. و اين همان است که می فرمايد: و ما حلَقّت 
الجن و لاس إلا ليَبُدون و چون آنها را برای اطاعت آفریده راه را برای رسیدن به اين هدف 
TT 5‏ يس وای به حال كسانى که چشم بر هم گذارند. و نابینائی را 
بر هدايت ترجيح دهند).(١)‏ 

اين حديثء اشاره ير معنائى است به اين حقيقت که چون خداوند انسان ها را برای هدف 
تكاملى آفریده. وسائل آن را از نظر تكوين و تشريع فراهم ساخته و در اختيار گذارده است. 
در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) می خوانيم که امام حسین(علیه السلام) در برابر 
اصحابش آمد و جنين فرمود: ان له عزوجل ما خلق العباد إلا لیخرفوث فاذا عَرَقُوهُ عدوم قاذا 
عَبَدُوةُ اسَغْنُوا بعبادته عر عبادة من سواة: «خداوند بزرگ بندگان را ا مگر به خاطر اين 
كه او را بشناسند» هنگامی که او را بشناسند» عبادتش می کنند» و هنگامی که بندگی او کنند» از 


بند گی غير او بی نياز می شوند».(۲) 


1 پاسخ به یک سوال 
سؤال دیگری كه در اینجا مطرح می شود اين است: اگر خداوند بندكان را برای عبوديت 
آفريده است» يس چرا گروهی راه کفر را پیش می گیرند؟ آيا ممكن است اراده خداوند از 
هدفش» تخلف پذیرد؟ 
كسانى که اين ايراد را می کنند. در حقيقت اراده تکوینی و تشریعی را با هم اشتباه كرده اند: 
زيرا هدف. عبادت اجباری نبوده, بلکه عبادت و بندگی توأم با اراده و اختیار است. و در چنین 


زمینه ای هدف به صورت آماده كردن 


07. «توحيد صدوق).صفحه‎ - ١ 


۲ «علل الشرايع» صدوق» جلد ۱ صفحه ٩‏ (طبق نقل «المیزان). حلد ۸ صفحه ۶۲۳). 
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۰۱۰ 


زمینه ها تجلی می کند» فى المثل» هنگامی که گفته می شود: من اين مسجد را برای نماز 
خواندن مردم درست کرده ام مفهومش اين است آن را آماده برای اين کار ساخته ام نه اين که 
مردم را به اجبار به نماز وادارم. همچنین در موارد دیگر مانند ساختن مدرسه برای تحصیل. و 
به اين ترتیب» خداوند اين انسان را آماده برای اطاعت و بندگی ساخته. و هر گونه وسیله را 
اعم از عقل و عواطف و قوای مختلف را از درون» و پیامبران و کتب آسمانی و برنامه های 
تشریعی را از برون برای آنها فراهم نموده است. 

بهره برداری نموده و کافر ننموده است. 

لذا در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: وقتی از تفسیر اين آيه (و ما خلت الجن 
وَالْإِنْس الا لِيَعبدُون) از آن حضرت سوال کردند. فرمود: خَفَهُم للْعبادة: «آنها را برای عبودیت 
آفریده است». 

راوی می گوید: سؤال کردم: خاصّة آم عامّة؟: «آيا گروه خاصی منظور است يا همه مردم»؟ 
امام فرمود: عامة: همه مردم).(۱) 

و در حديث دیگری از همان امام(علیه السلام) نقل شده که» وقتی از تفسير اين آيه سؤال 
کر دند» فرمود: خَقَهُم امرحم بالعبادة: «آنها را آفرید تا دستور عبادت به آنها دهد).(؟) 


اشاره به اين كه هدف» اجبار به عبادت و بندكى نبوده. بلکه زمینه سازی 


۱ - «بحار الانوار). حلد ۵ صفحه I‏ حديث ۷ 


۲ - «بحار الانوار). حلد ۵ صفحه 1 حديث 6 
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برای آن بوده است» و این در حق عموم مردم صادق می باشد.(۱) 


۱ -از آن جه در بالا گفته شده روشن می شود که «الف و لام» در «الانس» و «الجن» در آیه 


شامل شود آن حنان که در بعضى از تفاسیر آمده است: 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


٩‏ فان للّذين ظَلَمُوا وال دنوب أصحابهم فلایتتفجلون 
٩‏ کول لین ای ای ر 


ترجمه: 

٩‏ -و برای كسانى كه ستم کردند. سهم بزرگی از عذاب است همانند سهم يارانشان (از اقوام 
ستمگر پیشین): بنابراین عجله نكنند! 

۰ - يس وای بر کسانی که کافر شدند از روزی كه به آنها وعده داده می شود! 

تفسیر: 

اينها نيز در عذاب الهی سهیمند 

دو آيه فوق» که آخرین آیات سوره «ذاریات» است در حقيقت یک نوع نتیجه گیری از آیات 
مختلف اين سوره است+ مضو ضا آیاتی که پیرامون سرنوشت اقوام پیشین» همچون (قوم 
فرعون) و «قوم لوط» و «عاد» و «ثمود» سخن می گوید. همجنين آيات گذشته كه از هدف 
آفرینش سخن می گفت. 

گشته اند. بايد بدانند كه آنها نيز سهم بزركى از عذاب الهى دارند. همچون سهمى كه ياران آنها 
در اقوام پیشین داشتند» (فاٍن لین ظَلَمُوا ذنوباً مثل دنوب أصنحابهم). 

«بنابراین عجله نكنند» و بى درپی نگویند اگر عذاب الهی حق است. چرا به سراغ ما نمی آید؟ 
(فلایستنُجلون).(۱) 


۱ - بايد توجه داشت که نون «يَسْتَعْجِلُونَا مکسور است. در حالی که نون جمع بايد مفتوح 


ناشن ۲ 


و دلیل آن اين است که در اینجا در اصل «یتَنجلونی» بوده است. 
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رداك 


تفسير نمونه جلد بيست و دوم 


تعبیر به «ظلم» درباره اين گروه. به خاطر آن است که «شرک» و «کفر» بزرگ ترين ظلم است: 
زیرا حقيقت ظلم اين است که: چیزی را در غير محل شايسته قرار دهند. و مسلماً «بت» را به 
جای خدا قرار دادن. مهم ترين مصداق ظلم محسوب می شود و به همین دلیل آنها هم 
مستحق همان سرنوشتی هستند که اقوام مشرک پیشین داشتند. 

«ذنوب» (بر وزن قبول)» در اصل به معنی اسبی است که دمش طولانی باشد. و همچنین 
دلوهای بزرگی که دنباله دارد. 

در سابق برای کشیدن آب از چاه به وسیله حیوانات؛ دلوهای عظیمی تهیه می کردند که 
دنباله ای داشت. و علاوه بر دهانه دلو طنابی هم به دنباله آن متصل بود كه برای خالی كردن 
آن دلو عظیم. از آن استفاده می کردند. 

و از آنجا كه گاهی برای تقسیم آب در ميان چند گروه از اين دلوها استفاده می شد و به هر 
کدام یک يا چند دلو می دادند. اين واژه به معنی «سهمیه» نيز به کار می رفت» و در آيه مورد 
بحثء به همین معنی استعمال شده منتهی اشاره به سهمیه بزرگ است.(۱) 

آيا منظور در اين آيه تهدید به عذاب دنیا است. يا عذاب آخرت؟ گروهی از مفسران» معنی 
دوم را پذیرفته اند. در حالی که بعضی احتمال معنی اول را داده اند. به عقيده ما قرائن» گواهی 
بر عذاب دنیا می دهدء زيرا اولآً ‏ عجله ای که بعضی از کفار داشتند» بیشتر برای اين بود که به 


۱ - یکی از شعرای عرب می گوید: 

نا ذتوب و لکم دنوبّفان أبيتم فلنا لیب 

«دلو بزرگی از آن ما و دلو بزرگی از آن شماست -و اگر قبول ندارید تمام چاه از آن ماست»! 
(«المیزان». جلد ٩‏ ذیل آیات مورد بحث). 


 9‏ انام 
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چرا عذاب الهی بر ما نازل نمی شود؟ و اين مسلماً اشاره به عذاب دنيا است.(۱) 

دیگر اين که تعبیر به «مثل دنوب أصنحابهم» ظاهراً اشاره به سرنوشت اقوامی است كه در اين 
سوره از آنها ياد شده مانند اقوم لوط» sy‏ فرعون» و «عاد» و «نمود» که هر یک به نوعی از 
عذاب دنيا گرفتار شدند. و از ميان رفتند. 

در اینجا اين سژال پیش می آید که: اگر آیه» مربوط به عذاب دنیا است» يس چرا اين وعده 
الهی درباره آنها تحقق نیافت؟ 

اين سؤال دو پاسخ دارد: 

١-اين‏ وعده درباره بسيارى از آنها مانند «ابو جهل» و جمعى ديكر در غزوه «بدر» و غير آن 
تحقق يافت. 

۲ - نزول اين عذاب براى همه آنها مشروط به عدم بازگشت به سوى خداء و عدم توبه از 
شرك بوده. و هنكامى كه غالب آنها در «فتح مکه» ايمان آوردند. اين شرط منتفى شد. و عذاب 


الهى بر طرف گشت. 


و در آخرين آيه. تهديد به عذاب دنيا را با تهديد به عذاب آخرت تكميل کرده» می كويد: 
«واى بر کسانی كه كافر شدند از روزی که به آنها وعده داده عى شود» (قریْل للدین كقروا من 
یمهم الّذِى يُوعَدُونَ). 

همان كونه كه اين سور از مسأله معاد و رستاخيز آغاز شدء با تأكيد بر همین مسأله بایان 
می كيرد.(7) 

«ویل» در لغت عرب. در مواردی گفته می شود كه فرد يا افرادی به هلاکت 


۱ به آیات ۵۷ و ۵۸ سوره «انعام» و آيه ۷۲ «نمل» و مانند آن مراجعه شود البته اين تعبیر در 
آیات قرآن, احیاناً در مورد قيامت نيز به کار رفته است. 
۲ - بعضی احتمال داده اند: اين آیه نیز اشاره به عذاب دنیا باشد» در حالی كه اين گونه تعبیر 


در قرآن مجید. معمولاً برای روز قیامت می شود. 
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AC 


بیفتند» و معنی عذاب و بدبختی را می دهد. و به گفته بعضی» مفهومی شدیدتر از عذاب دارد. 
واژه های «ویل. «ویس» و «ویح» در لغت عرب. در مواردی به کار می رود که شخصی به 
حال دیگری تأسف می خورد. منتها «ویل» در موارد کارهای زشت و قبیح گفته می شود و 
(ویس» در مقام تحقیر» و «ویح» در مقام ترحم. 

جمعی گفته اند: «ویل». چاه يا دره ای است در دوزخ» ولی منظور اين گویندگان اين نیست که 
در لغت به اين معنی آمده بلکه در حقيقت بیان مصداق است. 

اين تعبیر» در قرآن مجید در موارد زیادی از جمله درباره کفار, مشرکان» دروغگویان؛ 
تکذیب کنندگان گنهکاران» کم فروشان. و نمازگزاران بی خبر به کار رفته است» ولی بیشترین 
مورد استعمال آن در قرآن مجید» تکذیب کنندگان است. از جمله در سوره «مرسلات» اين 
جمله ده بار تکرار شده: ويل یمد للْمُكَذَبِيْنَ: «وای در روز قيامت برای کسانی که پیامبران و 
آیات الهی را تکذیب كردند). 
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خداوندا! ما را از عذاب آن روز عظیم و رسوائی وحشتناکش در يناه لطفت محفوظ دارا 
بار الها! به ما آمادگی يذيرشء و توفیق عبودیت و افتخار بندگی خويش را مرحمت فرما! 
پروردگارا! ما را به سرنوشت دردناک اقوامی که پیامبران و آیات تو را تکذیب کردند» يا يشت 


سر انداختند. مبتلا مساز! و پیش از فوت فرصت. از خواب غفلت بیدار کن! 
آمین يا زب العالمیّن 
پایان سوره ذاریات 


۰ / صفر الخیر / ۱۶۰5 
۲۳ ۱۳۶ 
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سوره طور 


اين سوره» در «(مکه) نازل شده و دارای ۶۹ أنه اتا 


تاريخ شروع 
هقر ال ۱6۹ 
TEA‏ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 
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محتوای سوره «طور» 

این سوره نیز» از سوره هائى است كه سنكينى بحث هاى آن روى مسأله معاد و سرنوشت 
نيكان و ياكان از يكسوء و بدان و مجرمان در آن روز عظيم از سوى ديكر است» هر چند 
مطالب ديكرى در زمينه هاى مختلف عقيدتى نيز در آن ديده مى شود. 

روى هم رفته می توان محتواى اين سوره را به شش بخش تقسيم كرد: 

١‏ - آيات نخستين سوره که با سوكندهاى بى درپی شروع می شود. بحث از عذاب الهى و 
نشانه هاى قيامت و آتش دوزخ و كيفر كافران می كند (آيه ١‏ تا آيه .)۱١‏ 

۲ - بخش دیگری از اين سورهء نعمت هاى بهشتى و مواهب الهى را در قيامت که در انتظار 
برهيزكاران است مشروحاً برمى شمرد. و یکی را پس از ديكرى مورد توجه قرار می دهد و 
در حقيقت به غالب نعمت هاى بهشتى در اين بخش از سوره اشاره شده است (از آيه ۱۷ تا 
۳۸ 

۳ - در بخش دیگری از اين سوره. از نبوت پیامبر(صلی الله عليه وآله) سخن می گوید. و 
اتهاماتی را كه دشمنان برای او ذکر می کردند برمی شمرد. و به طور فشرده به آن پاسخ 
می دهد (از آیه ۲۹ تا ۳۶). 

٤‏ - در بخش چهارمین» سخن از توحيد است. و با استدلالی روشن اين مسأله را تعقیب 
می کند (از آيه ۳۵ تا 4۳). 

۵ - در بخش دیگر سوره باز به مسأله معاد و پاره ای از مشخصات روز قیامت بازمی گردد 


(از آبه ٤٤‏ تا .)٤۷‏ 
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۰.۲۰ 


1 - سرانجام در آخرين بخش سوره که دو آیه بیشتر نیست. با دستوراتی به پیامبر گرامی 
اسلام (صلی الله عليه وآله) در زمينه صبر و استقامت و تسبيح و حمد پروردگا و وعده 
خود می سازد. 

ضمناً نامكذارى اين سوره به «طور» به تناسب نخستین آيه آن است. 


فضیلت تلاوت اين سوره 

دز حل آملم كه رادي إسان ال عليه وال رمو تن قرا سور ر الو كان عقا على الله 
آن یوم من غذابه و أن يُنْعِمَهُ فی جَنته: «هر كس سوره «طور» را بخواند» بر خدا است كه او 
را از عذابش ايمن سازد. واو را در بهشتش متنعم دارد).(۱) 

در حدیث دیگری از امام باقر(علیه السلام) می خوانیم: من قرأ سُورَةً الطور جَمَع الله لة خر 
الدّنيا و الْآخِره: «کسی که سوره «طور» را تلاوت کند. خداوند خیر دنیا و آخرت را برای او 
روشن است اين همه اجر و پاداش عظیم در دنیا و آحرت. از آن کسانی است که اين «تلاوت» 


را وسیله ای برای «تفکر». و آن را نيز به نوبه خود وسیله ای در راه «عمل» قرار دهد. 


او ۲ - (مجمع البیان». جلد ٩‏ صفحه ۱۱۲ - تفسیر «برهان). جلد »٤‏ صفحه ۲۶۰. 
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1 الطور 

۲ و کتاب مَنطور 

٣‏ فى رق منشور 

> و ابیت الْمَعْمُور 

۵ و اسف الْمَرفُوع 

٩‏ بر خر لَنچور 

۷ ان عذاب ریک لواقع 


۸ ما له من دافع 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
١‏ -سوگند به كوه طور 

۲-و كتابى كه نوشته شده 

۳ در صفحه ای گسترده 

٤‏ و سوگند به «بیت المعمور» 
۵ و سقف برافراشته 


1-و درياى مملو و برافروخته 
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۷- كه عذاب پروردگارت واقع می شود 

8 - و چیزی از آن مانع نخواهد بود! 

تفسیر: 

سوگند به دریای برافروخته! 

اين سوره» یکی دیگر از سوره هائی است که با سوگند شروع می شود سوگندهائی برای بیان 
يك واقعیت مهم یعنی مسأله قيامت و معاد و رستاخیز و محاسبه اعمال انسان ها. 

مقدسات سوگند ياد کرده» تا عظمت آن روز و وقوع حتمی آن را روشن سازد. 

ينج سوكندى كه در آغاز اين سوره به چشم می خورد. معانى سربسته و تفكرانكيزى دارد که 
مفسران در تفسير آنها به همه جا دست افكنده اند. 


می فرماید: سو گند به كوه طور» (و الطّور). 

«و سوگند به كتابى كه نوشته شذه است...) رز كنات یر 
«در صفحه ای گسترده» (فی رق منشور). 

«و سوگند به بيت المعمور» (و یت الْمَعْمُور). 


«و سقف برافراشته» (و السّقف الْمَرفُوع). 
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3 


«و سوگند به دریای مملو برافروخته»! (و الْبَخر المنور). 


«که عذاب پروردگارت حتماً واقع می شود (إنّ عذاب ریک لواقع). 


«و چیزی از آن مانع نمی گردد» (ما لَهُ من دافع). 

«طور» در لغت به معنی «کوه» است. ولی با توجه به اين که اين کلمه در ۱۰ آیه از قرآن مجید 
مطرح شده؛ که در ٩‏ مورد سخن از «طور سینا» همان کوهی که در آنجا «وحی» بر موسی(علیه 
السلام) نازل می شد به ميان آمده معلوم می شود که در آيه مورد بحث (مخصوصاً با توجه به 
الف و لام عهد) در اینجا نیز همان معنی است. 

بنابراین. خداوند در نخستین مرحله به یکی از مکان های مقدس روی زمین که وحی الهی در 
آنجا نازل می کشت سوكند ياد كرده است. 

در تفسير «کتاب مسطور)» نیز احتمالات گوناگونی داده اند: 

بعضی آن را اشاره به «لوح محفوظ). بعضی به «قرآن مجيد). بعضی به «نامه اعمال». و بعضی 
به «تورات» که بر موسی(علیه السلام) نازل شد می دانند. 

ولی به تناسب سوگندی که قبل از آن آمده اين تعبیر» يا اشاره به «تورات» است. و يا همه 
کثب آسمانی. 

واژه «رق» از ماده «رقت» در اصل» به معنى نازک و لطیف بودن است. و به کاغذ يا يوست 
نازکی که مطلبی بر آن می نویسند نيز گفته می شود. و «منشور» به معنی گسترده است. (بعضی 
معتقدند اين واژه معنى درخشندگی و لمعان را نيز در بردارد). 


بنابراین. سوگند به کتابی خورده شده که بر صفحه ای از بهترین 
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صفحات نگاشته شده» و در عين حال باز و گسترده است و نه پیچیده! 

در مورد «بيت المعمور» نيز تفسیرهای گوناگونی شده. بعضى آن را اشاره به خانه ای می دانند 
که در آسمان ها محاذی «خانه کعبه» است» و با عبادت فرشتگان, معمور و آباد است. اين معنی 
در روایات متعددی که در منابع مختلف اسلامی آمده است. دیده می شود.(۱) 

طبق روایتی. هر روز هفتاد هزار فرشته به زيارت آن می آیند. و هرگز بار دیگر به سوی آن باز 
نمی گردند.(۲) 

بعضی آن را به «کعبه» و خانه خدا در زمين تفسیر کرده اند که به وسیله زوار و حاجیان 
همواره معمور و آباد است. و می دانیم نخستین خانه ای است که برای عبادت. در روی زمين 
ساخته و آباد شده است. 

بعضى نيز گفته اند: منظور از آن» خانه قلب مؤمن استء كه با ايمان و ذكر خداء آباد است. 
ولی. ظاهر آيه یکی از دو معنى اول است. و با توجه به تعبيرات مختلفى كه در قرآنء از «کعبه» 
به عنوان «بیت» آمده, معنى دوم از همه مناسب تر به نظر می رسد. 

اما «سقف مرفوع» منظور از آن آسمان استء چرا که در آيه ۳۲ سوره «انبیاء» می خوانیم: و 
جعلنا السّماء سَقفاً مَحْفُوظا: «ما آسمان را سقف محفوظی قرار دادیم» و در آیه ۲۷ سوره 
«نازعات» آمده: أ ات اف حلقاً أم المنّماءٌ بناها: «آيا آفرينش مجدد شما مهمتر است» يا آفرينش 


آسمان» که خداوند آن را بر پا ساخته است» سقفش را برافراشته و آن را منظم و مرتب ساخته. 


۱ - در «بحار الانوار» بیش از ده روایت در این زمينه نقل شده (جلد ۸ صفحه ۵ به بعد). 
؟"-در مورد اين روایت ذیل آیه دوم سوره «دخان» در پاورقی مطلبی یادآور شده ایم مراجعه 


فرمائيد. 
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to 


تعبیر به «سقف» ممكن است از اين نظر باشد كه ستارگان و كرات آسمانی» آن چنان سراسر 
آسمان را پوشانده اند و به سقفی می مانند. و نيز ممكن است اشاره به «جو اطراف زمین» 
باشد» كه قشر فشرده ای از هو همچون سقف محکمی اطراف آن را فرا گرفته. و آن را در 
برابر هجوم سنك های آسمانی و اشعه زیانبار کیهانی به خوبی حفظ می کند. 

برای «مسجور» دو معنی در لغت ذکر شده: یکی «برافروخته» و دیگری «مملو» «راغب» در 
(مفردات» می گوید: «سجر» (بر وزن فجر)؛ به معنی شعلهور ساختن آتش است. و آيه فوق را 
نيز به همین معنی می داند. او سخنی از معنی دوم به ميان نیاورده. ولی مرحوم «طبرسی» در 
«مجمع البیان» نخستین معنی را همین معنی ذکر می کند. و در بعضی از کتب لغت نيز به آن 
اشاره شده است: 

آیات ديكر قرآن نيز معنى اول را تأييد می كند. چنان که در آيات ۷۱ و ۷۲ سوره «مومن» 
می خوانیم: حون * فى الخمیم نّم فى النار پُنجرون: «آنها را در آب سوزان می کشند * 
سپس در آتش» مشتعل خواهند شد). 

در سخنان امیرمومنان علی(علیه السلام) در داستان «حدیده محماه» به برادرش «عقیل» نیز 
می خوانیم كه فرمود: تن من حَدِيدة أَحْمَاها إِنْسَانُهَا للمبه و تجرنی إلى تار سنجرها جَبّارُهَا 
لغضبه: «آيا از آهنی که انسانی به صورت بازیچه آن را گداخته است. ناله می کنی» ولی مرا به 
سوی آتشی می کشانی که پروردگارش آن را از خشمش برافروخته»؟(۱) 

اما اين «بحر مسجور» و دریای برافروخته کجاست؟ بعضی گفته اند: همین اقیانوس های کره 


زمين ما است كه در آستانه قیامت. برافروخته می شود و سپس 


۱ -«نهج البلاغه» خطبه ۲۲۶. 
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منفجر می گردد. چنان که در آيه 1 سوره «تکویر» آمده: و إِذَا اْبحار سجرت: «هنگامی كه 
دریاها برافروخته می شود» و در آيه ۳ سوره «انفطار» می خوانیم: و إِذَا البحار فُجُرت: 
«هنكامى که درياها منفجر و شكافته می شود). ا 

ولى بعضى ديكرء آن را به دريائى از مواد مذاب كه در دل كره زمين است تفسير كرده اند. در 
حدیثی كه در تفسير «عياشى» از امام باقر(عليه السلام) نقل شده نيز شاهدى بر اين معنى است؛ 
در اين حديث آمده است كه «قارون» در «بحر مسجور» عذاب می شود(۱) در حالى كه 
می دانیم قرآن مجید می گوید: «قارون و خانه و گنج هايش در اعماق زمين فرو رفت»: 
(فخسفنا به و بداره الأئض)2(.6) و اگر در دنباله حدیث است که پونس(علیه السلام) نیز در 
اعماق و ا ا رسید» ممکن است اشاره به آتش فشان هائی باشد 
که گاهی در اعماق دریا روی می دهد و مواد مذاب درون زمين بیرون می ریزد. 

اين دو تفسيرء با یکدیگر منافات ندارد. و ممکن است آيه فوق اشاره به هر دو باشد: چرا که 
هر دوء از آیات خداوند و شگفتی های بزرگ اين جهان است. 

قابل توجه اين که, در چگونگی ارتباط مفهوم اين ينج سوگند با یکدیگ مفسران چندان بحث 
نکرده اند. ولی چنین به نظر می رسد که سه سوگند نخست. رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند: 
چرا كه همه از وحی و خصوصیات آن سخن می گویند. «کوه طور» محل نزول وحی بود. و 
«کتاب مسطور» نيز اشاره به کتاب آسمانی است. خواه «تورات» باشد يا همه کتب آسمانی» و 
«بيت المعمور» محل رفت و آمد فرشتگان و پیک وحی خدا است. 

و اما دو سوگند دیگی از آیات «تکوینی» سخن می كويد (در برابر سه سوگند نخست که از 


آيات «(تشریعی» سخن می گفت)» اين دو سو گند یکی اشاره 


۱ «نور النقلین». جلد ۵ صفحه TA.‏ 


۲ قصص آیه ۸۱ 
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به مهم ترين نشانه توحید» یعنی آسمان با عظمت است. و دیگری به یکی از نشانه های مهم 
معاد که در آستانه رستاخیز رخ می دهد. 

بنابراین «توحید» و «نبوت» و «معاد» در اين پنج سوگند جمع است. 

بعضی که همه اين آیات را اشاره به «موسی»(علیه السلام) و سرگذشت او می دانند. و پیوند 
آیات را چنین ذکر کرده اند: «طور» همان کوهی است که در آن به موسی(علیه السلاماوحی 
نازل می شد «کتاب مسطور». «تورات» است. «بیت المعمور» مرکز رفت و آمد فرشته وحی (و 
احتمالا منظور «بیت المقدس») است. و «سقف مرفوع) همان است که در داستان «بنی اسرائیل» 
آمده: و إِذْ نا الجبل فوقهم که له به خاطر بیاورید هنگامی که كوه را همچون سایبان 
بالاى سر بنی اسرائیل بلند کردیم».(۱) 

و «بحر مسجور». دریای آتشین است که «قارون» به خاطر مخالفت با آئین موسی(علیه السلام)» 
در آن مجازات مى شود. 

ولی» اين تفسیر بعید به نظر می رسد. و با روایاتی كه در منابع اسلامی نقل شده نیز سازگار 
نيستء و چنان که گفتیم» «سقف مرفوع» به گواهی آیات دیگر قرآن» و روایاتی که در تفسیر 
آيه نقل شده اشاره به «آسمان» است. 

نکته ای که در اینجا باقی می ماند اين است که ارتباط اين قسم هاء و موضوعی که برای آن 
سوگند ياد شده چگونه است؟ 

پاسخ اين سؤال» با توجه به مطالبی که در بالا گفته شد. روشن می شود و آن اين که: 
سوگندهای فوق که بر محور قدرت خداوند در عالم «تکوین و تشریع» دور می زند. بیانگر 
اين است که چنین کسی به خوبی قادر است مردگان را بار دیگر به زندگی و حیات بازگرداند. 


و قيامت را بر پا کند. اين همان چیزی 


۱ -اعراف آيه ۱۷۱. 
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است كه سوگندها به خاطر آن ياد شده» همان كونه كه در آخرين آيات خواندیم: «إنّ عذاب 


رئى لواقم # ماله من دافع». 
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٩‏ یوم تمُوز الما موراً 

۰ و تسیر الجبال سیر 

۲ زین هم فی شی لبون 

۳ يوم يُدَعُونَ إلى نار جَهَنّم دما 

۱۶ هزه اناد ایی کم بها تُكَذبُونَ 

۵ قير مذا شم لاتبصرون 

17 اصلی‌ها قاصنبروا أو لاتصبروا ستواء عَلَيْكُمْ إِنّما تجزون ما کنتم 


و 


تَعْمَلُونَ 

ترجمه: 

٩‏ -(اين عذاب الهى) در آن روزى است كه آسمان به شدت به حركت در می آيدء 
۰ و كوه ها از جا كنده و متحرک می شوند! 

۱ -وای در آن روز بر تكذيب كنندكان. 

۲ - همانها که در سخنان باطل به بازى مشغولند! 

٠‏ در آن روز که آنها را به زور به سوى آتش دوزخ می رانند! 

۶ -(به آنها می گویند:) اين همان آتشی است كه آن را انكار می كرديد! 

۵ -آیا این سحر است يا شما نمی بينيد؟! 


5 -در آن وارد شويد و بسوزيد: می خواهید صبر كنيد يا نکنید. برای شما يكسان 
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۰.۳۰ 


است : چرا که تنها به اعمالتان جزا داده می شویدا! 

تفسیر: 

جزای شما تنها اعمال شما است 

در آيات كلشتة اشاره سربسته اى به عذاب الهى در قيامت شده بود آیات مورد بحت. 
توضيح و تفسيرى بر اين معنى است. نخست بعضى از ویژگی هاى روز قيامت را بازكو 
مى فرمايد: «اين عذاب الهى در روزى است كه آسمان (كرات آسمانى) شديداً به حركت در 
«مور» (بر وزن قول). در لغت به معانی مختلفی آمده است» «راغب» در «مفردات» می كويد: 
«مور» به معنی جریان سریع است. و نيز می گوید: گرد و غباری را که باد به هر سو می برد 
(مور» می گویند. 

در «لسان العرب» نیز آمده که «مور» به معنی حرکت و رفت و آمد است؛ به معنی موج و 
سرعت نیز آمده بعضی نيز «مور» را به حرکت دورانی تفسیر کرده اند. 

از مجموع اين تفسیرها استفاده می شود که «مور» همان حرکت سريع و دورانی و توأم با 
رفت و آمد. اضطراب و تموج است. 

به این ترتیب. در آستانه قیامت. نظام حاکم بر كرات آسمانی بر هم می ریزد. آنها از مدارات 
خود منحرف می شوند. و به هر سو رفت و آمد می کنند» سپس درهم نوردیده می شوند. و به 


جای آنها آسمانی نو به فرمان خدا برپا می شود 


۱ -«یوم» منصوب است به عنوان ظرفیت» و متعلق است به «واقع» که در آیات قبل آمده. 
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<۳١ 


جنان كه در آيه ۱۰۶ سوره «انبیاء» می كويد: یوم نوی السّماء کطیٌ السجل للْكُتب: «روزی که 
اسان را همچون طومار در هم می پیچیم). 

و در آيه 58 سوره «ابراهیم» می خوانیم: یوم تبدل الأرْض غَيْرَ الأرنض و السّماوات: «روزی که 
اين زمين به زمینی ديكرء و آسمان ها به آسمان دیگری تبدیل می شود؛. 

در آيات دیگر قرآن نیز» تعبیراتی دیده می شود که خبر از شکافتن كرات آسمانی,(۱) و از جا 
کنده شدن آنهاء(۲) و فاصله افتادن در ميان آنهاء(۳) حکایت می کند. كه به خواست خدا در 


ذیل آن آیات در اين باره نیز بحث خواهیم کرد. 


سپس می افزاید: «و روزی که كوه ها به حرکت در می آيد) (و تسیر الجبال سرا 

آری» كوه ها از جا کنده می شوند و به حرکت در می آيندء و سپس به شهادت آیات دیگر 
قرآن متلاشی می گردند. و همچون «عهن مَنْفُوش) (پشم رنگین زده شده)(٤)‏ می شوند. و به 
جای آن «زمینی بی آب و گیاه و صاف و هموار آشکار می گردد»: (فیذرها قاعاً صفصتفاً).(۵) 
اينها همه اشاره به آن است که اين دنیا و تمام پناهگاه های آن در هم کوبیده می شود. جهانی 
نوه با نظاماتی نوین. جای أن را می گیرد. و انسان در برابر نتائج اعمال خویش, قرار خواهد 
گرفت, 


۱ -انفطار آیه ۱۰ 

۲ تكويرء آيه ١١.‏ 

۳ مرسلاتء آيه ٩۰‏ 

قارعه آيه .۵ 

۵ طه آيه ۱۰7 برای توضيح بيشتر به جلد ۱۳ تفسير «نمونه)» صفحه ۳۰۲ مراجعه شود (ذيل 


آيه ۱۰۵ سوره (طه)). 
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لذاء در آيه بعد می افزاید: «چون چنین استء وای در آن روز برای تکذیب کنندگان»! (فویل 
توص تلمکذیی:),(۱) 

آری, در حالی که وحشت و اضطراب ناشی از دگرگونی جهان» همگان را فرا گرفته. وحشت 
عظیم تری به سراغ «مکذبین» می آید. که همان عذاب الهی است: جرا که «ویْل» اظهار تاسيف 


و اندوه است بر وقوع یک حادثه نامطلوب. 


يس از آن به معرفی اين «مکذبین». پرداخته. می فرماید: «همانها كه در سخنان باطل به بازی 
مشغولند» (الَذِينَ هم فی خوض يَلْعَبُون). 

آيات قرآن را (دروع)» معجزات پیامبر(صلی الله عليه وآله) را (سحر) می خوانند. و آورنده آن 
را «مجنون» می شمرند. همه حقايق را به بازى كرفته. و به سخريه و استهزاء در برابر آنها 
«حوض) (بر وزن حوض). به معنى ورود در سخنان باطل است. و در اصل به معنى وارد شدن 


در آب و عبور از آن است. 


می افزايد: «روزی که آنها با خشونت و عنف به سوی آتش دوزخ رانده می شوند» (يَوْم 
يُدَعُونَ إلى نار جهن دعًا).(۲) 


۱ - «فاء» در «هویِل) فاء تفریع است» یعنی چون در آن روز پناهگاهی نیست» وای بر اين 
١‏ -«5ع» (بر وزن جد) به معنی دفع شدید و راندن توأم با خشونت و عنف است. 


(یوم) منصوب است به ظرفیت. يا بدل است از «یومعذ» در أيه قبل. 
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و به آنها گفته می شود: «این همان آتشى است که آن را انكار می کردید»! (هذه انار الى كنت 
بها تكذبُون). 


و نیز به آنها گفته می شود: «آیا این سحر است؟ و يا شما نمی بینید»؟ (أ فسخر هذا أم آنتم 
لاتتصرون). 

شما پیوسته در دنيا می كفتيد: آنچه محمّد(صلى الله عليه وآله) آورده. «سحر» است. او از 
طريق ساحری» يرده بر چشم های ما افكنده تا حقايق را نبينيم» عقل ما را می رباید. امورى را 
به نام «معجزه)» به ما معرفى می کند. و سخنانی را به عنوان «وحى الهی» برای ما می خواند. اما 
اينها همه بى اساس است. و جيزى جز «سحر) نيست. 

لذاء روز قيامت به عنوان سرزنش و توبیخ به هنكامى كه آتش دوزخ را با چشم می بینند. و 
حرارت آن را لمس مى كنندء به آنها كفته مى شود: «آيا اينها سحر است؟ آيا پرده بر چشم شما 
افكنده شده)؟! 


همجنين به آنها كفته می شود: «در اين آتش وارد شوید. و بسوزید. می خواهيد صبر و 
شكيبائى کنید. يا بی تابى و جزع برای شما تفاوتى نمی كند)! (اصلّوها قاصبروا أو لاتَصْبروا 
ستواء عَلَيْکم). 

«چرا كه جزاى شما فقط اعمال خودتان است» (إِنَّما تجزوان ما نم تَحْمَلُون). 

آری اين اعمال خودتان است كه به سوى شما بازگشته, و پاپیچ شما شده است. بنابراين جزع 
و فزعء آه و ناله و بى تابى تأثيرى ندارد. 

اين آيه. تأكيد مجددى است بر مسأله (تجسم اغمال» و بازكشت آن به 
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سوى انسان» و نیز تأكيد مجددى است بر «مسأله عدالت پروردگار»: چرا كه آتش جهنم هر 
قدر سوزان باشد. و مجازات آن دردناک» چیزی جز نتيجه اعمال خود انسان هاء و اشكال تبدل 
يافته آن نيست. 

نكته ها: 

١‏ مجرمان را چگونه به دوزخ مى برند؟ 

بدون شک بردن آنها به سوى آتش دوزخ. توأم با تحقير و ذلت و زجر و عذاب استء ولى 
در آیات مختلف قرآن, تعبیرات گوناگونی در اين باره دیده می شود: 

در سوره «حاقه» آیات ۳۰ و ۳۱ می خوانیم: خذوۂ فَغُلُوهُ * ثم الجحيم صَلُوهُ: «او را بگیرید و 
در غل و زنجیر كنيد # سپس در آتش دوزخ وارد سازید». 

و در سوره «دخان» آیه ۶۷ چنین آمده: خذوۀ فَاغْتِلُوهُ إلى ستواء الجحیم: «او را بگیرید و با 
شدت به ميان جهنم برانید)! ۱ ۱ 

ودرآيات متعددی تعبیر به «(سوق» و واندن شده استء مانند: ابه ٩‏ سوره «مریم): وشوق 
الْمُجِرمِينَ إلى جهنم وردً: «مجرمان را (همجون شتران تشنه كامى كه به سوى آبگاه می روند) 
به سوى جهنم می رانيم). 

و به عکس» يرهيزكاران و متقين را با نهايت احترام و اکرام به سوى بهشت می برند. فرشتگان 
الهى به استقبال آنها می شتابند. درهاى بهشت به روى آنها كشوده می شود. خازنان بهشت به 
آنها سلام و خوش آمد می گویند. و بشارت سكونت جاودان را در بهشت به آنها 
مى دهند.(۱) 


به اين ترتیب. نه تنها (بهشت» و «دوزخ) كانون «مهر» و «قهر» خدا است» 


۱ - زمر آيه ۷۳ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 
بلکه تشریفات ورود در هر یک از آنها نيز بیانگر همین معنی است. 


۲ -آنها که در اباطیل غوطهورند 

كرجه تكيه کلام قرآن» در آیات فوق» مشرکان عصر پیامبرند. ولی بدون شک. اين آیات 
عمومیت دارد» و همه مکذبان را شامل می شود. حتی فلاسفه مادی که در مشتی از خیالات و 
افکار ناقص غوطهورند. حقایق عالم هستی را به بازی می گیرند» و جز آنچه را با عقل قاصر 
خود دریافته اند به رسمیت نمی شناسند. منتظرند همه جيز را در آزمایشگاه خود و زیر 
«میکروسکوپ» ببینند. حتی ذات پاک خدا را! و گرنه وجود او را به رسمیت نمی شناسند. 
اينها نیز مصداق «فی خض يَلْعَبُونَ) هستند. و در انبوهی از خيالات و پندارهای باطل غرقند. 
عقل آدمی» با تمام فروغی که دارد. در مقابل نور وحی» همچون شمعی در برابر آفتاب 
عالمتاب است. اين شمع» به او اجازه می دهد که از محيط تاريك جهان ماده بیرون آید. در را 
به سوی عالم ماوراء طبيعت بگشاید» سپس در نور آفتاب وحىء به هر سو پرواز کند. و جهان 
بی كران را ببيند و بشناسد. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۰.۳۹ 


۷ إن الْحُتَّقِينَ فى جنات و نَعِيم 

۸ فاكهين بما آتاهُم رَيّهُمْ و وقاهُم ريّهُمْ عذاب الْجَحِيم 

۹ کلوا و اشوا هنن بما گن تعملون ۰ 

۰ متکئین على سر مَصْفُوفَة وَ َوَخناهم بخور عين 

۱ و این آمَنُوا و اتَبَعَنَهُم ذُریَهُم بإيمان ألحَقنا بهم ریم و ما 
نام من عملهم من شی» کل اثری بما کب رهین 


ترجمه: 


۸ - و از آنچه پروردگارشان به آنها داده» و آنان را از عذاب دوزخ نگاه داشته است شاد و 


9 (به آنها گفته مى شود:) بخورید و بیاشامید گوارا: اینها در برابر اعمالی است که انجام 
مى داديد! 


۰ -اين در حالى است که بر تخت هاى صف كشيده در كنار هم تكيه می زنند. و (حور 
العین) را به همسرى آنها در می آوریم! 

١‏ كسانى كه ايمان آوردند و فرزندانشان به ييروى از آنان ايمان اختيار کردند. فرزندانشان را 
(در بهشت) به آنان ملحق می كنيم: و از (پاداش) عملشان جيزى نمى كاهيم: و هر كس در 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 

تفسير: 

هر كس در كرو اعمال خويش است 

به دنبال بحث هائى كه در آيات قبل» پیرامون كيفرهاى مجرمان و عذاب هاى دردناک آنها 
گذشت. در آيات مورد بحث. به نقطه مقابل آنهاء یعنی مواهب فراوان و پاداش هاى بی كران 
مومنان و پرهی زگاران اشاره می کند. تا در یک مقایسه روشن. موقعیت هر کدام واضح تر شود. 
نخست می گوید: «پرهیزگاران در باغ های بهشت و در ميان نعمت های فراوان جای دارند» 
رن المُتَّقِينَ فى جنات و نَعِيم). 

ر «متقین» (پرهیزگاران) به جای «ممنین»» به خاطر آن است که اين عنوان هم ایمان را 
در بردارده و هم جنبه های عمل صالح راء به خصوص اين كه «تقوا» در یک مرحله. مقدمه و 
پایه ایمان است. چنان كه قرآن در آيه دوم سوره «بقره» می گوید: ذلك الكتاب لا ریب فيه 
هدئ للْمتَّفِينَ: «در اين كتاب آسمانى شكى نیست» و مايه هدايت يرهيزكاران است». 

چرا كه اگر انسان داراى تعهد. احساس مسئولیت» روح حق جوئی و حق طلبی. كه مرحله ای 
از تقوا است نباشد. هرگز به دنبال تحقیق از آئين حق نمی رود. و هدایت قرآن را نمی يذيرد. 

تعبیر به «جنات» به صورت صیغه «جمع» (باغ ها) آن هم به صورت «نکره» اشاره به تنوع و 
عظمت آن باغ ها است. 


بعد از آن به تأثير اين نعمت هاى بزرگ بر روحيه بهشتيان اشاره کرد می گوید: «از آنچه 


پرورد گارشان به آنان داده, شاد و مسرورند. و سخنان شيرين 
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و دلپذیر در اين باره می گویند» (فاکهین بما آتاهُم ریُهْم).(۱) 

آری. از خوشحالی در يوست نمی گنجند. پیوسته با هم مزاح می کنند. و دل های آنها از هر 
گونه اندوه و غم تهی است. و آرامش فوق العاده ای را احساس می کنند. 

به خصوص اين که: خدا به آنها اطمینان خاطر در برابر مجازات داده «و پروردگارشان آنان را 
از عذاب دوزخ نگاهداشته است» (و وقاهم رهم عذاب الجحیم). 

اين جمله دو معنی می تواند داشته باشد: نخست بیان نعمت مستقلی در مقابل نعمت های 
دیگر پروردگان دیگر اين که دنباله کلام سابق باشد. یعنی بهشتیان از دو جيز مسرورند: 
نخست به خاطر نعمت هائی که خداوند به آنها داده» و دیگر به خاطر عذاب هائی که از آنها 
دور ساخته است. 

ضمناً تعبیر «ربَّهُم) (پروردگارشان) در هر دو جمله» اشاره ای است بر نهایت لطف خداوند. 


بعد از اين اشاره اجمالی و سربسته به نعمت ها و سرور و شادمانی پرهی زگاران در بهشت. به 


شرح آن پرداخته. جنين می گوید: «به آنها گفته می شود بخوريد و بياشاميد گوارا»! (كُلُوا و 


اشریُوا هنيئاً». 
«اينها به خاطر اعمالى است كه انجام می دادید» (بما کم تَعْمَلُونَ). 


تعبير به «هَنِيْئاً اشاره به اين است كه: خوردنى ها و نوشيدنى هاى بهشتی» 


۱ - «فاکهین» از ماده «فکه» (بر وزن نظر)ء و «فکاهه» (بر وزن شباهه). به معنی مسرور و 
خندان بودن و دیگران را با سخنان شیرین و مزاح مسرور كردن استء «راغب» در «مفردات» 
می گوید: «فاكهه) به معنی هر نوع میوه است» و «فکاهت» گفتگوهای صاحبان انس می باشد. 
بعضى در آيه فوق احتمال داده اند كه: جمله: «فاكهين بما آتاهُم ریم اشاره به تناول انواع 


ميوه ها است. ولى اين معنى بعيد به نظر مى رسد. 
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هيج گونه عوارض نامطلوبى را به دنبال ندارد» و همچون نعمت های اين جهان نیست که كاه 
مختصر کم و زياد در آن» بیماری و ناراحتی به دنبال می آورد. 

به علاوه نه مشقتی برای تحصیل آن لازم است. و نه ترسی از پایان گرفتن و تمام شدن در 
میان» و په همین دلیل» ابن نعمت ها كاملا گوارا است.(۱) 

مسلم است نعمت های بهشتی ذاتاً گوارا است» اما اين که فرشتگان به بهشتیان می گویند: 
گوارا بادا خود لطف و گوارائی دیگری است. 


نعمت دیگر اين که آنها بر تخت های صف كشيده در كنار هم تکیه می کنند» (متکئین على 
سر مَصفوفة). 

و از لذت انس با دوستان و مومنان دیگر بهره فراوان می گیرند. كه اين لذتی است معنوی. 
مافوق بسیاری از لذت ها. 

«سرر» جمع «سریر) (از ماده سرور)» در اصل به تخت هائی گفته می شود که برای مجالس 
«مصفُوفة» از ماده «صف» به اين معنی است که اين تخت ها در كنار یکدیگر قرار گرفته» و 
مجلس انس عظیمی برپا مى کنند. 

در آيات متعددی از قرآن. می خوانیم كه: بهشتیان بر روی تخت ها در مقابل یکدیگر 
می نشینند»: (عَلی سرر شتقابلین).(۲) 

اين تعبير» منافاتی با آنچه در آيه مورد بحث آمده ندارد: چرا که در مجالس انس و سروری که 
از تفاوت و تبعیض دور باشد. صندلی ها را در كنار هم و گرداگرد مجلس می گذارند. كه هم 


۱-«راغب» در «مفردات» می گوید: الو 51 ما لابْلْحق فيه الْمَشَفَّهُ و لابعقبه وسحاما: (هنیی ء 


چیزی است که مشقتی به دنبال ندارد. و وخامتی نمی آفریند). 
۲ - حجر آيه ۶۷ - صافات» آیه .٤٤‏ 
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۶۰ 


هم روبروی یکدیگر قرار دارد. 

تعبير به «مُتَكئين»» اشاره به نهايت آرامش آنها استء زيرا انسان معمولاً در حال آرامش تكيه 
می کند» و افرادى كه نكران و ناآرامند» معمولاً جنين نيستند. 

سپس می افزاید: «زنانی سفیدرو. زیباء و درشت چشم. به همسری آنها درمی آوریم» رو 
زوجناهم بخور عین).(۱) 


اینها بخشی از نعمت های «مادی» و «معنوی» بهشتیان است. ولی به اين اکتفاء نمی کند. و 
بخش دیگری از مواهب معنوی و مادی را نیز بر آن می افزاید. می فرماید: «کسانی که ایمان 
آوردند. و فرزندانشان به پیروی از آنها ایمان احتیار کردند» ما فرزندانشان را در بهشت. به آنها 
ملحق می کنیم. بی آنکه از عمل آنها چیزی بکاهیم» (و الذي آمنوا و الْبَعنَهُم ذَريتَهُمْ بایمان 
آلحَقنا بهم ذریتهُم و ما ألتناحم من عملهم من شیء). 

اين نيز خود یک نعمت بزرگ است که انسان» فرزندان با ایمان و مورد علاقه اش را در 
بهشت در كنار خود ببیند. و از انس با آنها لذت برد بی آنکه از اعمال او چیزی کاسته شود. 
از تعبیرات آيهء برمی آید که منظور فرزندان بالغی است که در مسیر پدران گام برمی دارند. در 
ايمان از آنها پیروی می کنند. و از نظر مکتبی به آنها ملحق می شوند. 

اين گونه افراد. اگر از نظر عمل. کوتاهی و تقصیراتی داشته باشند. خداوند 


| -«حور» جمع «حوراء» و «احور» به کسی گفته می شود كه سیاهی چشمش كاملاً مشکی» و 
سفیدی آن كاملاً شفاف باشد. و يا به طور کلی کنایه از جمال و زیبائی کامل است: چرا که 
زيبائى» بیش از همه در چشمان. تجلی می کند. و «عين» جمع «اعين» و «عیناء» به معنی 
درشت چشم است. و به اين ترتیب» کلمه «حور» و «عین» بر مذکر و مؤنث هر دو اطلاق 
می شود. و مفهوم گسترده ای دارد که همه همسران بهشتی را شامل می شود. همسران زن 
برای مردان با ایمان و همسران مرد برای زنان مؤمن (دقت کنید). 
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به احترام پدران صالح» آنها را می بخشد و ترفيع مقام می دهد. و به درجه آنان می رساند. و 
اين موهبتی است بزرگ برای پدران و فرزندان.(۱) 

ولی جمعی از مفسران» «دْریّه» را در اینجا به معنی اعم تفسیر کرده اند. به طوری که اطفال 
خردسال را نیز شامل می شود اما اين تفسیر با ظاهر آيه سازگار نیست: زیرا تبعیت در ایمان 
دلیل بر رسیدن به مرحله بلوغ يا نزدیک آن است. 

مگر اين که گفته شود: اطفال خردسال در قیامت به مرحله بلوغ می رسند. و آزمايش 
می شوند. هر كاه از اين آزمایش پیروز درآیند. ملحق به پدران می شوند. چنان که اين معنی 
در حدیثی در کتاب «کافی» آمده است» که از امام(علیه السلام) از اطفال ممنان سوال كردند. 
در پاسخ فرمود: «روز قيامت که می شود خداوند آنها را جمع می کند آتشی برمی افروزد و به 
آنها دستور می دهد خود را در آتش بیفکنند. آنها كه اين دستور را عملی کنند. آتش برای آنها 
سرد و سالم می شود و سعادتمندنده و آنها که سر باز زنند. از لطف خدا محروم 
می شوند».(۲) 

ولی» اين حدیث. علاوه بر اين که از نظر سند ضعیف است. اشکالات دیگری در متن آن 
وجود دارد که اینجا جای شرح آن نیست. 

لبته. هیچ مانعی ندارد که فرزندان خردسال نيزء به احترام پدران به بهشت روند. و در كنار آنها 
قرار گیرنده سخن در اين است که آيا آيه فوق, ناظر به اين مطلب می باشد يا نه؟ گفتیم: تعبیر 
به پیروی از پدران در ایمان» نشان می دهد که منظور بزرگسالان است. 


به هر حالء از آنجا که ارتقاء اين فرزندان به درجه پدران» ممکن است اين 


١‏ - ظاهر اين است که جمله وَالَّذِيْنَ امتوانبه جمله مستقلى است» و «واو» برای استيناف استه 
جمعى از مفسران (مانند «علامه طباطبائی» «مراغی» و نويسنده «فى ظلال») همین معنى را 
اختیار کرده اند. ولی عجب اين است که «زمخشری» در «كشاف» آن را عطف بر «حور العين» 
می داند. در حالی که معنی مناسبی ندارد که با فصاحت و بلاغت قرآن بسازد. 

۲ -«نور الثقلین». جلد ۵. صفحه ۱۳۹ (با تلخیص)». 
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توهم را به وجود آورد كه از اعمال پدران برمی دارند و به فرزندان می دهند. به دنبال آن آمده 
است: و ما اتنام من عملهم من شیء: «ما چیزی از اعمال آنها نمی کاهیم».(۱) 
«ابن عباس» ا ات اسلام(صلی الله عليه وآله) نقل می کند که فرمود: اذا َل الرجل 
اجه سأل عن ابوه و زوجته و ودي فیقال له انهم لم یلوا درجتک و عملکه فقول زب فد 
عَملّت لى و لهم يمر بالحاقهم به: «هنگامی که انسان وارد بهشت می شود. سراغ يدر و مادر 
و همسر و فرزندانش را می گیرد» به او می گویند: آنها به درجه و مقام و عمل تو نرسیده اند 
عرض می کند: پروردگارا! من برای خودم و آنها عمل کردم در اینجا دستور داده می شود که 
آنها را به او ملحق كنيد).(؟) 
قاين فر اين کف در بایان ا شد ميج الزابلة ودر کین دی کرو وراه اال عویش اكه كل 
ائرئ بما کسّب رهین). 
كاراب عسي داو که اف اعمال زهو كارا و باداش انها وف کاس رد را كه اين 
اعمال همه جا با اسان است» و اگر خداوند لظف و تفضلی دران فرزندان مشن عن کند و 
آنها را به پرهیزگاران در بهشت ملحق می سازد» اين به معنی آن نیست. که از پاداش اعمال 
آنها چیزی کاسته شود. 
بعضی از مفسران» «رهين» را در اینجا به معنی مطلق «گروگان» گرفته اند. و معتقدند: مفهوم آیه 
اين است: هر انسانی در گرو اعمال خويش است. خواه نیک يا بد» و بر طبق آنء پاداش و کیفر 
می بیند. 
ولی با توجه به اين که: اين تعبیر در مورد اعمال نیک. چندان تناسبی 

۱ - «آلتناهم» از ماده «الت» (بر وزن شرط). به معنی کم 
كردن است. 


۲ - تفسیر «مراغی». جلد ۰۲۷ صفحه ۱ ۲. 
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ردنك 


تداز عفن کک ان عفان وك تتبن وا ون اا ها انيه ند كازان كافج نت و 
می كويند: هر انسانى در برابر اعمال خلاف و شرك آلود خود. گروگان است» و در حقيقت 
اسير و محبوس آن مى باشد. 

Ras‏ اسورد ی اتعدلال كردم انك كدب كويد 15 ی ينا قد 
رَهِينَةٌ # الا أصحاب الْيّمِين : «هر كس در كرو اعمالى است كه انجام داده # 03 اصحاب 
يمين» (کسانی که نامه اعمال ان و راستشان داده مى شود و اهل نجاتند). 

اما اين تفسيرء نيز با لحاظ اين كه آيات قبل و بعد» همه درباره «متقين» و يرهيزكاران است. و 
سخنى از شرك و مشركان و مجرمان در آن وجود ندارد. مناسب به نظر نمی رسد. 

در برابر اين دو تفسير كه هر کدام از جهتى نامناسب است» تفسير سومى است که با صدر آيه 
و آیات قبل و بعد كاملاً سازگار است و آن اين كه: یکی از معانى «رهن» در لغت» «ملازمت و 
همراه» بودن جيزى است. هر چند معنى معروف «رهن» همان «وثیقه» در مقابل وام است. ولى 
از كلمات اهل لغت جنين استفاده می شود که. یکی از معانى آن نيز دوام و ملازمت است.(۱) 
بلکه» بعضى از آنها معنى اصلى آن را صريحاً همین دوام و ثبوت می دانند. و «رهن» به معنى 
«وثيقه» را از اصطلاحات فقها شمرده اند لذا هنكامى كه گفته می شود انَعْمَةٌ راهنة)» به معنى 
نعمت پایدار و برقرار است.(۲) 

اميرمؤمنان علی(علیه السلام) درباره اقوام بيشين می فرماید: فها هم رهائن ور و مضامین 
الَحُود: «آنها ملازم قبرها و خفته در درون لحدها هستند».(۳) 


۱ -«لسان العرب»» ماده «رهن). 


۲ - «مجمع البحرین». ماده «رهن». 
۳-«نهج البلاغه». نامه 1۵. 
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به این ترتیب» جمله «كُلّ امرئ بما كسب رهین» مفهومش اين است که اعمال هر کسی ملازم 
و همراه او است» و هرگز از او جدا نمی شود. خواه عمل نيك باشد يا بد؟ و به همین دلیل» 
«متقین» در بهشت با اعمال خویشند. و اگر فرزندانشان در كنار آنها قرار می گيرند. به اين 
معنی نیست که از اعمال آنها کاسته شود. 

در مورد آيه سوره «مدثر» كه «اصحاب الیمین» را از اين معنی استثناء کرده» ممکن است اشاره 
به اين باشد که آنها مشمول الطافی هستند که بی حساب است. به گونه ای که اعمال آنها در 
برابر آن الطاف الهی نمودی ندارد.(۱) 

به هر حال» اين جمله تأکیدی است بر اين واقعیت که اعمال انسان هرگز از او جدا نمی شود 


و پیوسته در تمام مراحل و مواقف همراه او است! 


١‏ - درباره ابشتتاع (اصحابت اليمين» در سوره (مدثر) تفسيرهاى ديكرى نيز هست که به 
خواست خدا در ذیل همان آيه خواهد آمد. 
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۲ و أمدانام بفاكهّة و لحم ممّا يَسْنَهُونَ 

۳ بتنازغوں فیها كأساً لا لَعْوٌ فيها و لا تأئیم 
٩‏ و یرف لبهم نما لهم ام لول کون 
0 و بل بَعْضَهُمْ على خض یتساءلون 

1١‏ تلو كنا بل فی یا شفقین 

۷ فمن الله عَلَيْنا و وقانا عذاب السَمُوم 


۸ لا كنا من قبل تاغوة اه هو ابر الرحیم 


ترجمه: 

۲ - و از میوه ها و گوشت ها از هر نوع که بخواهند - در اختيارشان می گذاریم! 

۳ - آنها در بهشت جام های پر از شراب طهور را که نه بیهوده گوئی در آن است و نه گناه از 
یکدیگر می گیرند! 

۶ - و پیوسته بر گردشان نوجوانانی برای (خدمت) آنان گردش می کنند که همچون 
مرواریدهای درون صدفند! 

۵ در این هنكام رو به یکدیگر کرده (از گذشته) سژال می نمایند. 

۲ می گویند: «ما در ميان خانواده خود ترسان بودیم (مبادا گناهان آنها دامن ما را بگیرد)! 
۷ - اما خداوند بر ما منت نهاد و از عذاب کشنده ما را حفظ کرد! 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 

تفسیر: 

آن روز ترسان بودیم و امروز در نهایت امنیت 

در آیات گذشته به نه بخش از مواهب بهشتیان اشاره شد. و در آیات مورد بحث در ادامه آنها 
به ينج قسمت دیگر اشاره می کند. به گونه ای که از مجموع به خوبی استفاده می شود آنچه 
لازمه آرامش و آسایش و لذت و سرور و شادی است. برای آنها در بهشت فراهم است. 
نخست. به دو قسمت از غذای بهشتیان اشاره کرده می فرماید: «همواره از انواع میوه ها و 
گوشت ها از هر نوع تمایل داشته باشند در اختیار آنها می گذاریم» (و أمدذناحم بفاكهة و لخم 
ممّا بشتهون). 

«آخددتاهم) از ماده «امداد» به معنی ادامه و افزايش و اعطاء است. یعنی میوه ها و غذاهای 
بهشتی آن چنان نیست که با تناول كردن کمبودی بيدا کند. و يا همچون میوه های دنياء که در 
فصول سالء نوسان زیادی دارد. تغیبری در آن حاصل شود بلکه همیشگی, جاودانی و مستمر 
است. 

تعبیر «ممّا يَسْنَهُونَ) (از آنچه بخواهند) نشان می دهد که بهشتیان در انتخاب نوع و کمیت و 
كفيك این ميزه عانق عذاهاء کامله آزاد نت هر امه هراعد در اضیار دار ند 

البته غذاهاى بهشتى منحصر به اين دو نیست. ولى اينها دو غذاى مهمند. 


مقدم داشتن «فاکهه» بر «لحم» اشاره ای است به برترى «ميوه ها» بر «كوشت ها). 


آن گاه به مشروبات گوارای بهشتیان اشاره کر ده می افزاید: «آنها در بهشت جام هائی پر از 


شراب طهور را كه نه مستى و بيهوده گوئی در آن است. و نه كناف 
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از يكديكر می گیرند) (یتنازغون فیھا كأساً لا لو فيها و لا تأئیم). 

بلکه» شرابى است گوارا و لذت بخش» نشاطآفرین و روح پرور» خالی از هر گونه تخدیر و 
فساد عقل» که به دنبال آن بیهوده كوئى و گناه هرگز نیست» بلکه سراسر هوشیاری و لذت 
جسمی و روحانی است. 

«یتنازشون» از ماده «تنازع» به معنی گرفتن از یکدیگر است» و كاه به معنی «تجاذب و 
مخاصمه» می آید. لذا بعضی از مفسران گفته اند: اين جمله اشاره به آن است که بهشتیان به 
عنوان شوخی و مزاح و افزایش سرور و انبساط جام های «شراب طهور» را از دست یکدیگر 
ف كشك و مي ی 

ولی» به طورى كه بعضى از ارباب لغت كفته اند: تنازع هر كاه در موردى مانند «كأس» (جام) 
به كار می رود به معنى كرفتن از يكديكر است. نه كشمكش و تجاذب. 

اين نكته نیز قابل توجه است: «كأس» جامى است كه پر از شراب باشد. و به ظرف خالی 
«كأس» نمی گویند.(۱) 

به هر حالء از آنجا كه تعبير به «كأس» احياناً شراب هاى تخدير كننده دنيا را تداعی می کند؛ 
می افزايد: در آن شراب نه لغو و بيهوده كوئى است و نه كناه: زيرا هرگز عقل و هوش انسان 
وااثمى كيرف بتابرايق ماق تاو وق و اعمال تقس که از فت ھا س ھی زنل هرگو از آنان 
سر نخواهد زد بلکه به حكم آن كه شراب طهور است. آنها را پاک تر و خالص تر و 


هوشيارتر می کند. 


۱ -«راغب» در «مفردات» می گوید: الكأمره الاناء بما فيّه من الشتّرات - در المجمع البحرین» نيز 


همین تفسیر درباره «كأس» آمده است» و اگر خالی از شراب باشد به آن «قدح» گفته می شود. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


يرداخته می كويد: «پیوسته گرداگرد آنها نوجوانانی برای خدمت آنان گردش می کنند که 
همچون مرواریدهای در صدفند»! (و یَطوف عَلَيْهِمْ غلمان لهم انهم ولو مَكْنُون). 

«مرواريد در درون صدف» به قدری تازه و شفاف و زیبا است که حد ندارد. هر چند در بیرون 
صدف نیز قسمت زیادی از زیبائی خود را حفظ می کند. ولی گرد و غبار هوا و آلودگی 
دست ها هر جه باشد از صفای آن می کاهد. خدمتگذاران بهشتی آنقدر زیبا و سفید چهره و 
باصفا هستند» كه گوئی مرواریدهائی در صدفند! 

تعبیر به «يَطُوفه عَلَیْهم) (بر آنها طواف می کنند) اشاره به آمادگی دائمی آنها برای خدمت 
است. ۱ 

كرجه در بهشت نیازی به خدمتکار نیست» و هر جه بخواهند در اختیار آنها قرار می گیرد؛ 
ولی. اين خود احترام و اكرام بیشتری برای بهشتیان است. 

در حدیثی آمده است: از رسول اکرم(صلی الله عليه وآله) سؤال کردند. اگر خدمتگذار همچون 
«مروارید در صدف» باشد. (مخدوم)» یعنی مومنان بهشتی چگونه اند؟ فرمود: و الى تفسی 
ده فضل المَخدوم على الخادم کفضل الْقَمَر یله ابر على سائر الكواكب: «برتری مخدوم بر 
خدمتگذار در آنجاء همچون برتری ماه شب چهارده. بر ساير کواکب است».(۱) 

تعبیر به «لَهُم» نشان می دهد که هر یک از مومنان. خدمتكذارانى مخصوص به خود دارد. 

و از آنجا که بهشت جای غم و اندوه نیست. آن خدمتگذاران نیز از حدمت مؤمنان نهایت لذت 


۱ - (مجمع البیان». «کشاف». «قرطبی). (روح البیان» و «ابوالفتوح رازی». 
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و آخرين نعمت در این سلسله» همان نعمت آرامش كامل و اطمینان خاطر از هر گونه عذاب و 
کیفر است» چنان كه در آيه بعد می فرمايد: «در اين حال كه آنها در كنار هم قرار دارند از 
وضع گذشته از یکدیگر سؤال می کنند» و آن را با وضع بهشت مقایسه كرده لذت می برند (وَ 
بل بَعْضهُمْ على بَخض یتساءلون). 


«می گویند: ما قبل از اين در ميان خانواده خود خائف و ترسان بودیم» (قالوا إِنا کنا قبل فى 
أحلنا مشفقين). 

با این کفه-در ميان ختاترادها کرد زندگی ہی کردم بو باید الاين امیت کنیمه بار تزسان 
بودیم» از اين بيم داشتیم که حوادث ناگوار زندگی و عذاب الهی» هر لحظه فرا رسد و دامن 
ما را فرو گیرد. 

از این بیم داشتیم که فرزندان و خانواده ما؛ راه خطا پیش گیرند» و در وادی ضلالت. گمراه و 
سرگردان شوند. 


و از این بیم داشتیم که. دشمنان سنگدل, ما را غافلگیر سازند و عرصه را بر ما تنگ کنند. 


«اما خداوند بر ما منت گذارده رحمت واسعه او شامل حال ما شد و از عذاب کشنده ما را 
حفظ کرد» (ْمَن ال عَلَيْنا و وقانا عذاب السَمُوم. 

آری» پروردگار مهربان ما را از زندان دنیا با تمام وحشت هايش نجات بخشید. و در کانون 
نعمت هایش. يعنى بهشت. جای داد. 

آنها هنگامی که گذشته خود را به خاطر می آورند. و جزئیات آن را متذکر می شوند. و با 


وضعی که در آن قرار دارند. مقایسه می کنند. به ارزش نعمت های 
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۶۵۰ 


بزرگ الهی و مواهب او بیشتر پی می برند. و طبعاً برای آنها لذتبخش تر و دلچسب تر خواهد 


بود. چرا که در اين مقایسه ارزش ها بهتر روشن می شود. 


بهشتیان در آخرین سخنی که از آنها در اینجا نقل شده به اين واقعیت اعتراف می کنند که 
نیکوکار و رحیم بودن خدا را در آنجاء از هر زمان بیشتر احساس می کنند. می گویند: «ما از 
قبل خدا را می خواندیم و می يرستيديم که او نیکوکار و رحیم است» (انا کنا من قَبل ندغوه 
له هو الب الرحیم). 

ولی در اینجا به واقعیت و عمق اين صفات بیشتر پی می بریم. كه چگونه در مقابل اعمال 
ناچیز ما اين همه نیکی کرده» و در برابر آن همه لغزش ها ما را مشمول رحمتش ساخته است. 
آری» صحنه قيامت و نعمت هاى بهشتء تجليكاه اسماء و صفات خدا اسخه و موسان با 
مشاهده اين صحنه ها به حقيقت اين اسماء و صفات بيش از هر زمان آشنا می شوند. حتی 


در اينجا به جند نكته بايد توجه كرد 

۱ - (يَتَسائَلُون) از ماده «سؤال» به معنى پرسش كردن از يكديكر است.اشاره به اين كه: هر كدام 
از بهشتيان از دوستان خود سؤال می کنند. و وضع كذشته آنها را جويا مى شوند: جرا كه 
یادآوری اين مسائل» و نجات از آن همه درد و رنج» و رسيدن به اين همه مواهب» خود نيز 
لذتى است. درست همانطور كه انسان هنگامی كه از سفر خطرناكى باز می گردد» و در محيط 


امن و امان می نشیند. با همسران خود. وضع گذشته را گفتگو كرده و از نجاتشان اظهار 
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۲ - «مشفقین» از ماده «اشفاق». به طوری که «راغب» در «مفردات» می گوید: به معنی «توجه 
آمیشته با ترس» است. هنگامی که با کلمه «من» متعدی شود. مفهوم «حوف» در آن ظاهرتر 
استء و هنگامی كه با کلمه «فی» متعدی گردد. مفهوم (توجه و عنایت» در آن بیشتر است. 

اين کلمه در اصل از ماده «شفق» گرفته شده که همان روشنی آميخته با تاریکی است. 

اکنون بايد دید آنها در دنیا از جه چیز بیم داشتند» و نسبت به جه چیز توجه و عنایت؟ 

در اینجا سه احتمال وجود دارد. که ما همه را در تفسیر آیه جمع کردیم» زیرا منافاتی در ميان 
آنها نيست (ترس از خداوند و توجه به نجات خویشتن - ترس از انحراف خانواده و توجه به 
امر تربیت آنها - و ترس از دشمنان و توجه به حفظ خويش در برابر آنان) هر چنل با توجه به 
آیات بعد. مخصوصاً جمله فْمَن الله عَلَيْنا وَ وقانا غذاب السَمُوم: «خداوند بر ما منت گذارد و 
تا ا وی کی ار سارت نما مر وش 


۳ - تعبیر به (فى أهلنا» که در اینجا معنی گسترده ای دارده و همه فرزندان و همسران و 
دوستان و اران را شامل می شود اشاره به این است که انسان قاعدتاً در عبان چنین جمعی از 
همه جا بیشتر احساس امنیت می کند. وقتی در ميان آنان خائف و بیمناک باشد. وضع او در 


این احتمال نيز وجود دارد که اين تعبین اشاره به کسانی است که در ميان 
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خانواده ای غير مؤمن كرفتار بوده اند. و حتی از خود آنها می ترسيدند. ولی در عين حال 
مقاومت كردند و با تكيه بر لطف الهىء استقلال خود را حفظ نموده» و همرنگ جماعت آنها 


تشكة اكه 


٤‏ - «سَمَوم» به معنی حرارتی است که در «مسام» بدن (سوراخ هاى بسيار ريز كه در سطح 
يوست قرار دارد) داخل می شود و انسان را آزار می دهد يا می کشد. و «باد سموم» نيز چنین 
بادی را گویند. و «عذاب سموم» نيز چنین عذابی است. اطلاق کلمه «سم» به مواد کشنده نیز 
به خاطر نفوذشان در تمام بدن است. 


۵ - بر چنان که «راغب» در «مفردات» می گوید. در اصل به معنی خشکی است (در مقابل 
بحر و دریا) سپس به کسانی که اعمال نیکشان گسترده و وسیع است. اين لفظ اطلاق شده و 


است. 


1 جمع بندی آیات 

گفتیم: در اين آیات و آیات گذشته. در حقيقت چهارده بخش از نعمت های بهشتیان آمده 
است: 

۱ - باغ های بهشت (جنات)» ۲ - نعمت های گوناگون (نعیم)؛ ۳ - سرور و شادمانی. ٤‏ - 
امنیت از عذاب جهنم. ۵ - خوردن. 5 - و آشامیدن گوارا از مأکولات و مشروبات بهشتی» ۷ - 
تكيه بر تخت های در كنار هم چیده شده. ۸ - همسرانی از حور العین. ٩‏ - ملحق شدن 


فرزندان با ايمان به آنها؛ ۰ - انواع میوه های لذت 
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بخش» ۱۱ -انواع گوشت هاء هر جه آنها بخواهند. ۱۲ - جام های پر از شراب طهورء ۱۳ - 
حدمتگذاران مرواریدگون. ۱۶ - و سرانجام تشکیل مجلس انس و ياد گذشته کردن. و از وضع 
موجود لذت بردن! 

بخشی از اين نعمت ها جنبه مادی دارد. و بخشی دیگر جنبه معنوی آن غالب است. با اين 
همه باز نعمت های مادی و معنوی بهشت منحصر به آنها نیست. بلکه آنچه گفته شد تنها 


گوشه هائی از آن است. 
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3 قذ کر فما آنت بنعْمَةٌ ریک بکاهن و لا مَجْنون 
۰ ام یقولون شاعر نتربص به ریب الْمَنُون 

۱ قل تربّصُوا فانی مَعکم من المُترئئصين 

۲ ام تأفرخم آخلامیم بهذا أ شم وم طاعُون 
۳ از يقلو ركه بل ییون 

۶ لیوا بحدیث مثله ان کاوا صادقین 


ترجمه: 

۹ - يس تذکر ده» که به لطف پروردگارت تو کاهن و مجنون نیستی! 

۰ بلکه آنها می گویند: «او شاعری است که ما انتظار مرگش را می کشیم! 

۱ - بگو: «انتظار بکشید که من هم با شما انتظار می کشم (شما انتظار مرگ مراء و من انتظار 
نابودی شما را با عذاب الهی)»! 

۲- آيا عقلهایشان آنها را به اين اعمال دستور می دهد يا قومی طغیانگرند؟! 

۳-یا می گویند: «قرآن را به خدا افترا بسته»؟! ولی آنان ایمان ندارند. 


۶ اگر راست می گویند سخنی همانند آن بیاورند! 


در روایتی آمده است: «قریش» در «دار الندوه»(۱) اجتماع کردند» تا برای 


۱ - «دار الندوة» خانه «قصى بن کلاب» جد معروف عرب بود» که برای مشاوره در امور مهم. 
در آن جمع می شدند. و به مشورت می يرداختندء اين خانه در کنار خانه خدا قرار داشت» و 
در آن به سوی «کعبه» باز می شد. و مرکزیت آن برای مجالس مشاوره. از زمان خود «قصی بن 


کلاب» بود ((سیره ابن هشام)» جلد دوم صفحه AYE‏ و جلد اول» صفحه ۳۲ 
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foo 


جلو گیری از دعوت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) که خطر بزركى برای منافع نامشروع آنها 
مخشوب می شد ند یسب 

یکی از مردان قبیله «بنی عبدالدار» گفت: ما بايد منتظر باشیم كه او بمیرد: زیرا به هر حال او 
شاعر است و به زودی از دنیا خواهد رفت. همان گونه که «زهیر» و «نابغه» و «اعشی» (سه نفر 
از شعرای جاهلیت) از دنیا رفتند. (و بساطشان برچیده شد. و بساط محمّد(صلی الله عليه وآله) 
نيز با مرگش برچیده خواهد شد) اين را گفتندء و پراکنده شدند. آیات فوق نازل كشت و به 
آنها پاسخ گفت.(۱) 

تفسیر: 

اگر راست می گویند کلامی مانند آن را بیاورند 

در آیات گذشته» قسمت های قابل توجهی از نعمت های بهشتی و پاداش های پرهیزگاران 
آمده بود» و در آیات قبل از آن» بخشی از عذاب های دردناک دوزخیان. 

در نخستین آيه مورد بحثء به عنوان یک نتیجه گیری از آیات گذشته می فرماید: «حال که 
جنين است تذكر ده و يادآورى كن» (قد گر 

چرا كه دل هاى حق طلبان با شنيدن اين سخنان. آماده تر می شود. و هنكام آن رسيده است 
که, سخنان حق را برای آنها بیان كنى. 

اين تعبیر به خوبى نشان می دهد که هدف اصلی از ذكر آن همه نعمت ها و مجازات هاى 
اين دو گروه آماده ساختن زمينه روحى برای يذيرش حقايق تازه است» و در حقیقت» هر 


كوينده ای نيز برای تاثیر سخن و نفوذ كلامشء بايد از اين روش بهره گیری كند. 


.۲۱ تفسير «مراغی». جلد ۰۲۷ صفحه‎ ١ 
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پس از آن به ذکر اتهامات و نسبت های ناروائی که دشمنان لجوج و معاند به پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) می دادند. پرداخته» می فرماید: «به لطف پروردگارت» و به بركت نعمت هايش تو 
كاهن و مجنون نیستی)! (قّما أنت بنعْمَة ریک بکاهن و لا مجنون). 

«كاهن» به کسی گفته می شد که خبر از اسرار غیبی می داد؛ و غالبا مدعی بود: با جنيان ارتباط 
دارد. و اخبار غیبی را از آنها می گیرد. مخصوصاً در عصر جاهلیت» کاهنان بسیاری بودند. از 
جمله دو کاهن معروف «شق» و «سطیح» آنها در حقيقت افراد هوشیاری بودند كه از هوش 
خود سوء استفاده کرده و با اين ادعاها سر مردم را گرم می کردند. 

«کهانت» در اسلا حرام و ممنوع است و اعتباری به قول کاهنان نیست: زیرا آگاهی از اسرار 
غيب مخصوص خدا است. و سپس به هر كس از انبیاء و امامان آنچه مصلحت بداند. تعلیم 
مى كند. 

به هر حال» «قريش» برای يراكنده ساختن مردم از اطراف پیامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)اين 
تهمت ها را به او می بستند. كاه كاهنش می خواندند» و كاه مجنون» و عجب اين كه: به تضاد 
اين دو وصف نيز واقف نبودند: زيرا كاهنان افراد هوشيارى بودند» بر خلاف مجنون» و جمع 


اين دو افترا در آيه فوق» شايد اشاره به همین يراكنده گوئی آنها باشد. 


آن كاه به سومين اتهام يرداخته. كه آن نيز با صفات گذشته در تضاد است می فرمايد: «بلكه 
آنها می گویند: او شاعرى است که ما انتظار مركش را می کشیم» (أم يَقُولُونَ شاعر نَتَرئَصْ به 
ریب الْمنون). 


تا او زنده است. اشعارش رونقی دارد و مردم را به سوی خود جذب 
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می کند. كمى صبر کنید. تا مرگش فرا رسد و دفتر شعرش» همچون طومار عمرش پیچیده 
شود و در طاق نسیان قرار گیرد. آن روز ما راحت خواهیم شد! 

به طوری که از کتب لغت و تفسیر برمی آيدء «مَنون» از ماده «من» در اصل به دو معنی آمده: 
«نقصان» و «قطع و بریدن» كه اين دو نيز مفهوم نزديكى دارند. 

سپس واژه «منون» به مرگ نيز اطلاق شده: چرا که «يَنْقُصْ الْعَدَدَ و فطع المَدد» (نفرات را کم 
می کند و کمک ها را قطع می نماید). 

كاه «منون» به گذشت روزگار نيز گفته شده به اين مناسبت که أن نیز موجب مرگ و میر» و 
بریدن پیوندهاه و نقصان نفرات است و گاه به شب و روز «منون» گفته اند» و آن نيز ظاهراً 
به همین مناسبت است.(١)‏ 

و اما واژه «ريب» در اصلء به معنى شک و ترديد و توهم جيزى است كه بعداً پرده از روى آن 
برداشته مى شود و حقيقت آن آشکار مى گردد. 

اين تعبیر» هنكامى كه در مورد مرگ به كار رود و «رئب المَنون» كفته شود از اين نظر است 
كه وقت حصول آن نامعلوم است. نه اصل تحقق آن.(۲) 

ولى جمعى از مفسران «ریّب الْمَنُون) را در آيه مورد بحثء به معنى «حوادث روزگار» تفسير 
كرده اند. حتى از «ابن ا قل كلد که» واژه «ریب» در همه جا در قرآن به معنى «شک و 
تردید» است. جز در اين أيه از سوره «طور) که به معنى «حوادث» است.(۲) 

بعضى از مفسران نيز آن را به معنى «حالت اضطراب و يريشانى» تفسير كرده اندء بنابراين 
«ريْب الْمَنّون» حالت اضطرابى است كه قبل از مرگ به غالب افراد دست می دهد. 


١‏ _به «لسان العرب». «مفردات راغب» «المنجد» و تفسير «قرطبی» مراجعه شود. 
۲ -«راغب» در «مفردات». 


۳- تفسير «قرطبی» جلد ٩‏ صفحه ۱۲۶۲. 
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ممكن است اين تفسیر» به معنى فوق بازگردد: چرا که حالت شک و تردید معمولاً سرچشمه 
اضطراب و پریشانی است» همجنين حوادث پیش بینی نشده نیز نوعی اضطراب و شک و 
ترديد با خود همراه می آورد. و به اين ترتیب» همه اين مفاهیم به ريشه «شک و تردید» كه در 
اصل معنی این واژه آمده منتهی می شود. 

و به تعبیر دیگر» برای «ریب» سه معنی ذکر شده: شک. اضطراب حوادث. و اينها لازم و 
ملزوم یکدیگرند. 


به هر حالء آنها به اين دل خوش می کردند که حوادئی پیش آید. و طومار عمر پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) در هم پیچیده شود و آنها به گمان خود از اين مشکل بزرگی که دعوت آن 
حضرت در سراسر جامعه آنان به وجود آورده بود رهائی یابند. 

قرآن با یک جمله پر معنی و تهدید آمیز به اين کوردلان معاند پاسخ می دهد و می فرماید: 
«بگو انتظار بكشيد كه من هم با شما انتظار می کشم»! (قُل تَربَصُوا فاّی مَعَكُمْ من المتربصین). 
شما در انتظار تحقق پندارهای خامتان باشیدا من هم در انتظار عذاب الهی برای شما هستم! 
شما در انتظار اين باشید که با مرگ من» بساط اسلام برچیده شود. و من نیز به یاری پروردگار 
در اين انتظارم كه در حیاتم. آئین اسلام جهان كير گردد. و بعد از من نیز به راه خود ادامه دهد 
و جهانی و جاودانی شود! 

آری» شما متکی به خیالات و پندارهایتان هستید. و من متکی به لطف خاص پروردگار. 
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سيسء آنها را مورد شدیدترین سرزنش ها قرار داده» می گوید: «آيا عقل هايشان آنان را به اين 
اعمال دستور می دهد؟ يا قومى طغیانگرند»؟! (أم تأترهم أخلامُهُم بهذا ام هم قوم طاغون).(1) 
سران قريش در ميان قوم خود. به عنوان «ذوی الاحلام» (صاحبان عقول) شناخته می شدند! 
قرآن می كويد: اين كدام عقل است كه اين وحى آسمانی را كه نشانه های حقانيت از تمام 
محتوايش آشکار است» شعر و کهانت می شمرد؟ و آورنده آن را که سابقه ای بس طولانی در 
امانت و عقل دارد» کاهن» مجنون و شاعر معرفی می کند؟! 

بنابراين» بايد نتيجه كرفت كه اين گونه تهمت ها و افترائات» فرمان عقل آنها نيستء بلكه 
سرچشمه همه آنها روح عصيان و طغیانگری است که بر اين افراد غالب استء همین که منافع 
نامشروع خود را در خطر می بينند» با عقل وداع می گویند. و سر به طغيان در مقابل فرمان حق 
برمى دارند. 

«آخلام» جمع (حلم) (بر وزن نهم) به معنی «عقل» است. ولی به گفته «راغب». (حلم) در 
حقیقت به معنی «خویشتن داری به هنكام هیجان غضب» است. که یکی از نشانه های عقل و 
درایت محسوب می شود (و با حلم (بر وزن علم) ريشه مشترک دارد). 

اين واژه «حلم» كاه به معنی «خواب و رژیا» نيز آمده است. و در آيه مورد بحث نیز» چنین 


تفسیری بعید نیست» يعنى سخنان آنها كوئى نتیجه خواب های 


۱ - در این كه «أم» در اینجا «استفهامیه» است يا «منقطعه» و به معنی «بل». مفسران هر یک 
احتمالى داده اند. هر چند غالباً دومی را ترجيح می دهند. اما سياق آيات متناسب معنی اول 
است. ولىء بايد توجه داشت كه «أم) در اين كونه موارده حتماً بايد بعد از «همزه استفهام» 
باشد» و لذا «فخر رازى» برای آن تقدیری ذكر کرده» و آن اين است: أ أثرل عليه ذكر أم 
تَأَمُرْهُمْ أخلافهم بهذا: «آيا سخنى از ناحيه خدا بر آنها نازل شده يا عقولشان جنين امر 


می كند)؟ اشاره به اين كه انسان يا بايد تابع دليل نقل باشد. يا دليل عقل. 
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پریشان است. 


بار دیگر به یکی دیگر از تهمت های آنها که در حقیقت چهارمین تهمت در اين سلسله 
اتهامات محسوب.می شود آشاره کردم می اقزاید: «آنها می گویند: او این فرآن را به دا افترا 
بست ولى آنها ایمان ندارند» ( ولو تقوله بل اون 

«تقوگه» از ماده «تقول» (بر وزن تکلف). به معنی سخنی است که انسان نزد خود می سازد» 
بى آنکه واقعیتی داشته باشد.(۱) 

اين یکی دیگر از بهانه های مشرکان و کفار لجوج برای عدم تسلیم در برابر قرآن مجید و 


دعوت پیامبر بود که مکرر در آیات قرآن به آن اشاره شده است. 


ولی قرآن مجيد پاسخ دندان شکنی به آنها می گوید: می فرماید: «اگر راست می گویند که اين 
کلام بشر استء و ساخته و پرداخته فکر انسان» يس آنها نیز سخنی همانند آن بیاورند» توا 
بحدیث مثله إن کاُوا صادقین). 

شما هم انسانید. و به گفته خود. دارای هوش سرشارء قدرت بيان» و آگاهی و تسلط بر انواع 
سخن. چرا گویندگان و متفکران شما قادر نیستند سخنی همانند آن بیاورند؟! 

جمله «قَلْيَتُوا؛ (پس بیاورند...) به اصطلاح» امر تعجیزی است. و هدف آن است که عجز و 
ناتوانی آنها را از مقابله به مثل» در برابر قرآن روشن سازد. و اين همان چیزی است که در علم 
کلام و عقائد از آن تعبیر به «تحدی» می کنند. یعنی دعوت مخالفان به معارضه و مقابله به 


مثل. در برابر معجزات. 


۱ - در «مجمع البیان» می خوانیم: «لَقوْل: کلف امول و لایْقال ذلك الا فى الکذّب». 
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به هر حال» اين یکی از آیاتی است كه به روشنی اعجاز قرآن را روشن می کند» و مفهوم آن 
مخصوص معاصران پیامبر نیست» بلکه» تمام كسانى که در همه قرون و اعصار می گویند. قرآن 
سخن بشر است» و بر خدا افترا بسته شده آنها نيز مخاطب به اين خطابند. که اگر راست 
می گویند. سخنی همانند آن را بياورند. 

و همان گونه که می دانیم» اين ندای قرآن در اين آيه و آیات مشابه» همواره بلند بوده است. و 
در طی چهارده قرن که از بعشت پیامبر(صلی الله عليه وآله) می گذرد. کسی نتوانسته است به آن 
پاسخ مثبت گوید با اين كه مسلم است: دشمنان اسلام مخصوصاً ارباب کلیسا و بهود. در 
طول سالء میلیاردها صرف تبلیغات بر ضد اسلام می کنند. جه مانعی داشت که بخشی از آن 
را در اختیار گروهی از دانشمندان و ادبا و سخن سنجان مخالف می گذاردند. تا در برابر قرآن 
به معارضه برخیزند. و مصداق ینوا بحدیث مثله» باشند. و اين عجز عمومی, گواه زنده 
اصالت اين وحی آسمانی است. 

یکی از مفسران در اینجا نکته ای دارد که قابل توجه استء او می گوید: 

در این قرآن راز مخصوصی وجود دارد» که هر كس با آیات آن روبرو می شود - پیش از آنکه 
سخن از اسرار اعجاز آن گفته شود - آن راز را احساس می کند. 

او در عبارات اين قرآن. نفوذ و سلطه خاصی احساس می کند. چیزی ماوراء اين معانی» در 
عقل انسان منعکس می شود. در لابلای عباراتش عنصری نهفته است که به مجرد استماع. در 
وجود انسان فرو می ریزد. بعضی آن را آشکارتن و بعضی پنهان تر درک می کنند. ولی به هر 
حال اين سلطه و نفوذ وجود دار نفوذ اسرارآمیزی که نمی توان منشأ آن را به خوبی مشخص 
ساخت. اين کلمات و 
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عبارات قرآن است كه چنین جذبه ای دارد؟ 

يا سری در عمق معانی آن نهفته استء و يا بازتاب هائی است که از انوار آن می درخشد و يا 
همه اینهاست؟! 

هر جه هست. با ساير کلمات و مفاهیمی که در قالب لغات ريخته می شود. متفاوت است. 
اين سری است که در آیات قرآنی نهفته. و هر كس در نخستین برخورد آن را درک می کنده و 
به دنبال آن به سراغ اسرار دیگری می رود. که از طریق انديشه و تفکر در سراسر قرآن به 
دست می آید.(۱) 

برای توضیح بیشتر پیرامون اعجاز قرآن از دريجه های مختلف. به جلد اول تفسير «نمونه» 
(ذیل آيه ۲۳ سوره «بقره») مراجعه شود. در آنجا بحث مشروحی در اين زمینه آمده است» 


همچنین در جلد ۱۲ (ذیل آيه ۸۸ سوره «اسراء»). 


۱-«فی ظلال القرآن» جلد ۷ صفحه 1۰۵ 
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۳۵ م خلقوا من عير شىء آم هم الخالقون 
7 ام خَلَقُوا السّماوات و الأأرض بل لایوقتون 
۷ ام عندهم خرائن ریک آم هم الَمصیّطرون 
۳۸ م لهم سم یتمه ن فيه فلات شنتمغَهم بد لان ثبین 
۹ ام له البنات و کم لبون 

۶۰ م تسئلهم اجرا فهم من مَغرم مُنه ك 

١غ‏ أ عندهم لغب فَهْم يَكْتْبُونَ 

1۲ ام يُرِيدُون کید فَالْذِينَ كَفَرُوا هم المکیدون 





1۳ أم هم إله غَيْرُ الله تال الله عَمّا يُشْركُونَ 


ترجمه: 

0 يا آنها بی هیچ آفریده شده اند. يا خود خالق خویشند؟! 

757 آيا آنها آسمان ها و زمين را آفریده اند؟! بلکه آنها جویای يقين نیستند. 

۷ آيا خزائن پروردگارت نزد آنهاست يا بر همه چیز عالم سیطره دارند؟! 

۸ - آیا نردبانی دارند (که به آسمان می روند) و اسرار وحی را می شنوند؟! کسی که از آنها 
اين ادعا را دارد دلیل روشنی بیاورد! 

۹ آیا سهم خدا دختران است و سهم شما پسران؟! 

۰ - آیا تو از آنها پاداشی می طلبی که در زیر بار كران آن قرار دارند؟! 


١‏ -آيا اسرار غيب نزد انهاست و از روى أن می نويسند؟! 
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۲ -آیا می خواهند برای تو نقشه بکشند؟! ولی بدانند خود کافران در دام گرفتار می شوند! 
۳ ايا معبودی غير خداوند دارند؟! منزه است خدا از آنچه همتای او قرار می دهند! 

تفسير: 

راستى حرف حساب شما چیست؟! 

اين آیات همچنان ادامه بحث استدلالی گذشته در برابر منکران قرآن و نبوت پیامبر(«صلی الله 
عليه وآله) و قدرت پروردگار است. 

آیاتی است که همگی با «آم» كه در اینجا برای «استفهام» است آغاز شده و یک استدلال 
زنجیره ای جالب را «یازده سژال پی درپی» (به صورت استفهام انکاری) تشکیل می دهد و به 
تعبیر روشن ترء تمام راه های فرار را از هر سو به روی مخالفان می بندد. و چنان آنها را در 
اين عبارات کوتاه و پر نفوذ در تنگنا قرار می دهد. که انسان بی اختیار در برابر عظمت و 
انسجام آن سر تعظیم فرود آورده. و اقرار و اعتراف می کند. 

نخست. از مسأله آفرینش شروع کرده. می گوید: «آيا آنها بی سبب آفریده شده اند؟ يا خود 
خالق خویشتنند»؟! (أم خلقُوا من غَيْر شىء أ هم الْخالقُون).(۱) 

اين عبارت کوتاه و فشرده. در حقيقت اشاره به «برهان معروف علیت» است. كه در فلسفه و 
كلام برای اثبات وجود خداوند آمده است. و آن اين كه عالمی که در آن زندگی می کیم 


بدون شك حادث است (زيرا دائماً در حال 


١‏ - در تفسير اين آيه. احتمالات ديكرى نيز داده شده استء از جمله اين كه مفاد آيه جنين 
است: «آيا آنها بی هدف آفریده شده اند. و هيج گونه برنامه و مسئوليتى ندارند»؟ گر جه اين 
معنى را جمعى از مفسران بركزيده اند. ولى با توجه به جمله دوم «أم هم الخالقون» روشن 
می شود كه منظور همان است كه در بالا گفته شد يعنى: «آيا آنها بدون علت آفريده شده اند 


يا خود علت خويشتنند)؟ 
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تغییر است» و آنچه در حال تغییر و دگرگونی است. معرض حوادث است» و چیزی که معرض 
حوادث است. محال است قدیم و ازلی باشد). 

اکنون اين سؤال پیش می آید که اگر حادث است. از ينج حال بیرون نیست: 

١‏ بدون علت به وجود آمده است. 

۲ خود علت خویشتن است. 

۳ - معلولات جهان علت وجود آن هستند. 

٤‏ - این جهان معلول علتی است که أن هم به نوبه خود معلول علت دیگری است. و تا 
بی نهایت پیش می رود. 

۵ -اين جهان مخلوق خداوند واجب الوجود است؛ که هستی اش از درون ذات پاک او است. 
باطل بودن چهار احتمال نخست معلوم است. زیرا: 

وجود معلول بدون علت محال است. و گرنه هر چیز در هر شرائطی بايد به وجود آید. در 
حالی که چنین نیست. 

احتمال دوم كه چیزی خودش را به وجود آورد نیز محال است. زيرا مفهومش اين است که 
قبل از وجودش موجود باشد. و اين اجتماع نقیضین است (دقت کنید). 

همچنین احتمال سوم که مخلوقات انسان, خالق انسان باشد نيز واضح البطلان است (چرا که 
لازمه آن دور است). 

و نيز احتمال چهارم يعنى تسلسل علت ها و كشيده شدن سلسله علل و معلول به بی نهايت» 
آن نيز غير قابل قبول است» چرا که بی نهايت معلول و مخلوقء بالاخره مخلوق است. و نياز 
به خالقى دارد كه آن را ايجاد کند. مگر بی نهايت صفر عدد می شود؟ يا از درون بی نهايت 


ظلمت. نور برمى خيزد؟ يا از 
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بی نهايت فقر و نيازء بی نیازی به وجود می آید؟ 

بنابراين» راهی جز قبول احتمال پنجم یعنی خالقیت واجب الوجود باقى نمی ماند (باز هم 
دقت کنید). 

و از آنجا كه رکن اصلی اين برهان نفی همان احتمال اول و دوم است. قرآن به همان قناعت 
کرده. 

اکنون می بينيم كه در عبارت کوتاهی جه استدلالی نهفته شده است. 


آیه بعد. به سؤال دیگری که درباره ادعائی که در مرحله پائین تر قرار دارد» پرداخته می گوید: 
«آيا آنها آسمان ها و زمين را آفریده اند» (أمْ خَلَقُوا السسّماوات و الأرئض). 

اگر بی علت به وجود نیامده اند. و نيز خود علت خويش نبوده اند آيا واجب الوجود و خالق 
آسمان ها و زمين اند؟ و اگر مبداً عالم هستی نیستند. آيا خداوند امر خلقت آسمان و زمين را 
به آنها واگذارده؟ و به اين ترتیب مخلوقی هستند که خود فرمان خلقت دارند؟ 

مسلماً آنها هرگز نمی توانند جنين ادعای باطلی کنندء لذا در دنباله همین سخن می افزاید: 
«بلکه آنها لجوج و معاندند. و نمی خواهند يقين و ایمان بیاورند» (بَل لابُوقتُون). 

آری, آنها دنبال بهانه ای برای فرار از ایمانند. 


و اگر مدعى اين امور دیستنل و در امر خلقت نصیبی ندارند «آیا خزائن پروردگارت نزد 


آنهاست»؟! (أم عندخم خَرائن رك (1) 


۱ -«خزائن» جمع «خزینه» به معنی منبع و مرکز هر چیزی است که برای حفظ آن و عدم ۲ 
دستیابی دیگران در آنجا جمع آوری و ذخیره شده است قرآن مجید می گوید: و إن من شیء 
الا عندنا خرائنه و ما نله الا بقدر مَعْلُوم: «خزائن همه چیز نزد ماست» و ما جز به اندازه 
معلوم آن را نازل نمی کنیم». (حجر آيه ۲۱). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تا هر كس را بخواهند «نعمت نبوت و علم و دانش» يا ارزاق ديكر بخشند» و از هر كس 
بخواهند دریغ دارند. 

«يا اين که امر تدبیر عالم به آنها واگذار شده است» و بر همه سلطه و سیطره دارند»؟! (أه هم 
الخضط ون 

آنها هرگز نمی توانند ادعا کنند که خزینه دار پروردگارند. و نه سلطه ای بر امر تدبیر اين جهان 
دارند. چرا كه ضعف و زبونی آنها در برابر یک حادثه. یک بیماری. و حتی یک حشره ناچیز, 
و همچنین نیاز آنها به ابتدائی ترين وسائل زندگی. بهترین دلیل بر نفی اين قدرت ها از 
آنهاست. تنها هوای نفس و جاه طلبی و خود خواهی و تعصب و لجاج است که آنها را به 
انکار حقایق کشیده. 

«مصیّطرون» اشاره به «ارباب انواع» است» که جزء خرافات پیشینیان می باشد. یعنی آيا آنها 
ارباب انواع هستند که انواعی آفریده باشند: زیرا آنها معتقد بودند که هر نوع از انواع 
موجودات جهان» اعم از انسان و انواع حیوانات و كياهان و غير آنهاء دارای مدبر و مربی 
خاصی است که آن را «رب النوع» آن می نامیدند. و خدا را «رپ الارباب» خطاب می كردندء 
اين عقيده شرك آمیز از نظر اسلام مردود است. و در آیات قرآن تدبیر همه جهان از آن خدا 
معرفی شده و او را «رب العالمین» مى خوانيم. 

اين واژه در اصل از «سطر» گرفته شده که به معنی صفوف کلمات به هنكام نوشتن است. و 
(مسیطر» به کسی می گویند که بر امری تسلط داشته باشد, و به آن خط دهد همان گونه که 
نویسنده بر سطور کلام خويش تسلط دارد (باید توجه داشت که اين کلمه. هم با «صادا. و هم 


با («سین» نوشته می شود. و هر دو به یک 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 
معنى است» هر جند رسم الخط مشهور قرآن با «صاد» می باشد). 


مسلم است» نه منكران نبوت پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مشركان عصر جاهلیت. و نه غير 
آنهاء مدعی هیچ يك از امور پنجگانه فوق نبودند. لذا در آيه بعد. به مرحله دیگری پرداخته 
می گوید: «آيا آنها مدعى هستند وحی بر آنها نازل می شود يا نردبانی دارند که به وسیله آن 
به آسمان صعود کنند. و اسرار وحى را بدين وسيله می شنوند»؟! (أم هم ملم يَسْتَمِعُونَ فیه). 
و از آنجا که ممکن بود آنها مدعی آگاهی از اسرار آسمان شوند. قرآن بلافاصله از آنها مطالبه 
دلیل کرده. می گوید: «هر كس كه از آنها جنين ادعائی دارد. و می گوید: اسرار الهی را از 
طریق صعود به آسمان می شنوم. دلیل روشنی بر اين ادعا اقامه کند» (قلیاتٍ شُتَمغهُم بسلطان 
مُبين). 

مسلماً اگر جنين ادعائى داشتند از حدود حرف تجاوز نمی کرد. و هركز دليلى بر اين مطلب 


نداشتند.(۱) 


آن كاه می افزاید: آيا اين نسبت ناروا را که به فرشتگان می دهند و می گویند آنها دختران خدا 
هستند. قابل قبول است؟ «آیا سهم خدا دختران» و برای شما پسران است»؟! (أم له الْبَنات و 
لك البنون ). 

اشاره به اين که» یکی از اعتقادات و افكار باطل آنها اين بود كه از دختران به شدت تنفر 


داشتند. و اگر با خبر می شدند كه همسرشان دخترى آورده. جهره 


١‏ -سلم» (بر وزن خرم» به معنی نردبان و كاه به معنی هر گونه وسیله است. در اين که آنها 
مدعی استماع جه چیزی بودند؟ در ميان مفسران گفتگو است. بعضی آن را به وحی تفسیر 
کرده اند و بعضی دیگر نسبت هائی را که به پیامبر(صلی الله عليه وآله) می دادند. مانند شاعر 
و مجنون. و يا شریک هائی که برای خدا می پنداشتند. و بعضی به معنی نفی نبوت از 
پیامبر(صلی الله عليه واله) تفسیر کرده اند (جمع ميان اين معانی نيز بعيد نیست» هر چند معنی 
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آنها از شدت اندوه و شرم سياه می شد. ولی با اين حال» فرشتگان را دختران خدا 
مى خواندند! 

اگر آنها با عالم بالا مربوطند. و با اسرار وحى آشنا هستند. آيا نمونه وحى آنها همین خرافات 
مضحك و اين عقائد ننكين و شرم آور است؟ 

بديهى است. دختر و پسر از نظر ارزش انسانى با هم تفاوتى ندارند» و تعبير آيه فوق» در 
حقیقت. از قبيل استدلال به عقيده باطل طرف مخالف بر ضد خود او است. 

قرآن» در آيات متعددی روى نفى اين عقيده خرافى تكيه کرده و آنها را در اين زمینه به 
محاكمه می كشد و رسوا می سازد.(۱) 


سپس از اين مرحله نيز تنزل كردهء به ذكر یکی دیگر از اموری که امکان دارد وسیله 
بهانه جوئی آنها شود اشاره کرده. می فرماید: «آيا تو از آنها اجر و پاداشی در مقابل ابلاغ 
رسالت مطالبه می کنی» که همچون باری كران بر دوش آنها سنگینی می کند»؟! (أم تلهم 
آجرا فَهُمْ من مَخرم متقلون). 

«مَعرم) (بر وزن مکتب) از ماده «غرم» به معنی زیانی است که بدون جهت دامن انسان را 
می گیرد. و «غریم» به طلبکار و بدهکار هر دو اطلاق می شود. 

«مثقل» از ماده «اثقال» به معنی تحمیل مشقت و بار كران است. بنابراین معنی جمله چنین 
مى شود: «آيا تو غرامت در برابر ابلاغ رسالت از آنها مطالبه می كنىء كه آنها از يرداخت آن 


ناتوانند. و به اين دليل ايمان نمی آورند»؟! 


١-دراين‏ كه چرا عرب جاهلى دختران را فرشتگان خدا می دانست. و در عين حال از فرزند 
دختر نيز متنفر و بيزار بود؟ و دلائل زنده ای كه قرآن بر ضد آنها اقامه می کند. بحث هاى 
بيشترى در جلد ۰۱۱ صفحه 716 به بعد (ذيل آيه ۵۷ سوره «نحل») و در جلد ۱٩‏ صفحه ۱۷۰ 


به بعد (ذيل آیه ۱۶۹ سوره «صافات») داشته ایم. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۰.۷۰ 


اين معنی بارها در قرآن مجید - نه تنها در مورد پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) که درباره 
بسيارى از پیامبران ب تكرار شده است» كه یکی از نخستين سخنان انبياء اين بود كه می گفتند: 
«ما از شما هیچ گونه اجر و ياداشى در برابر ابلاغ دعوت الهى مطالبه نمی کنیم)» تا هم 
بی نظرى آنها ثابت شود. و هم بهانه ای برای بهانه جويان باقى نماند. 


دگر بار آنها را مورد سؤال قرار داده. می كويد: «آيا اسرار غيب نزد آنهاست. و از روى آن 
می نویسند»؟ (أم عندخم لیب فَهُمْ يكتبون). 

اينها ادعا می كنند: پیامبر» شاعرى است كه در انتظار مرك او و از هم ياشيدن شيرازه زندگی او 
هستیم. و با مرگش همه جيز يايان می كيرد و دعوتش به بوته فراموشى سپرده می شود (چنان 
كه در چند آيه قبل از قول مشركان آمده بود) «تَتَربَص به ریب الْمَنُون». 

آنها | کہا ہے تاه که د ان وتات باس یک ا اين كين ابن کی اا کف 

اين احتمال نيز وجود دارد كه قرآن می گوید: اگر شما مدعى هستيد که بر اسرار غيب أكاهيدء 
و احکام الهى را می دانید. و از قرآن و آئين «محمّد»(صلی الله عليه وآله)بى نياز هستید. اين 


یک دروغ بزرگ است.(۱) 


سپس» به بیان احتمال دیگری پرداخته» می گوید: «اكر هیچ یک از اين امور در كار نیست. اما 
طرح های شیطانی ريخته اند تا پیامبر را از ميان بردارند. يا با 


۱ - جمعی از مفسران» «غیب» را در اینجا به معنی «لوح محفوظ» تفسیر کرده اند. و بعضی 
گفته اند: اشاره به ادعاهائی است که بعضی از مشرکان داشته می گفتند: اگر قیامتی در کار 
باشد. ما نزد خدا مقام والائی خواهیم داشت» ولی اين تفسیرها تناسب زیادی با مفهوم آیات 
فوق. و ارتباط آنها با یکدیگ ندارند. 
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۷1 


آئین او به مقابله بر خیزند بايد بدانند كه کفار» محکوم نقشه های الهی هستند. و طرح خداوند 
بالاتر از طرح آنهاست» (أم يُريدون كَيْداً فالذین کفروا هم المَکیدون).(۱) 

آيه فوق مطابق اين تفسی همانند آيه ۵۶ سوره «آل عمران» است که می گوید: «و مَكَرُوا و 
مَكَرَ الله و اللّهُ خی الماکرین». 

اين ااب ال درق د از مفسران پذیرفته شده که منظور اين است: «توطئه های آنها 
سرانجام بر ضد خود آنها تمام می شود شبيه آنچه در آيه ۶۳ سوره «فاطر» آمده است: و لا 
يَحِيق المکر الس الا بأهله: «نقشه های سوء تنها دامان صاحبانش را می گیرد». 

جمع ميان هر دو تفسیر نيز بی مانع است. 

اين آیه می تواند با آيه قبل» پیوند دیگری داشته باشد و آن اين که دشمنان اسلام می گفتند: 
ما در انتظار مرگ محمّدیم قرآن می گوید: از دو حال خارج نیست» يا ادعا می كنيد که او با 
مرگ طبیعی قبل از شما می میرد. لازمه اين سخن آگاهی از اسرار غيب استء و اگر منظورتان 
اين است كه با توطئه های شما از ميان می رود بدانید نقشه های خدا مافوق نقشه های 
شماست. و توطئه های شما دامان خودتان را می گیرد. 

و اگر تصور می كنيد که با اجتماع در «دار الندوه» و طرح تهمت هائى همچون «کهانت» و 
«جنون» و «شاعری» در مورد پیامبر. قدرت دارید بر او پیروز شوید. كور خوانده اید. چرا که 
قدرت خدا برتر از همه قدرتهاست. و او سلامت و نجات و پیروزی پیامبرش را برای ابلاغ 


اين دعوت جهانی تضمین 
۱ - «کید» (بر وزن صید) نوعی از چاره جوئی است که گاهی در مورد جاره جوئی های خیر» 


به كار می رود ولى غالباً در موارد شر استعمال می شود. ان وازه به معنى مكر» تلاش و 
کوشش» و جنك نيز آمده است. 
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VY 


کرده است!. 


و بالاخره» در آخرين پرسش» می پرسد: آيا آنها خيال می کنند حامی و ياورى دارند؟ «آيا برای 
آنها معبودی جز خدا است»؟ (أم هم ال غیْر الله). 

سپس می افزاید: «منزه است خدا ۳ برای او شریک قرار می دهند» (سْبْحان الله عَمّا 
شرن 

بنابراين هیچ كس قادر به حمايت از آنها نيست. 

به اين ترتيبء آنها را در برابر يك بازيرسى عجيب و یک رشته سؤالات زنجیره ای يازده كانه 
قرار می دهد» و مرحله به مرحله»ء آنها را به عقب نشینی و تنزل از ادعاها وامی دارد» و سپس 
تمام راه های فرار را به روی آنها می بندد. و در بن بست کامل قرار می دهد. 

جه دلنشین است استدلالات قرآن. و طرح سوالات و بازپرسی آن, که اگر روح حق جوئی و 
حق طلبی در کسی باشد. در برابر آن تسلیم می شود. 

جالب اين که در آيه اخیر» برای نفی معبودهای دیگر دلیلی ذکر نمی کند. و تنها به جمله 
«ستئحان اللّه عما پُشرکون» اکتفاء نموده است. اين به خاطر آن است که بطلان ادعای 
الوهیت» برای بت هائی که از سنگ و چوب ساخته شده و یا هر مخلوق دیگر با ضعف ها 
و نیازهائی که دارند. روشن تر از آن است که نياز به شرح و گفتگو داشته باشد. به علاوه در 


آیات دیگر» كراراً برای ابطال اين موضوع. استدلال شده است. 
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و إن يروا كسئفاً من السسّماء ساقطاً يَقُولُوا متحاب مَرَكُومٌ 

فذرهم حتى پلاقوا یمهم ای فيه يُصْعَفُونَ 

یوم لایْغنی عنهم کذهم شیاً لا هم بنصرون 

و ان لین ظَلَمُوا عذاباً ذون ذلك و لکن أكْتَرَهُمْ لایغلشون 

و ابر لخکُم ربک فانک بأغيننا و سبح بحند ربك جين تقوم 


و من اللیّل فَسَبّحْهُ و إذبارَ النجوم 


ترجمه: 


٤‏ - آنها (چنان لجوجند که) اگر ببینند قطعه سنگی از آسمان (برای عذابشان) سقوط می کند 


می كويند: «اين ابر متراكمى است»! 


26 


حال كه چنین است آنها را رها کن تا روز مرگ خود را ملاقات كنند! 


7 روزی كه نقشه هاى آنها سودى به حالشان نخواهد داشت و (از هیچ سو) يارى 


نمى شوند! 

۷ - و برای ستمگران عذابى قبل از آن است (در همین جهان): ولى بيشترشان نمی دانندا 

۸ - در راه ابلاغ حكم پروردگارت صبر و استقامت کن» چرا كه تو در حفاظت ما قرار دارى. 
و هنگامی که برمی خيزى پروردگارت را تسبیح گوی! 

4 به هنكام شب او را تسبیح كن و به هنكام يشت كردن ستارگان (و طلوع صبح)! 
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تفسیر: 

تو در حفاظت کامل ما هستی 

به دنبال بحثی که در آیات گذشته با مشرکان و منکران لجوج آمد. بحثی که برای هر انسان 
حق طلبی. حقیقت را روشن می ساخت. در اين آیات پرده از روی تعصب و لجاجت آنها 
برداشته» می گوید: «آنها چنان لجوجند که اگر با چشم خود ببینند قطعه ای از سنگ های 
آسمانی به عنوان عذاب الهی سقوط می كند. می گویند: اشتباه می كنيد» اين سنگ نیست. اين 
ابر متراكم است كه بر زمين فرو می ريزد)! (وَ إن يروا كمئفاً من السّماء ساقطاً يَقُولُوا سحا 
مَرگوم).(۱) 

کسانی که اين قدر لجوج باشند که حقايق حسی را منكر شوند. و سنك های آسمانی را به 
ابرهای متراکم تفسير کنند. با اين كه همه كس ابر را به هنگامی که نزدیک به زمين می شود 
دیده» كه چیزی جز مجموعه بخار نیست. چگونه اين بخار لطیف» متراکم می شود. و تبدیل 
به سنك می گردد؟ اين افراد تکلیفشان در برابر حقایق معنوی روشن است. 

آری» تاریکی گناه و هواپرستی و عناد و لجاج. چنان افق دید انسان را تيره و تار می کند. که 
حتی عاقبت كارش به انکار محسوسات می کشد. و با اين حال امیدی برای هدایت او نیست. 


«مرگوم» به معنی «متراکم» و چیزی است که بعضی از آن بر بعضی دیگر قرار گرفته باشد. 


۱-«کسف» (بر وزن فسق) به معنی قطعه از هر چیزی است» و با توجه به تعبیر «من السّماء) 
منظور در اینجا قطعه سنگ آسمانی است. از بعضی از کتب لغت استفاده می شود که اين واژه 
جمع «کسفه) است (همان گونه که «کسف» (بر وزن پدر) نیز جمع است) ولی غالب مفسران 
آن را به معنی مفرد گرفته اند. ظاهر آيه مورد بحث اين است که اين واژه مفرد است: زیرا 


وصف آن را به صورت مفرد آورده اند. 
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لذاء در آيه بعد. می افزاید: «اکنون که جنين است آنها را رها کن» و برای هدایت اين گروه 
لجوج پافشاری منماء تا روز مرگ خود را ملاقات کرده. و عذاب های الهی را که در انتظارشان 
است با چشم خود ببینند» (فْذَرهم حتّی يُلاقُوا يَوْمَهُمَْ الَذِى فيه يُصَعَقُونَ). 

«يُصعقُون) از ماده «صعق» و «اصعاق» به معنی میراندن است. و در اصل از «صاعقه» گرفته 
شده و از آنجا كه صاعقه افراد را هلاک می كندء اين واژه به معنى هلاک كردن نيز به كار 
رفته است. 

بعضى از مفسران» اين جمله را به معنى مرگ عمومى انسان ها در يايان جهان كه مقدمه قيامت 
است» تفسير كرده اند. 

ولى اين تفسيرء بعيد به نظر می رسد: زيرا آنها تا آن زمان باقى نمانده اند» بلکه» ظاهر همان 
معنى اول استء يعنى آنها را رها كن تا روز مرگ كه سر آغاز مجازات ها و كيفرهاى اخروى 
مى باشد. 

از آنچه كفتيم؛ معلوم شد كه جمله «ذَرْهُم) (آنها را رها کن)؛ امرى است تهدیدآمیز و منظور 
از آن» ترك اصرار بر تبلیغ اين گونه افراد غير قابل هدایت است. بنابراین نه منافات با ادامه 
تبلیغ در سطح عموم از سوی پیامبر(صلی الله عليه وآله) دارد» و نه منافاتی با فرمان جهاد. 
بنابراين» آنچه بعضی گفته اند که اين آيه به وسیله آیات جهاد نسخ شده به هیچ وجه قابل 
قبول نیست. 


سيس به معر فى اين روز پرداخته» می گوید: «همان روزی که چاره جوئی و نقشه های آنها 


سودى به حالشان ندارد» و تمام راه هاى فرار به روى آنها بسته می شود. و از هيج سو يارى 


نمی شوند» (يَوْمِ لايُغنى عَنْهُمْ یدهم شيّئا و لا هم 
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آری» «هر كس می ميرد قيامت صغرای او بر پا می شود (مَن مات فاشتا قیامتۀ)» و سرآغازی 
است برای پاداش و كيفرهاء كه بخشی جنبه برزخی دارد» و بخش دیگری در قيامت کبری» 
یعنی قيامت عمومی انسان ها دامانشان را می گیرد. و در هیچ یک از اين دو مرحله نه 


چاره جوئی ها مؤثر است. و نه در برابر اراده الهی يار و ياورى وجود دارد. 


بعد می افزاید: «آنها تصور نکنند که فقط عذاب برزخ و قيامت در کار است. بلکه. برای کسانی 
که ظلم و ستم کرده اند و کفر و شرك ورزیده اند مجازاتی نیز قبل از آن در همین دنیا وجود 
دار هر چند اکثر آنها نمی دانند» (و إن للّذِينَ ظلَمُوا عذاباً ذون ذلك و لكن رهم 
لايَعْلمُون). 

آری. آنها در همین دنيا بايد در انتظار عذاب هائی. همجون عذاب هاى اقوام بيشين باشند. 
مانند صاعقه هاء زلزله هاء سنك هاى آسمانی و خشکسالی و قحطی» و يا كشته شدن به دست 
تواناى رزمندگان سياه توحید. همان گونه كه در جنگ «بدر» نسبت به كروهى از سران شرک» 
اتفاق افتاه مگر اين كه بيدار شوند و توبه کنند. و به سوى خدا باز آيند. 

البتهه گروهی از آنها گرفتار قحطى و خشكسالى گشتند. و گروهی - چنان كه كفتيم - در غزوه 
(بدر» كشته شدند» ولى گروه عظيمى نيز توبه كردند و ايمان آوردند» و در صف مسلمانان 


راستين قرار كرفتند. و خداوند آنان را مشمول عفو خود قرار داد.(۱) 


١‏ -آنها كه جمله «فيْهِ بُصْعَقُون) را اشاره به روز قيامت و آغاز رستاخيز می دانند. عذاب را در 
آيه مورد بحث به معنى عذاب قبر و مجازات برزخى كرفته اند. ولى چون آن تفسير ضعيف 
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جمله «و لکن أَكْتْرَهُمْ لايَعْلَمُونَ) (ولى بیشتر آنها نمی دانند)» اشاره به اين است که آنها غالباً از 
آنها از اين معنی آگاهند. و در عين حال» بر اثر لجاجت و عناد در مخالفت خود اصرار 


می‌ورزند. 


در آيه بعد. پیامبر را در مقابل اين همه کارشکنی ها و تهمت ها و ناسزاها دعوت به صبر و 
استقامت می کند. می فرماید: «در طریق ابلاغ حکم پروردگارت صبر و شکیبائی و استقامت 
کن» (و ابر لحكم ریک).(۱) 

اگر تو را کاهن» مجنون و شاعر می خوانند. صبر کن! و اگر آیات قرآن را افتراهائی می پندارند 
كه به خدا بسته شده است» شکیبائی نما! و اگر در برابر اين همه براهین منطقی باز به لجاج و 
عناد ادامه می دهند. استقامت به خرج ده! مبادا دلسرد و با ضعیف و ناتوان شوی! 

«زیرا تو در برابر دیدگان علم ما قرار داری» و در حفاظت کامل ما هستی» (قانک بأغیننا). 
جمله «فاٍتک بأعیننا» تعبیر بسیار لطیفی است. که هم حاکی از علم و آگاهی پروردگار. و هم 
آری» انسان هنگامی که احساس کند شخص بزرگی ناظر و حاضر است. و تمام تلاش ها و 


۱ - منظور از «خکم ربّک» ممکن است همان تبلیغ احکام الهی باشد که پیامبر(صلی الله عليه 
واله) مأمور است در راه آن صبر و شکیبائی کند» و يا عذاب خداوند است که به دشمنان وعده 
داده شده یعنی در انتظار باش تا عذاب الهی دامانشان را بگیرد» و يا به معنی اوامر و فرمان 
خدا است. یعنی چون خداوند دستور داده است صبر و استقامت کن» گر جه جمع هر سه 
تفسیر نيز ممکن است» ولی تفسیر اول مناسب تر به نظر می رسد مخصوصاً با توجه به جمله 
«انى بأغْيّننا». 
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می کند» درک این موضوع به او توان و نیرو می بخشد و هم احساس مسئوليت بیشتر. 

و از آنجا كه راز و نياز با خداء و نيايش و عبادت او» و تسبیح و تقدیس ذات پاک او به انسان 
آرامش و نیرو می بخشد به دنبال دستور صبرء می فرمايد: «هنگامی که برمی خیزی» تسبیح و 
حمد پروردگارت را به جا آور»! (و سبح بحند ریک حين تَقُوم). 

هنگامی که در سحرگاه برای عبادت و نماز شب برمی خیزی. 

هنگامی که از خواب برای ادای نماز واجب برمی خیزی. 

و هنگامی که از هر مجلس و محفلی برمی خیزی. حمد و تسبیح او کن. 

مفسران در اين آیه تفسیرهای گوناگونی دارنده ولی جمع ميان همه اینها نیز ممکن است» جه 
در سحرگاه برای نماز شب. و جه بعد از خواب برای ادای فريضه. و جه بعد از قیام از هر 
مجلس باشد. 

آری» روح و جانت را به تسبیح و حمد خدا نور و صفا ببخش. زبانت را به ذکر او خوشبو 
کن» از ياد او مدد بگیر» و برای مبارزه با کارشکنی های دشمن آماده شوا 

در روایات متعددی آمده است: پیامبر(صلی الله عليه واله) هنگامی که از مجلس برمی خاست» 
تسبیح و حمد خدا به جا می آورد و می فرمود: ان كَمَارَةُ امجلس: «اين تسبیح و حمد. کفاره 
مجلس است».(۱) ۱ 

از جمله در حدیثی آمده است. پیامبر(صلی الله عليه واله) هنگامی که از مجلس برمی خاست 


می فرمود: سبحانک اللَهُم و بحندک آشهد آن لا اله الآ أت آستخف رکه و أثوب النک». 


۱ - تفسير «المیزان». جلد ۰۱٩‏ صفحه ۲۶. 
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بعضی عرض كردند: ای رسول خدا(صلى الله عليه وآله)» اين جه کلماتی است که می گونی؟ 
فرمود: هن کلمات کلک جیرئیل» کقارات لما يكين فى المَجلس: «اینها کلماتی است که 


جبرئيل به من آموخته و کفاره چیزی است که در مجالس واقع می شود».(۱) 


سپس» در آخرین آيه می افزاید: «همچنین در شب او را تسبیح کن! و به هنكام يشت كردن 
ستارگان و طلوع صبح» (و من الیل فسبْحة و إذبار النُجُوم). 

بسیاری از مفسران جمله «و من اليل فة را به «نماز شب» تفسیر کرده اند» «و إذبان 
النُجُوم) را به دو ركعت «نافله صبح» ا آغاز طلوع فجر و به هنكام ينهان شدن قار كان در 
نور صبح انجام مى شود. 

در حدیثی از على(عليه السلام) نيز آمده است که «إذبار جوم دو ركعت نافله صبح است كه 
قبل از نماز صبح» و به هنگام غروب ستارگان به جا فى اترات اما «إذبارَ السَّجُودِ) (كه در آيه 
۰ سوره «ق» آمده است)» دو ركعت نافله ای است که بعد از رت خوانده می شود (البته 
نافله مغرب» جهار ركعت است. كه در اين حديث تنها اشاره به دو ركعت آن شده است»).(۲) 
به هر حال» عبادت» تسبيح و حمد خدا در دل شبء و در آغاز طلوع فجر. لطف و صفاى 
دیگری دارد» و از تظاهر و ريا دورتر است. و آمادگی روحى برای أن بيشتر می باشد. جرا كه 
كارهاى مشغول كننده زندكى روزانه تعطيل استء استراحت شبانه به انسان آرامش بخشيده. 
قال و غوغا فرو نشسته. و در حقيقت همزمان با وقتى است كه ييامبر به معراج رفت» و در 


مقام «قاب قوسين» در آن 


۱ -«در المنئور). حلد 7 صفحه ۱۳۰ 


۲ - (مجمع البيان»» ذيل أيه ۰ سوره «ق» (جلد 4 صفحه ۱۵۰). 
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خلوتگه راز قرار گرفت. و با خداى خود به راز و نیاز پرداخت. 
و به همین دلیل, در آیات مورد بحث روی اين دو وقت تکیه شده است. 
و در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: رکعتّا الْفجر خَيْرٌ من الدئیا و ما 


فیّها: «دو ركعت نافله صبح برای تو بهتر است از دنیا و آنچه در دنیاست».(۱) 


535 


خداوندا! به ما توفيق سحرخیزی و راز و نياز با خود در طول عمر مرحمت فرما! 

يروردكارا! قلب ما را به عشقت مطمئن, و به محبتت نورانی. و به لطفت اميدوار ساز! 

بارالها! به ما صبر و شكيبائى و استقامت و ايستادكى در برابر نيروهاى اهریمنی» و 
كارشكنى هاى دشمنانت مرحمت كنء تا تأسى به بيامبرت نمائیم» با سنتش زندكى کنیم» و با 


سنتش بميريم! 
آمِيْنَ يا رب العالميئن 
يايان سوره طور 


۲ / صفر المظفر ۱۶۰۰ 
۵ ۱۳۶ 


۱- تفسیر «قرطبی». جلد ٩‏ صفحه 1۲۵۱ ذیل آیات مورد بحث. 
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ینور ٩‏ النجم 


اين سوره» در «مکه» نازل شده و داراى ۱۲ آيه است 


تاريخ شروع 
۲ / صفر المظفر / ١107‏ 
١١1 ۸/۸ 1‏ 
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محتوای سوره «النجم» 

اين سوره به گفته بعضی: نخستین سوره ای است که پیامبر(صلی الله عليه وآله) بعد از علنی 
كردن دعوت خود, آن را آشکارا و با صدای بلند در حرم «مکه» تلاوت کرد» و مشرکان به آن 
كوش دادند» و همه مومنان آن روز و حتی مشرکان سجده کردندا.(۱) 

اين سوره» به عقیده بعضی از مفسران: در ماه مبارک «رمضان» سال پنجم بعثت نازل گردید.(۲) 
بعضی گفته اند: اين سوره نخستین سوره ای است که آيه «سجده واجب» در آن نازل 
گردیده»(۳) ولی با توجه به اين كه طبق نقل معروف. سوره «اقرأ» قبل از آن نازل شده و در 
پایان آن آيه سجده است. اين نقل بعید به نظر می رسد. 

به هر حال» اين سوره به خاطر «مکی» بودنش بحث هائی از اصول اعتقادی» مخصوصاً «نبوت» 
و «معاد» دارد» و با تهدیدهای کوبنده و انذارهای مکرر به بیداری کفار می پردازد. 

محتوای اين سوره را در هفت بخش می توان خلاصه کرد: 

۱ - در آغاز سوره. بعد از سوگند پر معنائی» از حقيقت وحی سخن می گوید. و تماس مستقیم 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) را با پیک وحی «جبرئیل» روشن می سازد. و ساحت مقدس 
پیامبر(صلی الله عليه واله) را از اين که چیزی جز وحی الهی بگوید مبرا می کند. 


۲ در بخش دیگری از اين سوره از «معراج پیامبر» سخن گفته و 
۱ - تفسیر «روح البیان». جلد 4 صفحه ۲۰۸ 


۲ همان مدرک. 


۳ - تفسیر «مراغی». جلد ۰۲۷ صفحه ۱. 
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گوشه هائى از آن را با عباراتی كوتاه و پر معنی مجسم می کند. که آن نيز رابطه مستقیمی با 
وحی دارد. 

۳ - سپس به خرافات مشرکان در زمینه بت هاء و عبادت فرشتگان, و امور دیگری که جز از 
روی هوا و هوس نبود» پرداخته» و آنها را سخت در اين رابطه نکوهش می کند. و از پرستش 
آنها برحذر می دارد. و با منطقی نیرومند اين معنی را اثبات می نماید. 

۶ در بخش دیگری راه توبه را به روی اين منحرفین و عموم گنهکاران باز می کند. و آنها را 
به «مغفرت واسعه» حق, نويد می دهد. و تأكيد می کند: هر كس مسئول اعمال خويش است» 
و هیچ كس بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد. 

۵ برای تکمیل اين اهداف در بخش دیگری از اين سوره. گوشه هائی از مسأله «معاد» را 
منعکس می سازد. و دلیل روشنی برای اين فتاه از آنچه در ناه دنيا وجود دارد. اقامه 
فى کت 

پافشاری و لجاج و عناد داشتند. (همچون اقوام عاد و ثمود و نوح و لوط) می کند. تا غافلان 
بی خبر را از اين طریق بیدار سازد. 

۷-و سرانجام سوره را با امر به سجده و عبادت برای پروردگار پایان می بخشد. 

از امتیازات اين سوره آیات کوتاه و آهنگ خاص اين آیات است. که به مفاهیم آن نفوذ 
عمیقی می دهد. و قلب و روح خفتگان را بیدار کرده. همراه خود به آسمان ها می برد. 


ضمناً نام گذاری اين سوره به «النجم» به خاطر نخستین آيه اين سوره است. 
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فضیلت تلاوت اين سوره 

در روایات. فضائل مهمی برای تلاوت اين سوره بیان شده است: 

در حدیثی از رسول اللّه(صلی الله عليه وآله) مى خوانیم: من قرا سور الم أغطى من الاجر 
عش فاگ بعدد من صدّق بِمُحَمٌّد(صلی الله عليه وآله) رز «هر كس 
«النجم» را بخوانده ENS gE‏ کاس انما ارولو و اي دان 
را انکار کردند» ده حسنه به او عطا می کند».(۱) 

و در حدیثی از امام «صادق جعفر بن محمّد»(علیه السلام) مى خوانيم: من کان لاس قرائّة «و 
النجم» فى کل یرم أو فی کل لیِلّف عاش مَحْمُوداً ین النّاسء و كان مَعْفُوراً له و كان مُحيّاً بين 
الناس: «کسی که پیوسته سوره «النجم» را در هر روز يا در هر شب تلاوت کند. در ميان مردم 
فردی شایسته شناخته می شود. خداوند او را می آمرزد» و محبوبیت در ميان مردم به دست 
می آورد».(۲) 

مسلما جنين ياداش هاى عظيمىء از آن كسانى است که تلاوت اين سوره را وسيله ای برای 
اندیشیدن» و سپس عمل قرار دهند. و تعليمات مختلف اين سوره در زندكى آنها يرتوافكن 


شود. 


۱ - «مجمع البیان)» جلد » صفحه ۱۷۰۰ 


۲ - «بحار الانوار). جلد ۹۲ صفحه ۳۵ 
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١‏ والتجم إذا هوى 
۲ ما ضّل صاحبْکم و ما غَوى 


٣‏ و ما ينطق عن الْهَوى 


. إن هو الا وخی يُوحى 


ترحمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ -سوگند به ستاره هنگامی که افول می کند. 

؟ که دوست شما منحرف نشده و گم اه نيست. 

۳-و از روى هواى نفس سخن نمی كويد! 

٤‏ - آنچه می كويد چیزی جز وحى كه بر او نازل شده نيست! 

تفسير: 

قابل توجه اين که سوره پیشین (سوره طور)» با كلمه «النجوم» (ستارگان) يايان يافت» و اين 
سوره با كلمه «النجم» (ستاره) آغاز می شود كه خداوند به آن سوگند ياد کرده. می فرمايد: 
«سوگند به ستاره» هنكامى كه افول می کند» (و النَّجْم إذا هوى). 

در اين كه مراد از «النجم» در اينجا جيست؟ یرای ات بسيار دادم 
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و هر یک تفسیری را بركزيده اند. 

جمعی, آن را اشاره به «قرآن مجید» می داننده چرا که متناسب با آيات بعد درباره وحی است؛ 
و تعبیر به «نجم» به خاطر اين است که عرب از چیزی که تدریجاً و در فواصل مختلف انجام 
می گیرد» تعبیر به «نجوما می کنند. (در اقساط وام ها و امور دیگری از اين قبیل تعبیر «نجوماً) 
بسیار به کار می رود) و از آنجا که قرآن در طول ۲۳ سال» و در مقاطع مختلف. بر پیامبر 
اکرم(صلی الله عليه وآله) نازل شده است. به عنوان «نجم» از آن ياد شده. و منظور از «اذا 
هوی» نزول آن» بر قلب پاک رسول خدل(صلی الله عليه وآله) است. 

جمعی دیگر آن را اشاره به یکی از ستارگان آسمان مانند «ثریا»(۱) با «شعری»(۲) دانسته اند 
چرا که اين ستارگان از اهمیت خاصی برخوردار هستند. 

بعضی نیز گفته اند: منظور از «النجم» شهاب هائی است که به وسیله آن شیاطین از صحنه 
آسمان رانده می شوند. و عرب اين شهاب ها را «نجم» می نامد. 

ولی هیچ یک از اين چهار تفسیر دلیل روشنی ندارد. بلکه ظاهر آیه آن چنان که اطلاق واژه 
«النجم» اقتضاء می کند. سوگند به همه ستارگان آسمان است که از نشانه های بارز عظمت 
خداوند. و از اسرار بزرگ جهان آفرینش, و از مخلوقات فوق العاده عظیم پروردگار است. 
اين نخستین بار نیست که قرآن به موجودات عظیمی از جهان خلقت سوگند ياد می کند. در 


آیات دیگر قرآن نیز به خورشيد و ماه و مانند. آن» سوكند 


۱ - «ثريا»» مجموعه ستارگانی هفتگانه است» كه اکثر آنها آشکار و یکی بسیار کم نور است؛ که 
معمولاً برای شناسائى قدرت ديدء افراد را به وسيله آن آزمايش می کنند» سوگند به اين ستاره 
ممكن است به خاطر مسافت زياد آن از ما بوده باشد. 

١‏ - «شعری»» یکی از يرنورترين ستارگان آسمان است» كه ذيل آيه 44 همین سوره به خواست 
خدا شرح بيشترى درباره آن خواهيم داد. رمز سوكند به آن ممكن است از اين نظر باشد كه 


فوق العاده يرفروغ و درخشان و داراى ویژگی هائى است. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 


ياد شده است. 

تكيه بر غروب آنهه در حالی که طلوع آنها بیشتر جلب توجه می کند. به خاطر آن است که 
غروب ستارگان دلیل بر حدوث آنها می باشدء و نيز دلیلی است بر نفی عقیده ستاره پرستان 
همان گونه که در داستان «ابراهیم»(علیه السلام) آمده است: فلمّا جن عَلَيْه الیل رأى کوب قال 
هذا ربّى فَلَمَا أل قال لا حب الآفلين: «هنگامی که تاریکی شب او را پوشانید» ستاره ای 
مشاهده کرد گفت: آيا اين خدای من است؟ اما هنگامی که غروب کرد» گفت: من 
غروتب کنندگان: را دوست ندارم»!.( 6 

اين معنی نيز قابل توجه است که مسأله «طلوع»» در ريشه لغت «نجم» افتاده» جرا كه به گفته 
«راغب» در «مفردات». اصل «نجم» همان «کوکب طالع» است» و به خاطر همین است که از 
«روئیدن گیاه در زمین» و «دندان در دهان»» و «آشکار شدن نظریه ای در ذهن؛ تعبیر به «نجم» 
مین شود 

به اين ترتیب. خداوند هم سوگند به طلوع ستارگان ياد کرد و هم غروب آنها: چرا که دلیل 
بر حدوث و اسارتشان در چنگال قوانین خلقت است.(۲) 


اما یت اين سوگند برای جه ياد شده ست؟ آيه بعد چنین توضیح می دهد: «هرگز دوست 
شما (محمّد) منحرف نشده و مقصد را گم نکرده است» (ما ضّل صاحبْکُمٌ و ما غُوی). 


او هميشه در مسير حق گام بر می دارد. و در گفتار و کردارش کمترین انحرافی نیست. 


۱ -انعام آيه .۷ 
۲-اگر در بعضی از روایات. «نجم) به شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله) تفسیر شده و «هوی» 


به معنی نزول او از آسمان در شب معراج» در حقيقت جزء بطون آیه است نه ظاهر آن. 
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تعبیر به «(صاحب» که به معنی دوست و همنشین است» ممكن است اشاره به اين باشد که آنچه 
او می گوید. از روی محبت و دلسوزی برای شما است. 

بسیاری از مفسران, فيان «ضل) و «غُوی» فرقی نگذاشته اند و آنها را تأکید یکدیگر فى داننده 
ولی» بعضی معتقدند: ميان اين دو تفاوت است: «ضلالت» آن است که انسان ابداً راهی به 
مقصد نیابد. ولى «غوايت» آن است که راه او مستقیم و خالی از اشکال نباشد» اولى همجون 
«کفر) است» و دومی همچون (فسق و گناه). 

اما «راغب» در «مفردات» در معنى «غی» می گوید: «جهلی است که توأم با اعتقاد فاسد باشد). 
بنابراین» «ضلالت» به معنی مطلق جهل و نادانی و بی خبری ات لئ «غوايت» جهلی است 
که با عقیده باطلی توآم باشد. و به هر حال, خداوند می خواهد در اين عبارت هر گونه 
انحراف و جهل و گمراهی و اشتباه را از پیامبرش نفی کند. و تهمت هائی را که در اين زمینه 


از سوی دشمنان به او زده می شد. خنثی نماید. 


يس از آن برای تأکید اين مطلبء و اثبات اين که آنچه می كويد از سوی خدا است» می افزاید: 
«او هرگز از روی هوای نفس» سخن نمی گوید» (و ما ينطق عن الْهوى). 

اين تعبیر شبیه استدلالی است برای آنچه در آيه قبل در زمینه نفی ضلالت و غوایت آمده. چرا 
كه سرچشمه گمراهی ها غالباً پیروی از هوای نفس است. 

در سوره «ص» أيه 5 می خوانیم: و لا تتبع الهُوی فبضلک عن سبيل ال «از هوای نفس 
پیروی مكنء که تو را از طریق خداوند گمراه می سازد». 
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و در حديث معروف پیامبر(صلی الله عليه وآله) و اميرمؤمنان علی(علیه السلام) نیز آمده است: 
ما انبَاعٌ الْهَوى فَيَصّدُ عن الْحَق: «اما پیروی از هوای نفسء انسان را از راه خدا باز می دارد».(۱) 
بعضی از مفسران, معتقدند: جمله «ما ضَل صاحبگم» ناظر به نفی «جنون» از پیامبر(صلی الله 
عليه واله) است. و جمله «و ما غوی» ناظر به نفی «شاعر» بودن و يا هر گونه ارتباط به شعرء 
چرا که در آیه ۲۲۶ سوره «شعراء» می خوانیم: و الشعراء ینبم الغائون: «شعراء کسانی هستند 
كه گمراهان از آنها پیروی می کنند» (شعرای خیال پرداز و بی هدف) و جمله «و ما ينطق عن 


الهّوی» نفی نسبت «کهانت» است: جرا که کاهنان. افرادی هوایرست و هوسبازند. 


سپس با صراحت تمام می گوید: «آنچه را او آورده است. تنها وحی است که از سوی خداوند 
به او فرستاده شده» (ان هو الا وخی يُوحى). 

او از خودش a‏ کا و قرآن ساخته و پرداخته فکر او نیست. همه از ناحیه خدا 
است» و دليل اين ادعا در خودش نهفته است» بررسى آيات قرآن به خوبی گواهی می دهد که 
هرگز يك انسان» هر قدر عالم و متفکر باشد. تا جه رسد به انسان درس نخوانده ای که در 
محیطی مملو از جهل و خرافات پرورش یافته. قادر نیست سخنانی چنین پر محتوا بیاورد. که 
بعد از گذشتن قرن هاء الهام بخش مغزهای متفکران است. و می تواند پایه ای برای ساختن 
اجتماع صالح. سالم مؤمن و پیشرو گردد. 

ضمناً بايد توجه داشت. اين سخن تنها در مورد آیات قرآن نیست. بلکه به قرینه آیات گذشته, 


سنت پیامبر(صلی الله عليه وآله) را نیز شامل مى شود. كه آن هم بر طبق وحی 


۱- «نهج البلاغه). کلام ۲]. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


الهی است» چرا كه اين آيه با صراحت می گوید: «او از روی هوی سخن نمی گوید. هر جه 
می كويد وحی است». 

حديث جالب زیر شاهد دیگری بر اين مدعا است: 

«سیوطی» که از دانشمندان معروف اهل سنت است در تفسیر «درٌ المنثور» چنین نقل می کند: 
«روزی رسول خدل(صلی الله عليه وآله) دستور داد. تمام درهای خانه هائی که به داخل مسجد 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) گشوده می شد. (جز در خانه علی(علیه السلام)) بسته شود اين امرء 
بر مسلمانان كران آمدء تا آنجا كه «حمزه» عموی پیغمبر(صلی الله عليه وآله) از اين کار كله 
کرد. که چگونه در خانه عمویت و «بوبکر» و «عمر» و «عباس» را بستیء اما در خانه 
پسرعمویت را باز گذاردی؟ (و او را بر دیگران ترجیح دادی). 

هنگامی که پیامبر(صلی الله عليه وآله) متوجه شد. اين امر بر آنها كران آمده است. مردم را به 
مسجد دعوت فرمود» و خطبه بی نظیری در تمجید و توحید خداوند ايراد کرد. سپس افزود: يا 
ها الثاس ما آنا سددتهاء و لا آنا فتختهاء و لا أنَا آخرختکم و آسکنته تم قرأ « النجم إذا هوى 
ما ل صاحبْکُم و ما غوی و ما ينطق عن الْهوى إن هو الا وخی" يُوحى): «ای مردم! من 
شخصاً درها را نبستم و نگشودم» و من شما را از مسجد بیرون نکردم» و على را ساکن ننمودم 
(آنچه بود وحی الهی و فرمان خدا بود» سپس اين آیات را تلاوت کرد: «و النّجِم إذا هوی... 
إن هو الا وس * پوحی.(۱) 

اين حدیث که بیانگر مقام والای امیرمومنان علی(علیه السلام) در ميان تمام امت اسلامی بعد از 
شخص پیامبر است. نشان می دهد نه تنها گفته های پیامبر(صلی الله عليه وآله) بر طبق وحی 


است» بلكه اعمال و کردار او نيز جنين است. 


١‏ تفسير «دَنٌ المنثور). جلد 1. صفحه ١١١‏ (با كمى تلخيص). 
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ه علَمَة شدید القُوى 

1 ذو مره فاستّوی 

۷ و هو بالأفّق الأغلى 

۸ ثم دنا دی 

٩‏ فکان قاب قوسیّن أو آدنی 
٠‏ قأوحى إلى عَبْدِهِ ما آواحی 
۱ ما کذب الوا ما رأى 


۲ أ فتمارنه غلی ما يَرى 


ترجمه: 

۵ - آن كس که قدرت عظیمی دارد او را تعلیم داده است. 

7-آن كس که توانائی فوق العاده دارد: او سلطه یافت. 

۷ در حالی که در افق اعلی قرار داشت! 

۸- سپس نزدیک تر و نزدیک تر شد. 

4- تا آنکه فاصله او (با پیامبر) به اندازه فاصله دو کمان يا کمتر بود. 
۰ - در اینجا خداوند آنچه را وحی کردنی بود به بنده اش وحی نمود. 
۱ قلب (پاک او) در آنچه دید هرگز دروغ نگفت. 


۲ - آیا با او درباره آنچه (با چشم خود) دیده مجادله می کنید؟! 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۹۳ 

تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 

تفسیر: 

نخستین دیدار دوست! 

در تعقیب آیات گذشته که سخن از نزول وحی بر پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) می گفت؛ 
در اين أيات سخن از معلم وحی است. 

ولی قبلاً بايد توجه داشت که اين آیات را در بدو نظرء هاله ای از ابهام فراگرفته. که بايد آنها 
را با دقت تمام برای برطرف ساختن اين ابهامات مورد بررسی قرار داده نخست به تفسیر 
اجمالی اين ایات می پردازيم. سپس به بررسی تفصیلی آنها. 

می فرماید: «آن کس که قدرت عظیمی دارد پیامبر اسلام را تعلیم داده» (عَلَّمَهُ شدید الْقُوى). 


باز برای تأکید بیشتر می افزاید: «همان كس که توانائی فوق العاده و سلطه بر همه جيز دارد» 


(دُو مر فاستتوی). 
این تعلیم را به او داد «در حالی که در افق اعلی قرار داشت» (و هو بالأفق الأغلى). 
«سپس نزدیک تر, و نزدیک تر شد» (مٌ دنا فتدگی). 


«تا آنکه فاصله ميان او و معلمش به اندازه دو کمان يا کمتر بود»! (فکان قاب قَوْسین أو آدنی). 
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«و در اينجا خداوند آنچه را وحى كردنى بود به بنده اش وحى نمود)! (فأوحی إلى عَبْدِهِ ما 


«قلب پیامبر(صلی الله عليه وآله) در آنچه دید. صادق بود. و هرگز دروغ نمی كفت»! (ما کذب 


الْفْوْادُ ما رأى). 


«آیا با او درباره آنچه (با چشم خود) می بیند. مجادله می کنید. و باور ندارید»؟ (أ فتماژونه 
علی ما بری). 

در تفسیر اين آیات. دو نظریه مختلف وجود دارد که یکی مشهور و دیگری غير مشهور است؛ 
ولی قبلاً لازم است مفردات و بعضی از لغات آيه معنی شود سپس به بیان اين دو عقيده 
بپردازيم. 

«مرة» به طوری که بسیاری از ارباب لغت و مفسران نوشته اندء به معنى «تابیده شده» است؛ و 
از آنجا كه هر قدر طناب بهتر تابیده شود. محکم تر است. اين کلمه در معنی قدرت و توانائی 
و استحکام مادی يا معنوی به کار می رود. و بعضی آن را از «مرور» به معنی «عبور» دانسته اند 
ولی اين سخن با آنچه اهل لغت نوشته اند چندان سازگار نیست. 

«تدلی» از ماده «تدلی» (بر وزن تجلّی)؛ به گفته «راغب» در «مفردات» به معنی نزدیک شدن 
است» بنابراین تأکیدی است برای جمله «دنی» که قبل از آن آمده, و هر دو به يك معنی است؛ 
در حالی که بعضی ميان اين دو تفاوت قائل شده اند. و گفته اند «تدلی» به معنی وابستگی و 
تعلق و آویزان شدن است. همچون وابستگی میوه به درخت. لذا به ميوه هائی که از درخت 


آویزان است 
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1° 


«دوالی» می گویند.(۱) 

«قاب» به معنی اندازه است. و «قوس» به معنی کمان. بنابراین «قاب قوستین» یعنی «به مقدار 
طول دو کمان» (کمان یکی از سلاح های قدیم برای تیراندازی بوده است). 

بعضی «قوس» را از ماده «قیاس» و به معنی «مقیاس» دانسته اند. و چون مقیاس عرب. اندازه 
ذراع (فاصله نوک انگشتان تا آرنج) بوده بنابراین «قاب قوسين» به معنی «دو ذراع» می شود. 
در بعضی از کتب لغت برای «قاب» معنی دیگری ذکر شده. و أن فاصله ميان محلی از کمان که 
به دست می گرفتند تا نوک برگشته کمان (کمان ها به صورت قوسی شکل بود. که دو انتهای 
آن بركشته بود). 

بنابراين «قاب قوسین» به معنى مجموعه انحناء كمان می شود (دقت کنید).(۲) 

اكنون به ذكر دو نظريه تفسيرى باز مى كرديم: 

نظريه مشهور مفسران اين است که معلم بيامبر(صلى الله عليه وآله) همان «جبرئيل امین». پیک 
وحى خدا بود. كه قدرت فوق العاده ای داشت. 

او كه معمولاً به صورت «انسانی خوش چهره» بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) ظاهر می گشت» و 
پیام الهی را ابلاغ می نمود دو بار در تمام عمر آن حضرت(صلی الله عليه وآله) به قيافه و 
چهره اصلیش بر او ظاهر گشت: 

مرتبه اول» همان است که در آیات فوق می خوانیم. که در افق بالا ظاهر كشت (و تمامی شرق 
و غرب را پوشانده بود. و آن چنان با عظمت بود که پیامبر(صلی الله عليه وآله) به هیجان آمد) 


و هم او بود که به پیامبر نزدیک شد. تا آن حد که فاصله 


۱ - اقتباس از «روح البیان»» ذیل آیات مورد بحث. 


۲ - گفته اند: در این صورت در کلام «قلب» واقع شده. و در اصل «قابی قوس» بوده انت 
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چندانی ميان آنها نبود» و تعبیر به «قاب قوسین» کنایه از نهايت نزدیکی است. 

مرتبه دوم» در جریان معراج پیامبر(صلی الله عليه وآله) بود که در آیات آينده از آن گفتگو شده 
است» و به خواست خدا درباره آن سخن خواهيم گفت. 

بعضی از مفسران كه اين نظر را برگزیده تصریح کرده اند دیدار اول پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
با جبرئیل به صورت اصلیش. در كنار غار «حرا» در «جبل النور» واقع شده.(۱) 

ولی اين تفسیر با تمام طرفدارانی که دارد. خالی از اشکالات مهمی نیست زیرا: 

۱ - در آيه «فأوَحی إلى عَبْدِهٍ ما أؤحى» (آنچه وحی کردنی بود بر بنده اش وحی کرد)؛ مسلماً 
مرجع ضمیرها (مخصوصاً ضمیر «عبده») خدا است» در حالی که اگر «شدید القوی» به معنی 
«جبرئيل» باشد. تمام ضمیرها به او باز می گردد. درست است که می توان از فرائن خارج 
فهميد كه حساب اين آيه از بقيه جدا است» ولى به هم خوردن يك نواختى آيات و مرجع 
ضميرهاء مسلماً خلاف ظاهر است. 

۲ - «شديد القوى» به معنى کسی كه تمام قدرت هايش فوق العاده است؛ تنها مناسب ذات پاک 
پروردگار است» درست است که در آيه ۲۰ سوره «تكوير» از «جبرئيل» به عنوان «ذى قُوَهُ عند 
ذى الْعَرشُ مكين» ياد شده. ولى ميان «شديد القوی» كه مفهوم عام و گسترده ای دارد با «ذى 


قو) که «قوة» در آن به صورت مفرد و نكره ذكر شده تفاوت بسيار است. 


| - این تفسير را كه منظور از «شديد القوى» «جبرئیل» امین است. گروه كثيرى از جمله 
(طبرسی ) در (مجمع البيان»» «بیضاوی» در «انوار التنزيل»» «زمخشری» در «کشاف». «قرطبی» در 
تفسیرش» «روح البيان»» «فخر رازی» در «تفسير کبیرا» سیّد قطب» در «فی ظلال القرآن» و 
(مراغی» در تفسیرش برگزیده اند. تعبیرات «علامه طباطبائی» در «المیزان» نيز بیشتر به اين 
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۳ - در آيات بعد آمده است» که پیامبر او را نزد «سدره المنتهی» (بر فراز آسمان ها دید)» اگر 
منظور جبرئیل باشد. او در سفر معراج از آغاز و از روی زمين با پیامبر همراه بود» و تنها در 
اوج آسمان او را ندید. مگر اين که گفته شود در آغاز او را به صورت انسانی مشاهده کرد. و 
در آسمان به صورت اصلیش در حالی که قرینه ای بر این مطلب در آیات نیست. 

٤‏ - تعبیر به «علَمَه» يا مانند آن در قرآن مجید. هیچگاه در مورد جبرئیل به کار نرفته. و اين 
تعبیر در مورد خداوند نسبت به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) و پیامبران دیگر بسیار زياد 
استء و به عبارت ديكرء جبرئیل معلم پیامبر(صلی الله عليه وآله) نبود» بلکه واسطه وحی بود 
و معلمش تنها خدا است. 

۵ - درست است که جبرئیل فرشته ای است والامقام» ولی مسلماً پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
واله) مقام والاتری دارد. چنان که در داستان معراج نيز آمده است که. او در سير صعودی 
معراج در محضر پیامبر(صلی الله عليه وآله) بود به نقطه ای رسید و از حرکت بازماند. و 
گفت: «اگر يك سر انگشت بالاتر روم. پر و بالم می سوزد؛! ولی» پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)همچنان به سير خود ادامه داد. 

با اين حال. مشاهده كردن «جبرئیل» در صورت اصلیش, متناسب آن چنان اهمیتی که در اين 
آیات به آن داده شده نیست. و به تعبیر ساده تر» برای پیامبر(صلی الله عليه وآله)زیاد مهم نبود 
که به چنین دیداری نائل گردد با اين که اين آیات اهمیت فوق العاده ای برای اين دیدار قائل 
شده است. 

5 جمله «ما کذّب الْفُوْادُ ما رأى» (قلب پیامبر(صلی الله عليه واله) آنچه را دیده خلاف 
نمی گوید) نیز دلیل بر یک شهود باطنی است. نه مشاهده حسی با چشم نسبت به جبرئیل. 
۷- از همه اینها گذشته در روایات متعددی که از منابع اهل بي ت(عليهم السلام) نقل 
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شده اين آيات» تفسير به «جبرئیل» نشده» بلكه روایات» موافق تفسیر دوم است كه می گوید: 
منظور از اين آيات» شهود باطنى خاصى نسبت به ذات پاک خدا است كه برای پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) در اين صحنه روى داد و در معراج بار ديكر تكرار شد. و رسول اللّه(صلی الله عليه 
وآله) فوق العاده تحت تأثير جذبه معنوى اين ديدار قرار گرفت.(۱) 

مرحوم شيخ شيخ «طوسی) در «امالی» از «ابن عباس» از پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) نقل 
می كند: لما ا رج بی إلى السّماء دنّونت من ربّى عروجل حتی كان بَئْنى و یه قاب قوستین أو 
أذنى: «هنگامی که به آسمان معراج کردم آن چنان به ساحت قدس پروردگارم نزدیک شدم که 
ميان من و او فاصله قوسین با کمتر بود)!.(؟) 


مرحوم «صدوق» در «علل الشرایع» همین مضمون را از «هشام بن حکم) از امام «موسی بن 


جعفر»(علیه السلام) نقل کرده است. كه در ضمن یک حدیث طولانی می فرماید: قَلما ری 


بالّبی(صلی الله عليه وآله) و کان من ريه گقاب قوسن ین أو آدنی رفع لَه حجابٌ من خجبه: 
«هنگامی كه ييامبر به معراج برده شك و فاصله او از ساحت قدس پرورد گارش به اندازه 
در تفسیر «علی بن ابراهیم)» نيز آمده: ثم دنی نی رسُول الله من ربهعزوجل: «(سپس نزدیک 
شلد یعنی رسول خدا(صلی الله عليه وآله) به پروردگار متعال»!.(۶) 

اين معنى در روايات متعدد ديكرى نیز آمده است. و نادیده گرفتن اين همه روایات ممکن 


ست. 


۱ - در دعای «ندبه» نیز تعییری دیده می شود که مناسب همین معنی است. آنجا که می گوید: 
بان من دنى فتولی فکان قاب قوسي ن أو أذنى دنا و اقتراباً من الْعَلِى الاغلی: «ای فرزند كسى 
كه نزدیک شد و نزدیک شد تا آنجا که فاصله اش به اندازه دو کمان يا کمتر بود. و اين 
نزدیکی با خداوند على اعلی صورت گرفت». در ذيل همین دعا نیز یکی از القاب خداوند 
«شدید القوی» ذکر شده آنجا كه می خوانیم: «و آره تیا شديد القوى). 

۲ و ۳ «نور الثقلین». جلد ۵ صفحه .۱۶۹ ۱ 
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در روايات اهل سنت نيز در روایتی در تفسير «درٌ المنثور» همین معنی از «ابن عباس» به دو 
طریق نقل شده است.(۱) 

مجموع این قرائن» سبب می شود. تفسیر دوم را كه می گوید: منظور از «شدید القوی» خداوند 
است. و نزدیک شدن پیامبر(صلی الله عليه وآله) نیز نسبت به ذات پاک او بوده است» برگزينيم. 
به نظر می رسد. چیزی که سبب شده غالب مفسران از اين تفسیر روی برتابند. و به سراغ 
تفسیر اول بروند. اين است که اين تفسیر بوی تجسم خداوند و وجود مکان برای او می دهد 
در حالی كه مسلم است او نه مکانی دارد و نه جسمی: لا تدرکه الْأنِصارُ و هو يدرك الأنصار: 
«چشم ها او را نمی بینده و او همه چشم ها را می بینده(۲) ما توا گم ون اللو کر 
نگاه كنيد خداوند آنجا است»(۳) و هو معکم أَيْنَ ما کنتہ: «هر کجا باشید او با شماست».(4) 

و نيز شاید مجموع اين مسائل. سبب شده که بعضی از مفسران از تفسیر اين آیات اظهار عجز 
و ناتوانی کنند. و بگویند: اين از اسرار غيب است که از همه ما پوشیده و پنهان است! 

می گویند: از یکی از دانشمندان تفسیر اين آیات را پرسیدند» گفت: جائی که جبرئیل ناتوان 
گردد. من كيم که قادر بر درک اين معنی باشم!.(۵) 

ولی با توجه به اين که قرآن کتاب هدایت استء و برای تفکر و تدبر و تذکر انسان ها نازل 
شده قبول اين معنی نیز مشکل است که آیاتی از جانب خداوند نازل شده باشد که کسی را 
توان فهم آن نباشد. 


اما اگر آيات را به معنی دوم یعنی يك نوع شهود و قرب خاص معنوی 


۱ -«در" المنثور». جلد ۰ صفحه ۱۳۳۰ 
۲ - انعام آيه ,۱۰۳ 
۳-بقره آیه ۱۱۵۰ 
٤‏ - حدید» آیه ٤.‏ 


۵ - روج البيان»» جلد 3 صفحه ۳۹ 
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توضيح اين که بدون شک رویت حسی در مورد خحداوند» نه در دنياء و نه در آخرت 
امكان يذير نیست. چرا که لازمه آن جسمانيت و مادى بودن است» همجنين لازمه آن تغيير و 
تحول و فساديذير بودنء و نياز به زمان و مكان داشتن است. و ذات واجب الوجود از همه اين 


امور مبرا است. 


ولی» خدا را از طريق ديد دل و عقل می توان مشاهده کرد و اين همان است كه اميرمؤمنان 
على(عليه السلام) در پاسخ «ذعلب يمانى» به آن اشاره فرمود: لا تدركّة الْعْيُونُ بِمشاهدة العيّان 
ذلك" ا لوب کا لایتان: مسف ها با مشاهده حسی هرگز او را ندیده» ولی دل ها 
با حقيقت ایمان او را ES‏ 0 

اما بايد توجه داشت كه «ديد باطنی» بر دو گونه است: یکی «ديد عقلانی» استء كه از طريق 
استدلال حاصل می شود. و ديكرى مقام «شهود قلبی» است. كه دركى مافوق درک عقل» و 
ديدى ماوراء ديد آن است. 

اين مقامى است كه آن را مقام «استدلال» نبايد نام كذاشت» بلكه مقام «مشاهده» استء اما 
مشاهده ای با دل» و از طريق درون اين مقامى است كه برای «اولياء اللّه» با تفاوت مراتب و 
سلسله درجات. رخ می دهد. زيرا شهود باطنى نيز مراتب و درجات بسيارى دارد. البته درک 
حقيقت آن برای كسانى كه به آن نرسيده اند» مشكل است. 

از آيات فوق, با توجه به قرائنى كه ذكر شد. می توان اين جنين استفاده كرد که پیامبر 
اسلام(صلى الله عليه وآله) در عين اين كه داراى مقام شهود بود. در طول عمر مباركشء دو 
مرتبه جنان اوج كرفت كه به مقام «شهود كامل» نائل كرديد. 

یکی احتمالاً در آغاز بعشت بود. و ديكرى به هنكام معراج» آن چنان به نخدا 


۱ -«نهج البلاغه» خطبه ۱۷۹. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


نزدیک شد و بر بساط قرب او گام گذاشت» که بسيارى از فاصله ها و حجاب ها برچیده شد 
مقامی که حتی «جبرئیل امین»» یعنی مقرب ترين فرشته الهی» از وصول به آن عاجز بود. 
روشن است تعبیراتی مانند «فکان قاب قَوْسَيْن أو اُذنی» همه به صورت کنایه و بیان شدت 
قرب است» و گرنه او با بندكانش فاصله مکانی ندارد» تا با «قوس» و «ذراع» سنجيده شود» و 
نيز منظور از «رؤيت» در اين آیات» رؤيت با چشم نيستء بلكه همان شهود باطنی است. 

در بحث هاى گذشته در تفسیر «لقاء اللّه» (ملاقات پروردگار) که در آيات مختلف قرآن به 
عنوان یکی از مشخصات روز قيامت كراراً روی آن تكيه شده است» گفته ايم كه اين ملاقات 
نیز بر حلاف آنچه بعضی از كوته فكران پنداشته اند - ملاقات حسی و مشاهده مادی نيست» 
بلكه یک نوع شهود باطنی است» هر چند در مراحل يائين تر است» و هرگز به مرحله شهود 
اولياء و انبياء نمی رسد تا جه رسد به مرحله شهود كامل پیامبر(صلی الله عليه واله) در ليله 
معراج. 

با توجه به اين توضیح. اشکالاتی که پیرامون اين تفسیر به نظر می رسد برطرف خواهد شد. و 
اگر پاره ای از خلاف ظاهرهاء به حکم تنگی بیان و الفاظ ما از شرح اين مسائل ماوراء مادی 
ذو کار ناش دو پار اشکالاتی كدير لمیر اول انسشه اجر به نظر می وس 

با لحاظ آنچه گفته شد» مجدداً مروری بر آیات مورد بحث می کنیم. و مضمون آیات را از اين 
دیدگاه بررسی می نمائیم: 

طبق اين تفسی قرآن نزول وحی را بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) چنین شرح می دهد: خداوند 


(شدید القوی» و پر قدرت او را تعلیم فرمود. در حالی که او به صورت 
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كامل و در حد اعتدال درآمد» و در افق اعلی قرار گرفت.(۱) 

سپس نزدیک شد. و نزدیک تر شد. آن چنان که ميان او و پروردگارش به اندازه دو قوس 
بیشتر نبوده و در همین جا بود كه آنچه وحی کردنی بود خداوند به بنده اش وحی کرد. 

و از آنجا كه برای جمعی» اين شهود باطنی سنگین می آمد. تأكيد می کند که قلب پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) آنچه را دیده به حق و راستی دیده است. و نباید شما در برابر اين سخن با او به 
مجادله برخيزيد. 

همان گونه که گفتیم. تفسیر اين آیات به شهود باطنی پیامبر(صلی الله عليه وآله) نسبت به 
خداوند صحیح تر و با روایات اسلامی موافق ترء و برای پیامبر(صلی الله عليه وآله) فضیلتی 
است برتر و مفهومی است لطیف تر (و له أغلَمٌ بحقانق الامور).(۲) 

اين بحث را با حدیثی از پیامبر(صلی الله عليه وآله) و حدیثی از علی(علیه السلام) پایان 


می دهیم. 
ديده ای»؟! 


در پاسخ فرمود: رَأَيْتَهُ بفُژایی: «من او را با جشم دل ديده ام»!.(۳) 
و در «نهج البلاغه» در صدر همان خطبه «ذعلب یمانی» آمده است که از آن حضرت سؤال 
کرد: هل ریت ریک با آمیْر الْمْومنین؟! «آيا هرگز پروردگارت را ای امیرمومنان! دیده ای»؟! 


در پاسخ فرمود: أَفَأَعْبدُ ما لاآری؟!: «آیا کسی را كه نمی بينم پرستش کنم»؟! 


۱ - ضمير «فاستوی» و همچنین ضمير در (هو بالق الأغلى» ممکن است به پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) يا به ذات پاک خداوند برگردد. 00 

۲ این نكته را نيز در اينجا اجمالاً به خاطر داشته باشید. كه در مورد معراج و اين كه يك بار 
در عمر پیغمبر(صلی الله عليه وآله) اتفاق افتاده يا دو بار در ميان دانشمندان گفتگو است؛ و 
ممکن است آیات اشاره به دو شهود باطنی در دو معراج باشد. 

۳ «بحار الانوار). جلد ۱۸ صفحه ۲۷۱ (ذیل مباحث معراج). 
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سپس» به شرحی که قبلاً نقل كرده ایم» كه اشاره به «شهود باطنی» است پرداخت.(۱) 


۱ -«نهج البلاغه»» خطبه ۱۷۹. 
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۳ وق رام ترله أخرى 
۶ عند سلارة الْمُنتهى 
6 وتنا يك ری 
7 اذ يَعْشَى السَدارةٌ ما يَعْشى 
۱۷ وان ا و ما طفی 


۸ ف رای من آیات ر الْکْبری 


ترجمه: 

۳ و بار ديكر نيز او را مشاهده كرد. 

۶ - نزد «سدره المنتهی». 

۵ - که وجنت المأوى» در اتبحاسية؛ 

7 -در آن هنكام كه جيزى -] نور خيره كننده ای[ سدرة المنتهى را پوشانده بود. 
۷ - جشم او هرگز منحرف نشد و طغيان نكرد. 

۸ - او پاره ای از آيات و نشانه هاى بزرگ پروردگارش را ديد. 

تفسیر: 

دومین دیدار! 

اين آیات همچنان ادامه بحث های آیات گذشته درباره مسأله وحىء و ارتباط پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) با خداوند و شهود باطنی او است. 


می فرماید: «بار دیگر پیامبر(صلی الله عليه وآله) او را مشاهده کرد» (و لد ره نَرْلَةَ أخرى). 
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«و این شهود در كنار «سدرة المنتهی» روی داد» (عند سدرة الْمُنتهى). 
(همانی که جنۀ المأوى و بهشت برین در كنار آن انست» (عنل‌ها جنه الماوی): 


«در آن هنكام كه چیزی «سدرۂ المنتهی» را فرا گرفته. و پوشانده بود» (إِذْ يَعْشَى السْارةٌ ما 


5 


اینها واقعیاتی بود که پیامبر مشاهده کرده «و چشم او ه ركز منحرف نشد و طغيان ننمود) و 
تصورات باطل را در لباس حق ندید (ما زاغ الْبَصَر و ما طغی). 


«او بخشی از آیات و نشانه های بزرگ پروردگارش را در آنجا مشاهده کرد» فد رأى من 


آيات ره الكثرى). 


همان گونه كه می بینیم. همان ابهامى كه در بدو امرء آيات كذشته را احاطه كرده بود بر اين 
آيات که فراز دیگری از همان مطالب است سايه افکنده» و برای روشن شدن مفاد اين آيات» 
باز بايد قبل از هر جيز به سراغ مفردات آن برویم» سپس مجموع را در نظر بكيريم: 

«تَرلَهُ) به معنى يك بار نازل شدن است. بنابراين» درك أخرى) يعنى «در يك نزول دیگر».(۱) 


۱ بعضى از ارباب لغت ومفسرانء ١تَرْلَهُ)‏ را به معنى «مرة» تفسير كرده اندء بنابراين معنى نزول 
5 

در آن نيستء و ١نَرْلَةَ‏ أخرى» تنها به معنى يك بار ديكر است؛ ولى معلوم نيست جرا آنها ماده 
اصلى «ترلهٌ» را در اينجا رها كرده اند. در حالى كه ديكران آن را حفظ نموده» و به صورتى که 
در بالا كفتيم تفسير نموده اند (دقت كنيد). 
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از این تعبیر استفاده می شود که دو بار «نزول» رخ داده و اين ماجرا مربوط به نزول دوم است. 
«سلارة» (بر وزن حرف مطابق آنچه غالب مفسران و علمای لغت گفته اند. درختی است پر 
برك و پر سایه و تعبیر به «سدرةٌ المنتهی» اشاره به درخت پر برك و پر سایه ای است که در 
اوج آسمان هاء در منتها اليه عروج فرشتگان, ارواح شهداء علوم انبیاء» و اعمال انسان ها قرار 
گرفته. جائی که ملائكه پروردگار از آن فراتر نمی روند. و «جبرئیل» نيز در سفر «معراج» به 
هنگامی که به آن رسید, متوقف شد. 

درباره «سدرة المنتهی» - هر چند در قرآن مجید توضیحی نیامده» - ولی در اخبار و روایات 
اسلامی توصیف های گوناگونی پیرامون آن آمده. و همه بیانگر اين واقعیت است که انتخاب 
اين تعبیر: به عنوان يك نوع تشبیه. و به خاطر تنگی و کوتاهی لغات ما از بیان اين گونه 
واقعیات بزرگ است. 

در حدیثی از پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) نقل شده است که: ریت على کل ورقَة من 
آوراقها ملکاً قائماً یسب الله تعالی: «من بر هر يك از برك های آن فرشته ای ديدم که ایستاده 
بود و تسبیح خداوند را می کرد».(۱) 

در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است که رسول خدل(صلی الله عليه 
وآله)فرمود: هی إلى سيلارة الْمُنْتّهى» و إذاً لور منها تلآ من الامم: «من به سدرة المنتهی 
رسیدم. و ديدم هر برگی از آن می تواند بر امتی سایه بیفکند)!.(۲) ۱ 


اين تعبیرات نشان می دهد كه هر گز» منظور درختی شبیه آنچه در زمين 


١‏ - امجمع البیان)؛ ذیل آیات مورد بحت. 
۲ -«نور الثقلين»» جلد ۵. صفحه ۰۱۵۵ حديث ٠غ.‏ 
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می بینیم نبوده» بلكه اشاره به سايبان عظیمی است در جوار قرب رحمت حق» كه فرشتگان بر 
برك های آن تسبیح می کنند» و امت هائی از نيكان و ياكان در سايه آن قرار دارند. 

«جِنّهُ المَأوی» به معنى بهشتی است كه محل سكونت است.(۱) و در اين كه اين كدام بهشت 
امیت فر ميان مرن کف ات مى أن زا همان کت جاويدان» رسد ال 
می دانند. كه در انتظار تمام اهل ايمان و پرهیزگاران است. و محل آن را در آسمانء و آيه ۱۹ 
سوره «سجده» را شاهد بر آن می گیرند: فلهم جنات المأوى ترلاً بما کائوا يَعْمَلُونَ: «براى 
مؤمنان صالح العمل باغ های بهشت است که در آن ساکن می شوند. و اين وسیله پذیرائی از 
آنهاست در مقابل اعمالی که انجام می دادند»: چرا که اين آيه به قرینه آيه بعد از آن. مسلماً از 
بهشت جاویدان سخن می گوید. 

ولی از آنجا كه در جای دیگر می خوانیم: و سارغوا إلى مَغْفِرَة من ربكم و جن عرضها 
السسّماوات و الْأرْضر: «برای رفتن به سوی مغفرت پروردگار و بهشتی که وسعت آن آسمان ها 
و زمین است» بر یکدیگر پیشی گیرید/(۲) بعضی, اين معنی را بعید شمرده اند زیرا ظاهر 
آیات مورد بحثء نشان می دهد كه له المأوى» در آسمان» و غير از بهشت جاويدان است 
كه وسعتش به اندازه تمام آسمان ها و زمين مى باشد. 

لذا كاهى آن را به جايكاه ویژه ای از بهشت تفسير کرده اند كه در كنار «سدرة المنتهی». و 
محل خاصان و مخلصان است. 


و گاه گفته اند به معنی بهشت برزخی است كه ارواح شهداء و مومنان» ردا 
١‏ «مأوى» در اصل به معنی محل انضمام است. و از آنجا که سکونت افراد در یک مکان» 


سبب انضمام آنها به یکدیگر است. اين واژه به محل سکونت اطلاق شده است. 
١-آل‏ عمران. آبه AYY‏ 
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به آنجا می روند. 

تفسير اخيرء از همه مناسب تر به نظر می رسد و از اموری که به روشنی بر آن گواهی 
می دهد اين است که در بسیاری از روايات «معراج» آمده است که. پیغمبر(صلی الله عليه 
واله) عده ای را در اين بهشت. متنعم دید در حالی که می دانیم هیچ كس در بهشت جاویدان 
قبل از روز قيامت وارد نمی شود: زیرا آیات قرآن به خوبی دلالت دارد که پرهیزگاران در 
قیامت» بعد از محاسبه» وارد بهشت می شوند. نه بلافاصله بعد از مرگ و ارواح شهداء نيز در 
بهشت برزخی قرار دارند: زیرا آنها نیز قل از قیام قيامت وارد بهشت جاویدان نمی شوند. 
آيه «ما زاغ الْبَصّر و ما طعغْی» اشاره به اين معناست که چشم پیامبر(صلی الله عليه وآله) در 
مشاهده خود. نه چپ و راست شد و نه از حد و مقصد تجاوز کرد. و آنچه را دید عين 
واقعیت بود (زیرا «زاغ» از ماده «زیغ» به معنی انحراف به چپ و راست است» و «طغی» از ماده 
«طُغيان» به معنی تجاوز از حد است). 

به تعبیر دیگر انسان به هنكام مشاهده چیزی, وقتی به اشتباه می افتد که دقيقاً به خود آن توجه 


نکند» به چپ و راست» يا ماوراء آن بنگرد.(۱) 


اكنون كه از تفسير مفردات آيه فراغت يافتيم» به تفسير جمعى آیات می پردازيم. 

در اينجاء باز همان دو نظرى كه در تفسير آيات سابق بود تعقيب شده است. 

جمع كثيرى از مفسران» آيات را ناظر به ملاقات پیامبر(صلی الله عليه وآله) برای دومين بار با 
جبرئیل» در صورت اصليش دانسته اند» و می كويند: منظور اين است كه بار ديكر 


١‏ ددر تفسير «الميزان»» وازه اول به معنى «خطا در مشاهده كيفيت جیزی) تفسیر شده» و وازه 


دوم به معنی «خطا دراصل دیدن). ولی دلیل روشنی برای این تفاوت بیان دشده است» بلكه آن 
جه در لغت آمده. همان تفسیری است که در بالا گفتیم. 
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رسول خدا(صلى الله عليه وآله) به هنگام نزول از «معراج» در كنار «سدرة المنتهى»» «جبرئیل» 
را در صورت اصليش ديدء و چشم او در مشاهده اين صحنه هرگز گرفتار اشتباهى نشد. 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) در اینجا بعضی از آیات بزرگ حق را مشاهده کرد. که منظور از آن 
يا همان صورت واقعی جبرئیل است. و يا بعضی از آیات عظمت آسمان ها و عجائب آن, و يا 
هر دو. 

ولی» اشکالاتی که سابقاً برای اين تفسیر ذکر کردیم همچنان باقی است. بلکه پاره ای از 
اشکالات دیگر بر آن افزوده می شود از جمله: 

تعبير به «تَرْلَةَ أخرى» (در یک نزول دیگر) طبق اين تفسیر» مفهوم روشنی ندارد. و اما بر طبق 
تفسیر دوم پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) در یک «شهود باطنی دیگر» به هنكام معراج بر 
فراز آسمان ها؛ ذات پاک خدا را مشاهده کرد و به تعبیر دیگر» خداوند بار دیگر بر قلب پاک 
او نزول فرمود نره أخرى» و شهود کامل تحقق یافت» در محلی که منتها اليه قرب الى اللّه از 
سوی بندگان استء در كنار «سدر؛ المنتهی» در آنجا که «جَنَّةُ المَأوى» قرار دارده در حالی که 
«سدرء المنتهی» را حجاب هائی از نور پوشانده بود. 

دیده قلب پیامبر(صلی الله عليه وآله) در اين شهود هرگز به غير حق نیفتاد. و جز او ندید و 
در همانجا بود که نشانه های عظمت خداوند راء در آفاق و انفس نیز مشاهده کرد. 

مسأله شهود باطنی. چنان که قبلاً نيز اشاره کردیم یک نوع درک و دیدی است که نه شباهت 
با «ادراكات عقلی» دارد» و نه با «ادراكات حسی» که انسان از طريق حواس ظاهر آن را درک 
می کند. و از جهاتى می توان آن را شبيه علم انسان به وجود خود. و افكار و تصورات خود 
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توضيح اين كه: ما به وجود خود يقين داریم» افكار خود را درک می کنیم. از 
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01۰ 


اراده و تصميم و تمایلات خود باخبریم» ولی اين آگاهی نه از طریق استدلال برای ما حاصل 
شده» و نه از طریق مشاهده ظاهری» بلكه یک نوع شهود باطنى برای ما است» كه از اين طریق 
به وجود خود و روحیات خود واقفيم. 

به همین دلیل. علمی كه از ناحيه شهود باطنی حاصل می شود. هيج گونه خطا در أن راه 
ندارد: زیرا نه از طریق استدلال است که خطائی در مقدمات آن حاصل شود و نه از طریق 
حس است که خطائی از طریق حواس در آن راه یابد. 

درست است که ما نمی توانیم حقیقت شهودی را که پیامبر(صلی الله عليه وآله) در آن شب 
تاریخی معراج. نسبت به خداوند بيدا كرد دريابيم» ولی مثالی که گفتیم برای نزدیک كردن راه 


مناسب استء و روایات اسلامی نيز در مسیرء» راهگشای ماست. 


نکته ها: 

۱ -معراج یک واقعیت مسلم است 

در ميان دانشمندان اسلام در اصل مسأله معراج» سخنی نیست. جه اين که هم آیات قرآن در 
اینجا و در آغاز سوره «اسراء» بر آن گواهی می دهد. و هم روایات متوات منتها بعضی که به 
خاطر پیش داوری هائی نتوانسته اند اين را بپذیرند که پیامبر(صلی الله عليه واله) با «جسم» و 
«روح» خود به آسمان ها پرواز کرد آن را به «معراج روحانی» و چیزی شبیه حالت خواب 
تفسير كرده اند! 

در حالی كه. اين پرواز جسمانی پیامبر(صلی الله عليه واله» نه اشكال عقلى دارد. و نه اشكالى 


از ناحيه علوم روزء كه شرح آن را در تفسير سوره «اسراء» به طور مبسوط بیان كرده ایم.(۱) 


۱ - تفسير «نمونه)» جلد ۱۲ صفحه ۱۷ به بعد. 
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بنابراین» دليلى ندارد كه ما ظاهر آيات و صريح روايات را به خاطر استبعادات رها سازیم. 

از این گذشته» تعبیرات آیات فوق نشان می دهد که گروهی در ايخ ماله به مجادله برحخاسقة 
بودند. تاريخ نیز می گوید: مسأله معراج» جنجالی در ميان مخالفان برانگیخت. 

اگر پیامبر(صلی الله عليه واله) مدعی معراج روحانی و چیزی شبیه خواب بو جنجال و 
استبعادی نداشت. 


۲ هدف معراج 

رسیدن پیامبر(صلی الله عليه وآله) به شهود باطنی از یکسو و دیدن عظمت خداوند در پهنه 
آسمان ها با همین چشم ظاهرء از سوی دیگر بوده است. كه هم در آخرین آیه مورد بحث در 
اینجا فد رأى من آیات ریّه الکبری) و هم در آيه اول سوره «اسراء» ری من آیاتنا) به آن 
اشاره شده است. و نيز به مسائل زياد و مهمی از فرشتگان و بهشتیان و دوزخیان و ارواح انبیاء 
آگاهی یافت. كه در طول عمر مبارکش. الهام بخش او در تعلیم و تربیت خلق خدا بود. 


۳-معراج و بهشت 

از آیات مورد بحث استفاده می شود که. پیامبر(صلی الله عليه وآله) در شب معراج از كنار 
بهشت گذشته» و یا در آن وارد شده است. 

اين بهشت» خواه بهشت جاويدان و «جَنَّةُ الْخلد» باشد آن چنان که جمعی از مفسران گفته اند 
و یا «بهشت برزخی»» كه ما اختيار کردیم» در هر صورت. مسائل مهمی را از آينده انسان ها در 


این بهشت مشاهده فرموده است» که شرح 
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آن در اخبار اسلامى آمده» و به قسمتی از آن به خواست خدا اشاره خواهیم كرد. 


٤‏ - معراج در روايات اسلامى 

از جمله مسائلی كه روايات «معراج» بلكه تمام اين مسأله را از نظر بعضی زیر سوال برده 
وجود بعضی از روایات ضعیف و مجعول در لابلای آنهاست. در حالی که به گفته مفسر 
معروف» مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان»» روایات «معراج» را به چهار گروه می توان تقسیم 
کرد: 

الف - روایاتی که به خاطر متواتر بودن قطعی است (مانند اصل مسأله معراج). 

ب - روایاتی که (از منابع معتبر نقل شده) و مشتمل بر مسائلی است که هیچ مانع عقلی از 
قبول آن نیست. مانند روایاتی که از مشاهده بسیاری از آیات عظمت خدا در آسمان ها سخن 
می گوید. 

ج - روایاتی که ظاهر آن با اصولی که از آیات قرآن و روایات مسلم اسلامی در دست داریم 
منافات دارد» ولی با اين حال قابل توجیه است. مانند روایاتی که می گوید: پیغمبر اکرم(صلی 
الله عليه وآله) گروهی از بهشتیان را در بهشت» و گروهی از دوزخیان را در دوزخ دید (که بايد 
گفت. منظور بهشت و دوزخ برزخی است که ارواح مومنان و شهداء در یکی و ارواح کفار و 
مجرمان در دیگری قرار دارد).(۱) 

د - روایاتی كه مشتمل بر مطالب باطل و بی اساسی است که به هیچ وجه قابل قبول نیست. و 
محتوای آنها گواه بر مجعول بودن آنهاست. مانند روایاتی که می گوید: پیامبر(صلی الله عليه 


واله) خدا را با «جشم ظاهری» دید يا با او سخن گفت. و او را 


۱ - در بعضی از آیات قرآن آمده است که پرهیزگاران روز قيامت گروه گروه وارد بهشت 
می شوند. و کفار گروه گروه وارد دوزخ می شوند (سوره «زمر» آیات ۷۱ و ۷۳ آیات 
ديكرى نيز بر اين معنى گواهی می دهد (مانند آيه ۰ سوره «زخرف» - ۸۵ و ۸۱ «مریم» - 1۷ 
«دخان»). 
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مشاهده کرد» اين گونه روايات و مانند آن قطعاً مجعول است (مگر اين كه به شهود باطنی 
یر گرد 

با توجه به اين تقسیم بندی» به یک بررسی اجمالی روی روايات معراج می پردازیم: 

از مجموع روايات به خوبی استفاده می شود كه پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) اين 
سفر آسمانی را در چند مرحله پیمود. 

مرحله نخست» مرحله فاصله ميان «مسجد الحرام» و «مسجد اقصی» بود. که در آيه اول سوره 
«اسراء» به آن اشاره شده است. سبحان الّذِى آمثری بعبده لَبْلاً من الْمَسمْجِدٍ الحرام إلى الْمَسجد 
الأقصی: «منزه است خداوندی که در یک شب بنده اش و مسجد الحرام تا 3 لاتصی 
برد). 

و طبق بعضی از روایات معتبر. پیامبر(صلی الله عليه وآله) در اثناء راه به اتفاق «جبرئیل» در 
سرزمین «مدینه» نزول کرد. و در آنجا نماز گزارد.(۱) 

و نيز در «مسجد الاقصی». با حضور ارواح انبیای بزرگه» مانند «ابراهیم» و «موسی» و 
«عیسی»(علیهم السلام) نماز گزارد. و امام جماعت؛ پیامبر(صلی الله عليه وآله) بود. 

سپس از آنجا سفر آسمانی پیامبر(صلی الله عليه وآله) شروع شد» و آسمان های هفتگانه(۲) را 
یکی يس از دیگری پیمود. و در هر آسمان با صحنه های تازه ای روبرو شد با پیامبران و 
فرشتگان. و در بعضی از آسمان ها با دوزخ يا دوزخیان» و در بعضی با بهشت و بهشتیان 
برخورد کرد. و پیامبر(صلی الله عليه وآله) از هر يك از آنها خاطره های پر ارزش و بسیار 


آموزنده در روح پاک خود ذخیره فرمود. و عجائبی مشاهده کرد 


۱ -«بحار الانوار»» جلد ۰۱۸ صفحه ۳۱۹۰ 

۲ - طبق بعضى از آيات قرآن مانند: انا زین السّماء اللنیا بزينة الکراکب؛ «ما آسمان يائين را به 
زينت ستارگان آراستيم» (صافات؛ 7 0 آن جه ما از عالم بالا 55 وتمامى ستاركان و 
كهكشان هاء همه جزء آسمان اولند. بنابراين» آسمان هاى ششكانه ديكر عوالمى هستند فوق 
آنها؟ 
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كه هر كدام رمزی و سرى از اسرار عالم هستی بود. و يس از بازگشت. اينها را با صراحت» و 
كاه با زبان كنايه و مثال» برای آگاهی امت در فرصت های مناسب شرح می داد. و برای تعليم 
و تربیت از آن استفاده فراوان می فرمود. 

این امر» نشان می دهد که یکی از اهداف مهم اين سفر آسمانی استفاده از نتائج عرفانی و 
تربیتی اين مشاهدات پر بها بود. و تعبیر پر معنی قرآن قد رأى من آيات ربّه الْْبری»» در 
آیات مورد بحث. می تواند اشاره اجمالی و سربسته ای به همه اين امور باشد. 

البته» همان گونه که گفتیم. بهشت و دوزخی را که پیامبر(صلی الله عليه واله) در سفر معراج 
مشاهده کرد. و کسانی را در آن متنعم يا معذب دید. بهشت و دوزخ قیامت نبود. بلکه بهشت 
و دوزخ برزخی بود زيرا طبق آیاتی که قبلاً اشاره کردیم. قرآن مجید می گوید: بهشت و 
دوزخ رستاخیز بعد از قيام قیامت و فراغت از حساب. نصیب نیکوکاران و بدکاران می شود. 
سرانجام به هفتمین آسمان رسید. و در آنجا حجاب هائی از نور مشاهده کرد. همانجا که 
«سدرةٌ المنتهى» و «جنة المأوى» قرار داشت. و پیامبر(صلی الله عليه وآله) در آن جهان سراسر 
نور و روشنائی» به اوج شهود باطنی» و قرب الى اللّه. و مقام «قاب قوسين او ادنی» رسید. و 
خداوند در اين سفر او را مخاطب ساخته» و دستورات بسيار مهم و سخنان فراوانى به او 
فرمود. که مجموعه ای از آن امروز در روايات اسلامى به صورت «احاديث قدسى» براى ما به 
يادكار مانده, و در فصل آينده به خواست خداوند. به قسمتى از آن اشاره می كنيم. 

قابل توجه اين كه. طبق تصريح بسيارى از روايات» پیامبر(صلی الله عليه وآله) در قسمت هاى 
مختلفى از اين سفر بزرگ. على(عليه السلام) را ناكهان در كنار خود مشاهده کرد. و تعبيراتى 
در اين روايات ديده می شود. كه كواه عظمت فوق العاده مقام 
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هاه 


على (عليه السلام) بعد از پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) است. 

با این همه» روايات «معراج» جمله هاى پیچیده و اسرارآمیزی دارد كه كشف محتواى آن آسان 
نیست. و به اصطلاح جزء روايات متشابه است. يعنى رواياتى كه شرح آن را بايد به خود 
معصومین(علیهم السلام) واگذار کرد.(۱) 

ضمناً روایات «معراج» در کتب اهل سنت» نيز به طور گسترده آمده است» و حدود ۳۰ نفر از 
روات آنها حدیث معراج را نقل کرده اند.(۲) 

در اینجا اين سؤال پیش می آید: پیمودن اين همه راه طولانی» دیدن اين همه حوادث عجیب و 
متنوع» اين همه گفتگوهای مفصل و اين همه مشاهده ها چگونه در یک شب يا کمتر از یک 
شب روی داد؟! 

ولىء با توجه به يك نکته. پاسخ اين سژال» روشن می شود. سفر «معراج» هرگز یک سفر 
عادی نبود که با معیارهای عادی سنجیده شود. نه اصل سفر عادی بود. و نه مرکیش, نه 
مشاهداتش عادی بود نه گفتگوهایش, نه مقیاس هائی که در آن به کار رفته. همچون 
مقیاس های محدود و کوچک کره خاکی ماست. و نه تشبیهاتی که در آن آمده بیانگر عظمت 
صحنه هائی است که پیامبر(صلی الله عليه وآله) مشاهده کرد همه چیز به صورت خارق العاده 
و در مقیاس هائی خارج از مکان و زمانی که ما با آن آشنا هستیم و خو گرفته ايم رخ داد. 
بنابراین جای تعجب نیست که اين امور با مقیاس زمانی کره زمين ماء در یک شب يا کمتر از 
یک شب واقع شده باشد (دقت کنید). 


مراجعه شود. 


۲ - تفسیر «المیزان» جلد ۱۳ صفحه ۲۹ (ذیل آیات نخستین سوره «اسراء» ‏ بحث روائی). 
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۵ - گوشه ای از گفتگوهای خداوند. با پیامبرش در شب معراج: 

در كتب حديثء روایتی از اميرمؤمنان علی(علیه السلام) از پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) در 
اين زمينه آمده است که بسيار مشروح و طولانی است» و ما گوشه هائی از آن را در اينجا 
می آوریم. مطالبی که نشان می دهد گفتگوها در آن شب تاریخی بر جه محوری بوده. و 
چگونه همچون اوج آسمان ها اوج گرفته است. 

در آغاز حديث می خوانیم: پیامبر(صلی الله عليه وآله) در «شب معراج» از پروردگار سبحان 
چنین سژال کرد: يا رب ئ الأغمال أَفْضّل؟ «پروردگارا! کدام عمل افضل است»؟. 

دار ان وو کي افص o‏ هي زار ما LER‏ 
وَجبّت مَحيّتى للْمتحابّين فی؛ و وجبّت" مَحيّتى للمتعاطفين فی» و وَجبتا محییی للمتواصلين 
فى و وجَبّت مَحَيّتَى لمتوکلین على و لیس لمَحیتی علم و لا غايَةُ و لا لهایا: «هیچ جيز نرد 
من برتر از توکل بر من» و رضا به آنچه قسمت کرده ام نیست. ای محمّد! آنها كه به خاطر من 
یکدیگر را دوست دارند. محبتم شامل حال آنها است» و کسانی که به خاطر من مهربانند. و به 
خاطر من پیوند دوستی دارند. آنها را دوست دارم و نيز محبتم برای کسانی که توکل بر من 
می کنند. فرض و لازم است. و برای محبت من حد و حدود. و مرز و نهایتی نیست»! 

و به اين ترتیب. گفتگوها از محبت شروع می شود محبتی بی انتها و گسترده» و اصولاً عالم 
هستی بر همین محور محبت دور می زند. 

در فراز دیگری آمده است: «ای احمد!(۱) همچون کودکان مباش! که سبز و 


۱ -قابل توجه اين که: نام پیامبر(صلی الله عليه وآله) در اين حدیث همه جا به عنوان «احمد» 
ذكر شدهء جز در آغاز آن كه «محمّد) استه آری» «محمّد) نام زمینی او بود. و «احمد» نام 
آسمانی او» چرا جنين نباشد در حالى كه «احمد» به حكم آن كه «افعل تفضیل» است. ستودگی 
بيشترى را بیان می کند» و بيامبر(صلى الله عليه وآله) در آن شب تاريخىء و در آن مرحله از 
قرب خداء بايد از «محمّد» بگذرد و «احمد» شود» به خصوص اين كه فاصله «احمد» با «احد» 
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زرد و زرق و برق را دوست دارند. و هنگامی که غذای شيرين و دلپذیری به آنها می دهند 
مغرور می شوند. و همه چیز را به دست فراموشی می سپارند). 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) در اینجا عرضه داشت: «پروردگارا! مرا به عملی هدایت كن که 
موجب قرب به درگاه تو است». 

فرمود: «شب را روز و روز را شب قرار ده)! 

عرضی قر كريب 

فرمود: «چنان كن كه خواب تو نماز باشدء و هركز شكم خود را كاملاً سير مکن»! 

در فراز ديكرى آمده است: «اى احمد! محبت من» محبت فقيران و محرومان است. به آنها 
نزديك شوء و در كنار مجلس آنها قرار كير تا من به تو نزديك شوم و ثروتمندان دنيايرست 
را از خود دور سازء و از مجالس آنها بر حذر باش»! 

در فراز ديكر می فرمايد: «اى احمد! زرق و برق دنيا و دنيايرستان را مبغوض بشمرء و آخرت 
واهل آخرت را محبوب دار). 

عرض می كند: «يروردكارا! اهل دنيا و آخرت کیانند»؟ 

فرمود: «اهل دنيا كسانى هستند كه زياد می خورند. و زياد می خندند و می خوابند. خشم 
می گیرند» و كمتر خشنود می شوندء نه در برابر بدى ها از کسی عذر می خواهند. و نه اگر 
کسی از آنها عذر طلبد می پذیرند. در اطاعت خدا تنبل» و در معاصى شجاعند. آرزوهای دور 
و دراز دارند. و در حالی که اجلشان نزدیک شده هرگز به حساب اعمال خود نمی رسند. و 
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استء افرادی پر حرف» فاقد احساس مسئولیت» و علاقمند به خورد و خوراكند. 

اهل دنيا نه در نعمت» شکر خدا به جا می آورند. و نه در مصائب صبورند. 

خدمات فراوان در نظر آنها کم است. (و خدمات کم خودشان بسیار!)» خود را به انجام کاری 
كه انجام نداده اند ستايش می کنند. و چیزی را مطالبه می كنند كه حق آنها نيست. 

بيوسته از آرزوهای خود سخن می گویند. عيوب مردم را خاطر نشان می سازند. و نيكى هاى 
آنها را ينهان»! 

عرض كرد: «يروردكارا! آيا دنيايرستان غير از اين عيبى هم دارند)؟ 

فرمود: «اى احمد! عيب آنها اين است كه جهل و حماقت در آنها فراوان استء برای استادى 
كه از او علم آموخته اند تواضع نمی کنند. و خود را عاقل می دانند. اما در نزد آگاهان, نادان و 
احمقند). 

سپس» به اوصاف اهل آخرت و بهشتيان پرداخته. جنين ادامه می دهد: 

«آنها مردمى با حيا هستند» جهل آنها کم منافعشان بسیار» مردم از آنها در راحتند و خود از 
دست خويش در تعب. و سخنانشان سنجیده است. 

پیوسته حسابگر اعمال خویشند. و از همین جهت خود را به زحمت می افکنند. چشم هایشان 
به خواب می رود اما دل هایشان بیدار است. چشمشان می گرید. و قلبشان پیوسته به ياد خدا 
است. 

هنگامی كه مردم در زمره غافلان نوشته شوند آنها از ذاکران نوشته می شوند. 

در آغاز نعمت ها حمد خدا می گویند. و در پایان شکر او را به جا می آورند. دعایشان در 
پیشگاه خدا مستجاب. و تقاضایشان مسموع است. و فرشتگان از وجود آنها مسرورند... مردم 


(غافل) در نزد آنها مردگان. و خداوند نزد آنها 
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«حی» و «قیوم» و «کریم» است (همتشان آن چنان عالی است كه به غير او نظر ندارند)...» مردم 
در عمر خود يك بار می میرند. اما آنها به خاطر جهاد با نفس و مخالفت هواء هر روز هفتاد 
بار می ميرند (و حيات نوين می يابند)!... 

هنگامی که برای عبادت در برابر من می ایستند. همچون بنیان مرصوص و سدی فولادینند. و 
در دل آنها توجهی به مخلوقات نیست. 

به عزت و جلالم سوگند! که من آنها را حیات و زندگی پاکیزه ای می بخشم» و در پایان عمر 
خودم قبض روح آنها می کنم» و درهای آسمان را برای پرواز روح آنها می گشایم. تمام 
حجاب ها را از برابر آنها كنار می زنم» و دستور می دهم بهشت. خود را برای آنها بیاراید... 
ای احمد! عبادت ده جزء دارد» که ته جزء آن طلب حلال است» هنگامی که غذا و نوشیدنی 
تو حلال باشد تو در حفظ و حمایت منی...». 

و در فراز دیگری آمده است: «ای احمد! آيا می دانی کدام زندگی گواراتر و پردوام تر است»؟ 
عرض کرد: «خداونداء نه»! 

فرمود: «زندگی گوارا آن است که صاحب آن لحظه ای از ياد من غافل نماند. نعمت مرا 
فراموش نکند. از حق من بی خبر نباشد» و شب و روز رضای مرا بطلبد. 

اما زندگی باقی آن است که برای نجات خود عمل کند. و دنیا در نظرش کوچک باشد. و 
آخرت بزرگ» رضای مرا بر رضای خویشتن مقدم بشمرد. و پیوسته خشنودی مرا بطلبد. حق 
مرا بزرگ دارد. و توجه به آگاهی من نسبت به خودش داشته باشد. 


در برابر هر گناه و معصیتی به ياد من بیفتد. و قلبش را از آنچه ناخوش دارم 
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OY ۰ 


پاک کند» شیطان و وساوس شیطانی را مبغوضص دارد» و «ابلیس» را بر قلب خویش مسلط 
نسازد. و به او راه ند‌هد. 

هنگامی که چنین کند. محبت خاصی در قلبش جای می دهم آن چنان که تمام دلش در اختیار 
محبتم می بخشم! 


و عظمتم را بنگرد! 


و سرانجام اين حدیث نورانی با اين جمله های بیدار کننده پایان می گیرد: 

ای احمد! اگر بنده ای نماز تمام اهل آسمان ها و زمين را به جا آورد. و روزه تمام اهل 
آسمان ها و زمين را انجام دهد. همچون فرشتگان غذا نخورد. و لباس (فاخری) در تن نپوشد 
(و در نهایت زهد و وارستگی زندگی کند)» ولی» در قلبش ذره ای دنیاپرستی يا رياست طلبی 
يا عشق به زینت دنیا باشد. در سرای جاویدانم در جوار من نخواهد بود! و محبتم را از قلب او 
بر می کنم! 

سلام و رحمتم بر تو باد و لحَمْ لله رب العالمیّن».(۱) 

اين سخنان عرشی. که روح انسان را با خود به اوج آسمان ها می برد و در معراج الهی سير 
می دهدء و به آستانه عشق و شهود می كشدء تنها قسمتى از حديث قدسى است. 

افزون بر این» ما اطمينان داريم كه غير از آنچه پیامبر(صلی الله عليه وآله) در سخنانش برای ما 
بازگو کرده» اسرار و گفتگوها و رموز و اشاراتى ميان او و محبوبش در آن شب عشق و شوق» 
و جذبه و وصالء رد و بدل شده كه نه كوش ها توانائی شنیدن آن را دارده و نه افکار عادی 


قدرت درکش راء و به همين دلیل در درون جان پاک 


۱ -«بحار الانوار» جلد ۸۷۷ صفحات ۲۱ تا ۳۰ (با تلخیص). 
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پیامبر(صلی الله عليه وآله) برای هميشه مكتوم مانده» و جز خاصانش از آن آگاه نشده اند. 
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٩‏ أ فُرأيتم اللآت و الفزی 

۰ و مَناةً الثَالئَةَ الأخرى 

10 كج الذکر وله ای 

۲ لک إذأ مه ضيزى 

۳ ان هی لا امه كتين الو و اگم ما رل له ها 
سلطان إن یعون إلا لظن و ما تهوى انس و لَقَد جاءَهُم من 


رتم الْهُدى 


ترجمه: 

٩‏ به من خبر دهید آيا بت های «لات» و «عزّی». 

۰ - و «منات» که سومین آنهاست (دختران خدا هستند)؟! 

۱ - آيا سهم شما پسر است و سهم او دختر؟! (در حالی که به زعم شما دختران 
کم ارزش ترند!) 

۲ - در این صورت اين تقسیمی ناعادلانه است! 

۳ - اينها فقط نام هائی است که شما و پدرانتان بر آنها گذاشته ايد (نام هائی بی محتوا)» و 
هرگز خداوند دلیل و حجتی بر آن نازل نکرده: آنان فقط از گمان های بی اساس و هوای نفس 
پیروی می کنند در حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده است. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 

تفسير: 

اين بت ها زائيده هواى نفس شما است 

پس از بیان بحث هاى مربوط به «توحید» و «وحی» و «معراج» و«آيات عظمت خداوند يكانه 
در آسمان ها» به بطلان شرك و عقائد خرافی مشرکان در زمینه بت ها می پردازد. 

می فرماید: «بعد از آنکه عظمت خداوند و آیات بزرگ او را دانستید. به من خبر دهید آیا 


بت های «لات» و «عزّی)...» 0 رتم اللات و الْعْرَى). 


«و همچنین بت «مناث» که سومین آنهاست. و به دنبال آنها از آن ياد می كنيدء آيا اینها تمثال 


دختران خدا هستند» و منشأ سود و زیان برای شما می باشند)؟! (و مناه الثَالتَةَ الأخرى).(1) 


«آيا سهم شما پسر است و سهم او دختر»؟! ( لَكُمْ الک و له الأنثى). 
در حالی كه به زعم شما دختران کم ارزش تر از پسرانند. و حتی هنگامی که می شنوید همسر 


شما دختر آورده از شدت اندوه و خشم سياه می شويد! 
وه ایو میتی السك ی الا کمن دوا فان 


١‏ درباره اين بت های سه كانه به خواست خدا در بحث نکات. مشروحاً سخن خواهیم 
گفت» ان جه در اينجا قابل توجه استء تعبير به «ثالته» (سومى) و «أخرئ”) (متأخر) است؛ که 
در مورد بت «منات» آمده» برای اين دو تعبیر تفسیرهای زیادی ذکر کرده اند که غالباً تکلفات 
مشركان عرب. به ترتيبى است که در آيه گفته شده و بنابراین «منات) در مرحله و قرار 


داشت. و توصيف آن به «أخرى» به خاطر تأخر رتبه و مقام می باشد. 
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شدید»! (تلک اذاً قسمهٌ ضیزی).(۱) 

es‏ اس ف نمی سود ب وله 

به اين ترتیب. قرآن افکار منحط و خرافی آنها را به باد استهزاء می گیرد. که شما از یکسو 
دختران را زنده به كور می کنید» و عيب و ننگ می دانید. و از سوی دیگر فرشتگان را دختران 
خدا می دانید. نه تنها خودشان را می پرستید. که مجسمه های بی روح آنها نیز به صورت 
بت ها در نظر شما اين همه احترام دارد» در برابر آنها سجده می کنید» در مشکلات به آنها يناه 
می برید. و حاجات خود را از آنها می خواهید. راستی مسخره است و شرم آورا 

و از اینجا روشن می شود که. حداقل بسیاری از بت های سنگی و چوبی که مورد پرستش 
عرب واقع می شدء به زعم آنها مجسمه های فرشتگان بود» فرشتگانی که آنها را «رب النوع» و 
مدير و مدبر عالم هستی می دانستند. و نسبت آنها را با خدا نسبت دختر و يدر می پنداشتند. 
هنگامی كه اين خرافات» در برابر خرافه دیگری که درباره دختران داشتند. قرار داده می شود 
تضاد عجیب آن» خود بهترین گواه بر بی پایه بودن عقاید و افکار آنهاست. و جه جالب است 
که در چند جمله کوتاه بر همه آنها خط بطلان کشیده و مسخره بودن آنها را آشکار می سازد. 
و از اینجا معلوم می شود که قرآن هرگز نمی خواهد اعتقاد عرب جاهلی را در مورد تفاوت 
دختر و پسر بپذیرد. بلکه می خواهد مسلمات طرف را به رخ او بکشد که در اصطلاح منطق 
آن را «جدل» می گویند. و الا نه دختر و پسر در منطق اسلام از نظر ارزش انسانی تفاوتی 
دارند» و نه فرشتگان» دختر و يسر دارنده و نه اصلاً آنها فرزندان خدا هستند, و نه نخدا اصولاً 


فرزندی دارد انها فرضیاتی 


۱ - (ضیزی) به معنى ناقص و ظالمانه و نامعتدل است. 
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هده 


است بی پایه» بر اساس فرضيه هاى بی يايه دیگر اما برای اثبات ضعف فكر و منطق اين 


در آخرين آيه مورد بحث. قرآن با قاطعيت می كويد: «اينها فقط نام هائی است كه شما و 
پدرانتان بر آنها گذاشته ايد (نام هائى بى محتوى و اسم هائى بى مسمى) و هركز خداوند دليل 
و حجتى بر آن نازل نكرده است» (إن هی الا أمثماء سَمَیتمُوها انتم و آباوکم ما أنْزل اللّهُ بها من 
سلطان).(۱) 

نه دلیلی از عقل بر آن دارید. و نه دلیلی از طریق وحی الهی. و جز یک مشت اوهام و خرافات 
و الفاظ تو خالی چیزی نیست. 

و در پایان می افزاید: «آنها فقط از گمان های بی اساس و هوای نفس پیروی می کنند» و اين 
موهومات همه زائيده يندار و هوا است (ان يتبون الا الط و ما تفر الأنفسر).(۲) 

«در حالی که هدایت از سوی رگا ان زاك أنه آمده است» (و لد جاءهم من رهم 
الهُدی). 

اما چشم می بندند و به آن يشت می کنند. و در ظلمات اين اوهام غوطهور می شوند. 


۱ - «سلطان» به معنی سلطه و غلبه است. و به دلائل زنده و متقن» «سلطان» گفته می شود. جرا 
که مايه غلبه بر خصم است. 
۲ - «ما» در «ما تهوی انش «موصوله اسمیه» استء اين احتمال نيز داده شده است که 


«مصدریه» باشد و البته از نظر نتیجه چندان تفاوتی ندارد. 
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نكته ها: 

| بت های سه كانه معروف عرب 

مشر کان عرب. بت های زیادی داشتند. ولی از ميان آنها سه بت «لات»» «عزی» و «منات» بدون 
شک از اهمیت و شهرت خاصی برخوردار بودند. 

درباره اسم گذاری اين بت های سه كانه به اين نام هاء و همچنین سازنده نخستین اين بت هاء 
و محل و طایفه ای که آنها را می پرستیدند. گفتگو و احتلاف است. و ما تنها به آنچه در کتاب 
«بلوغ الارب فى معرفةٌ احوال العرب» آمده است. در اینجا اکتفاء می کنیم: 

(نخستین بت معروفى را كه عرب انتخاب کرد بت «منات» بود كه بعد از آن كه «عمرو بن 
لحی» بت پرستی را از «شام» به «حجاز» منتقل کرد ساخته شدء اين بت در منطقه ای در كنار 
«دریای احمر». در ميان «مدینه» و «مکه)» قرار داشت. و همه اعراب برای آن احترام قائل 
بودند. و نزد آن قربانی می کردند» ولی بیش از همه دو قبیله «اوس» و «خزرج» به آن اهمیت 
می دادند. تا اين که در سال هشتم هجرت که سال «فتح مکه» بود» به هنگامی که پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) از «مدینه» به سوى «مكّه) می رفت. امیرمومنان على (عليه السلام) را فرستاد و آن 
رادر هم شكست. 

عرب جاهلی» مدتى بعد از ساختن بت «منات» به سراغ «لات» رفت كه به صورت سنگی 
جهار گوشه بود. و در سرزمين «طائف» قرار داشت. همانجا كه امروز مناره طرف چپ مسجد 
«طائف» قرار دارد. خدمه اين بت بيشتر طايفه «ثقیف» بودند. هنكامى كه آنها مسلمان شدندء 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) «مغيره» را فرستاد و آن را در هم شكست و در آتش سوزاند. 
سومین بتی را كه عرب جاهلی انتخاب کرده بود. «عزی» و در محلی در مسير «مکه» به سوی 


«عراق» نزدیک «ذات عرق» قرار داشت. و «قریش» برای 
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آن اهميت فراوانی قائل بود. 

آنها به اين بت های سه كانه تا آن اندازه اهمیت می دادند که به هنكام طواف اطراف خانه خدا 
می گفتند: و اللات و الْعْرَىء و مناه لاله الأخرىء فاته الْعَرانئِقَ الغلىء و ان شفاعتهن لترتّجی: 
«لات. عزی و منات» پرندگان زیبای بلند مقامی هستند که از آنها اميد شفاعت می رود!! 

و آنها را دختران خدا می پنداشتند (ظاهر اين است که آنها را تمثال فرشتگانی می پنداشتند. كه 
آنها را دختران خدا می خواندند).(۱) 

عجیب اين كه در نامگذاری آنها نیز غالباً از اسماء خداوند استفاده کرده بودند» منتها با علامت 
«تأنیث)! تا بیانگر اعتقاد فوق باشد. به اين ترتیب که «اللات» در اصل «اللاهة» بود» سپس 
حرف «ه » ساقط شد و «اللات» شده است(۲) و «العزی» مؤنث «اعز» است. و «منات» از «مَنی 
الله الشّىء» به معنی تقدیر جيزى از ناحيه خدا گرفته شده است. 

بعضی نيز آن را از ماده «نوء» می دانند. كه عبارت بود از ستارگانی که عرب اعتقاد داشت به 
هنگام طلوع آنها بارانی همراه دارد. و بعضی آن را از ماده «منی» (بر وزن سعی)؛ به معنی 
ریختن خون دانسته انده زیرا خون های قربانی را در كنار آن می ریختند.(۳) 

به هر حال. عرب تا آن اندازه برای اين بت ها احترام قائل بود که نام هائی همچون «عبد 
العزی» و «عبد منات» برای افراد پا برای بعضی از قبائل انتخاب می کردند.(1) 


۱ - «بلوغ الارب فى معرفة احوال العرب»» جلد ۰۲ صفحات ۲۰۲ و .۲۰۳ 

۲ - واژه «اللات» طبق اين معنی بايد به صورت «اللاه» (با تاء گرد) نوشته شود. ولی چون در 
حالت وقفی تبدیل به «هاء» می شود و با «اللّه» ممکن است اشتباه شود آن را به صورت 
«اللات» نوشته اند. 

۳ احتمال اول در «کشاف» و احتمال دوم در «بلوغ الارب» آمده است. 

.۲۰۳ «بلوغ الارب». جلد ۲ صفحات ۲۰۲ و‎ - ٤ 
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۲ - اسم های بی مسمی! 

یکی از قدیم ترین سرچشمه های شرك و دوگانه پرستی يا چند كانه پرستی, تنوع موجودات 
عالم است. از آنجا که افراد کوته فکر نمی توانستند باور کنند اين همه موجودات گوناگون و 
متنوعی که در آسمان و زمين است. مخلوق خداوند یگانه می باشد. (زیرا مقیاس را خودشان 
وا من دنله که همه در یک با تناد مارد او كاوها بلط و مهار اها لذا براق 
هر نوعی از انواع موجودات. خدائی قائل بودند. كه از آن تعبیر به «رب النوع» می كردند, مانند 
رب النوع درياء رب النوع صحراء رب النوع باران» رب النوع آفتاب» رب النوع جنگ و رب 


یت 


اين خدایان پنداری, که كاه از آنها به عنوان فرشتگان نيز ياد می کردند. به عقيده آنها 
حکمرانان اين جهان بودند. و در هر قسمت مشکلی بيدا می شد. به رب النوع آن يناه 
می بردند. سپس از آنجا که رب النوع ها موجودات محسوسی نبودند. تمثال هائى برای آنها 
ساخته و آنها را عبادت می کردند. 

اين عقاید خرافی از «یونان» به مناطق دیگر. و سرانجام به محيط «حجاز» منتقل شد. ولی از 
آنجا كه عرب به خاطر توحید ابراهیمی كه در ميان آنها به یادگار مانده بوده نمی توانست 
وجود «اللّه) را منکر شود. اين عقائد را به هم آمیخت. و در عين عقیده به وجود خداوند 
متعال» اعتقاد به فرشتگانی بيدا کرد که رابطه آنها با خداء رابطه دختر و يدر بود. و بت های 
سنگی و چوبی را مظهر و تمثال هائی از آن می دانست. 

قرآن در یک عبارت کوتاه اما کوبنده و پر قدرت. که در آیات فوق خواندیم می گوید: «اینها 
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و نياكانتان بدون هیچ دلیل و مدرک انتخاب كرده اید! 

نه از خدای باران که شما به اين نامش نامیده اید کاری ساخته است. و نه از خداى خیالی 
آفتاب و دریا و جنگ و صلح. 

همه جيزء از ناحیه خدا است. و همه عالم هستی سر بر فرمان او هستند. و هماهنگی اين 
موجودات مختلف با یکدیگر بهترین دلیل بر وحدت خالق آنهاست. که اگر «آلهه» و خدایانی 
در کار بود. نه تنها اين هماهنگی وجود نداشت. بلکه به تضاد و فساد جهان می انجامید: «لو" 
كان فیهما آلِهَةُ الا الله آفسندتا.(۱) 


۳ -سرچشمه روانی بت پرستی 

سرچشمه های تاریخی بت پرستی را دانستيم» ولی بت پرستی از نظر روانی و فکری 
سرچشمه های دیگری دارد که در آیات فوق به آن اشاره شده استء و أن پیروی از 
کیان هاف ہے اسای موس کی اش 

پندار و خیالی است که برای افراد نادان بيدا می شود. و مقلدان چشم و كوش بسته آن را از 
یکدیگر می گیرند» و نسل به نسل منتقل می شود. 

البتهه معبودی همچون بت. که هیچ گونه کنترل و نظارتی روی بندگان خود ندارد. نه معاد و 
رستاخیز و حساب و کتابی دارده و نه بهشت و دوزخی, و به آنها كاملاً آزادی می دهد. و تنها 
در مشکلات به سراغ او می روند و به پندارشان از او استمداد می جویند. با هوا و هوس های 
سرکش به خوبی سازگار است. و میدان را برای شهوات آنها می گشاید. 


اصولاً هوای نفس» خود بزرگ ترين و خطرناک ترين بت ها است و 


۱ -اتبيا أنه ۲۲ 
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of. 


سرچشمه پیدایش بت های دیگ و مايه گرمی بازار بت پرستی است. 


٤‏ - باز هم افسانه «غرانیق)! 

در لابلای بحثی که پیرامون بت های سه كانه عرب. «لات» و «عزی» و «منات» از نظر تاریخی 
داشتیم» به اين نکته اشاره شده که آنها اين بت ها را «غرانیق» بلند پایه! می دانستند» كه از آنها 
اميد شفاعت داشتند («غرانیق» جمع «غرنوق» (بر وزن مزدور) به معنی نوعی پرنده آبی سفيدء 
يا سياه رتك است) و لذا كاه به دنبال ذکر نام اين بت ها با جمله های «تلک الْغْرانیّق الى و 
ان شفاعتهن پترتجی» آنها را بدرقه می کردند. 

در اینجا یک داستان خرافی در بعضی از کتب نقل شده که: «پیامبر(صلی الله عليه وآله)هنگامی 
که به آيه مورد بحث (أ فَرأَبْنَمُ اللات و الْعْرّى) رسید اين دو جمله را شخصاً بر آن افزود: 
«تلك ال انش العلی وان شفاعتهن لَترتَجى)! و همین سبب شد که مشركان خوشحال شوتته و 
آن را نوعى انعطاف در مسأله بت يرستى از ناحيه پیامبر(صلی الله عليه وآله) بدانند! و در يايان 
اين سوره كه مردم را به سجده دعوت کرد. آنها نيز همراه مسلمانان به سجده افتادند!» اين خبر 
به عنوان اسلام آوردن مشركان در همه جا پیچید. و حتى به كوش مسلمانان مهاجر «حبشه» 
رسید» و كروهى جنان خوشحال شدند و احساس امنيت کردند كه از هجرتكاه خود «حبشه» 
به «مكّه) بازكشتند).(١)‏ 

اما همان گونه که در تفسير آيه ۵۲ سوره «حج» مشروحاً بیان کردیم» اين نسبتى است نارواء و 
دروغى است رسواء كه دلائل و قرائن بسيارى بطلان آن را روشن می کند. كسانى كه اين دروغ 
را به هم بافته اند هيج فكر نكرده اند كه قرآن 


۱ - این داستان خرافی را «طبری» روا در «تاریخ» خود. جلد ۲ صفحه ۷۵ به بعد آورده 


امست: 
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در ذیل همین آیات مورد بحث. صريحاً بت پرستی را می کوبد. و آن را پیروی پندار خام و 
هوای نفس می شمرد. و در آیات بعد نيز با صراحت و شدت تمامء عقائد بت پرستان را 
محکوم می کند. و آن را نشانه بی ایمانی و عدم علم و آگاهی آنها می شمرد. و صريحاً به 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) دستور می دهد حسابش را از آنها جدا کند» و از آنان روی برتابد. 
با اين حال. چگونه امکان دارد آن دو جمله از پیامبر(صلی الله عليه وآله) باشد. و يا مشرکان 
آن قدر گرفتار حماقت باشند که اين جمله را بشنوند. اما آیات بعد را که با صراحت 
بت پرستی را در هم می کوبد نادیده بگیرند. و سرانجام خوشحال شوند. و يس از خاتمه 
سوره با ممنان سجده کنند؟! 

حقیقت اين است که سازندگان اين افسانه, آن را بسیار ناشیانه و بی مطالعه جعل کرده اند. 
ممکن است به هنكام قرائت اين آیه: «ا فَرأَيْتَمُ اللات و الْعْرَّى...» از سوی پیغمبر(صلی الله عليه 
وآله) ناگهان شیطان يا انسان شیطان صفتی از ميان جمع مشرکان حاضر آن دو جمله را 
افزوده باشد (چرا كه اين دو جمله تقريباً به صورت شعاری برای آنها درآمده بود که بدرقه نام 
بت های سه كانه می کردند) و گروهی موقتاً به اشتباه افتاده باشند. 

اما نه سجده كردن آنها در پایان اين سوره مفهومی دارد. و نه انعطاف پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) در زمینه بت پرستی. چنان که سراسر آیات قرآن و تاريخ زندگی او گویای اين واقعیت 
است» كه او هرگز در مسأله مبارزه با بت پرستی در هر شکل و هر صورت. کمترین انعطافی 
نشان نداد. و هیچ پیشنهادی را در اين زمینه نپذیرفت: چرا که تمام اسلام در توحید و «لا اله 
إلا الله خلاصه می شد و چگونه پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) می تواند بر سر محتوای 
اصلی اسلام به معامله پردازد؟! 
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در اين زمینه دلائل و استدلالات بیشتری ذيل آيه ۲ سوره «حج» (جلد ۱۶ صفحه ۱۶۱ تا 


۵ داشته ایم. 
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٤‏ ام للإنْسان ما تَمَنَى 
۵ له الْآخِرةٌ و الأولى 
۲ و کہ من ملک فی السّماوات لا تُعْنى شفاعتهم شَيئاً الا من بَعْدٍ أن 


يدن الله لمَن يَسْاءُ و برضی 


ترجمه: 

۶ يا آنچه انسان تمنا دارد به آن می رسد؟! 

۵ - در حالی که آخرت و دنیا از آن خداست! 

7 و چه بسیار فرشتگان آسمان ها که شفاعت آنها سودی نمی بخشد مگر پس از آن که 
خدا برای هر كس بخواهد و راضی باشد اجازه (شفاعت) دهد. 

تفسیر: 

شفاعت هم به اذن او است 

اين آیات. همچنان خرافه بت پرستی را تعقیب و محکوم می كندء و ادامه ای است برای آیات 
قبل. 

نخست. به آرزوهای بی اساس بت پرستان و انتظاراتی که از بت ها داشتند يرداخته می گوید: 
«آيا آنچه انسان آرزو می کند به آن می رسد»؟! (أم للإنْسان ما تَمَنَى). 

آيا ممکن است اين ای ريح دی ار تم ند لاعت او در پیشگاه خدا برخیزند؟ و يا 
در مشکلات و گرفتاری ها در دنیا و آخرت به او يناه بدهند؟ 
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«در حالی كه آخرت و دنيا تنها از آن خدا است» (فللّه الْآخِرَةٌ و الأولى). 

عالم اسباب بر محور اراده او می چرخد. و هر موجودی هر جه دارد از برکت وجود او است؛ 
شفاعت از ناحیه او و حل مشکلات نیز به دست قدرت او است. 

قابل توجه اين که نخست از آخرت سخن می گوید. و بعد از دنیا: چرا که بیشترین چیزی 
كه فکر انسان را به خود مشغول می دارد نجات در آخرت است. و حاکمیت خدا در سرای 
دیگر از اين سرا آشکارتر می باشد. 

و به اين ترتیب قرآن مشرکان را به کلی از شفاعت بت ها و حل مشکلات به وسیله آنها 
مأيوس و نوميد می کند» و اين بهانه را از دست آنها می كيرد كه. ما به اين علت آنها را 
پرستش می كنيم كه شفيعان ما در درگاه خدا باشند: «و يَقُولُونَ هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه».(1) 
در تفسير دو آيه فوق, احتمال دیگری نيز وجود دارد و آن توجه دادن به وجود پروردگان از 
طريق عدم دسترسى انسان به آرزوها و خواسته هایش» چرا كه در آيه اول به صورت یک 
استفهام انکاری می كويد: «آيا انسان به همه آرزوهای خود دست می یابد»؟!» و چون جواب 
اين سؤال قطعاً منفى است: زيرا انسان هرگز به بسیاری از آرزوهايش نائل نمی شود و به 
اصطلاح أن را به كور می برد اين نشان می دهد تدبیر اين عالم به دست دیگری است. و اراده 
او است که حاکم بر اين جهان می باشد. و لذا در أيه دوم می گوید: «اين در حالی است که 
آخرت و دنيا از آن خدا است». 


اين معنی شبیه همان چیزی است که در گفتار معروف على (عليه السلام) آمده است: 
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همه 


عرقت الله فان 2 5 العزانم و حل الْعْقُودٍ و نم لهمم: «(خحدا را از ناكام ماندن تصميم ها 
و باز شدن بسته ها و شکست: اراده ها شناختم!(۱) جمع ميان اين تفسیر و تفسیر سابق نیز 


در آخرین آيه مورد بحث. برای تأکید بیشتر روی همین مسأله می افزاید: «چه بسیار فرشتگانی 
که در آسمان ها هستند. و شفاعت آنها هیچ گونه سودی نمی بخشد. مگر بعد از آنکه خدا 
برای هر كس بخواهد و راضی باشد. اجازه شفاعت دهد» (و کم من مَلّک فى السّماوات لا 
نی شَفاعتَهم شَيئاً إل من خد أن يَأْذَنْ اللّهُ لمن يَشاءُ و یرضی). 

جائى كه فرشتكان آسمان با آن همه عظمت» حتى به صورت جمعى قادر بر شفاعت نيستندء 
جز به اذن و رضاى يروردكارء از اين بت هاى بی شعور و فاقد هر گونه ارزش» جه انتظارى 
داريد؟ آنجا كه عقابان تيز يروازء پر و بالشان می ريزدء از پشه هاى ناتوان جه كارى ساخته 
است؟ آيا شرم آور نيست كه می كوئيد: ما اين بت ها را می يرستيم تا شفيعان ما بر درگاه خدا 
باشند؟! 

تعبير به «کم) (چه بسیار)» در اينجا به معنى عموم استء يعنى هيج يك از فرشتكان نمی توانند 
بی اذن و رضای او شفاعت کنند: زيرا اين تعبير در لغت عربء كاه در معنى جمعى به كار 
می رود همان گونه كه وازه «کثیر» در آيه "٠‏ سوره «اسراء» به معنى عموم است: و فضلناهم 
على کثیر ممُن خلفنا تَفضییلا «ما بنى آدم را بر عموم مخلوقات خود برتری بخشیدیم» و نيز 
در آيه ۲۲۳ سوره «شعرا» درباره شیاطین می خوانیم: و رهم کاذیون: «اکثر آنها دروغگو 


۱- «نهج البلاغه»» کلمات قصارء کلمه ۲۵۰. 
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هستند» در حالی که می دانيم همه آنها دروغگو هستند.(۱) 

اما فرق ميان «اذن» و «رضا» از اين نظر است که» «اذن» در جائى می گویند که شخص رضايت 
باطنی خويش را آشکار کند» ولی «رضایت» اعم از آن است؛ و به معنی ملایمت طبع با انجام 
کار يا چیزی است. و از آنجا که كاه کسی اذنی می دهد در حالی که رضایت قلبی ندارد. در 
آيه فوق برای تأکید بعد از «اذن» مسأله «رضا نیز آمده است؛ هر چند در مورد خداوند متعال» 


«اذن» از «رضا» جدا نیست. و تقیه درباره او معنی ندارد. 


نکته ها: 

۱- گسترش دامنه آرزوهاا! 

آرزو و تمنی از محدود بودن قدرت انسان و ناتوانی او سرچشمه می گیرد: زیرا هر كاه به 
چیزی علاقه داشت و به آن نرسید. شکل آرزو و تمثى به خود می گیرد» و اگر هميشه 
خواستن توانستن بود» و هر جه می خواست فوراً به آن دست می يافتء آرزو معنى نداشت. 
البته تمنیات انسان» كاهى صادق است و از روح بلند او سرچشمه می گیرد» و عاملى است 
برای حرکت و تلاش و جهاد و سير تکاملی اوء مثل اين كه انسان آرزو می کند در علم و 
دانش و تقوا و شخصیت و آبرو سرآمد جهانیان باشد. 

ولی» بسیار می شود که اين آرزوها كاذب است. و درست بر عکس آرزوهای صادق, مايه 
غفلت و بی خبری و تخدیر و عقب ماندگی است. مثل آرزوی رسیدن به عمر جاويدان» و 
خلود در زمین» و در اختیار گرفتن تمام اموال 


۱ -ضمیر جمع در «شفاعتهم» با اين که «ملک» مفرد است. به خاطر رعایت مفهوم کلام است 


که معنی جمعی دارد. 
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و ثروت هاء و حكومت بر همه انسان ها و موهومات دیگری از اين قبیل. 

و به همین دلیل. در روایات اسلامی تشویق شده که مردم به سراغ آرزوهای خير بروند. در 
حديثى از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: من تَمَنَى شَيئاً و هو له عروجل رض 
لم یخرج من لیا حتی یِطاه: «کسی که تمنى چیزی کند که موجب رضای خدا است. از دنیا 
بیرون نمی رود مگر به آن برسد!.(۱) 

و از بعضی روایات» استفاده می شود که هر كاه در دنیا به آن نرسدء به ثواب و پاداش آن 


خواهد رسید.(۲) 


؟ ‏ سخنی درباره شفاعت 

آيه اخيرء از آیاتی است که به روشنی از امکان شفاعت به وسیله فرشتگان خبر می دهد جائی 
که آنها حق شفاعت به اذن و رضای خدا داشته باشند. انبیاء و اولیای معصوم(علیهم السلام) به 
طریق اولی چنین حقی را دارند. 

ولی» نباید فراموش کرد که آیه فوق» با صراحت می گوید: اين شفاعت بی قيد و شرط نیست. 
بلکه مشروط به اذن و رضای خدا است. و از آنجا که اذن و رضای او بی حساب نیست. بايد 
رابطه ای ميان انسان و او باشد تا اجازه شفاعت او را به مقربان درگاهش بدهد. و اینجاست که 
اميد شفاعت به صورت یک مكتب تربيتى برای انسان درمی آید. و مانع از گسستن تمام 


پیوندهای او با خدا می شود.(۳) 


۱ و ۲ -«بحار الانوار»» جلد ۷۱ صفحه 771۱ باب ثواب تمنى الخيرات. 
۳- تعبیر «من يَشاء) در آيه. ممکن است اشاره به انسان هائی باشد که خدا اجازه شفاعت آنها 
را می دهد و يا اشاره به فرشتگانی باشد که اجازه شفاعت به آنها می دهد. ولی احتمال اول 
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۷ إن الذین لايُؤْمِئون بالآخرة لِسَمُون المَلائكة تَسْمِيَة الأنثى 
۸ و ما لهذ به من علم إن يعون إلا القن و إن القن لايفيى من الحق 


٩‏ فاغرض عن من تولی عن ذکُرنا و لم یرد إلا الحياءً انیا 
۰ ذلك مَبْلَعْهُمْ من العلم ان ریک هو ألم بمن ضل عن ستبیله و هو 


ترجمه: 

۷ - کسانی که به آخرت ایمان ندارند. فرشتگان را دختر (خدا) نامگذاری می كنند! 

۸ - آنها هرگز به اين سخن دانشی ندارند. تنها از گمان بی پایه پیروی می کنند با اين که 
«گمان» هرگز انسان را از حق بی نیاز نمی كند! 

٩‏ - حال كه چنین است از کسی كه از ياد ما روی می گرداند و جز زندگی مادی دنيا را 
نمی طلبد. اعراض کن! 

۰ - این آخرین حد آگاهی آنهاست: پروردگار تو کسانی را که از راه او گمراه شده اند بهتر 
می شناسد. و (همچنین) هدایت یافتگان را از همه بهتر می شناسد! 

تفسير: 

ظن و گمان» هرگز کسی را به حق نمی رساند 


اين آیات. همچنان موضوع آیات قبل را در زمینه نفی عقائد مشرکان تعقیب می کند. 
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نخست می فرماید: «كسانى که ايمان به آخرت ندارند. فرشتگان را دختر (خدا) نامگذاری 
می كنند) وان الّذِينَ لانومنون نالا خره لَيْسَمُون الْمَلائكة تَسْميَة الأثنى). 

آری» اين سخن زشت و شرم آون تنها از كسانى سر می زند که به حساب و جزای اعمال 
معتقد نیستند. که اگر عقيده داشتند. اين جنين جسورانه سخن نمی گفتند. سخنی كه کمترین 
دلیلی بر آن ندارند. بلکه دلائل عقلی نشان می دهد. نه خداوند فرزندی داردء نه فرشتگان 
دخترند. 

تعبير به «تَسْمِيَةَ الأنثى»» اشاره به همان است که در آيات قبل گفته شد. که اين سخنان نام هائی 
است بی محتواء و اسمائی است بی مسمىء و به عبارت دیگر. از حدود نامگذاری تجاوز 


نمی کند. و هیچ وافعیتی را در بر ندارد. 


يس از آن به یکی از دلائل روشن بطلان اين نامگذاری اشاره کرده. می افزاید: «آنها به اين 
سخن علم و يقين ندارند. بلکه از ظن و گمان بی پایه پیروی می کنند حال آن که گمان هرگز 
انسان را بی نیاز از حق نمی کند. و کسی را به حق نمی رساند» (و ما لَهُمْ به من علم ان 
یعون إلا الط و إن الط لايِغْنِى من الحق شین 

انسان متعهد و معتقد. هرگز سخنی را بدون علم و آگاهی نمی گوید. و نسبتی را به کسی 
بی دلیل نمی دهد. تکیه بر گمان و پندان کار شيطان و انسان های شیطان صفت است. و قبول 
خرافات و موهومات. نشانه انحراف و بی عقلی است. 

روشن است واژه «ظن» (گمان)» دو معنی متفاوت دارد: كاه به معنی گمان های بی پایه است. 


كه طبق تعبیرات آیات قبل هم ردیف «هوای نفس و 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


O. 


اوهام و خرافات» است» منظور از این كلمه در آيات مورد بحث همین معنی است. 

معنی ديكر: گمان هائى است كه معقول و موجه است و غالباً مطابق واقع و مبنای کار عقلا در 
زندگی روزمره می باشد. مانند شهادت شهود در محكمه و دادكاه. يا «قول اهل خبره» و با 
«ظواهر الفاظ» و امثال آنء که اگر اين گونه گمان ها را از زندگی بشر برداريم و تنها تکیه بر 
يقين قطعی کنیم» نظام زندگی به کلی متلاشی می شود. 

بدون شک» اين قسم از ظن. داخل در اين آیات نیست. و شواهد فراوانی در خود اين آیات بر 
اين معنی وجود دارد و به تعبیر دیگر قسم دوم در حقیقت یک نوع علم عرفی است نه گمان» 
بنابراين کسانی که به اين آیه (ان الظن لایْخنی من الحق شيّئا) و مانند آن برای نفی حجیت 
«ظن» به طور کلی استدلال کرده اند قابل قبول نیست. 

اين نکته نيز قابل توجه ایست) كه «ظن» در اصطلاح فقهاء و اصولیین. به معنی اعتقاد راجح 
ابیت (اعتقادی که یک طرف احتمال در نظر انسان ترجیح داشته باشد) ولی در لغت مفهوم 
گسترده ای دارد که حتی به «وهم» و احتمالات ضعیف نیز گفته می شود و ظن بت پرستان از 
همین قبیل بو خرافه ای به صورت یک احتمال ضعیف در مغزشان ظاهر می شد. سپس 
هوای نفس به فعالیت برمی خاست. و آن را تزيين می کرد. و احتمال دیگر را که در مقابل آن 
قرار داشت و قوى تر بود به دست فراموشى می سيرد و تدريجاً به صورت يك اعتقاد راسخ 


درمی اه در حالى كه هيج يايه اى نداشت. 


سپس برای اين که روشن کند اين گروه اهل استدلال و منطق نیستند» و 
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حب دنيا و فراموش كردن ياد خدا آنها را در لجن زار اين موهومات و خرافات غوطهور 
ساخته» می افزايد: «چون چنین است. از كسانى كه از ياد ما اعراض کرده اند و جز زندگی 
مادى دنيا را نمی خواهند و نمی جویند» روى بگردان» و به آنها اعتنا مكن که شايسته سخن 
نيستند! (قأغرض عن مَن تولی عن ذکُرنا و م برذ الا الحياةً الدنيا). 

منظور از 5 خدا). به عقيده 58 از مفسران» «قرآن» است» و كاه احتمال داده شده که 
منظورء «دلائل منطقى و عقلی» است كه انسان را به خدا می رساند. و نيز احتمال داده اند 
همان «یاد خدا» است كه نقطه مقابل غفلت است. 

ولی. ظاهر اين است که اين تعبین مفهوم گسترده ای دارد. كه هر گونه توجه به خدا را جه از 
طریق قرآن. و دلیل عقل» و جه از طریق سنت. و ياد قيامت شامل می گردد. 

ضمناً اين نکته نيز از آيه استفاده می شود که» رابطه ای در ميان غفلت از ياد خداء و اقبال به 
مادیات. و زرق و برق دنياء وجود دارد» و قابل توجه اين که: در ميان اين دو تأثير متقابل 
استه غفلت از ياد خداء انسان را به سوى دنيايرستى سوق می دهد همان گونه که دنیاپرستی» 
انسان را از ياد خدا غافل می سازدء و اين هر دو با هوايرستى همراه است» و طبعاً خرافاتى كه 
هماهنگ با آن باشد. در نظر انسان جلوه می کند. و تدريجاً تبديل به يك اعتقاد می شود. 
شايد نياز به تذكر نداشته باشد, كه امر به اعراض از اين گروه هرگز منافاتى با تبليغ رسالت كه 
وظیفه اصلی پیامبر(صلی الله عليه وآله) است ندارد: چرا که تبلیغ و انذار و بشارت؛ مخصوص 
مواردی است که حداقل احتمال تأثیر وجود داشته باشد. آنجا که يقين به عدم تأثیر است. نباید 


نیروها را به هدر داد. و بعد از اتمام 
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حجت بايد اعراض كرد. 

اين نيز قابل توجه است که اين دستور مخصوص پیامبر(صلی الله عليه واله) نیست. بلکه همه 
منادیان راه حق را شامل می شود تا نیروهای ارزشمند تبلیغی خود را تنها در زمینه هائی 
صرف کنند که اميد اثر است » اما دنیا پرستان مغرور سياه دلی که هیچ امیدی به هدایتشان 
نیست» بايد بعد از اتمام حجت. آنها را به حال خود رها ساخت. تا خداوند درباره آنها داوری 
کند. 


در آخرين آيه مورد بحث» برای اثبات انحطاط فکری اين گروه» می افزاید: «اين است آخرین 
حد معلومات آنها»! (ذلک مَبْلَعْهُمْ من العلم). 

ارف ار انال الها مد ایتجا مین ده کف ا کر شتا را دریازه ماه کے نان رز 
در ظلمات اوهام و خرافات دست و پا زنند. و این است آخرین نقطه همت آنها که خدا را به 
فراموشی بسپارند. و اقبال به دنیا کنند. و تمام شرف و حیثیت انسانی خود را با درهم و 
دیناری معاوضه نمایند. 

و در بایان می كويد: «يروردكار تو کسانی را كه از راه او گمراه شده اند به خوبى می شناسدء 
و هدايت يافتكان را نيز از همه بهتر می داند» (إنّ ریک هو أَغلم بمن ضل عن ستبيله و هو 
غلم بمَّن اهتدی). 

جمله «ذلک ملعم من العلم» می تواند اشاره به خرافاتى همچون «بت پرستی و فرشتگان را 
دختران خدا دانستن» e mat‏ هنين اه کیت 

يا اشاره به «دنيايرستى و اسارت آنها در چنگال مادیات». يعنى نهايت فهم و شعورشان اين 
است كه به خواب و خور و عيش و نوش و متاع فانى و زودگذر و زرق و برق دنيا قناعت 


گر ده اند. 
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در دعای معروفی كه در اعمال «ماه شعبان» از پیغمبر كرامى اسلام(صلی الله عليه وآله) نقل 
شده می خوانیم: و لا تجعل الدئیا أَكْبَر هَمّنا و لا مَبْلَعْ علمنا: «خداوندا! دنیا را بزرگ ترین 
مشغولیات فکری ماء و نهایت علم و آگاهی ما قرار مده».(۱) 

پایان آیه» اشاره به اين حقيقت است که خداوند هم گمراهان را به خوبی می شناسد. و هم 
هدایت یافتگان راء یکی را مشمول غضبش, و دیگری را مشمول لطفش می سازد. و در قيامت 
هر كدام را بر طبق اعمالشان جزا خواهد داد. 


نکته: 

سرمایه دنیا پرستان 

قابل توجه اين که در آیات فوق, در عين اين که برای دنیا پرستان علمی قائل شده آنها را 
گمراه می شمرد اين دلیل بر آن است که: از دیدگاه قرآن» علومی که هدف نهائیش تنها وصول 
به مادیات باشد. و در ماورای آن هدفی والاتر تعقیب نکند. علم نیست. ضلالت و گمراهی 
است. و اتفاقاً تمام بدبختی هائی که در دنیای امروز وجود دار تمام جنگ ها و خونریزی هاء 
ظلم ها و تجاوزها. فسادها و آلودگی هاء از همین علوم ضلالت آفرین سرچشمه می كيرد از 
کسانی که مبلغ و منتهای علمشان همان حیات دنیاست. و افق دیدشان از نیازهای حیوانیشان 
فراتر نمی رودا 

آری. تا علم» ابزاری برای اهداف والاتری نشود. جهل است. و تا سرچشمه نور ایمان و 
وسیله ای در مسیر آن نگردد. ضلال است. 


تاين دعا بدون اشاره به اين که مربوط به اعمال ماه شعبان است» دن (مجمع البیان» و بعضی 


ديكر از تفاسيرء ذیل آيه مورد بحث نيز آمده است. 
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۱ و له ما فى السّماوات و ما فى الأض لیجزی الَذِينَ أساؤا بما 
عیلو و یجخری الذي أخسُوا بلختتی 

۲ الذین يَجَتَبُونَ کباثر انم و لمُواحش إلا اللّمَمَ ان ربك واس 
الْمَغْفِرَةٌ هو اغلم بكم إِذ انشاکم من الأدض و إذ نتم أجِنَّةٌ فى 
رن أتهاتِكُ: فاگ سگم هر یمن نی 


ترجمه: 

 ”١‏ و برای خداست آن جه در آسمان ها و آن جه در زمين است تا بدكاران را به كيفر 
كارهاى بدشان برساند و نيكوكاران را در برابر اعمال نيكشان ياداش دهد! 

۲ - همانها كه از گناهان بزرگ و اعمال زشت دورى می کنند» جز گناهان صغيره: آمرزش 
پروردگار تو گسترده است: او نسبت به شما از همه آگاه تر است از آن هنكام كه شما را از 
زمين آفريد و در آن موقع كه به صورت جنين هائى در شكم مادرانتان بوديد: پس خودستائى 
نكنيد» او پرهیزگاران را بهتر می شناسد. 

تفسير: 

خودستائى نكنيد» او شما را بهتر می شناسد! 

از آنجا كه در آيات كذشته. سخن از علم خداوند نسبت به كمراهان و هدايت يافتكان بود. در 
آيات مورد بحث. در ادامه همین سخن می افزايد: «براى خداست آن جه در آسمان ها و آن 


چه در زمين است» (و لله ما فى الستّماوات و ما فى الأرئض). 
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oto 


مالكيت مطلقه در عالم هستی از آن او است» و نيز حاكميت مطلقه از آن او و به همین دليلء 
تدبير عالم هستی نيز به دست او است. و چون جنين است. جز او شایسته «عبودیت و 
شفاعت» نیست. 

هدف بزرگ او از اين آفرینش گسترده اين است که انسان» یعنی كل سرسبد عالم هستی را با 
برنامه های تکوینی و تشریعی و تعلیم و تربیت انبیاء در مسير تکامل پیش برد. 

لذا در پایان آيه به عنوان نتيجه اين مالکیت می فرماید: «هدف اين است که بدکاران را به حاطر 
اعمال بدشان کیفر دهد. و نیکوکاران را در برابر اعمال نیکشان پاداش» (لیجزی الَذِينَ أساوًا بما 
عملوا و بجزی لین وا الف دم 


سپس به توصیف اين گروه «نیکوکار» پرداخته» چنین می گوید: «آنها کسانی هستند که از 
گناهان کبیره و اعمال زشت دوری می کنند. و اگر گناهی از آنها سر زند تنها صغیره است» 
لين کر کار الق و القواجش إلا تج 

«کبائر» جمع (کبیره)» و «اثم) در اصل به معنی عملی است كه انسان را از خير و ثواب دور 
فى کند. لذا معمولاً به گناهان اطلاق می شود. 

«لْمَم» (بر وزن قلم) به گفته «راغب» در «مفردات» به معنی «نزدیک شدن به گناه» است. و از 
گناهان صغيره نيز به لَمَم) تعبير می شود اين واژه در اصل از ماده «المام» گرفته شده که به 
معنى نزديك شدن به جيزى بدون انجام آن است. و كاه به اشياء قليل و کم نيز اطلاق شده 


است (اطلاق آن بر گناه صغيره نيز به 
| - «لام» در «لیجزی» «لام غايت» است» بنابراين جزا و کیفر» غايت و هدف آفرینش استء 


هر چند بعضى آن را متعلق به «أَعَلَمُ) در آيه قبل دانسته اند. و جمله «و له ما فی السّماوات و 


ما فى الْأض» را معترضه می دانند» ولى اين احتمال بعيد به نظر می رسد. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


همین جهت است). 

مفسران نيز تفسیرهائی در همین حدود. برای «لَمَم» ذکر کرده اندء بعضی أن را به «گناه 
صغيره)» و بعضی به «نيت معصیت بدون انجام آن), و بعضی به «معاصی کم آهمیت» تفسیر 
کرده اند. 

كاه نيز گفته شده است که «لَمَم» هر گونه گناه را اعم از صغیره و کبیره شامل می شود 
مشروط بر اين که عادت نشده باشد» و كاه به كاه اتفاق بیفتد» و انسان متذکر گردد و توبه کند. 
در روایات اسلامی نيز تفسیرهای گوناگونی برای اين واه آمده است. در حدیثی از امام 
صادق(علیه السلام) می خوانیم كه در تفسیر اين آيه فرمود: هو الذنب یلم به الرجل فَيَمْكُثْ ما 
شاء اللّهُ ثم پل به بَعْ: «منظور كناهى ی كد لان ينه سير وی :سین مدتی از گناه 
خوددارى کرده» بار ديكر به آن آلوده می شود» (و هرگز کار همیشگی او نیست).(۱) 

در حديث ديكرى نيز از همان امام(عليه السلام) مى خوانيم: الْلّمَمُ الرجل یلم باب عفر الله 
مه «لمم آن است كه انسان به سراغ گناهی رود» سپس از آن استغفار کا ۱ 

روایات دیگری نيز به همین معنی نقل شده است. 

قرائن موجود در آيه نيز گواهی می دهد که «لمم» به معنی گناهانی است که احياناً از انسان سر 
می زند. سپس متوجه می شود و آن را ترک می گوید. زیرا استثناء «لمم» از «کباثر» (با توجه به 


این که ظاهر استفنای استنناء متضل است) گراهی است بر این معنا. 


۱ و ۲ - «کافی»» جلد دوم کتاب الایمان و الكفرء باب اللمم» صفحه TY‏ حديث ۱و . 
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به علاوه در جمله بعد. قرآن می گوید: «آمرزش پروردگار تو گسترده است» (إن ربک واس 
الْمَعْفرَةٌ). 

اين نيز دليلى است بر اين كه گناهی از او سر زده كه نياز به غفران يروردكار دارده نه تنها قصد 
و نیت و نزديك شدن به گناه بی آنکه آن را مرتكب شده باشد. 

به هر حال» منظور اين است که نیکوکاران ممکن است لغزشی داشته باشند. ولی گناه بر 
خلاف طبع و سجیه آنهاست؛ روح و قلب آنها همواره پاک است. و آلودگی ها جنبه عرضی 
دارد. و لذا به محض ارتکاب گناه پشیمان می شوند و از خدا تقاضای بخشش می کنند. چنان 
كه در آيه ۲۰۱ «اعراف» می خوانیم: ان الَذِينَ اقا إذا مَسَهُمٌ طائفة من الشیطان تذکُروا قاذا هم 
مُبْصِرُونَ: «پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه های شیطانی که پیرامون وجود آنها در 
گردش است می شوند. به ياد خدا می افتند. و بینا می گردند (و توبه می کنند)». 

نظير همین معنى» در أيه ۵ سوره «آل عمران» نیز آمده است که در توصیف «متقین» و 
«محسنين» مى فرمايد: و زین إذا فَعَلُوا فاحشه أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذکروا الله قاستتغفروا لذنوبهم؛ 
Oa E‏ رقن شيا لقان الوه أ بد مقو ری ین رام وا 
می افتند و برای كناهانشان آمرزش می طلبند). 

اينها همه» گواه بر تفسیری است که برای «لمم» گفته شد. 

در اینجا با ذکر حديث دیگری از امام صادق(علیه السلام) اين بحث را پایان می دهیم که در 
پاسخ سؤال از تفسیر آيه مورد بحث فرمود: اللّمّامُ الْعَبْدُ الْذِى یلم الدلببغد الذنّب لیس من 
سليقته أى' من طبيعته: (انجام دهنده «لمم) بنده ای است که ۱ 
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كاه گناه از او سر می زند» ولی طبيعت او نیست».(۱) 

در دنباله آيه برای تأكيد عدالت پروردگار. در مسأله پاداش و كيفر از علم بی پایان او كه همه 
بندگان و اعمالشان را فرا می گیرد» سخن می گوید. و می فرماید: «او نسبت به شما از همه 
آگاه تر است. از آن هنكام كه شما را از زمين آفرید. و در آن موقع كه به صورت جنین هائى 
در شکم مادرانتان بودید» (هو الم بكم إِذ آنشأکم من الأئض و إذ آنتم أجنَةُ فى بُطون 
أمهاتکی).(۲) 

آفرینش انسان از زمین» يا به اعتبار حلقت نخستین او از طریق حضرت آدم است که از خاک 
آفریده شده. و يا به اعتبار اين است که تمام مواد تشکیل دهنده وجود انسان» از زمين گرفته 
شده که از طریق تغذیه در ترکیب بندی نطفه. و سپس در مراحل پرورش جنین. موثر است. و 
در هر حال. هدف اين است که خداوند. از همان زمان که ذرات وجود شما در لابلای 
خاک های زمين بود. و از آن روز که نطفه ناچیزی در رحم مادر در درون پرده های ظلمانی 
رحم بودید. از تمام جزئیات وجود شما آگاه بوده است. با اين حال» چگونه ممکن است از 
اعمال شما بی خبر باشد؟! 

انم کی متا مھا ای اس برای سم مخ که مي کرای وی وهای کیت و از 
پاک بودن خود سخن مگوئید. چرا كه او پرهیزگاران را از همه بهتر می شناسد» (فَلاتْرَكُوا 
نه نیازی به معرفی شما دارد. و نه شرح اعمال نیکتان. او هم از اعمال شما آگاه است. و هم از 
میزان خلوص نیتتان. و حتی شما را از خودتان بهتر می شناسد. و از صفات درونی و اعمال 


برونی به خوبی اکاه استت. 


۱ - «کافی»)» جلد 3 باب اللمم؛ صفحه ۳۱ حديث .0 


۲ - (أجِنَّها جمع «جنین) به معنی فرزندی است که در شکم مادر است. 
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بعضی از مفسران گفته اند: اين آيه در مورد گروهی نازل شد كه بعد از انجام نماز و روزه در 
مقام مدح خويش بر می آمدند. و می گفتند: نماز ما جنين بود. و روزه ما چنان! آيه فوق نازل 
شد و آنها را از این کار نهی کرد.(۱) 


نکته ها: 

۱ -علم بی پایان خدا 

باز در اين آيات» به مسأله علم خدا و وسعت بی انتهای آن اشاره شده ولی تعبير» تعبیر 
تازه ای است. چرا که روی دو نکته تکیه می کند که از خفی ترين و پیچیده ترين حالات 
انسان است: حالت آفرینش انسان از خاک» که هنوز عقول دانشمندان در آن حیران است» که 
چگونه ممکن است موجود زنده ای از موجود بی جان به وجود آید؟ قطعاً چنین امری در 
گذشته واقع شده خواه در مورد انسان يا جانداران دیگر ولی تحت جه شرائطی معلوم نیست؛ 
آن قدر اين مسأله پیچیده و مرموز است که تاکنون اسرار آن از علم و دانش بشرء مکتوم مانده. 
دیگی مسأله تحولات اسرارآمیز وجود انسان در دوران جنینی است» که آن نيز از مرموزترین 
کیفیات خلقت انسان است» هر چند شبحی از آن برای علم و دانش بشر کشف شده اما هنوز 
مسائل اسرارآمیز و سؤالات بدون پاسخ درباره جنين» كم نیست. 

کسی كه در اين دو حالت. از تمام اسرار وجود انسان و تحولات و تغییرات آن آگاه است» و 
او را هدایت و رهبری و تربیت می کند. چگونه ممکن است از اعمال و افعال او با خبر 
نباشد؟ و جزای هر کدام را به اندازه لازم ندهد؟ 


۱ دازو المعانی». حلد ۷ صفحه ۵۵. 
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۲ -«کباثر الاثم» جيست؟ 

در مورد «گناهان کبیره» كه در چند آيه قرآن به آن اشاره شده(۱) مفسران از یکسو و فقهاء و 
محدثان از سوی دیگر سخن بسیار گفته اند. 

بعضی همه گناهان را کبیره می دانند. چون در برابر خداوند بزرگ هر گناهی بزرگ است. 

در حالی که بعضی دیگر «کبیره» و «صغیره» را امر نسبی تلقی كرده. و هر گناهی را نسبت به 
گناه مهم تر صغيره می دانند. و نسبت به گناه كوجك تر کبیره. 

جمعی نيزء معیار در کبیره بودن را وعده عذاب الهی نسبت به آن در متن قرآن دانسته اند. 

كاه نيز گفته شده: «گناه کبیره» هر گناهی است که حد شرعی در مورد آن جاری می گردد. 
ولی. از همه بهتر اين که گفته شود: با توجه به اين که تعبیر به «کبیره» دلیل بر عظمت گناه 
است» هر گناهی که یکی از شرائط زیر را داشته باشد. «کبیره» محسوب می شود: 

الف گناهانی که خداوند وعده عذاب درباره آن داده است. 

ب - گناهانی که در نظر اهل شرع و لسان روایات با عظمت ياد شده. 

ج - گناهانی كه در منابع شرعی. بزرگ تر از گناهی شمرده شده که جزء کباثر است. 


د -و بالاخره گناهانی که در روایات معتبر» تصریح به کبیره بودن آن شده است. 


۱ تساه اند الاو شوری؛ أيه ۷ و آيه مورد بحث. 
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در روايات اسلامی» تعداد کبائر مختلف ذكر شده در بعضی, تعداد آنها هفت گناه (قتل نفس» 
عقوق والدین» رباخواری» بازگشت به دار الكفر بعد از هجرت» نسبت زنا به زنان ياكدامن 
دادن» خوردن مال يتيم و فرار از جهاد).(۱) 

و در بعضی دیگر تعداد آن هفت گناه شمرده شده با اين تفاوت که به جای عقوق والدین 
کلما آوجب الله علیّه انار «آنچه خداوند دوزخ را برای آن واجب کرده» ذکر شده است. 

در بعضی دیگر تعداد آنها ده گناه» و در بعضىء نوزده كناهء و در بعضی, تعداد بسیار بیشتری 
دیده می شود.(۲) 

اين تفاوت در شمارش تعداد کباثر به خاطر آن است که همه گناهان کبیره نیز یکسان نيست» 
بلکه بعضی از اهمیت بیشتری برخوردار است. و به تعبیر دیگر «اکبر الکبائر» است. بنابراین 
تضادی در ميان آنها وجود ندارد. 


۳ خودستائی و تزکیه نفس 

زشتی اين کار تا حدی است که اين مطلب به صورت یک ضرب المثل درآمده که: تَرَكِيَةٌ المرء 
نَفْسَة قح «حودستائی زشت و نایسند است». 

تر على این ل اسل عله اعت ر اس ا ا را 
خوبی بشناسد» كوجكى خود را در برابر عظمت پروردگان و ناچیز بودن اعمالش را در برابر 
مسئوليت های سنگینی که بر عهده دارد» و نعمت های عظیمی را كه خدا به او بخشیده بداند 


هرگز گام در جاده خودستائی نخواهد گذاشت. 


۱ - «وسائل الشیعه). حلد ۱ ابواب حهاد النفس» باب 1 حديث ١‏ 


۲ - برای توضیح بیشتر به مدرک فوق (باب 1 از ابواب جهاد النفس) مراجعه شود در آنجا 


۷ حديث در مورد تعیین کباثر ذکر شده است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


oo 


غرور و غفلت و خود برتربینی و تفكرات جاهلی نیز انگیزه های دیگری برای اين كار زشت 
است. 

کر وسا از انجا که بیانگر اعتفاد انسان به كمال عقون انع اه كي ماند کی او است: 
چرا که رمز تکامل» «اعتراف به تقصیر» و قبول وجود نقص ها و ضعف ها است. 

به همین دلیل. اولیای خدا هميشه معترف به تقصير خود در برابر وظائف الهی بودند. و مردم 
را از خودستائی و بزرگ شمردن اعمال خويش نهی می کردند. 

در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) در تفسیر آيه مورد بحث (فلاتزگوا أمُسَکُم) آمده است: 
لایَفْتخر آخدکم بكثْرَة صلاته و صیامه و زکاته و نسکه لأن الله عروجل عم بمن انّقَى: «هیچ 
كس از شما نباید به فزونی نماز و روزه و زکات و مناسک حج و عمره افتخار کند: زيرا 
مهمى را در آن یادآوری کردہ می فرمايد: و لو ئا ما تھی الله عله من ترکية المرء نَفْسَهُ لدکر 
ذاکر فضائل جم تَعْرقُهَا قوب الْحؤمنين و لا تَمُجُها آذان السامعين: «اگر نه اين بود كه خداوند 
از خودستائی نهى کرده. كوينده ای. فضائل فراوانى را بر می شمرد که دل هاى آگاه مؤمنان با 
آن آشناست» و كوش هاى شنوندگان از شنيدنش ابا نمی نمود» (منظور از گوینده خود 
امام(علیه السلام) است).(۲) 


در این زمینه» بحث مشروحی در جلد سوم. ذیل آیه ۹ سوره (نساء» نیز 


۱ «نور النقلین». جلد ۵ صفحه 1 حديث VV.‏ 


۲ - نهج البلاغه»» نامه ۲۸. 
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آمده است (صفحه ۶۱۳ به بعد). 

ناگفته نماند که كاه ضرورت هائی ایجاب می کند: انسان خود را با تمام امتیازاتی که دارد 
معرفی کند. چرا که بدون آن. هدف های مقدسی پایمال می گردد. ميان اين گونه سخنانء با 
نمونه اين سخن» خطبه امام سجاد(عليه السلام) در (مسحد شام) أشنت در آن هنگام که 
می خواهد خود و خاندانش را به مردم «شام» معرفی کند. تا توطئه «بنی امیه» در زمینه خارجی 
بودن شهیدان «کربلاء» عقیم گردد و نقشه های شیطانی آنها نقش بر آب شود. 

در روايتى از امام صادق(عليه السلام) نيز می خوانيم» هنكامى كه از مسأله ستايش خويشتن 
سؤال كردند فرمود: «كاه به خاطر ضرورت هائى لازم مى شود» سپس به دو مورد از سخنان 
انبیاء که در قرآن آذه استته اسلا کرد: نخست یوسف(علیه السلام) که به «عزیز مصر) 
پيشنهاد کرد او را خزانه دار کشور «مصر؛ کند» و افزود: ای حفیظ علیم «من نگاهبان آگاهی 
هستم» و دیگری در مورد پیامبر بزرگ خدا هود(علیه السلام) که قوم خود را مخاطب ساخته 


گفت: ان لک ناصح أَمِيْن: «من برای شما خیرخواه امینی می باشم». 
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۳ افرأیّت الّذِى تولی 

۶ و أغطى قَليلاً و أكدى 

۵ أعِنْدة لم ليب هو ری 
٦‏ ام لم یا بما فى صخف مُوسى 
۷ و اتراهیم الى وی 

۸ لا تر وازرَةٌ ودر آخری 

9 و أن لیس للانسان الا ما ستعی 
۰ و أن سَخیه موف يُرى 


٤١‏ نم بُجْزاة الجزاء الأؤفى 


ترجمه: 

۳- آيا دیدی آن كس را که (از اسلام - یا انفاق) روی گردان شد؟! 

۶و کمی عطا کرد و از بیشتر امساک نمود! 

0 آيا نزد او علم غيب است و می بیند (که دیگران می توانند گناهان او را بر دوش گیرند)؟! 
يا از آنچه در کتب موسی نازل گردیده با خبر نشده است؟! 

۷ و (در کتب) ابراهیم» همان کسی که وظیفه خود را به طور کامل ادا کرد. 

۸ که هیچ كس بار گناہ دیگری را بر دوش نمی كيرد. 


کوان که وراص اسان مور الى جر برعو بو وکن ار ایت 
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۰ - و این که تلاش او به زودی دیده می شود. 


۱ -سپس به او جزای کافی داده خواهد شد. 


شأن نزول: 

غالب مفسران برای آیات فرق شان نزولی تقل کرده اند. ولى اين شأن نزول ها هماهنگ 
نیست» آنچه بیشتر در ميان آنها معروف است دو شأن نزول زیر است: 

۱ - این آیات ناظر به ماجرای «عثمان» است. او اموال فراوانی داشت و از اموال خود انفاق 
می کرد یکی از بستگان او به نام «عبداللّه بن سعد» گفت: اگر به اين وضع ادامه دهی چیزی 
برای تو باقی نمی ماند. «عثمان» گفت: من گناهانی دارم که می خواهم به اين وسیله رضا و 
عفو الهی را جلب کنم «عبداللّه» گفت: اگر شتر سواریت را با جهازش به من دهی» من تمام 
گناهانت را به كردن می گیرم! «عثمان» چنین کرد و بر اين قرارداد گواه گرفت. و بعد از آن از 
انفاق خودداری کرد (آیات فوق نازل شد و اين کار را شديداً نکوهش کرد و اين حقيقت را 
روشن ساخت که هیچ كس نمی تواند بار گناه دیگری را بر دوش كيرد و نتيجه سعی و تلاش 
هر كس به خود او می رسد).(۱) 

۲ - آیه درباره «وليد بن مغیره» استء او به سوی پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمد و به اسلام 
نزدیک شد بعضی از مشرکان او را سرزنش کرده» گفتند: آئين بزرگان ما را رها کردی, آنها را 
گمراه شمردی» و گمان کردی آنها در آتش دوزخند! 


او که گفت: راستی من از عذاب خدا می ترسم * شخص سرزنش کننده که گفت: 
اتحانق شأن نزول را «طبرسی» در (مجمع البیان» آورده» و مفسران دیگر مانند «زمخشری» در 


«كشاف» و «فخر رازی» در «تفسیر کبیر) نيز آورده اند. «طبرسی» بعد از نقل آن مى افزايد: اين 
شا نزول از «ابن عباس» و «سدی» و «کلبی» و جماعتی از مفسران نقل شده است. 
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اگر جيزى از اموالت را به من دهى و به سوى شرک بازگردی» من عذاب تو را بر كردن 
من گیرم! «ولید بن مغیره» اين کار را كرده ولى هالى را که با بود ببردازهء جر قسمت کمی از 
آن را نپرداعت! آيه فوق نازل شد و «ولید» را بر روی گرداندن از ایمان نکوهش کرد.(۱) 
تفسیر: 

هر كس مسئول اعمال خويش است 

در آیات گذشته» سخن از اين بود که خداوند بدکاران را در برابر اعمال بدشان کیفر می دهده 
و نیکوکاران را پاداش. چون ممکن است بعضی تصور کنند می شود کسی را به گناه دیگری 
کیفر داد. يا گناه دیگری را بر كردن گرفت. آيات در مقام نفی اين توهم برآمده» و اين اصل 
مهم اسلامی را که نتيجه اعمال هر كس فقط به خود او باز می گردد تشریح می کند: 

نخست می فرماید: «آيا دیدی آن کسی را که از اسلام (يا از انفاق) روی گردان شد»؟! (أ 


ریت الَذِى تولی). 


لو کمی مال داد و از انفاق یا از پرداخت مال بیشتر) امساک کرده (به گمان ابن که دیگری 


می تواند بار كناهان او را بر دوش گیرد) رز أغطى فلیلا و اکدی).(۲) 


۱ بت اف شأن نزول را نيز «مجمع البیان» و «قرطبی» و «روح البیان» و «روح المعانی» و بعضی 
دیگر از تفاسیر نقل کرده اند. 

۲ - «اکدی» در اصل از «کدیه» (بر وزن حجره). به معنی سختی و صلابت زمین است» سپس 
در مورد افراد ممسک و بخیل به کار رفته. 
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«آيا او علم غيب دارد. و می بیند كه دیگران می توانند گناهان او را به دوش گیرند»؟! (أ عنده 
ءلم الب هو بری». 

جه کسی از قيامت آمده و برای آنها خبر آورده است که افراد می توانند: رشوه گیرند و گناه 
دیگران را بر كردن نهند؟! يا جه کسی از سوی خدا آمده و به آنها خبر داده است که خدا به 
مسئولیت هاء خود را در تار و يود اين اوهام گرفتار ساخته اند؟! 


بعد از اين اعتراض شدید. قرآن به بیان یک اصل کلی که در ساير آئين های آسمانی نیز بوده 
است» پرداخته. چنین می گوید: آیا کسی كه با اين وعده های خیالی دست از انفاق (يا ایمان) 
برداشته. و می خواهد خود را با پرداختن مختصر مالی از کیفر الهی رهائی بخشد «از آنچه در 
کتب «موسی» نازل گردیده با خبر نشده است»؟! (أم لم يبا بما فى صتخف مُوسى). 


«و همچنین آنچه در کتاب «ابراهیم» نازل شده. همان «ابراهیم» که وظیفه خود را به طور کامل 
اداء كرد (و پراهیم اذى وفی):(۱) 

همان پیامبر بزرگی که به تمام عهد و پیمان های الهی وفا کرد حق رسالت او را اداء نمود. و 
برای تبلیغ آثين او از هیچ مشکل و تهدید و آزاری نهراسید. همان کسی که در بوته امتحانات 
مختلف قرار گرفت. و حتی فرزندش را به فرمان خدا به قربانگاه برده و کارد بر گلوی او 
گذارد. و از تمام اين امتحانات سربلند و سرفراز بیرون آمد. و مقام والای رهبری خلق را به او 
عطا فرمود. چنان که در آیه 


۱ - «وقی) از ماده «توفیه» به معنی بذل و ادای کامل است. 
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6 سوره «بقره» می خوانیم: و إِذ ائتلى اپراهیم ره بکلمات مهن قال نی جاعلک للنّاس 
إماماً: «به خاطر بیاور زمانی را كه خداوند ابراهیم را با دستوراتی آزمود. و او از عهده همه اين 
امتحانات برآمد و آنها را تکمیل کرد و خداوند به او فرمود من تو را پیشوای مردم قرار دادم». 
بعضی از مفسران» در توضیح اين آيه گفته اند: ذل تسه للیران» و قَلْبَهُ للرخمن و وده للمربان 
و ماله للإخوان: «ابراهیم در راه خدا تن را به آتش ردو کر کا ا 


آیا با خبر نشده است که در تمام اين كتب آسمانی اين حکم نازل شده كه «هيج كس بار گناه 
ديكرى وا بر دوش نمی کشد)؟! را تز وازره وزر أخرى). 

«وزر» در اصل از «وزر» (بر وزن خطر) گرفته شده که به معنی پناهگاه های کوهستانی است. 
سپس واژه «وزر» به بارهای سنگین اطلاق گردیده به خاطر شباهتی که با سنگ های عظیم 
كوه دارد» و بعد از آن به گناه نیز اطلاق شده: چرا كه بار سنگینی بر دوش انسان می نهد. 


منظور از «وازره» انسانی است که تحمل «وزر» می کند.(۲) 


سيسء برای توضیح بیشتر می افزاید: «آيا خبر ندارد که در اين کتب آسمانی آمده است برای 
انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست»؟! (و" أن لیس للانسان الا ما ستعی).(۳) 


«سَعی» در اصل. به معنی راه رفتن سریع است که به مرحله دویدن نرسیده. 


TEU تاروع البيان»» جلد ۹ صفحه‎ ١ 
مؤنث بودن «وازره» به خاطر اين است که وصف برای (نفس ») است که محذوف شده؛ و‎ - ۲ 


همچنین مؤنث بودن «اخرى). 
۳-«ما» در «ما سَعی» مصدريه است. 
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٥0۹ 


ولى غالباً به معنى تلاش و کوشش به کار می رود: چرا كه به هنكام تلاش و كوشش در كارهاء 
انسان حركات سریعی انجام می دهد. خواه کار خير باشد يا شر. 

جالب اين كه نمی فرمايد: بهره انسان» کاری است که انجام داده» بلكه می فرماید: تلاشی است 
كه از او حاصل شده است. اشاره به اين كه مهم تلاش و كوشش استء هر چند انسان احياناً به 
مقصد و مقصودش نرسد. که اگر نیتش خير باشد خدا پاداش خير به او می دهد چرا که او 


خریدار نیت ها و اراده هاست» نه فقط كارهاى انجام شده! 


«و آیا خبر ندارد كه سعی و کوشش او به زودی دیده می شود»؟! (و أن سَعْيَهُ متوف يُرى). 

نه تنها نتيجه های اين سعی و تلاشء جه در مسير خير باشد. يا شر بلکه خود اعمال او در آن 
روز در برابرش آشکار می شود. همان گونه که در جای دیگر می فرماید: یوم تج کل تفس ما 
عملت من خَيْر مُحْضراً: «روزی که هر كس اعمال نیکی را که انجام داده حاضر می بیند».(۱) 

و نيز درباره مشاهده اعمال نیک و بد در قیامت» در سوره «زلزال» آیات ۷ و ۸ می خوانیم: 
فَمَن یفمل مثقال درة خَيْراً يَرَهُ * و من يعمل مثقال در شرا يرم «هر كس به قدر سنگینی 
ذره ای» کار غیر کرده باشده آَن را می بیند * و هر کس به انداژه سنگینی ذره ای» کار بد کرده 


باشد» آن را خواهد ديد)! 


«سپس در برابر عملش به او جزای کافی داده می شود» (ثّم ُجزاه الجزاء 


١-آل‏ عمران» أيه ۳۰ 
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»ل0 


الْوفی).(۱) 

منظور از «جزاء آوفی» جزائی است که درست به اندازه عمل باشد. البته اين منافات با تفضل 
الهی در مورد اعمال نیک به ده برابر» يا صدهاء و هزاران برابر ندارد. و اين که بعضی از 
مفسران «جزاء آوفی» را به معنی پاداش بیشتر در مورد حسنات گرفته اند. صحیح به نظر 
نمی رسد زیرا اين آيه گناهان را نیز شامل می شود بلکه گفتگوی اصلی آیه در مورد وزر و 


گناه است (دقت کنید). 


نکته ها: 

۱-سه اصل مهم اسلامی 

در آیات فوق سه اصل از اصول مسلم اسلامی آمده. که در کتب آسمانی پیشین نيز به عنوان 
اضول مسلمى شناخته شده است: 

الف هر كس مسئول كناهان خويش است. 

ب - بهره هر كس در آخرت همان سعى و کوشش او است. 

ج - خداوند به هر كس در برابر عملش جزاى كامل می دهد. 

و به اين وسيله قرآن خط بطلان بر بسيارى از اوهام و خرافات كه عوام مردم دارند» و يا احياناً 
در بعضی از مذاهب به صورت يك عقيده درآمده است. می كشد. 

قرآن از اين طريق نه تنها عقيده مشركان عرب را در زمان جاهليت كه معتقد بودند: يك انسان 


می تواند كناهان ديكرى را بر عهده گیرد. نفى می كندء بلکه قلم 


١‏ نائب فاعل «یجزی» ضميرى است كه به «انسان» باز می گردد. و ضمير متصل به آن به 
«عمل) برمى كردد با حذف حرف جر و در تقدير جنين بود: انم يُجْرَى الإنسان بَعَمَلِهِ (أو 
على عمله) الْجَزاءَ الأوفى)» «زمخشری» در «کشاف» می گوید: «ممكن است حرف جر در 
تقدير نباشد, زيرا «یُجزی الْعَبْدُ سَعْيه» كفته می شود» (ولی بايد توجه داشت كه معمولاً «جزاة 
الله على عمله» كفته می شود. «جزاه الله عَمَلَهُ) نادر است) و «الجزاء الأوؤفى» مفعول براى 


«يجزى) است. 
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سرخ بر اعتقاد معروفی كه ميان مسیحیان رائج بوده و هست می کشد. که می گویند : خداوند 
فرزندش مسیح(علیه السلام) را به دنيا فرستاد تا بالای دار رود. و زجر و شکنجه بیند و بار 
گناه گنهکاران را بر دوش کشدا! 

همچنین اعمال زشت گروهی از کشیشان را که در قرون وسطی. مغفرت نامه و اوراق 
استحقاق بهشت را می فروختند. و امروز هم به ی گناه بخشی ادامه می دهند. محکوم 
خويش باشد». 

اين اعتقاد اسلامی سبب می شود که انسان به جای يناه بردن به خرافات» و يا گناه خویش را 
به كردن اين و آن افکندن به سراغ سعی و تلاش و کوشش در اعمال خير برود و از گناه 
بپرهیزد» و هر كاه لغزشی برای او رخ داد و خطائی دامان او را گرفت. برگردد و توبه کند و 
تأثیر تربیتی این عقیده در انسان ها كاملا روشن و غير قابل انکار است» همان گونه که اثر 
مخرب آن عقائد جاهلی نيز بر کسی پوشیده نیست. 

درست است که اين آیات ناظر به سعی و تلاش برای آخرت و مشاهده پاداش آن در سرای 
دیگر است» ولی ملاک و معیار اصلی آنء دنیا را نیز در بر می گیرد. به اين معنی که افراد با 
ایمان نباید در انتظار دیگران بنشینند که برای آنها کار کنند. و مشکلات جامعه آنها را حل 
نمایند. بلکه خود دامن همت به کمر زده به سعی و تلاش و کوشش برخیزند. 

از اين آیات. یک اصل حقوقی در مسائل جزائی نيز استفاده می شود که هميشه کیفرها دامان 
گنهکاران واقعی را می گیرد. و کسی نمی تواند کیفر دیگری را بر ذمه بگیرد. 
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۲ - سوء استفاده از مفاد آيه 

چنان كه گفتیم. اين آيات به قرینه آيات قبل و بعد. ناظر به تلاش هاى انسان برای امور آخرت 
استء ولی» با اين حال چون بر اساس یک حکم مسلم عقلی است. می توان نتیجه آن را تعمیم 
داد و تلاش هاى دنيا را نيز مشمول آن دانست» و همجنين پاداش ها و کیفرهای دنیوی را. 
اما اين به آن معنى نيست که بعضی از كسانى که تحت تأثير مكتب هاى سوسياليستى قرار 
كرفته اند به آن استناد جسته بگویند: مفهوم آيه اين است كه مالكيت تنها از طريق کار حاصل 
می شود و بر قانون ارث و مضاربه و اجاره و مانند آن خط بطلان كشند. 

عجب اين كه آنها دم از اسلام می زنند و به آيات قرآن نيز استدلال می کنند. در حالى كه 
مسأله ارث از اصول قطعى اسلام است. و همجنين زكات و خمس, در حالى كه نه وارث؛ 
تلاش و كوششى براى اموال مورث خود انجام داده» و نه مستحقين خمس و زکات. و نه در 
موارد وصايا و نذر و مانند آن» در حالى كه همه اين امور در قرآن مجيد آمده است. 

و به تعبیر دیگر» ايخ یک اصل است. ولی غالا در برابر هر اضلء استثناء وجود دارد. فی المثل 
ارث بردن «فرزند» از «پدر» یک اصل است. اما هر كاه پسر قاتل يدر باشد. و يا از اسلام بیرون 
رود از ارث ممنوع خواهد شد. 

همچنین» رسیدن نتيجه تلاش هر كس به او یک اصل است. اما مانعی ندارد که طبق قرارداد 
اجاره. كه یکی از اصول قرآنی است(۱) آن را در برابر چیزی که مورد رضای طرفین است 


واگذار کند» يا از طریق وصیت و نذر که آن نیز در قرآن 


۱ -اين اصل در داستان «موسی» و «شعیب» در سوره (قصص). آيه ۲۷ آمده است. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 
است به دیگری منتقل سازد. 


۳ پاسخ به چند سؤال 

در اينجا سؤالاتى مطرح است كه بايد به آن پاسخ داد: 

نخست اين كه اگر بهره هر كس در قيامت تنها حاصل سعى او است. يس «شفاعت» جه معنى 
دارد؟ 

دیگر اين که در آبه ۱ سوره «طور» در مورد بهشتیان می خوانیم: لْحَفنا بهم ديهم «ما 
فرزندان آنها را نيز به آنها ملحق می سازیم» در حالی که «ذرّيه» تلاشی در اين و نکرده اند. 
از این گذشته. در روایات اسلامی آمده. كه هر كاه کسی اعمال خیری انجام دهد نتيجه او به 
فرزندان او مى رسد. 

پاسخ همه اين سوالات یک جمله است. و آن اين که: قرآن می گوید: انسان بیش از سعی و 
کوشش خود حق ندارد» ولی اين مانع از آن نخواهد بود که از طریق لطف و تفضل پروردگان 
نعمت هائی به افراد لايق داده شود «استحقاق» مطلبی است و «تفضل» مطلبی دیگ همان 
گونه که حسنات را ده برابر و كاه صدها يا هزاران برابر پاداش می دهد. 

از اين گذشته «شفاعت» - چنان که در جای خود گفته ايم بی حساب نیست؛ آن هم نياز به 
نوعی سعی و تلاش, و ایجاد رابطه ای معنوی با شفاعت کننده دارد . همچنین در مورد الحاق 
فرزندان بهشتیان به آنها نيز قرآن در همان آيه می كويد : و الَبَعَتَهُمْ ذُرَيْتَهُمْ بایمان: «اين در 


صورتی است که فرزندان آنها در ایمان از آنها پیروی کنند). 
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٤‏ - صحف ابراهیم(علیه السلام) و موسى(عليه السلام) 

(صحف» جمع «صحیفه» در اصل به معنی هر جيز كسترده ای است» و لذا به صورت یه 
اوجه» می گویند. سپس به صفحات کتاب نیز اطلاق شده است. 

منظور از «صحف موسی)» در آیات فوق همان «تورات» است. و «صحف ابراهیم» نيز اشاره به 
كتاب آسمانی او است: 

مرحوم «طبرسی! در «مجمع البیان» در تفسیر سوره «اعلی» حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام(صلی 
الله عليه وآله) نقل کرده که حلاصه اش چنین است: 

تون سال کی که سامران ال مله قر برد 

می فرماید: یکصد و بيست و چهار هزار نفرا 

باز سؤال می کند: رسولان آنها چند نفر بودند؟ 

می فرماید: سيصد و سیزده نفر و بقیه «نبی» بودند. 

(«رسول» کسی است که مأمور ابلاغ و انذار است» در حالی که مفهوم «نبی» اعم است). 

باز سؤال می کند: آدم(علیه السلام) پیامبر بود؟ 

فرمود: آری. خداوند با او سخن كفت و او را با دست قدرت خود آفرید. 

سؤال می کند: خداوند چند کتاب نازل فرموده است؟ 

می فرمايد: يكصد و چهار کتاب: ده صحیفه بر «آدم»» پنجاه صحیفه به «شیث». سی صحيفه بر 
«ادریس»» ده صحيفه بر «ابراهيم» (كه مجموعاً یکصد صحیفه می شود) و «تورات» و «انجیل» و 


«زبور) و «قرآن).( ۱( 


۱ جح البيان»» جلد ول صفحه ۷٦‏ ايخ حديث را اروج البيان» نیز در جلد ٩‏ صفحه 


1 أورده است. 
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۵ - اصل مسئوليت در برابر اعمال در كتب پیشین 

جالب توجه اين که در «تورات» کنونی» در کتاب «حزقیل» نیز مضمون بعضی از آیات مورد 
بحث آمده است. زیرا چنین می خوانیم: 

(جانی که گناه می‌ورزد خواهد مرد. پسر بار گناه يدر را نخواهد کشید. و يدر بار گناہ پسر را 
نخواهد کشید».(۱) 

همین معنی در خصوص مورد قتل در «سفر تثنیه» (تورات» نيز آمده است: «پدران به عوض 
اولاد کشته نشوند. و هم اولاد به عوض پدران کشته نشوند. هر كس به سبب گناه خود کشته 
شود».(۲) 

البته کتب انبیای پیشین به طور کامل امروز در دست ما نیست. و گرنه به موارد بیشتری درباره 


۲۰, کتاب «حزقیل). فصل ۸ صفحه‎ ١ 


۲ «تورات»» سفر «تثنيه)» باب ٤‏ شماره ٦‏ 
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۲ و أن إلى ربك المُنتهى 

1۳ و اه خر أضنحك و آتکی 

6 و أنه هو آمات و أخيا 

۵ و أنه حلق الزوجین الذکر و الأنثى 
٦‏ ا 

۷ و أن عليه اْة الأخرى 

۸ و أنه هو آغنی و آفنی 

٩‏ ون هو رب الشغری 


ترجمه: 

۲ - (و آيا از کتب پیشین انبیاء به او نرسیده است) که همه امور به پروردگارت منتهی 
می گردد؟! 

٤‏ و اوست كه میراند و زنده کرد. 

0 واوست که دو زوج نر و ماده را آفرید 

7 - از نطفه ای هنگامی که خارج می شود (و در رحم می ریزد). 

۷ و اين كه بر خداست ایجاد عالم دیگر (تا عدالت اجرا گردد). 


٩‏ - و این که اوست پرورد گار ستاره (شعری»! 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 

تفسیر: 

تمام خطوط به او منتهی می شود! 

اين آیات تجلی كاه صفاتی است از خداء که هم مسأله توحید را روشن می سازد. و هم مسأله 
معاد را. 

در اين آیات که در ادامه بحث های گذشته» پیرامون مسأله جزای اعمال است می فرماید: «آیا 
انسان خبر ندارد که در صحف موسی و ابراهيم آمده است که همه امور به پروردگارت منتهی 
می شود «و أن إلى رتك الْمْنتهی). 

نه تنها حساب و واب و جزاء و كيفر در آخرت به دست قدرت او است. كه در اين جهان نيز 
سلسله اسباب و علل, به ذات پاک او منتهى می گردد. تمام تدبيرات اين جهان از تدبير او 
نشأت می گیرد. و بالاخره تكيه كاه عالم هستى و ابتداء و انتهاى آن ذات پاک خدا است. 

در بعضى از روايات در تفسير اين آيه از امام «صادق»(علیه السلام) جنين مى خوانیم: إذا الْنَهَى 
الْكَلامُ ای الله فاشیکُوا !: «هنگامی که سخن به ذات خدا می رسد سکوت تن 
درباره داز او سخن نگوئید. كه عقل ها در آنجا حیران است و به جائی نمی رسد و انديشه 
در ذات نامحدود برای عقول محدود غير ممکن است: چرا که هر جه در انديشه گنجد. 
محدود است. و خداوند محال است محدود گردد. 

البته اين تفسیر بیان مفهوم دیگری برای اين آیه است که با آنچه گفتیم منافات ندارد. و هر دو 


می تواند در معنی آيه جمع باشد. 
پس از آن برای روشن ساختن حاکمیت او در امر ربوبيت» و منتهی شدن 


۱ - تفسير «على بن ابراهيم)» جلد ۲. صفحه ۲۳۸ طبق نقل «نور الثقلین»». جلد ۵. صفحه ۱۷۰. 
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همه امور اين جهان به ذات پاک او می افزايد: «و نيز آمده است او است که می خنداند و 
می گریاند» (و ائھ هو أضحک و آتکی).(۱) 


«و او است که می میراند و زنده می کند» (و َه هو أمات و أحيا). 
«و او است که دو زوج مذکر و مؤنث را می آفریند» (و أنَّهُ خّق الزوجین الذكّر و الأثنى). 


«از نطفه ای که خارج می شود و در قرارگاه رحم می ریزد» (من نف إذا تسنی). 

این چند آیه در حقیقت بیان جامع و توضیح جالبی است برای مسأله انتهای همه امور به 
ربوبیت و تدبیر پروردگار زيرا می گوید: مرگ و حیات شما به دست او است. تداوم نسل ها 
از طریق آفرینش زوجین نيز به تدبير او است» همچنین تمام حوادثی که در طول زندگی انسان 
رخ می دهد از ناحیه او است. او می گریاند يا می خنداند. می میراند يا زنده می کند. و به اين 
ترتیب سر رشته زندگی از آغاز تا انجام همه به ذات پاکش منتهی می گردد. 

در حدیثی, مفهوم خنده و گریه در اين آيه توسعه داده شده و در تفسیر آن چنین می گوید: 
یکی السْماءٌ بالع و أضحك الارضر بالشات: «خداوند آسمان را با باران می گرباند» و زمین 
را با گیاهان می خنداند!.(۲) 


بعضی از شعراء همین مضمون را در شعر خود آورده اند: 


| -این افعال گر جه به صورت ماضی است ولی معنی مضارع را می بخشد. 
۲ -«نور الثقلین». جلد ۵ صفحه AVY‏ حديث ۱-۲ 
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إن قصل الربيْع قصل جَميْل تضحک الازض من بُکاء السّماء! 

«فصل بهار فصل زیبائی است» ##:* «چرا که زمين از گریه امان می خندد!» قابل توجه این 
كه از ميان تمام افعال انسان روی مسأله خنده و گریه تکیه شده است» چرا که اين دو وصف 
مخصوص انسان است» و در جانداران دیگرء يا اصلاً وجود ندارد» و يا بسيار نادر است. 
جكونكى فعل و انفعال ها و دكركونى هائى كه در جسم انسان به هنكام خنده و كريه رخ 
می دهد. و ارتباط آنها با دگرگونی های روحی» بسیار پیچیده و شگفت انگیز استء و در 
مجموع می تواند آیت روشنی از آیات مدبریت حق باشدء علاوه بر تناسبی که اين دوء با مسأله 
حیات و مرگ دارند. 

و به هر حالء انتهای تمام امور به تدبیر و ربوبیت خداوند. منافاتی با اصل اختیار و آزادی اراده 


انسان ندارد. چرا که اختیار و آزادی نیز از ناحیه او است. و به او منتهی می گردد. 


بعل از ذكر امورى كه مربوط به ربوبيت و تلبير يروردكار است» به آمر «معاد» پرداخته 
می كويد: «آيا انسان خبر ندارد كه در كتب بيشين آمده: بر خداوند است ايجاد عالم ديكر)؟! 
(و أن عليه انس الأخرى). 

«نُشأة) به معنى آفرينش و تربيت جيزى استء تفای اخرى» جيزى جز رستاخيز نيست. 
آفرید. و وظائفى بر دوش آنها گذارد» و به همه آزادی دا و در اين ميان افرادى مطيع و غير 
مطیع. و افرادى ظالم و افرادى مظلوم وجود داشتندء و هيج يك در اين جهان به ياداش و كيفر 
نهائى خود نرسیدند. حكمتش ايجاب 
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OV. 


می كند که «نشأه دیگری» در کار باشد» تا عدالت تحقق يذيرد. 

به علاوهه شخص حکیم اين جهان پهناور را برای زندگی چند روزه با آن همه ناملائمات خلق 
نمی کند. حتماً بايد مقدمه ای باشد بر زندگی گسترده ای که ارزش اين برنامه وسيع را دارده 
يا به تعبیر دیگی هر كاه نشأه دیگری نباشد. آفرينش اين جهان به هدف نهائى نخواهد رسید. 
اين نیز قابل توجه است که خداوند. جنين وعده ای را به عنوان یک وعده حتمی به بند گانش 


دادم و صدق کلام او ایجاب می کند که وعده هایش تخلف ناپذیر باشد. 


سن عي ارات ھی ان کین انس كد کا کان را ہے تياد عتى كته نو سرمایت‌های ای کر 
احتیارشان من نهد» (و أله هر آغنی و أن )» 

خداوند, نه تنها در جنبه های مادی نیازمندی های انسان را با لطف عمیمش بر طرف ساخته» 
سرمایه های مستمری در اختيار او گذارده. که در زندگی معنوی نيز احتیاجات انسان ها را در 
امر تعلیم و تربیت و تکامل از طریق اعزام رسولان و انزال کتب آسمانی. و عطای مواهب 
معنوی مرتفع ساخته است. 

«أَغْنى) از ماده «غنی» به معنی بی نیازی است. و «آفنی» از ماده «قنیه» (بر وزن جزیه). به معنی 
اموال و سرمايه هائی است که انسان ذخیره می کند.(۱) 

بنابراین» «آغنی» به معنی رفع نیازمندی های فعلی است. و «آفنی» به معنی اعطای مواهب 
ذخیره است. که در امور مادی همچون باغ و املاک و مانند آن است» و در امور معنوی 


۱ - «مفردات راغب». ماده «قنی». 
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در اينجا تفسير دیگری است که «أفنی» را نقطه مقابل «أغنی» قرار می دهد, یعنی غنی و فقر در 
دست قدرت او است. نظير آنچه در آيه 71 سوره «رعد» آمده: الله بنط ال وق لمر شاه و 
يدر لّه: «خداوند روزى را برای هر كس بخواهد گسترده و برای هر كس بخواهد محدود و 
تنگ مى كند). 

ولى اين تفسيرء با آنچه در منابع لغت آمده سازگار نیست. و آيه فوق نمی تواند شاهدى بر اين 


معنا بوده باشد. 


سرانجام در آخرين آيه مورد بحثء می فرمايد: «آيا انسان نمی داند كه در كتب بيشين آمده: او 
است پروردگار ستاره شعرى)؟! (و أنه هو رب الشغرى). 

تكيه بر خصوص «ستاره شعری»» علاوه بر اين که اين ستاره درخشنده ترين ستارگان آسمان 
است. كه معمولاً به هنكام سحر در كنار صورت فلکی «جوزا» در آسمان ظاهر می شود و 
کاملً جلب توجه من كرد به خاطر اين است که گروهی از مشرکان عرب آن را عن برستیدنده؛ 
قرآن می گوید: چرا «شعری» را می پرستید؟ آفریدگار و پروردگار آن را بپرستید. 

ضمناً بايد توجه داشت که دو ستاره در آسمان است که به نام «شعری» نامیده می شود که 
یکی در سمت «جنوب) ظاهر می شود. و به همین دلیل آن را «شعرای یمانی» می نامند (زیرا 
«یمن» در جنوب «جزیره عربستان» است»» و دیگری «شعرای شامی» که در جهت «شمال» قرار 
دارد. ولی معروف همان «شعرای یمانی» است. 

درباره ویژگی های جالب اين ستاره بحث های دیگری است که در نکات خواهد آمد. 
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نکته ها: 

۱-اين همه آوازه ها از او است! 

بحث های اين آیات. در حقيقت اشاره ای است به اين معنی كه هر گونه تدبیری در اين عالم 
به ذات پاک خدا برمی گردد از مسأله حیات و مرگ گرفته تا خلقت پیچیده انسان از یک 
نطفه بی مقدان و همچنین حوادث گوناگونی که در طول زندگی انسان ها رخ می دهد و او را 
به نحوی می گریاند يا می خنداند. همه از ناحیه او است. 

در آسمان درخشنده ترین ستارگان به فرمان او و تحت ربوبیتش قرار دارند» و در زمين غنا و 
بی نیازی انسان ها به ذات پاکش باز می گردد» و طبعاً «نشأه آخرت» نیز به فرمان او است» چرا 
كه آن هم حیات جدیدی است در ادامه حیات اين جهان. 

اين بیان از یک سوء خط توحید را مشخص می سازد» و از سوی دیگر خط معاد راء چرا که 
خالق انسان از یک نطفه بی مقدار در رحم قادر بر تجدید حیات او نیز هست. 

به تعبیر ديكرء اینها همه بيانكر «توحيد افعالی» خداء و «توحيد ربوبیت» اسنته آری؛ «اين همه 


آوازه ها از او است». 


۲ -شگفتی های ستاره شعری 

اين ستاره همان گونه که گفتیم. درخشنده ترین ستارگان آسمان است؛ و به «شعرای یمانی» 
معروف است. چرا که در سمت جنوب قرار دار و از آنجا که «يمن» در جنوب جزیره است» 
آن را به اين نام می نامیدند. 


گروهی از عرب مانند قبیله «خزاعه» آن را تقديس و پرستش می نمودند. و 
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اعتقاد داشتند مبدأ موجوداتی در روى زمين است. تأكيد قرآن روی اين مسأله كه خدا 
پروردگار «شعری» است برای بیدار ساختن اين گروه و همانند آنهاست. که مخلوق را با خالق 
اشتباه کرده و مربوب را به جای «رب» قرار داده اند. 

این ستاره عجیب الخلقه که به خاطر درخشند گی فوق العاده اش پادشاه ستارگان نامیده 
می شد. دارای شگفتی هائی است که ذیلا به بعضی از آنها اشاره می شود با توجه به اين که 
در آن روز اين حقایق درباره ستاره «شعری» ناشناخته بوده تكيه قرآن روی اين موضوع پر 
الف: طبق تحقیقاتی که در رصدخانه های معروف دنیا به عمل آمده. حرارت عظیمی که در 
سطح «شعری» حکمفرماست تا ۱۲۰ هزار درجه سانتیگراد! برآورد شده. 

در حالی که حرارت سطح کره خورشید ما را فقط ۱۰۰۰ درجه می دانند. و اين تفاوت عظیم 
گرمای ستاره «شعری» را نسبت به خورشید نشان می دهد. 

ب: جرم مخصوص اين ستاره در حدود ۰ هزار مرتبه از آب سنگین تر است. یعنی وزن یک 
لیتر آب در آنجا معادل ۵۰ تن در کره زمين خواهد بودا؛ حال آنکه در ميان سیارات منظومه 
با اين توصیف. بايد دید: اين ستاره شگفت اكيز از جه عنصری تشکیل يافته که اين همه 
فشرده است؟ 

ج: ستاره «شعری» که در قرن ماء در فصل زمستان ظاهر می شود. لکن در عصر منجمین قدیم 
«مصر» ظهور اين کوکب با آغاز تابستان مقارن بوده» کره بسیار عظیمی است که حجم آن ۲۰ 
برابر کره آفتاب است. و فاصله آن از ماه نسبت به فاصله خورشید از زمين فوق العاده زياد 
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را يك میلیون برابر فاصله خورشيد با زمين برآورد كرده اند! 

می دانيم سرعت سير نور در ثانيه ۳۰۰ هزار کیلومتر است» و نور خورشيد ظرف ۸ دقيقه و ۱۳ 
ثانيه به ما می رسد. در حالی که فاصله آن از ماء ۱۵۰ میلیون کیلومتر است. اما اگر تعجب 
نکنید. نخستین شعاع کره «شعری» يس از حدود ۱۰ سال به ما می رسد! حال محاسبه كنيد که 
فاصله اش چه اندازه است؟ 

د: «شعرای یمانی» ستاره ای همراه دارد که از ستارگان مرموز آسمان است. اولین بار 
دانشمندی به نام «بسل» به وجود آن پی برد و اين در سال ۱۸۶۶ میلادی بود. اما در سال 
۲ با تلسکوپ مشاهده شده. دوره گردش ستاره همراه به دور ستاره اصلی ۵٩۰‏ سال 
است!.(۱) 

اينها همه نشان می دهد که تعبیرات قرآن تا جه اندازه پر معنی استء و در کوچک ترین 
براش اتی نيفده كد كه اكز کی زود ورای کا مکی تفا کلت مان 


روشن شده است. 


۳ - حديث ير معنائى از پیامبر(صلی الله عليه وآله) 

در حديثى آمده است بيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) از كنار جمعى مى كذشت كه مشغول 
خنده بودند, فرمود: لو' تَْلَمُونَ ما أَغلم لبکیتم ثرا لضحکتم فَلِيْلا «اگر آنجه را من می دانم 
می دانستید. بسيار كريه می كرديد و كم می خندیدید»! هنكامى که پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
از آنجا گذشت. «جبرئیل» بر او نازل شد» عرض کرد: ان الله هو أضحكى و آکی: «خنده و 
گریه هر دو از سوی خدا است». 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) به سوی آنها بازگشت و فرمود: چهل گام بیشتر نرفته بودم که 


۱ - «داثره المعارف الاسلامية»» ماده «شعری». و «فرهنگ نامه». ماده «ستاره» و «دائرة المعارف 


فارسی مصاحب» ماده (شعری)». 
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هلاه 


«جبرئيل» بيش من آمدء گفت: نزد آنها بازكرد و به آنها بگو: «إن الله أضحك و أنكى).(1) 
اشاره به اين كه لزومی ندارد يك فرد با ایمان هميشه گریان ی کر از خوف خداوند و 
از بیم گناهان در جای خود لازم است. و هم خنده به هنكام نشاط. چرا که همه از سوی خدا 
است. 

به هر حال» اين تعبیرات. هیچ منافاتی با اصل اختیار و آزادی اراده انسان ندارد. چرا كه هدف؛ 
بیان علة العلل و خالق اين غرائز و احساسات است. 

و اگر در جای دیگر (آيه ۸۲ «توبه») فرموده است: فَلْيَضْحَكُوا قلیلاً و ليَبَكُوا کثیراً جزاء بما 
کائوا يَكْسِبُون: «آنها بايد کمتر بخندند و بسیار بگریند. به خاطر کیفر کارهائی که ان 
می دادند» مربوط به منافقان است» چنان که آیات قبل و بعد آن گواهی می دهد. 

جالب توجه اين كه در آغاز سوره «قسم به ستاره می خورد هنگامی كه غروب کند» (و النْجّم 
إذا هوی) و در اینجا سخن از پروردگار «شعری» است. هر كاه اين دو آیه را در اراس ترا 
دهیم. روشن می شود که چرا «شعری» نمی تواند معبود باشد. زیرا آن هم افول و غروب دارد؛ 
و اسیر چنگال قوانین خلقت است. 


۱ - تفسیر «در المنثور). حلد 1 صفحه ۱۳۰ 
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0۷٦ 
و أنَّهُ هلک عاداً الأولى‎ ۰ 
و مود فما انلی‎ ١ 
قوم نوح من قبل إِنَهُمْ كانوا هم اظلم و أطغى‎ 0۲ 


۳ و الغونفکه أطوى 
۶ فغشاها ما عش 
۵ بای الا رک تتماری 


ترجمه: 

۰ و خداوند قوم «عاد نخستین» را هلاک کرد! 

۱ - و همچنین قوم «ثمود» راء و کسی از آنان را باقی نگذارد! 

۲ و نیز قوم «نوح» را پیش از آنهاء چرا که آنان از همه ظالم تر و طغیانگرتر بودند! 

۳ - و نيز شهرهای زیر و رو شده (قوم لوط) را فرو کوبید. 

65 سپس أنها را با عذاب سنكين يوشانيد! 

۵ - (بگو:) در كداميك از نعمت هاى يروردكارت ترديد دارى؟! 

تفسير: 

اين همه درس عبرت كافى نيست؟! 

اين آیات. همچنان ادامه مطالبى است كه از كتب پیشین. صحف ابراهیم(علیه السلام)و 
موسی(علیه السلام) نقل شده است در آيات گذشته ده مطلب در طی دو فراز ذکر شده بود. 


فراز اول ناظر به مسئولیت هر كس در مقابل اعمالش» و فراز دوم درباره 
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منتهی شدن تمام خطوط به پروردگار سخن می گوید. و در آیات مورد بحث» كه تنها به ذکر 
یک مطلب می پردازد» سخن از مجازات و هلاکت دردناک چهار قوم از اقوام ستمگر پیشین 
است» که هشداری است برای آنها که از دستورات گذشته سرییچی می کنند» و به مبدأ و معاد 
ایمان ندارند.(۱) 

نخست می فرماید: «آیا انسان خبر ندارد که در کتب پیشین آمده است: خداوند قوم «عاد 
نخستین» را هلاک کرد»؟! (و أنه هلک عاداً الأولى). 

توصیف قوم «عاد» به «الاولی» (نخستین), يا به خاطر قدمت اين قوم است. به طوری که در 
ميان عرب معمول است هر جيز قدیمی را «عادی» می گویند. و يا به خاطر آن است که در 
تاریخ» دو قوم «عاد» وجود داشته اند. و قوم معروف که پیامبرشان حضرت هود(علیه السلام) 


بود همان «عاد نخستين» است.(؟) 


يس از آن می افزاید: (همچنین خداوند قوم نمود را بر اثر طغیانشان هلاک کرد و احدى از 
yy‏ 0 


سيس درباره قوم «نوح» می فرمايد: او نيز قوم توح را قبل از آنها هلاک کرد» (و قوم توح من 
قَبْل). 


جا مسر مدان ea‏ نگفتند» و در شرك و 
١‏ توجه داشته باشيد كه اين مطالب يازده كانه با «ان» شروع می شود نخستين آنها در آيه ۳۸ 


رال تزه واه وزر آحری» و آخرین آنها در آيه ۵۰ «و أله اهک عاداً الأولى» است. 


۲ - «مجمع البیان» و «روح المعانی» و تفسیر «فخر رازی». 
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بت پرستی و تكذيب و آزار نوح(علیه السلام) پافشاری و سرسختی فوق العاده ای داشتندء 


چنان كه شرح آن به خواست خدا در تفسیر سوره «نوح» خواهد آمد. 


قوم «لوط». چهارمین قومی هستند که به آنها اشاره کرده می گوید: «خداوند شهرهای زیر و رو 
شده قوم لوط را بر زمين زد» (و الْمُوْتَفِكَةَ آفوی). 

در ظاهر زلزله شدیدی اين آبادی ها را به آسمان پرتاب کرد واژگون ساخت و بر زمين 
کوبید. و طبق روایات» «جبرئیل» آنها را به قوت خداداد از زمين بر کند و وارونه کرد و بر 
زمین افکند. 


سپس «آنها را با عذاب سنگینی پوشانید» (فَعَشَاها ما غُشی).(۱) 

آری» بارانی از سنگ های آسمانی بر آنها فرو ریخت. و سراسر اين شهرهای زیر و رو شده را 
زیر آواری از سنگ مدفون ساخت. 

درست است که در تعبيرات اين آيه و آيه قبل» تصريحى به نام قوم «لوط» نشده اما معمولاً 
مفسران هم در اینجا و هم در آيات ۷۰ «توبه» و ٩‏ «حاقه» که تعبير به «مؤتفکات» شده است 
همین معنی را فهمیده اند. هر چند بعضی احتمال داده اند: تمام شهرهای بلا ديده و واژگون 
شده را در بر می كيرد ولی. آیات دیگر قرآن آنچه را كه مشهور مفسران در اینجا فهمیده اند. 
تأييد مى كند. 

در آيه ۲ سوره «هود) آمده است: علض جاء أمْرنا جَعَلْنا عاليّها سافلها و أمطرنا عَلَيْها حجارةً من 


سجيل مَنضود: «هنكامى كه فرمان ما فرا رسيد, آن شهر 


۱ -«ما» در «ما غشی» ممكن است مفعول باشد و يا فاعلء نظير «و السّماء و ما بناها» ولى 
احتمال اول با ظاهر آيه هماهنگ تر است» در صورت اول معنی جمله همان است که در بالا 
كفتيم» و در صورت دوم معنی چنین می شود: «خداوندی که پرده ای از عذاب را بر آنها 
فرستا آنها را پوشانید» و به هر حال اين تعبیر در مورد بیان عظمت و شدت چیزی ذکر 


می شود. 
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و ديار را زیر و رو کردیم و بارانی از سنگ و از گل های متحجر و متراكم بر آنها فرو 
فرستادیم). 

در تفسیر «علی بن ابراهیم» آمده است: «مؤتفكه» (شهر زیر و رو شده) شهر «بصره» استء زیرا 
در روایتی می خوانیم: اميرمؤمنان علی(علیه السلام) آنها را مخاطب ساخته فرمود: يا هل 
ره و يا أهل الْمُوْتَفِكَهُ و يا جند المرآة و آنباع الْبَهِيْمَهُ: «ای اهل بصره! و ای اهل سرزمین 
زیر و رو شده! ای لشكر زنء و ای پیروان شتر»! (اشاره به جنگ «جمل» است که سردمدار, 
(عایشه) بود و مردم (بصره» به دنبال شتر او راه افتادند).(۱) 

ولی. معلوم است: اين تعبیر در کلام اميرمؤمنان على (عليه السلام) از باب نوعی تطبیق است نه 
تفسیر شايد در آن زمان مردم اين شهر شباهت هائى از نظر اخلاق و يا مجازات الهی با قوم 
«لوط» داشته اند. 


در پایان اين بحث. به مجموعه نعمت هائی که در آیات گذشته آمده است. اشاره کرده و در 
شکل یک استفهام انکاری می فرماید: «در کدامیک از نعمت هاى يروردكارت شك و ترديد 
داری»؟ (فبای آلاء ریک تتماری). 

دیگری مجازات نمی کند. و خلاصه آنچه در صفحه پیشین آمده و در قرآن نيز تأکید شده 
است» شک و تردید داری؟. 

آيا در اين نعمت که خداوند شما را از مجازات های اقوام پیشین بر كنار داشته. و عفو و 
رحمتش را شامل حال شما کرده است. تردید داری؟ 


و یا در نعمت نزول قرآن و مسأله رسالت و ایمان و هدايت؟! 


١‏ تفسیر «صافی» ذیل آیات مورد بحت. 
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2۸۰ 


درست است که مخاطب در اين آيه شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله) استء ولی مفهوم آن 
همگان را شامل می شود. بلکه هدف اصلی از آنء بیشتر افراد دیگرند. 

«تتماری» از ماده «تماری» به معنی (محاجه توأم با شک و تردید» است.(۱) 

(آلاء) جمع «إلى» (بر وزن اسم) به معنی نعمت است» كرجه بعضی از مطالبی که در آيات 
پیشین آمده. از جمله مجازات و هلاکت اقوام دیگر مصداق نعمت نیست. ولی از اين نظر که 
درس عبرتی است برای دیگران و نيز از اين نظر که خداوند مسلمین و حتی کفار عصر 


پیامبر(صلی الله عليه واله) را از این امور مصون داشته. نعمت بزرگی خواهد بود. 


۱- گر چه باب «تفاعل» معمولاً در موردی به کار می رود که قعل از دو تقر دربرابر یکدیگر 
صادر می شود ولی در اینجا تنها به صورت فعل یک نفر ذکر شده که يا به خاطر تأکید است؛ 
و یا به خاطر تعدد موارد نعمت ها (دقت کنید). 
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ا ااا 
۷ أزقت الآزقةٌ ۱ 

0۸ لیس لها بر هون الله اف 
۹ أ َم" هذا الحديث تفجبون 
۰ و تَضْحَكُون و لاتَنكون 

١‏ و انتم سامدون 


۲ فاسخدوا لله و اعنذوا 


ترجمه: 

1 -اين (پیامبر) بيم دهنده ای از بيم دهنده كان پیشین است. 

۷ - آنچه بايد نزدیک شود نزدیک شده است (و قيامت فرا می رسد). 
۸ - و هیچ كس جز خدا نمی تواند سختی های آن را برطرف سازد! 
٩‏ - آيا از اين سخن تعجب می کنید 

۰ و می خندید و نمی گریید» 

۱ - و پیوسته در غفلت و هوسرانی به سر می برید؟! 


۲ - حال که چنین است همه برای خدا سجده كنيد و او را بيرستيد! 


تفسیر: 
همه برای او سجده كنيد 


به دنبال آیات گذشته که سخن از هلاکت اقوام پیشین به خاطر ستمگری و 
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طغيان آنها می گفت» آيات مورد بحث روی سخن را به مشرکان» کفار و منكران دعوت 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) کرد می كويد: «اين پیامبر (يا اين قرآن) انذار کننده ای همچون 
انذان كتير كان شين اسيكه (هذا تزير مد ادو او 

اين كه می كويد: بيامبر (يا قرآن) از نوع انذار كنندكان نخستين است» مفهومش اين است كه 
رسالت محمّد(صلی الله عليه وآله) و کتاب آسمانیش قرآن موضوع بی سابقه ای نیست. شبيه 
آن در گذشته بسیار بوده است؛ چرا مايه تعجب شماست؟! 

بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند که «هذا» اشاره به اخباری است که در آیات قبلء از 
سرگذشت اقوام پیشین ذکر شد زيرا اينها نيز به نوبه خود بیم دهنده است. ولی دو تفسیر 
سابق مناسب تر به نظر می رسد. 


آن كاه برای اين که مشرکان و کافران به خطرى که در پیش دارند توجه بیشتر كنندء می افزاید: 
«آنجه بايد نزدیک شود نزديك شده است» (ازفت الازفه). 

آری» قیامت نزدیک است» خود را برای قال و بای ا ا 

تعبیر به «أَزفة» از قیامت. به خاطر نزدیکی آن و تنگی وقت است: زیرا اين واژه از کلمه «ازف» 
(بر وزن نجف). به معنی «تنگی وقت» گرفته شده» و طبعاً مفهوم نزدیک شدن را نیز در بر 
دارد. 

نامگذاری قیامت به اين نام علاوه بر آيه مورد بحث. در آیه ۱۸ «غافر» نيز آمده است. و 
تعبیری است كويا و بیدار کننده. همین مفهوم را به صورت دیگری در أيه ۱ سوره «قمر» 
می خوانیم: قرت الستَاعَ: «قیامت نزدیک شده است» و به هر حال. نزدیکی قيامت با توجه 
به کوتاهی عمر دنیا قابل درک استء به خصوص اين كه هر كس می میردء قيامت صغرايش بر 


يا ھی شوب 
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يس از آن می افزايد: مهم اين است که «هيج کس جز خدا نمی تواند در آن روز به داد مردم 
برسد» و شدائد آن را برطرف سازد» (لَيْس لها من کون الله کاشفة),(۱) 

«کاشْفةٌ» در اینجا به معنی برطرف کننده شدائد اسه 

بعضی از مفسران «کاشِفَة» را به معنی عاملی برای تأخیر قيامت تفسیر کرده اند. و بعضی به 
معنی «کشف کننده تاريخ وقوع قیامت» گرفته اند. ولی. معنی اول از همه مناسب تر است. 

به هر حال» حاکم و مالک و صاحب قدرت در آن روز (و همیشه) خدا است. اگر نجات 
می خواهید. دست به دامن لطف او زنید. و اگر آرامش می طلبید. در سایه ایمان به او قرار 
گیرید. 


در آیه بعد می افزاید: «آيا از اين سخن تعجب می کنید» (أ قْمن هذا الحدیث تَعْجبُون). 
اين جمله» ممکن است اشاره به مسأله رستاخیز باشد که در آیات قبل آمده پا اشاره به قرآن, 
(چرا كه در آیات دیگر از آن تعبیر به «حديث» شده)(۲) و يا سخنانی که درباره هلاک اقوام 


۱ - ضمير «لها» به «آزقَة» باز می گردد. و مؤنث بودن «کاشفة» به خاطر اين است که صفت 
برای «نفس» محذوف است. بعضی نيز احتمال داده اند که «تاء» در «کاشفه» برای مبالغه است. 
مانند «علامة). 


۲-طور آیه ٤‏ 
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«و پیوسته در غفلت و بی خبری و لهو و سرگرمی گناه آلود به سر می بريد)؟! (وَ آنتم 
سامكون). 

در حالی که اینجا نه جای خنده است» و نه جای غفلت و بی خبری» جای كريه بر 
فرصت های از دست رفته. طاعات ترک شده و معاصی و گناهانی است که از شما سر زده 
است» جای بیداری و جبران اموری است که از دست رفته» و بالاخره جای توبه و انابه و 
باز گشت به سایه لطف خدا است. 

(سامدون» از ماده «سمود» (بر وزن جمود)» به معنی لهو و سرگرمی و بلند كردن سر از روی 
كبر و غرور است. و در اصل به کار شتر هنگامی که راه می رود و سر خود را از روی 
بی اعتنائی به هوا بلند می کند گفته می شود. 

اين متکبران مغرون همچون حیوانات به خواب و خور مشغولند. در عيش و نوش غرقند. و 
از حوادث دردناک و کیفرهای شدیدی که در پیش دارند. و نزدیک است دامانشان را بگیرد 


بی خبرند. 


در آخرين آيه اين سوره و به دنبال بحث های فراوانی که پیرامون اثبات توحيد و نفی شرك 
بیان شد» می گوید: «اکنون که چنین است برای خدا سجده كنيد و او را پرستش نمائید» 
(فاسنجدوا لله و ابلوا). 

اگر می خواهید در صراط مستقیم حق گام بردارید. تنها برای او که تمام خطوط عالم هستی به 
ات پاک هی فى كردم ست كيل ی كر می راید سرت وس دردناك اقوام شيخ 
كه بر اثر شرك و كفر و ظلم و ستم در چنگال عذاب الهى گرفتار شدند. گرفتار نشوید. تنها او 
را عبادت كنيد. 

جالب توجه اين که در روایات زیادی نقل شده است: وقتی پیامبر(صلی الله عليه وآله) به 


هنكام تلاوت اين سوره به اين آيه رسید. همه مژمنان و کافرانی که آن را شنیدند 
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وله 


به سجده افتادنده طبق روایتی. تنها کسی كه سجله نكرد «وليد بن مغیره» بود. که (شايد 
نمی توانست برای سجده كردن خم شود) كفى از خاک برداشت و بيشانى را بر آن گذاشت و 
اين گونه سجده كردا 

اين تعجب ندارد كه حتى بت پرستان به سجده افتاده باشند: چرا كه لحن كيراى اين سوره از 
يكسوء محتواى هيجان انكيز آن از سوى دیگ و تهديدهاى وحشتناک نسبت به مشركان از 
سوى سوم. و خارج شدن اين آيات مبارک از دهان پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) 
در نخستين مرحله نزول وحى از سوى چهارم. آن چنان كيرا و مؤثر و پر نفوذ بود. كه هر دلى 
را بی اختيار تحت تأثير خود قرار داد. و حجاب هاى عناد. لجاج» تعصب و خودخواهى را هر 
چند موقت. كنار زد و نور توحيد را در قلوب يرتوافكن كرد. 

اگر خود ما نيز اين سوره را با دقت و تأمل» و با حضور قلب و توجه تلاوت کنیم» و خود را 
در برابر پیامبر كرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) و در جو نزول آيات بينكاريم؛ می بینیم» قطع 
نظر از عقائد خاص اسلامی. جاره ای جز اين نداريم كه وقتى به آخرين آيه برسیم. به سجده 
بيفتيم» و در بيشكاه حق سر تعظيم فرود آريم. 

اين نخستين بار نيست كه قرآن در قلوب منكران نيز اثر می گذارد. و آنها را بی اختيار 
مجذوب خود می کند. چنان كه در داستان «وليد بن مغيره» آمده است که وقتی آيات سوره 
«فصلت» را شنید. هنگامی که پیامبر(صلی الله عليه وآله) اين آيه را تلاوت فرمود: «فان أغرضوا 
فمل آنذرتکم صاععَةٌ مل صاعِقَةُ عاد و تمُود» از جا برخاست» لرزید و مو پر تنش راست شدء 
اه اندي کک کم كان بتدافسة ار ابا اوت انون مخف تلن ا 
شده است. 

بنابراين» هیچ نيازى نيست كه بكوئيم چون بعضى از شياطين جنء يا انسان هاى شيطان صفت» 
به هنكام تلاوت دا فَرأَيْتَمُ اللات و الْزی ۰ که 
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سخن از بت های معروف عرب می گوید. زبان به توصیف اين بت ها گشودند و جمله «تلک 
الْعَرانِيقَ الغلى» را گفتند. و به همین دلیل توجه مشرکان را به خود جلب کردند. آنها نيز به اين 
خاطر به سجده افتادند. 

زيرا همان گونه که در تفسیر اين آیات قبلاً گفته ايم» در آیاتی که به دنبال ذکر نام اين بت ها 
آمده سخت از آنها نکوهش شده است» و جای هیچ گونه تردید و خطا و اشتباه را برای کسی 
باقی نگذارده است (برای توضیح بیشتر به تفسیر آیات ۱٩‏ و ۲۰ همین سوره مراجعه شود). 
اين نکته لازم به یادآوری است که «آيه فوق» از آیاتی است که به هنكام تلاوت آن» سجده بر 
همه واجب است. لحن آيه كه از صیغه امر در آن استفاده شده» و امر دلیل بر وجوب است نیز 
گواه اين معنی است. و به اين ترتیب. بعد از سوره «الم سجده» و «حم سجده؛ اين سومین 
سوره ای است که مشتمل بر «سجده واجب» است. هر چند طبق بعضی از روایات از نظر 


تاريخ نزول» اولین سوره ای که آيه سجده واجب در آن نازل شده همین سوره بوده است. 
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عدا هه انزار موت را در قلوت ها پزترافکم كروي كا کے قو را ری و در برآیر 
غير تو سجده نکنیم! 

بارالها! کلید تمام خیرات در دست قدرت تو است. ما را از بهترین مواهب و عطایایت یعنی 
خشنودی و رضایت بهره مند سازا 

پروردگارا! دیده ای عبرت بين عطا فرماء تا از سرنوشت اقوام ستمگر پیشین درس عبرت 


بیاموزیم. و از گام نهادن در طریق آنها برحذر باشیم! 
آمِيْنَ يا رب العالمین 
يايان جلد بيست و دوم تفسير نمونه 
يايان سوره «نجم» 


۵ / ربيع الاول / ١105‏ 
۷ ۱۳-۶ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 
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0۹۰ 
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١ه‏ 
تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 
( فهرست مطالب ) 
فا ج 


(سوره فتح) bis‏ ۱۳ 

محتوای سوره فتح OO‏ 

فضیلت تلاوت سوره فتح ...۷ ۱۷ 

فتح المبین! ...۹ 

داستان صلح «حدیبیه» | ل( 

پیامدهای سیاسی و اجتماعی و مذهبی صلح «حدیبیه» TE Vos‏ 
نتائج بزرگ فتح المبین ۱۸.۰۰ ۲۹ 

نکته ها: 

۱ -پاسخ به چند سژال مهم ...۳۰۱۹ 

۲ منظور از «ما تقدم» و «ما تأخر) جیست؟ ...۲۳ ۳۶ 
نزول سكينه بر دل هاى مؤمنان ...85760 

نكته ها: 

١-آرامش‏ بی نظیر! ...۲۸ ۳۹ 


ا مان اما ا +1 
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o۹۲ 
موضوع صفحه‎ 
ق‎ 


۳ -دو وسیله مهم اراش اا 

نتيجه دیگر فتح المبین ...۳۲ 1۳ 

نکته: 

جه کسانی به خدا سوء ظن دارند؟ ...6" لاغ 

تحکیم موقعيت پیامبر(صلی الله عليه واله) و وظائف مردم در برابر او ...04 
عذرتراشی متخلفان! ...1۸ ۵٩‏ 

نکته: 

توجیه گناه» یک بیماری عمومی است! ...۵۳ ٩۳‏ 

متخلفان آماده طلب! ‏ ...۵۷ ٩۸‏ 

خحشنودی خدا از شرکت كنندكان در بيعت رضوان ٦٥...‏ ۷۲ 
نکته: 

«بيعت» و خصوصيات آن 1١م‏ 

باز هم برکات صلح «حدیبیه)! ۰.۰« 

نکته: 

ماجرای غزوه «خیبر» ...۸۳ ٩۶‏ 

اگر در «حدیبیه» جنگی روی می دادا ...۸۷ ٩۹۸‏ 
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o۹۲ 
تفسیر نمونه جلد بيست و دوم‎ 
موضوع صفحه‎ 
ق ج‎ 
٠١590... تعصب و حميت جاهلیت» بزرگ ترين سد راه کفار!‎ 


نکته: 

حمیت جاهلیت چیست؟ ۹۹.۰.۰ ۱۱۰ 

رژیای صادقه پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۱۰۲ ۱۱۳ 

عمرة القضاء ۱۰۲.۰۰ ۱۱۷ 

در برابر دشمنان» سخت كير و در برابر دوستان» مهربانندا ...۱۱۰ ۱۲۱ 
داستان تنزیه صحابه! ...۱۱۹ ۱۲۹ 


مسبت متقابل اسلامی ۳۰ ۱۳۳ 


«سوره حجرات» ...۱۲۸ ۱۳۷ 


محتوای سوره «حجرات» ...۱۲۹ ۱۳۹ 

فضیلت تلاوت اين سوره ...۱۳۰ ۱۶۰ 

آداب حضور پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۱۳۵ ۱۶۵ 

ادب برترین سرمایه است! ...۱۶۲ ۱۵۲ 

بلند كردن صداء در كنار قبر پیامبر(صلی الله عليه وآله) ١57...‏ ۱۵۵ 


انضباط اسلامی در همه جيز و همه جا ...۱۶۷ ۱۵۲ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 
موضوع صفحه 


به اخبار فاسقان اعتنا نكنيد! ١14 ١04...‏ 

هدايت الهى و آزادی اراده 1١57...‏ ۱۷۱ 

رهبرى و اطاعت ١75157...‏ 

ايمان نوعى عشق استء نه تنها درك عقل ...157 ۱۷۳ 
مؤمنان برادر يكديكرند ...177 ۱۷۵ 

شرايط قتال اهل بغى (بغاة) ١781١19...‏ 

اهميت اخوت اسلامی ...۱۷۲۰ ۱۸۱ 

استهزاء. بد كمانى» غیبت. تجسسء و القاب زشت ممنوع! ...۱۷۸ ۱۸۷ 
امنيت كامل و همه جانبه اجتماعی ١95180...‏ 
تجسّس نكنيد! ...۱۸۷ ١95‏ 

غيبت از بزرگ ترين گناهان است ...۱۸۸ ۱۹۷ 
مفهوم غيبت ...۲۰۱۱۹۲۰ 

علاج غیبت و توبه آن ...197 ۲۰۲ 

موارد استتناء . ب 1۹8 ۲۶۳ 

تقواء بزرگ ترين ارزش انسان ٠١٠8195...‏ 


ارزش هاى راستين و ارزش هاى كاذب ۲۰٣۱۹۸...‏ 
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هوه 


موضوع صفحه 


حقيقت تقوا ...۲۰۳ ۲۱۱ 
فرق «اسلام» و «ایمان» TV14...‏ 
منت نكذاريد كه مسلمان شده ايد! ...510 ۲۳۳ 


«سوره ق» ۲۲۰۰.۰ ۲۲۹ 


محتوای سوره (ق» .۲۲۲۰.۰ ۲۳۱ 

فضیلت تلاوت سوره (8» ...۲۲۳ ۲۳۲ 

منکران لجوج در کار خود سرگردانندا ‏ ...777 ۲۳۵ 
لحظه ای به آسمان بنگرید! ...۲۳۳ ۲۶۲ 

«تنها تو نیستی که گرفتار دشمنی»! ...778 ۲۶۷ 
کمترین سخنان شما را هم می نویسند! ...۲۶۳ ۲۵۲ 
نکته: 

«دوست نزدیک تراز من به من است»! 50١...‏ ۲۹۰ 
قیامت و چشم های تیزیین ...۲۵۳ ۲۹۲ 

نکته ها: 


۱- حقیقت مرگ؟ ۲۲۱۲.۰.۰۰ ۲۷۰ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 
موضوع صفحه 


۲ سکرات موت ۲٣٤...‏ ۲۷۳ 

۳ مرگ «حق» است ...۲۹۵ ۲۷٤‏ 

همنشينان انسان از فرشتگان و شياطين :۲۹۸۰ ۲۷۷ 

ای مجرمان! راه فراری نیست ...77/8 ۲۸۷ 

آفریدگار آسمان ها و زمین» قادر بر احیای مردگان است .۲۸۷۰.۰ 595 
نکته: 

شكيبائى» رمز هر پیروزی است ...۲۹۳ ۲۶۱۲ 


با صيحه رستاخيز همه زنده می شوند ۲۹۱۰.۰۰ ۳۰۶ 


«سوره ذاریات» ...۲۰۱ ۳۱۱ 

محتواى سوره ذاريات م۳۶۲۵ ۳۱۳ 

فضيلت تلاوت اين سوره ۳۱۳۳۰٤...‏ 

سوكند به طوفان ها و ابرهاى باران زا! م۳ ۲۱۹ 
سوكند به آسمان و چین و شكن هاى زيبايش! ...۳۲۲۳۱۲ 


پاش سحرخیزان نیکوکار! ...۳۱۹ ۳۲۹ 
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۰۹۷ 

تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 

موضوع #۶ 
فا 

نکته ها: 

۱ - توجه به «خدا» و «خلق خدا» ...۳۳۱۳۲۹ 


؟ دشب خميز كه عاشقان به شب راز کنند! :۲۳۹۳۲۹۰ 
'- حق سائل و محروم ۳۲۸۰۰۰ ۳۳۸ 

نشانه هاى خدا در وجود شما استء آیا نمی بینید؟ ...۳۲۹ ۳۳۹ 
نكته ها: 

۱- داستان تکان دهنده (اصمعی» ‏ ۳۳۷۰۰۰ ۳۶۷ 

۲ بهشت کجاست؟ ۳۳۸۰.۰۰ ۳۶۹ 

۳-بهره گیری از نشانه های حقء آمادگی لازم دارد ‏ ۳۳۹۰.۰ ۳۶٩‏ 
۶ -رزق. حق است ۳۶۰۰.۰ ۳۵۰ 

میهمانان ابراهیم(علیه السلام) ‏ ...۳۶۳ ۳۵۶ 

نکته: 


سخاوت پیامیران ...۳۶۹۰ ۳۹۰ 


آغاز جزء ۲۷ قرآن مجید ...۳۵۱ ۳۰۳ 


شهرهای بلادیده «قوم لوط» آیت و عبرتی است .۳۹۲۰۳۵۶۰۰ 
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موضوع ضفيحه 
ق ج 
محل شهرهای لوط؟ ۳۵۹۰.۰ ۳۷۱ 


اين همه درس عبرت در تاريخ پیشینیان ۲۱۲,۰۰۰ ۳۷۶ 


نکته ها: 
۱- چهره های گوناگون عذاب الهی ...7559 ۳۸۱ 
۲ بادهای «زاینده» و «نازا» ۳۷۰۰.۰ ۳۸۲ 


پیوسته آسمان ها را گسترش می دهیم! ...۳۷۱ ۳۸۳ 
تذکر دهء که تذکر سودمند است ۳۷۹.۰۰ ۳۹۱ 

نکته: 

برای پذیرش حقء دل های آماده لازم است ۳۸۲۰.۰ ۳۹۶ 
هدف خلقت انسان, از دیدگاه قرآن ‏ ...۳۸۶ ۳۹۲ 

نکته ها: 

۱ - خدا غنی مطلق است ۳۸۸۰.۰ ۶۰۰ 

۲ - او صاحب «قوه» و «متین» است ...۳۸۸ ۶۰۱ 

۳- جرا «جن). مقدم ذكر شده؟ 1A4...‏ 

۶۰۱ ۳۸۹۰.۰ فلسفه آفرینش از دیدگاه فلسفه‎ - ٤ 


۵ - نظری به روایات اسلامی پیرامون فلسفه آفرینش انسان ...۳۹۵ ۶0۸ 
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موضوع ج 


دياف به یک سژّال ...۳۹۷ ۱5 
اينها نيز در عذاب الهی سهيمند ENT Ni‏ 


(سوره طور» ...۶۰۷ ۶۱۷ 

محتوای سوره طور ‏ ...2۰۷ ٤۱۹‏ 

فضیلت تلاوت اين سوره ...۰۸ ۶۲۰ 

سوكند به درياى برافروخته! 5٠١...‏ 8۲۲ 

جزاى شما تنها اعمال شما است! 69٠ ٤۱۸...‏ 

نكته ها: 

۱-مجرمان را چگونه به دوزخ می برند؟ ...877 1۳۶ 
۲-آنها كه در اباطيل غوطهورند ...1۲۳ 1۳۵ 

هر كس در گرو اعمال خويش است ...۶۲۵ 1۳۷ 

آن روز ترسان بودیم و امروز در نهایت امنیت ‏ ...474 447 
در اینجا به چند نکته بايد توجه کرد 

۱-«یتسائلون» از ماده سوّال» ...۳۸ ۶۵۰ 


۲ -«مشفقین» از ماده «اشفاق» ...۳۹ ۶۵۱ 
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موضوع صفحه 
۳ - تعبیر به «فی اهلکنا..» ...۳۹ ۶۵۱ 

اگر راست می گویند. کلامی مانند آن بياورند ...24۳ ٤۵۵‏ 
راستی حرف حساب شما چیست؟! ...10۲ 11۶ 

تو در حفاظت کامل ما هستی ...0۳ ٤۷٤‏ 

«سوره النجم) ۰ EAI‏ 

محتوای سوره النجم ...1۷۳ 1۸۳ 

فضیلت تلاوت اين سوره ...1۷۵ 1۸۵ 

نخستین دیدار دوست! 1٩۳ ٤۸٤...‏ 

دومین دیدار!ا ...14۵ ۵۰6 

نکته ها: 

| - معراج» یک واقعیت مسلم است ۵ ١٠ه‏ 

۲ هدف معراج ...010۰1 

۳-معراج و بهشت ...۵۰۲ ۵۱۱ 

۵۱۲ ۵۰۳...  یمالسا معراج در روایات‎ - ٤ 

گوشه ای از گفتگوهای خداوند. با پیامبرش در شب معراج ...۵۱۷ ۵۱5 


اين بت ها زائيده هواى نفس شما است 80١4...‏ 677 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


موضوع ج 


نکته ها: 

۱-بت های سه كانه معروف عرب ...۵۱۷ ۵۲5 

۲ عاسو های بی مسمی! ‏ ...۵۱۹ ۵۲۸ 

۳ تشر شمه زو ان بت يرسق :078 ۵9۹ 

۶ باز هم افسانه «غرانیق»! ...۵۲۱ ۵۳۰ 

شفاعت هم به اذن او است ۰ ۱۳ 

نکته ها: 

۵۳۹ ۵۲۷... كسترش دامنه آرزوها!‎ ١ 

۲-سخنی درباره شفاعت ...078 ۵۳۷ 

ظن و گمان» هرگز کسی را به حق نمی رساند ‏ ...۵۳۰ ۵۳۸ 
نکته: 

سرمايه دنيا يرستان ...074 017 

خودستائى نکنید» او شما را بهتر می شناسد! ...۵۳۵ ۵٤٤‏ 
نكته ها: 

۱-علم بی يايان خدا ...040 ۵4٩‏ 


۲ -«کباثر الائم» ححيبيت؟ .120 48*62 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 


موضوع صفحه 


۳ خودستائی و تزكيه نفس ...۵۲ 00١‏ 

هر كس مسئول اعمال خويش است ...۵1۷ 001 

نکته ها: 

۱ سه اصل مهم اسلامی  ۵٦۰ 001١...‏ 

۲-سوء استفاده از مفاد آیه ...۵۵۳ 037 

۳ -پاسخ به چند سژال ...۵۵1 ۵۱۳ 

۵۶15 000... صحف ابراهیم(علیه السلام) و موسی(علیه السلام)‎ - ٤ 
۵1۵ 005... -اصل مسئولیت در برابر اعمال در کتب پیشین‎ ۵ 
۵1۷ ۵۵۸... تمام خطوط به او منتهی می شودا‎ 

نکته ها: 

۱-اين همه آوازه ها از او است! ۵٦۰...‏ ۵۷۲ 

۲ - شگفتی های ستاره «شعری» OTE...‏ فيك 

۳ - حدیث پر معنائی از پیامبر(صلی الله عليه واله) ...۵17 ۵۷۶ 
اين همه درس عبرت کافی نیست؟! ...۵7۸ ۵۷ 


همه برای او سجده كنيد ...۵۷۳ ۵۸۱ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 


( فهرست موضوعی ) 


فهرست موضوعی تفسيرء بر محورهای ذيل تنظیم گردیده است: 


#۶ معرفت (شناخت) 
اد آفریدگار (خالق): 
# ادله اثبات 
#۶ صفات 
# انسان (به عنوان مخلوق محور تکالیف الهی) 
* رابطه با خدا 
## رابطه با انسان ها 
* رابطه با طبیعت 


# رابطه با خود 





#۶ هدف از خلقت انسان 

# امکانات (جهت رسیدن به هدف:) 
# امکانات مادی: خلقت آسمان ها و زمین و... 
# امکانات معنوی: هدایت به وسيله انبیاء و اوصیاء و عقل 
(نبوت و امامت) 


:* معاد (و متعلقات آن) 
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شناخت 
( ابزار شناخت ) 


برای پذیرش حق دل های آماده لازم است ‏ ...۳۹۶ 
# عقل 

چشم دل و عقل ۲۷۰۰.۰ 

علم و عقل کافی» يا كوش شنوا! ...۲۹۶ 
9 تاريخ و آثار تاریخی 

سری به تاريخ گذشتگان بزنید ...۲۹۲ 

اثرات مطالعه سركذشت پیشینیان ...۲۹۳ 

اين همه درس عبرت در تاريخ پیشینیان ...۲۷ ۵۷۲ 
# کشف و شهود 


شهود باطنی غير از ادراکات عقلی و حسی است ...0۹ 
( موانع شناخت ) 

شدت بعد و قرب موجب خفاء ۲٣۰...‏ 
# اعمال مانع: 


# خیال و پندار 


آنها که در اباطیل غوطهورند ...650 
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( زمينه های شناخت ) 

برای پذیرش حق دل های آماده لازم است ۳۹۶۰۰۰ 
خالق 
( ادله وجود ) 


# دلیل فطرت 
موهبت فطری انسان ها ١5/8...‏ 
* برهان نظم 
# آفرینش انسان 
نشانه های خدا در وجود شما ۳۳۹۰.۰ 
# عالم حيات 
نشانه های خدا در صحنه هستی ‏ ۳۸۳۰.۰ 
بخشی از آیات عظمت خدا ...۳۸۲ 
نشانه های قدرت پروردگار در پهنه جهان هستی ‏ ...۳۵ 
آسمان و زمين با نظام ویژه ...۲۹۷ 
به آسمان بنكريد! :۲۶۲.۰ 
نشانه های خداوند در زمین! ۳۶۰۰.۰ 
# رعد و برق 
صاعقه به بیان علمی ‏ ۳۷۹.۰۰ 
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2 برهان علیت 
«برهان معروف علیت» ...۶*۶ 
* ديكر براهين 
زوجيت و تعدد در اشياء جهان دليل بر وحدت خالق ...۳۸۸ 


«خودشناسی» راه «خداشناسى) ...۳۶ 


علم بی يايان خدا ...014 
احاطه علمى خداوند ...۲۵۲ 
ذات او عين علم و علمش عین ذات او ...۲۲۳ 
خالق بشر از جزئیات وجود او با خبر است ۲۵۳.۰۰۰ 
کتابٌ حفیظ يا «لوح محفوظ» ۳ 
کتابٌ مسطور يا «لوح محفوظ» مه 
#۶ توحید: 
# توحید عبادت 
توحید عبادت ...۳۹۰ 
# توحید ذات: 
سخن از ذات او نگوئید ...۵7۷ 
* توحید صفات 
تنزیه پروردگار! ‏ ...1۷۲ 


قرب و بعد خداوند نسبت به موجودات ۲٣۰...‏ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 


# توحید افعال: 
تمام خطوط به او منتهی می شود 00V...‏ 
«ان شاء اللّه» و اتکا بر مشیت خدا ١١6...‏ 
* توحید خالقیت 
استمرار خلقت و آفرینش ...۲۵۳ 
اشياء جهان از دو زوج آفريده شده اند ۳۸۷.۰۰ 
# توحيد اطاعت 
فقط براى خدا سجده كنيد ...۵۸۱ 
#۶ اراده و مشيت 
«ان شاء اللّه» و اتكا بر مشيت خدا ١١6...‏ 
# قدرت 
عظمت قدرت خداوند ٤٦...‏ 
صاحبت «قوه» و «متین» ...۶۰۱ 
پیوسته آسمان ها را گسترش می دهیم ...۳۸۳ 
# غنی 
«غنی» مطلق ...10۰ 
# دیگر صفات 
شک در کدام يك از نعمت های پروردگار؟ ...۵۷۵ 
معنی «مغنی» و «مقنی» بودن خداوند ...۵۷۰ 
# صفات فعل: 
#٭ عادل 
او هرگز به کسی ظلم و ستم روا نمی دارد ‏ ...۲۸۲ 
خدا «می گریاند و می خنداند» با اصل اختیار؟ ...۵۷ 


عدالت الهی در مجازات ۳۹۹۰.۰۰ 
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# رزاق 


«رزق» حق است ۳۵۰۰۰۰ 
( هدف از خلقت جهان ) 


معنی حدیث «خلائق را آفریدم تا شناخته شوم» ...1۰۷ 
آفرينش از ديدكاه فلسفه 6٠١...‏ 


انسان 
( هدف از خلقت انسان ) 


هدف از آفرینش انسان چیست؟ ...010 
هدف نهائی آفرینش انسان (با بیان ينج مقدمه) GY...‏ 
هدف خلقت انسان از دید گاه قرآن ۳۹۲۰.۰۰ 
روایات اسلامی پیرامون فلسفه آفرینش انسان ‏ ...۶۰۸ 
ارزش های راستین» و ارزش های كاذب 5١1...‏ 
# تکامل 
چرا خداوند بندگان را کامل نیافرید؟ ...۰۵ 
هدف از آفرینش تکامل. هدف از تکامل چیست؟ ...10۵ 


# عبادت 


اگر هدف (عبودیت) است» چرا بعضی راه كفر پیش می گیرند؟ E‏ 
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( حقیقت انسان ) 


چگونگی آفرینش آدم از خاک ...۵4۸ 


پیدایش نوع انسان از (آدم» و «(حوا) ۲۰٤...‏ 
( حالات انسان ) 
#+ شادمان 
خنده و گریه دو وصف مخصوص انسان ...04 
حديثى ييرامون خنده و كريه ...كلاه 
۶+ اندو هگید 
خنده و گریه دو وصف مخصوص انسان ...04 


حديثى پیرامون خنده و گریه ...كلاه 


( کردار انسان ) 


توجیه جنایت «فرزند کشی» ...1۵ 
( نعمت های وجود انسان ) 


نظر یکی از علمای زیست شناسی در باره وجود اسان ۱۳/۳ 
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11۰ 


تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 


( عمر انسان ) 

سه روز مشکل در سرنوشت انسان ۲۷٤...‏ 
( آراء و افكار انسان ) 

كسانى که در جهل و غفلت و بی خبری فرو رفته اند ۳۲٣...‏ 
( مسئوليت های انسان ) 


# در برابر خالق: 
#۶ ایمان 
# ایمان 
ايمان شرط قبولی اعمال ...۲۱۹ 
# حقيقت ايمان 
ایمان نوعى عشق است ...۱۷۳ 
# آثار ايمان 
ايمان وانسان 5١0...‏ 
آرامش روح در سايه ايمان ...78 
دو وسیله مهم آرامش ...6 
نزول سكينه بر دل هاى مؤمنان ۲٣...‏ 
# درجات و يايه هاى ايمان 


مراتب ايمان ...۶۰ 
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# ایمان و عمل صالح 
ایمان و عمل صالح ١١8...‏ 
* مؤمنين 
معيارى برای شناخت مؤمنان راستين ‏ ۲۲۰۰.۰ 
سرانجام كار كسانى كه ايمان آوردند و... ...44 
* كفر و شرك 
شرك ريشه اصلى تمام انحرافات 78٠...‏ 
بت ها زائيده هواى نفس شما است ...۵۲۳ 
خدايان متعدد يا «ارباب انواع» ...477 
رب النوع ۵ 
اسم های بی مسمی OA...‏ 
عقيده خرافی مشرکان ٥۲٤...‏ 
آيا سهم خدا دختران» و برای شما پسران؟! ٤٩...‏ 
نفی عقيده ستاره پرستان ...1۸۸ 
پرستش ستاره «شعری» ...۵۷۲ 
شرك و کفر بزرگ ترین ظلم ...1۱۳ 
شش وصف از اوصاف زشت و مذموم ...۲۷۹۰ 
# کافر و مشرک 
تعصب ولچاجت مشرکان ...۶۷۵ 
تعصب و جاهلیت. بزرگ ترین سد راه کفار ٠١5...‏ 
چگونه مشرکان شرك خود را توجیه می کردند؟ ...1۳ 
اثبات انحطاط فکری مشرکین ...۵1۲ 


من توت كنبا کشا و افر ی اسان ردت با 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 


# بت يرستى 
بت ها زائيده هوای نفس شمااست ...۵۲۳ 
سرچشمه روانی بت پرستی ...۵۲۹ 
بت های سه كانه معروف عرب ...۵۲۳,۵۲۲ 
نسبت ناروا از عرب جاهلی به فرشتگان ...17۸,۵۳۹ 
توجیه جنایت «فرزند کشی» ...1۵ 
# مسئولیت ها و احکام: 
اعمال انسان هركز از او جدا نمی شود ٤٤٤...‏ 
برای انسان بهره ای جز سعى و كوشش او نيست! ...008 
# تقوا 
حقيقت تقوا جيست؟ 5١١...‏ 
تقواى الهى پیشه كنيد ١94...‏ 
منظور از «كلمه تقوا؛ جيست ٠١8...‏ 
سه مرحله تقوا 5١...‏ 
تقوا بزرگ ترين ارزش انسان ٠١4...‏ 
تقوا سبب پیدایش نور يقين می شود ...519 
تقوا در سخنان پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۲۰۸ 
تقوا در کلمات امیرمومنان على (عليه السلام) ‏ ...۲۱۳ 
تقوا در سخن امام على بن موسی الرضا(علیه السلام) ...۲۱۵ 


مؤمنان پرهیزکار و اوصاف و پاداش آنها ۳۲۹۰.۰ 





#۶ عبادات 
فلسفه عبادات و نیایش های ما 6١4...‏ 


حقیقت عبادت ۳۹۹۰.۰ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 


«عبادت» گام هائی به سوى تكامل ...۲۲۵ 
آنها که همواره به عبادت مشغولند بي ۲۲۶ 
* امور اجتماعى و حكومتى 
مشورت غير از تحميل فکر ١7١...‏ 
رهبرى و اطاعت ...۱۷۲ 
مقام «نیابت» ولى فقیه A0...‏ 
# عمل 
#۶ عبادات: 
# نماز 
نمازهای پنجگانه و بعضی نوافل ‏ ...599 
# حج 
«حج» انسان را به حقيقت توحید آشنا می سازد ‏ .۳۹۰۰۰ 
شهر مقدس و حرم امن مکه ٠١١...‏ 
یکی از آداب عمره «تقصیر» است ١١5...‏ 
#۶ جهاد 
گفتار او در زمنیه جهاد ...۷۹ 
پایمردی مسلمانان نخستین در «جهاد» ...۸۰ 
«جهاد» با مال و جان از نشانه ها ایمان ...۲۲۰۰ 
هدف از جهاد كسب غنيمت نیست ...۷۲ 
شرايط قتال اهل «بغی» ١7...‏ 
وظيفه معلولين نسبت به جهاد ...۷۳ 
تكميل پیروزی اسلام به قيام مهدى (ارواحنا له الفداء) ...۱۲۲ 
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*٭ در برابر انسان ها: 
# ارتباط با جامعه: 
# روابط اقتصادی 
# قراردادها: 
#تصير دار 
الف ربا 
زشت بودن ربا ١9/8...‏ 
# غير قراردادها 
#صحیح 
الف انفاق و صدقه 
در اموال پرهیزکاران حقی برای سائل ومحروم ‏ ...۳۳۲ ۳۳۸ 
#غیر صحیح 
الف ثروت اندوزی 
داشتن اموال حلال عيب نیست 5751١...‏ 
* روابط مدیریتی (سیاسی) 
«اطلاعات» در حکومت اسلامی ...۱۹۷ 
وظیفه مؤمنان در كنار صحنه های نزاع ...۱۷۵ 
امنیت کامل و همه جانبه اجتماعی ١94...‏ 
اسلام مى خواهد مردم در زندگی خصوصی خود از هر نظر در 
امنيت باشند. ...۱۹۳ 
بيعت و خصوصيات آن ...۸۰ 
ماهیت بيعت ...۸۲ 
بیعت. «تعهد اطاعت» است نه «انتخاب» ۸۸۳۰۰۰ 
بيعت در سخنان گهربار علی(علیه السلام) ...۸۷ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 


بيعت كرفتن پیامبر(صلی الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام) به جه 
منظور؟ ...۸۲ 
قصد قربت در بيعت با امام و پیشوایان معصوم(عليهم السلام) ...۸۵ 
بيعت کننده حق فسخ ندارد ...۸۲ 
شکستن بيعت ۸٦...‏ 
(بیعت اختیاری». نه «بیعت اکراهی» ۸٩...‏ 
بيعت در عصر حاضر به عنوان یک اصل اسلامی قابل قبول است؟ ۸٤...‏ 
** وهيرق 
رهبرى و اطاعت ...۱۷۲ 
مقام «نیابت» ولى فقیه A0...‏ 
* روابط شهروندی 
#رفتار فرد در جامعه اسلامی 
انقلاب نظام ارزشی در اسلام 5١١...‏ 
انضباط «رهروان» در برابر «رهبران» ‏ ۱۶۹۰۰۰ 
انضباط اسلامی در همه چین و همه جا ١61...‏ 
چیزی كه انسان را از حیوانات جدا می کند ١93...‏ 
اهميت آبروى مسلمان ...۱۹۷ 
به اخبار فاسقان اعتنا نکنید ...۱۹۶ 
اصل مسئوليت در برابر اعمال در كتب ييشين ...010 
همه مسئول اعمال خويشند ...003 
هر كس در گرو اعمال خویش ٤٤۷...‏ 
سه اصل مهم اسلامى 01٠١...‏ 
تفا ای يوريو ند بای . e‏ 
استهزای بد گمانی» غیبت» تجسس و القاب زشت ...۱۸۷۰ 
تجسس نکنیدا ١93...‏ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 


حق مسلمان بر مسلمان دیگر ...۱۸۲۰ 
#امانت و عدالت اجتماعی 
دعوت اكيد به عدالت ...۱۷۷ 
قضاوت هاى بی مدرک ۳۲۹۰.۰۰ 
کسی نمی تواند کش ديكرى را بر ذمه بكيرد؟ 05١...‏ 
* روابط فكرى (علمى) 
علومى كه علم نیست ...01۳ 
# هنر و ادبیات 
#شعر و شاعری 
حقیقت تقوا در قالب شعر ...۲۱۵ 
نزدیکی خداوند به زبان شعر ۲٣۱۰...‏ 
قبر و اندرز گرفتن از آن به گفته شاعر ۳۰۸۰.۰ 
خالق انسان با عظمت. به زبان شعر ...۳۶۶ 
معنی «ذْنوب» (بر وزن قبول) در شعر عرب ۶۱8۶.۰.۰۰ 
# روابط اخلاقی: 
* اخلاق ممدوح: 
##ادب 
هر قدر خرد انسان بالاتر می رود ...۱۵۰ 
ادب برترین سرمایه ...۱۵۲ 
ادب در روایات اسلامى ...۱۵۲ 
دين مجموعه ای از آداب ۱۵۳.۰۰ 
ادب نسبت به امامان معصوم(علیهم السلام) ‏ ...۱۵۶ 
بلند كردن صدا در كنار قبر پیامبر(صلی الله عليه واله) ...۱۵۵ 


رعایت ادب در برابر استاد ...100 
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#آداب میهمانی 

پذیرائی گسترده از میهمان ...۳۹۰ 

داخل خانه انبیاء و فرزندان آنها نباید با حال جنابت وارد شد! ...۱۵۶ 
#حلم و صبر 

بهترين يشتوانه صبر و استقامت ...5994 

شكيبائى رمز هر پیروزی است ...۳۰۲ 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) و صبر ...۳۰۲ 

#آداب مجلس 

تسبیح و حمد کفاره مجالس EVA...‏ 

#آداب معاشرت و دوستی 

دوست نزديك تر از من به من است ۲٣۰...‏ 
«محبت» متقابل اسلامی ۱۳۶۰.۰ 

يكديكر را با القاب زشت و ناپسند ياد نكنيد ١184...‏ 
آداب حضور پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۱:۵ 
#احسان 


تقسیمات سه كانه «حسن ظن» و «سوء ظن» ...لاغ 
#برادری و اخوت 
مومنان برادر یکدیگرند ...۱۷۵ 
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#خوف و رجاء 
ترسيدن از خدا در نهان ...۲۸۹ 
| خلااص 
تأثير خلوص نیت ...// 
#شب زنده دارى 
«ادبار السجود» و «ادبار النجوم» دو رکعت نافله صبح ...۳۰۱ 
پاداش سحرخیزان نیکوکار ‏ ۳۲۹۰.۰ 
شب خيز كه عاشقان به شب راز كنند ...مم 
نماز شب در روايات اهل بيت(عليهم السلام) ...۳۳۲,۳۳۷ 
تفسير «و من الليل فسبحه» به نماز شب ٤۷۹...‏ 
#استغفار و توبه 
استغفار در سح ركاهان ‏ ...۲۳۲ 
توبه بهشتیان ۲۸۸۰.۰ 
#دیگر اخلاقهای ممدوح 
پیمان شکنی و وفای به عهد ...05 
دين محبت است و محبت دين ۱۷۳۰.۰۰ 
۶ احلاق مذموم: 
#دروغ 
مرگ بر دروغگویان ...۳۲۵ 
مکذبین آیات حق ...۶۳۲ 
نفرین بر دروغگویان ‏ ۳۲۰.۰ 
#تهمت 
تهمت چیست؟ ...۲۰۱ 
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«حمل بر صحت» ...۱۹۲ 

«حمل بر صحت» در سخنان اميرمؤمنان علی(علیه السلام) ...۱۹۲ 
#ریا و عجب 

خود ستائی و رکه سن میاه 

خودستائى نکنید ٥٤٤...‏ 

فرق معرفی خويشتن و خودستائی ...00۳ 

#سوء ظن 

جه کسانی به خدا سوء ظن دارند؟ ...لاغ 

تقسیمات سه كانه «حسن ظن» و «سوء ظن» ...لاغ 

جمع بخل و ترس و حرص در «سوء ظن به خدا) ۱ 
#غیبت 

فلسفه های تحریم غیبت ‏ ...۱۹۸ 
غيبت از بزرگ ترين گناهان ...۱۹۷۰ 
مفهوم غیبت ‏ ...۲۰۱ 

غیبت در روایات اسلامی ۱۹۸۰.۰ 
نهى از غيبت ١95...‏ 

موارة انا کیت م۳۳ 

علاج غيبت و توبه آن ...۲۰۲ 
#هوا يرستى 

ييروى از هواى نفس ...5/94 
#ظلم 

شرك و كفر بزرگ ترين ظلم ...1۱۳ 
ظلم و پیدادگری سيب تابودى. ۲۹۱۰.۰ 
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۲۰ 


. ا‎ 
Cg 


کسائی که در جهل و غفلت و بى خبرق قرو رفته اند :1 


#محبت دنیا 
ذنيا پرستی ...017 
سرمايه دنيايرستان ...۵1۳ 
يروردكارا! اهل دنيا کیانند؟ ...۵۱۷ 
#آمال و آرزوها 
کسترش دانته آرزوها .8۳ 
#گناه و آثار آن 
«کباثر الائم» چیست؟ ...0۵۰ 
شرایط کبیره بودن گناه ...۵۵۰ 
اسراف در گناه ۳۸.۰۰ 


توجیه گناه یک بیماری عمومی ٦۳...‏ 


آيا می شود گناه کسی را به كردن گرفت؟ ...0۵۸ 


نیک وکاران و گناهان کبیره ...۵1۵ 
#دیگر اخلاق های مذموم 
حرص برای روزی ۲۶۱۰۰۰ 
اض كه مون کته اسك ب ۱۳ 
افتخار به انساب و قبائل در ميان اقوام جاهلى 


# امكانات مادى 


E‏ زمين: 
عظمت زمين ۲٤۳٩...‏ 
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اسرار عجيب كره خاکی ۲٤٣٠...‏ 
تنظیم عوامل طبیعی در کره خاکی ...۳۶۱ 
ضخامت قشر هوای محيط به زمین ...۳۶۱ 
د منافع زمین 
كره زمين محلى آرام. مطمئن و محفوظ ...7/1 
۶ موحودات زنده: 
و 
اشیاء جهان از دو زوج آفريده شده اند ۳۸۷ 
زوجيت در تمام موجودات از ديدكاه قرآن ...۳۸۷ 
# جن: 
آفرينش «جن» قبل از آفرينش آدم ا 
#۶ حمادات: 
۶ کوه ها: 
# آفرینش كوه ها 
آفرینش كوه ها و فوائد آن ...۲۶۳ 
# منافع و فوائد آنها 
آفرینش كوه ها و فوائد آن ...۲8۳ 
# بادها: 
# انواع بادها 
بادهای «زاینده» و «نازا ۳۸۲۰.۰ 
# باران: 
* فوائد باران 
صاعقه به بیان علمی ‏ ۳۷۹۰.۰ 
فوائد باران ۲٤۵...‏ 
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باران سبب احیای زمين های مرده می شود ...۲۶۵ 
#۶ نباتات: 
# زوجیت گیاهان 
قرآن و زوجیت در عالم كياهان ...۲۶۶ 
# میوه ها: 
اشاره ای به برتری میوه ها به گوشت ها ...117 
* آسمان ها: 
عظمت آسمان ها ...۲۶۲ 
جرا قرآن از آسمان تعبیر به «سقف» می کند؟ L0...‏ 
آسمان ها در حال گسترشند ...5/0 
گسترش آسمان ها از نظر «فرد هویل» و «جان الدر» ...۲۸۵۰ 
# ستارگان: 
ستاره «ثریا» و «شعری» ...۶۸۷ 
شگفتی هاى ستاره «شعری» OV...‏ 
# کرات آسمانی 
اشاره ای به پیوند محکم كرات با یکدیگر ...۳۲۳ 
فرضیه «اتر» ...۲۶۳ 
# شب و روز: 
# حقيقت نور 
مقدار سير نور ...۵۷ 
# عوالم بالا (فرشتگان): 
# مسئولیت های فرشتگان 
فرشتگان جه اموری را تقسیم می کنند؟ ...۳۱۸ 
جبرئیل معلم پیامبر(صلی الله عليه واله) ...14۵ 
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#۶ پاداش و مجازات: 
رابطه استحقاق و تفضّل ...01۳ 
سؤال و پاسخ در زمینه وعده الهی ...1۱6 
در پاداش همه جا با فضل او روبرو هستیم ...۲۹۱ 
عدالت الهی در مجازات ۳۹۹۰.۰ 
جزای کافی در مقابل عمل ...۵1۰ 
چهره های گوناگون عذاب های الهی ...۳۸۱ 
عذاب سموم ٤0۲...‏ 
مجازات ستمگران در دنیا و آخرت ٤۷٦...‏ 
تهدید کفار به مجازات در دنیا و سپس در آخحرت ...۶۱8 
توضیح مجازات مشرکان و منافئین ٤٥...‏ 
مرگ بر دروغگویان ...۳۲۵ 
كيفر دردناك تكذيب کنندگان ٤٣۲۰...‏ 
اينها نيز در عذاب الهى سهيمند 6١١...‏ 
بارانى از سنگ بر گناهکاران ...۳۹۷ 
ما كردنكشان نيرومندى را در هم كوبيديم ...۲۹۱ 
# مقررات ثابت جهان آفرینش 
ييروزى مؤمنان از سنت هاى الهی ٩۸...‏ 
از سنت هاى الھی ...5/87 
ظلم و بيدادكرى سبب نابودی ...۲۹۱ 
# امكانات معنوى (هدایت) 
# هدايت و ضلالت و حقيقت آنها 
هدایت الهی و آزادی اراده ...۱۷۱ 
قانون «لطف». «لطف تکوینی» ١19...‏ 
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7 اقسام هدایت: 
# هدایت تشريعى: 
# انبیاء: 
#راه های شناخت انبیاء: 
الف اعجاز 
كهانت حرام و ممنوع ...601 
ب - قرائن و شواهد مختلف 

انبياء در برابر رسالتشان مزدى طلب نمی کردند ...8194 

#صفات ویژگی هاى انبياء 
از دلائل معصوم بودن پیامبران ...77 
با قبول عصمت. بخشش كناهان گذشته و آينده يعنى چه؟ ...۳۰ 
تکذیب یکی از پیامبران تکذیب همه آنها ...519 

#وحی 
رژیای صادق ييامبر(صلى الله عليه وآله) شاخه ای از وحی ...۱۱۷ 

##دشمنان انبیاء 
نسبت جنونء نسبتى به همه انبياء ۳۹۲۰۰۰۰ 
تناقض گوئی جباران زوركو ...۳۷۵ 
اقوام گذشته و تكذيب انبياء ...۲۶۸ 
توسل به (دروغ» و «تهمت» ...۳۹۳ 

تعداد انبیاء 
تعداد انبياء و کتب آسمانی ...۵1۶ 

# نبوت خاصه: 

#اهداف نبوت 


وظیفه تو ابلاغ رسالت است TV...‏ 
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#راه های شناخت پیامبر: 
الف بشارت پیامبران پیشین 

توصیف ياران پیامبر(صلی الله عليه وآله) در تورات و انجیل ...۱۲۳ 
#صفات و ویژگی ها 
سه مقام برجسته پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۵۱ 
سنت پیامبر همچون وحی الهی ...140 
#دشمنان پیامبر 
تعصب و جاهلیت. بزرگ ترین سل راه کفار ٠١5...‏ 
سرگردانی منکران لجوج ...۲۳۵ 
سخنان ضد و نقیض کافران نسبت به معاد ...۳۲۶ 
حرف حساب شما چیست؟ ...434 
يازده سؤال پی در پی از منكران نبوت و قرآن ٤٤٤...‏ 
تعصب ولجاجت مشرکان ٤۷٥...‏ 
افسانه «غرانیق» ...۵۳۰ 
#وحی 
آن جه را او آورده تنها وحی است 1٩۰...‏ 
نخستین دیدار دوست ...1۹۳ 
دومين دیدار پیامبر(صلی الله عليه وآله) با او ...۵۰8 
#ابزار پیشرفت 
دلداری و تسلی خاطر به پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۳۹۱,۳۰۷ 
تنها تو نيستى كه گرفتار دشمنی! ۲٤۷...‏ 
تو در حفاظت كامل ما هستی ...1۷ 
#مسئولیت ها 


شكيبا باش! ...۲۹۹ 
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صبر و استقامت کن ٤۷۷...‏ 
#دعوت پذیران 
تحکیم موقعيت پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...0۰ 
منت نككذاريد كه مسلمان شده ايد! ...577 
داستان تنزيه صحابه ۱۲۹۰.۰ 
#بهانه ها و ايرادها 
تعجب کفار از اين كه پیامبری از ميان خودشان برخاسته! ...۲۳۹ 
#اتهامات نادرست 
اتهامات و نسبت هاى ناروا به پیامپر(صلی الله عليه وآله) ...1۵7 
#قران: 
الف اعجاز قرآن 
وعده خداوند بر غلبه اسلام بر همه ادیان ۱۲۱۰.۰ 
(تحدی» قرآن Cais‏ 
اگر راست می گوئید كلامى مانند آن بياوريد ٤0۵...‏ 
سوگندهای قرآن یکی از چهره های اعجاز است ۳۱٣...‏ 
پیشگوئی ها و اخبار غیبی قرآن ٩۹...‏ 
پیشگوئی ها و اخبار غيبى قرآن ...۱۱۷ 
ب - ویژگی هاى قرآن 
قرآن مايه تذكر است ...۳۰۸ 
داستان تكان دهنده «اصمعی» و اثرات روحى قرآن ...۳۶۷ 
تأثير قرآن در قلوب منكران ...0/6 
منظور از «نجم)» قرآن مجيد است ٤۸۷...‏ 


دين محبت است و محبت دين ...۱۷۲۰ 
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ج - نكات تفسیری قرآن 
معنی «ذکر الله ...۵1۱ 
معنی «جنود آسمان و زمین» .۷۰.۰ 
«حميت جاهلیت» چیست؟ ١١٠١...‏ 
فرق (اسلام) و «ایمان» ...۲۱۷ 
تفسیر «كلمة التقوی» در روایات اسلامی ٠١9...‏ 
«خحراصون» کیانند؟ TO‏ 
منظور از «حق سائل و محروم» چیست؟ ...۳۳۳ 
«سدرة المنتهی» در روایات اسلامی ...۵۰51 
منظور از «صحف ابراهیم و موسی» ...۵1۶ 
منظور از «نفخ صور» (دمیدن صور) ...511 
«بحر مسجور» و دریای برافروخته کجاست؟ ...۶۲۵ 
منظور از «مکان قریب» کجاست؟ ...۳۰۵ 
مخاطب شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله) ولی مفهوم آن همگانی ‏ ...۳۰۵ 
مخاطب شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله) ولی مفهوم آن همگانی ‏ ...۵۸۰ 
د کنایات قرآن 
معنی کنائی «يد اللّه فوق ايديهم» ...00 
معنی کنائی «اذ یتلقی المتلقيان عن اليمين و عن الشمال» ...۲۵۹ 
معنى كنائى «القی السمع» AE‏ 
معنى كنائى (حورا ٤٤٤...‏ 
معنى كنائى «قاب قوسین» ...540 
ه - تشبيهات و مثال هاى قرآن 
تشبيه و مثالى برای نزدیکی خدا به انسان ۲۵۳.۰۰ 


مثالى برای پیامبر(صلی الله عليه وآله) در «انجیل» ١١5...‏ 
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تشبيه كويائى برای «غيبت) ١97...‏ 

تشبيهى در كلمه «سدرة المنتهی» ...001 

و حروف مقطعه در قرآن 

حروف مقطعه (ق) ...۲۳۵ 

ز- سوكندها 

رابطه سوكندها با جواب آن ...819 

ارتباط پنج سوگند در اول سوره «طور» ss‏ 

سوگند به «قران مجید» ...۲۳ 

سوگند به «خداوند خالق» ...۳۶۶۲ 

سو گند به «طوفان ها» و «ابرهای باران ز! ۳۱۰۰۰ 
سوگند به «کشتی ها»! ...۳۱۷ 

سوكند به «فرشتگان»! ...۳۱۷ 

سو گنل به «آسمان)! ۳۲۲.۰ 

سوكند به «اسمان»1 ٤۲۲۰...‏ 

سوگند به «دریای برافروخته)»! ...1۲۲ 

ح - نكات آموزنده داستان های قرآن 

شهرهای بلا دیده قوم لوط آيت و عبرتى ۳۹۳۰۰۰ 
عبرتی از عذاب دردناک قوم لوط ...۳۷۱ 

ما گردنکشان نیرومندی را در هم كوبيديم ...۹1 
ط ‏ احکام برگرفته از قرآن 

ظن در لغت و اصطلاح ...۵1۰ 

ریت ی وان ا 


«فليأتوا» امر تعجیزی 5١١...‏ 
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ی - داستان های قرآن: 

۱ اصحاب الرس 

«اصحاب الرس» کیانند؟ ۲۶۸.۰۰ 

e 

«قوم تبع» چه کسانی بودند؟ E‏ 

ک - تاريخ زندگی انبیاء در قرآن و مقایسه آنها با کتب پیشین 
ا 

قوم «نوح» و تکذیب پیامبرشان ۱۳۶۸۰ 

سرنوشت عبرت انگیز قوم «نوح» ۱۳۸۰۰۰۰ 
هود 

سرنوشت قوم عاد ...۳۷۳ 

طوفان شديد و کوبنده توأم با سنگریزه بر قوم عاد ...۳۷۷ 
۳ - صالح 

سرپیچی های قوم ثمود ...۳۷۸ 

قوم مود و تکذیب آیات الهی و پیامبر خدا ...۳۸ 
صيحه آسمانی بر قوم مود ...۳۷۸ 

در هم کوبیده شدن قوم ثمود ‏ ۳۸۰۰.۰۰ 

٤‏ - ابراهیم و اسحاق 

میهمانان ناشناس ...801 

بشارت فرزند به ابراهیم در سن پیری TOV‏ 
گفتگوی ابراهيم و فرشتگان درباره قوم لوط ...۳۹۲ 
ابراهیم» وظیفه خود را به طور كامل ادا كرد ...00۷ 
۵ لوط 


نهایت بی شرمی قوم لوط ...718 
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نابودی قوم لوط به جز يك خانواده با ايمان ۳٣۹۰...‏ 
بارانى از سنگ بر اين قوم باريدن كرفت ۳٣۷...‏ 
بارانی از سنگ بر این قوم باريدن كرفت ...01/8 

٦‏ - شعيب 

شعيب و «اصحاب الايكه)» ۲٤۹...‏ 

۷-موسی و هارون 

فرعون» نسبت ساحر بودن به موسی می دهد ۳۷۵۰.۰ 
غرق فرعون و فرعونیان در رود نیل ۳۷۹۰.۰ 

«كوه طور» محل وحی بر موسی ...۲۳ 

۸ - محمّد(صلی الله عليه وآله) 

«محمّد» در زمين و «احمد» نام ار اسان 3 
ماجرای «ماریه» همسر پیامبر ١1١...‏ 

«صبر) پیامبر ...۳۰۲ 

دلسوزى يباميو سیک به امت ی ۳۵۹ 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) هنگامی که از مجلس بر می خاست ...1۷۸ 
معراج از نظر قرآن و روایات اسلامی ...۵۱۲ 

معراج یک واقعيت مسلم تاریخی است ...01° 
هدف معراج چه بود؟ REY‏ 

سؤال دیگری پیرامون مسائل معراج ...۵۱۵ 

گوشه ای از گفتگوهای خداوند با پیامبر در معراج ...017 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) در سفر معراج ...۵۱۵ 
معراج و بهشت 01١...‏ 

پیامبر در لحظات آخر عمر مبارکش ۲٣۳...‏ 

داستان «قلم» و «دوات» ١68...‏ 
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گفتار او در زمنيه جهاد ...۷۹ 

اجتماع قريش در «دار الندوه) ٤٥٤...‏ 

«ذوی الاحلام» (صاحبان عقول) لقب سران قریش! ٤٥۹...‏ 
رژیای صادقه پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۱۱۳ 

صلح حدیبیه و عذرتراشی متخلفان .:0۹ 

ماجرای «صلح حدیبیه» en‏ ا 

فتح المبين (صلح حديبيه) i‏ 

متن پیمان «صلح» TY‏ 

ماجرای «بیعت رضوان» ...۵1 

خشنودی خدا از شرکت كنندكان در «بیعت رضوان» ۷٦...‏ 
متخلفان آماده طلب! ‏ ۹۸.۰.۰ 

اگر در «حدیبیه» جنگی روی می داد.. ٩۹۸...‏ 

صلح «حدیبیه» و فلسفه های آن ۳ 

اسرار مهمی که در صلح «حدیبیه» نهفته بود ۰۰ ۱ 
پیامدهای سیاسی. مذهبی و اجتماعی «صلح حدیبیه) ‏ ۲۶۰۰۰ 
نتایج بزرگ «فتح المبین» i‏ 

باز هم برکات «صلح حدیبیه» el‏ 

عمرة القضا ١١7...‏ 

ماجرای غزوه «خیبر» ٩۶...‏ 

منظور از «فتح قریب» 0 1 

اشاره ای به غنائم «خیبر) Vas‏ 

تخلف از دستور پیامبر در منزلگاه «كراع الغمیم» ...۱۵۷ 
بلال بر يشت بام کعبه اذان كفت ...۲۰۷ 


سال دهم همجرت - داستان «حجة الوداع» OV‏ 
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تخلف از لشگر «اسامه» در آستانه وفات پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۱۵۸ 
على نبود من هلاک می شدم ‏ ۲۷۵۰.۰ 
#۴ اوصیاء: 
#ویژگی ها و صفات آنها 
وجوب اطاعت لازمه مقام نبوت و امامت ...۸۳ 
(پیامبر(صلی الله عليه وآله)): مائیم کلمه تقوا و طریقه هدایت و دستگیره 
محکم الهی ‏ ...۱۰۹ 
عظمت مقام علی(علیه السلام) در شب معراج ...۵۱۶ 
علی(علیه السلام) کسی است که خدا و رسولش او را دوست می دارند  ٩۵...‏ 
قائم ما اهل بیت(علیهم السلام) ظاهر نمی شود تا.. ...۱۰ 
علی نبود من هلاک می شدم V0...‏ 
تکمیل پیروزی اسلام به قيام مهدی (ارواحنا له الفداء) ...۱۲۲ 
#تبلیغ و مبلغین 
گفتار نقش مؤثرى در زندگی انسان ها دارد ‏ ...۲۵۸ 
مسأله سخن و نقش آن در زندگی انسان ...۳۶۷ 
امید اثر» شرط صرف نیروهای تبلیغی است ...۵1۲ 
یک نمونه از منطق «جدل» در قرآن ...074 
حجت های الهی در سخن علی(علیه السلام) ...519 
# ادیان و مذاهب 
وعده خداوند بر غلبه اسلام بر همه ادیان ...۱۲۱ 
جهانی بودن اسلام در سخن پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۱۲۲ 
عقیده بهود درباره خلقت آسمان ها در شش روز ...۲۹۷ 
اسلام فقط دين مردان نیست ...۶0 
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معاد 
( اسماء قيامت ) 
«یوم الدين» (روز جزا) ل 
«يوم الازفة» ON...‏ 
«یوم الوعید» es‏ 
( امکان معاد ) 
چهار طریق مختلف برای مسأله معاد ...۲۵۰ 
استدلال بر معاد از طریق «قدرت» ...۲۶۲ 
استدلال بر معاد از طریق «قدرت» ...59431 
آفرینش نخستین دلیل قاطعی بر معاد ۳9۰.۰۰ 
استدلال به معاد از طریق «رستاخیز گیاهان» ‏ ...۲۶ 
( لزوم معاد ) 


استدلال به معاد از طریق «حکمت» خداوند ...۵1۹ 


( منطق منکرین معاد. شبهات و پاسخ آنها ) 


انش كن پر تاش کید د 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 

سخنان ضد و نقيض كافران نسبت به معاد ...۳۲۳ 
( مرگ ) 

(مرگ» حق است ۲۷٤...‏ 

چرا غالباً از مرگ می گریزند؟ ...۲۹۵۰ 
۶ حقیفت مرگ 


حقیقت «مرگ»! ...۲۷۰۰ 


2 سکرات مرگ 
سكرات موت! ۲٣۳۰۲۷۳...‏ 


( برزخ ) 
«جنة المأوى» و بهشت برزخى ...0۷ 
( نشانه هاى قيامت ) 


نظام حاكم بر عالم در آستانه قيامت ...۶۳۰ 


سرنوشت كوه ها در قيامت ٤٤۱...‏ 


( نفخ صور ) 


# نفخه اول 


«نفخه صور» و مرگ و حیات عمومی بندگان ۱ 
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# نفخه دوم 

با دومين صیحه رستاخیز همه زنده می شوند ...۳۰ 

«نفخه صور» و مرگ و حیات عمومی بندگان ۱۳۰ 
( حوادث قیامت ) 

قبامت صغری و کبری 32۳ 

صحنه هول انگیز قیامت ۲۸۳۰.۰ 

روزی که چاره جوئی سودی ندارد V0...‏ 

همنشينان انسان از فرشتكان و شياطين ...۲۷۷ 

قيامت و چشم های تيزبين Nes‏ 

اطفال خردسال در قیامت ...۶۶۱ 

اولین کسی كه وارد صحنه محشر می شود TV‏ 
رالات انسان ها در قيامت ) 

گناهکاران در قيامت گناه خود را توجیه می كنند ...10 


( تجسم اعمال ) 


جزاى شما همان اعمال خودتان 69٠...‏ 
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( دادكاه شهود ) 


# شهود 
شهود و گواهان رستاخیز ...۵۱ 
# نامه اعمال 
کمترین سخنان شمارا می نویسند ...۲۵۲ 


( شفاعت ) 


سح درباره شفاعت ...۵۳۷ 


بدون آذن. هیچ كس حق شفاعت ندارد 9۱۳۳۰ 


«جنة المأوى» ...۵۰۷ 
بهشت به پرهیزکاران نزدیک می شود ...۲۸۷ 
بهشت کجاست؟ ...۳۶۹ 
# نعمت های مادی 
جمع بندی چهارده بخش از نعمت های بهشتیان ...1۵۲ 
ينج قسمت از مواهب بهشتی ...111۱ 
خوردنی و نوشیدنی بهشتی عوارض نامطلوب ندارد ...۶۳۸ 
خدمتگزاران بهشتی (با ذکر یک حدیث) ...11۸ 
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شراب های بهشتی ٤٤٦...‏ 
# نعمت های معنوی 

بشارت سلامت و خلود در بهشت ...۲۹۰ 

لذي سيق با دران در وک ا 

آن روز ترسان بوديم و امروز در نهایت امنیت ...447 

نعمت آرامش كامل و امنیت خاطر ٤٤۹...‏ 

از نعمت های بهشتی (يدران در كنار فرزندان صالحشان) ...11۰ 
# بهشتیان 

هر کدام از بهشتیان از دوستان خود سؤال می كنند ...1۵۰ 

شرحی از اوصاف بهشتیان ...۲۸۸ 


«ویل» چاه پا دره ای در دوزخ ...610 

شهری در جهنم به نام «حصینه) 0V...‏ 

چگونه دوزخ فاقد شعور است» مخاطب پررودگار واقع می شود؟ ...584 
# دوزخیان 

سرنوشت کافران ...۲۸۰ 

سرنوشت تكذيب کنندگان نبوت ٤۲...‏ 

مجرمان را چگونه به دوزخ می برند؟ ...1۳۶ 


ای مجرمان راه فراری ن تت ۲۸۷۰۰۰ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 


روایتی كه سند آن ضعیف باشد با «عمل مشهور» جبران می گردد ...۱۰۷ 
دورى از اصول قرآنى و دلت بيشترا ١١4...‏ 

قلمرو اسلام در حدود (50) كشور ١77...‏ 

«دار الندوه» محل مشاوره قريش در امور مهم Ol...‏ 

«حدیبیه» قریه ای در نزدیکی مکه O‏ 

محل جغرافیائی شهر «حجر» ۲٤۸...‏ 

محل شهرهای قوم لوط کجا است؟ ۳۷۱۰.۰ 

اسلام فقط دين مردان نیست ‏ ...47 

انبساط جهان ...۳۸۵ 
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جتمَعتا عَلَيْهِمْ سکره الموات ...۲۱۳ 

ذا اتی الکلام الی الله اشیگوا ...07۷ 
إذا حل الرجل” الا ستأل عن" آنرته EY...‏ 
آشراف أُمّتى حَمَلَةُ الْقُرْآن ...۳۳۷ 

ما عاد الله أن ای دار حصن NE...‏ 
اغملوا فك میس E‏ ...10۸ 
لاداب خلل مُجدداً ...۱۵۲ 

آلادب يُعْنى عن الضتب ...۱۵۲ 

لالام لا و الاِمانٌ فى القَْب ...۸ 
لاسام بقن به الم 0 

الاو إن الخطایا حل شرت م 
الامان قوق الامثلام بدرسجة ...110 

ی مر الله و الْعَجِلَدُ مرن الشتطان! ۳ 
تساه نصضف الدئن و استتنزل الرزق ٠٠٠...‏ 
لركُعتان فى جوف ۳ PV...‏ 

لَعَصبِيهُ نی یام لیا صَاحِبُهَا ١1١7...‏ 
له استرع فن دين الرجل المسيلى ...۱۹۹ 
لفیا آن تقول فى آخیک ما سره ۲۰۱۰.۰ 








تکاس الاناءٌ بما فيه من الشراب ٤٤۷...‏ 


اللَمّامُ الْعَبْدُ الّذِى یلم الب ...۵4۷ 
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1۰ 


للم الرخل یلم بالذّب ...۵4۳ 

للْهُم رب السْموات و ما آظللن ۹٤...‏ 
الشتلم آخو الشئلم لايَظْلِمُهُ ...۱۳۶ ۱۸۱ 
لین آشو الحؤمن ينه و یله ...۱۸۲ 
لمزمر آشو المزمن» کالجند الواحد ١187...‏ 
آما و الله لأغطيئّها غَدا ...۹0 

ان آخر الئل فى الد ...۳۳۲ 

إن الإِيمَانَ عَش درجات و 





ان یمان شا رک لاسام ۲۱۸.۰۰ 

إن ال و الجن و الجرص غرائز ...1 
إن الحم یمه الرجخل من را ۱۹۸.۰۰ 
ان الذى كنت امل له كان YO...‏ 

إن الق لایجره حرص حرص ...۳۵۱ 
VA... A‏ 

ان له خرم من التبم ا O‏ 
إن الله حرم من الغزییین أثواتاً ...101 
إن الله وجل ما حل الجياة إلا ...۶۰۹ 
إن الله لایر إلى آخسابگم ...۲۰۹ 


إن امین إذا قعدا تدان ...۲۵۹ 





إن بيّوت الأثبياء و آولاد الأنبياء ٠١١...‏ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 


إن خن القن بالله عزوجل تمن الله ...49 
إن فى الثار لدي ...0۷ ۱ 
ان كانت الط لاتم ...۲۵۹ 

ان للموتت متكرات ۳ 

نه كان لله ول وائ ون ٠١6...‏ 
انه کار لمجلس  ٤۷۸...‏ 

یه الیظام ای ۳۹ 
ا OM...‏ 

أت مر" حديدة آخماها سنا ...£0 
اخ بالله ال ...4 

مغ وی ا العو ...° 
أ ما تلم آله لاببَهى للجب Oss‏ 





بان و تتوادع الاسترار ...100 
بَايَعَنَى الْقَوْمُ این بَايَعُوا بابر ...۸۸ 


يسم الله الرخمن الرحیّم ee:‏ 


ثلاث فى الْمُوْمِن لاد و م۶ Aas‏ 
ثلاث مُوبقات” نَكْث الصّفْقَهُ ...۸۱ 


لمکم الله عَرَجَل یوم الْقِيامَة ...۸۵ 


و 
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حلَمَهُم للعبادة ...° 
هم رهم بالعبادة ...° 
خن من لم نکن فيه لم یکن فيه ...191 


رأثت على کل وره من أواراقها ملكا ...۵۰۲ 
ركعتا الجر خیر من الدئیا ...1۸۰ 


5 تک له و دک اشهت ان ٤۷۸...‏ 
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صَبْراً بَنِى الکرام! قَمَا الْمَونت الا ۲۷۲۰.۰ 
صدقّه به أَبْنَاءُ الْحَمِيَّهُ ١١١...‏ 


عرفت الله مانهب لخ العرائم O0...‏ 
یک بالصّر فى جمیع أمُورى PY...‏ 


فَاغْنَصِحُوا بتَقُوى اللّه فان لها تلا ...۲۱۶ 

قاطا ی سول کیب عا AY...‏ 

اکم لو قد عَایَِم ما قد این ...۲۹۶ 

فرت ورب الْكَحْبَه ٤٤...‏ 

قَلَمًا آمشری بالنَّىلاصلى الله عليه وآله) و كان ...1۹۸ 
لا رأی الله صدقنا رل بِعَشُونًا ۸٠...‏ 


ها شم رهائن لور و مضامین ...1:۳ 


هم 5 متم مون EN‏ 
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کاثوا اقل الباق ر ...۳۳۱ 

كَانُوا أقل اللیالی موہ ...۳۳۷ 

کائوا يَسْتَْفِرُونَ الله فى الوثر ...۳۳۲ 
کہ بو آدم و آدغ خْلق من تراب eas‏ 
کت كَثراً ما فاخب ٤٠۷...‏ 


لاتذركة الْعيُون بمشاحدة الْعِيَان ٠٠٠...‏ 
لاد قيام الیل قان سیون ۲٣۷...‏ 
لاکها بیع واد ای فیها AN...‏ 
لايئقى على ظَهْر الارزض بَيْتْ مدر ۱۳۳۰۰۰ 
لاَطْمَعن دُو الکتر فى انا الحتن OT‏ 
لاخر حدگه بكر صلاته ...00 
لله تمی علیها ادن ۲۷٣...‏ 

قد أنزلت على آيَهُ هی آحبٌ إلى ...۱۷ 
لشیم على أيه اون حا AY...‏ 
للْمُؤْمِن كزع ثیاب ونسخه قَمِلَهُ ...۲۷۱ 
تما خضر رول الله و فى ايت ١68...‏ 





ما غرج بی إلى السمام وت ...1۹۸ 
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“to 


تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 


۸۷... ES 
OVE لو تَحْلَمُونَ ما ألم لبکیتم کثیر‎ 
1٩... یس من عبد ین بالله حيرا‎ 


تا من یوم يمر على ابن آدم 0۲.۰.۰ 

ما هذا الفتح لَقَد صٌدِدنا عن ابیت ...۲۷ 
ل الحوين عل دين ۱۸۲۰.۰۰ 

موكلا شوم کا برد ۳۷۰۰.۰ 

ی ED‏ اه 
من روى على مُؤْمِن روا ریث يها ۲۰۰.۰۰ 
TEs E EE‏ 
لامر لم أغطى من A0...‏ 

فر شور انعد الى اخ ی ۱3 
عن فا مورا الخجرات فى كل ليلذ ۱6۰۰.۰ 


من قراً سُورةً الذاريات فى يمه ...۳۱۳ 








eis لطور جمع الله كه‎ E 

تن را شور و لور كان ا EY...‏ 

من قُرآها فَْانما شهد عم شُحَمٌد(صلی اه علیه وآله) 1 
من كان لاهن قرائة وو النجْم» ENO...‏ 

من لم يُحْسِنْ ظنۀ استواخش ...1۹0 

من مات تاتا من الغ ...۱۹۹ 





من مرض آو سافر کب اللّهُ تعالی ‏ ...۲۵۷ 


نیت بمن لابطیع إذا أمربتة ...۱۱۱ 
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ن اخوانک يا ول الله؟! ...۱۳۱ 


تحن كَلِمَةُ السقوی و متبیل الْهّدی ٠٠۹...‏ 


الذي بعث جلی(صلی اله عليه وآله) بالحق نيبا ...۳۵۱ 
و الّذِى نفسی بیده فضل الْمَحْدُوم A‏ 
و أا حقی علیکم فَالوَاء بالبئعة ...۸۷ 

و ان كان الرزق مَقْسُوماً فالحرصر ...۳۵۱ 
نی الاس یر مین ...۸۷ 

و بمُضادته بَيْنَ الاشیاء غرف ۳۸۹۰.۰ 

وت آنا قد را اخواننا ۱۳ 

و سیخ بخند رلك قبل طوع ...۳۰۰ 

و لا تجعل الدنيا بر هنا ...01۳ 

و کر له رض فى أموال الأنناء ۳ 
و لو لا ما تھی له عله م ترذ ...007 

و مر أُدْمن فى قرائضه و توافله لضن 

و مرن قرا شوره «ق» هون الله ...5 

و تن کلم التَقُوى و الفرومٌ ٠١9...‏ 

و هل الْإِيمَان إِنَا الَحْبٌ و البْعْضر؟! ...۱۷۳ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 


و هل الدّيْن الا الخب؟! ...۱۷۲ 


حجم بهم للم على حقيقة التصيرة ۲۷٠...‏ 
هر راقع وك OTs AE‏ 
هو اه لب به ال 0 

خر اسر فى الصّلاة ۱۳۹-۰۰ 

هو الم یی کم کل ی ...۳۷۱ 


يا اھا لّاس! آلا ان ربكم واحد ...۲۰۹ 
يا اها الناس ان الله قد اذهب ۲٠۸...‏ 

يا أهل الْبَصْرة و يا أهل الْمُوْتَفکة ...0۷۹ 
با انها الاسر“ ما ادها ...1 

يائن مَنْ دنى فتولّی ٤۹۸...‏ 

یا ئی اذْهَبُوا سرا من يُوسشفة ...197 
يارب ئ الأغمال أَفُضّل؟ ...017 
امقر دن امن بسانت لازي e‏ 


يَزئْدان فى الرژق ...۳۵۲ 
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( فهرست اعلام ) 


آدم(علیه السلام) ۳٤‏ ۲۰۶ ۰۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۱ 
١ج‏ ۵( 
آلوسی (شهاب الدين محمود آلوسی)؛ 
فى ۰۲۰ ۵۳ ۱۰۰ 
ابراهیم(علیه السلام)» 31۷ Tot Tor TIT‏ 
TTY ۲۵٩۹ ۲۵۸ ۲۵۷ ۵ ۵‏ 
TVYT (۵‏ 
«OE ۵۵۸ ۵۵۷ ۵۵ ۵۱۳ ۸‏ 
071۷ 
ابن عباس ۰۰ ۳۰۸ ٤٣‏ 0۷ 
۸ ۶44 ۵۵۵ 
ابن خلدون, ۸۱ 
ابوالفتوح رازی, 4 ۲۰ 4۳ 4 
LEN ۰‏ 
بوبک ۸۸ ۸4۵ ۱۳۳ ۰۱۵ ۶٩۱‏ 
بو حنیفه» ۲۵۶ 
بوذن ۸۲۱۱ 014 
حمك ۰۵۱۱ ۰۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱٩‏ ۵۲۰ 


o1٤ دریس»‎ 





سحاق(علیه السلام» ۳۵۸ ۳۲ 


اسماعیل (علیه السلام)» ۸۱۷ ۳۵۸ 
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اصمعی» ۳۶۷ 

٤0۵ اعشی.‎ 

اقرع بن حابس» ۱6۵ 

۱۵ امام باقر(عليه السلام) (محمد بن على)»‎ 
F4 FTE TVI TTY AAV AVY 
O0 T1 (1° 

امام حسن(علیه السلام)» ۸۶ ٠١١‏ 

امام حسين(عليه السلام) (حسين بن على)» 
الى AL‏ كول ۰۲۷۲ ۶۰٩‏ 

امام صادق(علیه السلام) (جعفر بن محمد)؛ 
۸ ككل ) عمقل 
TIA (۲‏ 
۶ ۲۵۵ ۰۲۵۷ ۲۵۹ ۲۷۲ ۲۰۰ 
FoI TTY TTI IY‏ 
OE ۰۵۰۱۰۱۰ ۰۰۱۹5 ۰‏ ۵۷ 
007 

ام سلمه ١81‏ 

انس ۱۷ 


OVE بسل»‎ 
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بلال» ۲۰۷ 

٤۹٩ بیضاوی»‎ 

ثابت بن قيسء ۱۸٩ ۰۱۶۸ ۵٤٤‏ 

ثرياء 1۸۷ 

جابر بن عبداللّه ۷۰ 

جالوت. ۳۸ 

جان الدر» ۳۸۵ 

جبرئیل ۷۹ ۸۳ 4۹۵ 4٩۱‏ 
۷ £4۹« ادف كدف ۵۱۸ 
۹ ۵۳ كلاف ۵۷۵ OVA‏ 

حارث بن هشام ۲۰۷ 

حزقیل. ۵1۵ 

حسان بن ثابت» ۱۶۶ 

۶٩۱ حمزه.‎ 

حنظله ۰۲۶۷ ۲۶۸ 

حو ۳۶ ۲۰۶ 

حیی ابن اخطب. ۱۸۹ 

ذعلب یمانی» ۸۵۰۰ ۵۰۲ 

۲۵ ۳۵۰ ۲۹۳ ۲۵۳ 64 راغب‎ 
«LOY ۰1۵۱ LEV ۲ ۰ 
۵1۵ EAE EAA «EAN ۰۵4 ۷ 

رضا اقصی, ۳۸۵ 

۳۸۰ ۳۵ ۳۶۷ ۵۳ ٩ زمخشری.‎ 


016١ موم‎ 6356 غ١‎ 


زهیر 00 
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ژرژ گاموف» ۳۸۲ 

سارف ۳۵۸ ۳۹۰ 

سطیح. 1۵1 

سلمان. ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۲۱۱ 

سليمان دیلمی» ۱۳۲۳۷ 

سهیل بن عمرو. ۰۲۲ ۰۲۳ ۳۷ ۰۱۲۳ 
۱۳ 

سیّد قطب» ٩‏ 

سيّد هاشم بحرانی؛ ٩‏ 

1٩۱ 4٩ سیوطیء‎ 

شعری» ۰۸۷ ۵۳ ۰۸۵۷۱ ۵۷۲ 
۳ ۰۵۷۶ ۵۷۵ 

شعیب(علیه السلام)» ۲۳۱ ۲۶۷ ۲۸ ۲۹ 
01۲ 

٤۵٥٦ شق.‎ 

شیث. ۵1۶ 

شيخ طوسی. ۰ 4٩‏ ۵۳ ۱۰۰ 

شيخ محمد عبده ٩‏ 

۱۸٩ صفیه‎ 

طالوت. ۳۸ 

۱۱۲ ۵۲ 6۶ ۲۰ ٩ 1 طبرسی»‎ 


O76 «000 0 ”اف‎ ۵ 
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طبری» 0۲۰۸ ۵۳۰ 

عايشه. 3167 ۱۸۹ ۵۷۹ 

عباس بن عبدالمطلب, ۱۶4 

عبدالرحمن بن ملجم. ٤٤‏ 

عبداللّه بن سعد ۵۵۵ 

عبداللّه بن مسعود. ۱۷ 

عبدالملک ابن قریب. ۳۶۷ 

عبد على بن جمعة الحویزی. ٩‏ 

عتاب بن اسيدء ۲۰۷ 

عثمان» ۲۱ ۲۲ ۵۶ ۷۰ ۷۷ ۸۸ 
000 

عروةٌ ابن مسعود ثقفى» ۲۱ 

عرى ۵۲۲ ۸۵۲۳ 51م ۸۵۲۷ ۵۳۰ 


عطارد. 9۷۳ 


عقیل. ۲۵ 

علامه مجلسی؛ ۲۳ 

٤۹٦ 6۶۱ ۵۳ ٩ علاّمه طباطبائی»‎ 

على بن الحسین ۷ (امام سجاد)؛ 
۲ ۲۷۷ ۳۳۶ 

على بن موسی الرضا۷ ۲۸ 4٩‏ 
YAN ۹‏ 

۲۲ 7 علی(علیه السلام) (علی بن ابیطالب»‎ 
AO AV AE N4 ۵۲ ۷ E ۳ 


ATTAIN كلل‎ NE °° كك‎ 


TT T1 TIT كول ككل همقل‎ 


۳۳ ۳۷ TV ۳*١ «(Vo TV 
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10۲ 


A 4٩۰ كلاق‎ LEY ۲۵ ۷ 
۵۳۶ ۲ ۲ ۰ 
0۷۹ ۳ 

عمار یاس ۲۱۱ 

عمر (عمر بن خطاب), ۲۱ ۸۸ ٩۵‏ 
1٩۱ ۲۷۵ ۱۵۹ ۱1۵ ۳‏ 

عمرو بن لحی» ۵۲۹ 


۵۱۳ ۶ 


فاضل مقداد. ۰۱۷۸ ۳۳۳ 

فرد هويل» ۳۸۵ 

فرعون» ۳۷۳ ۳۷۶ ۳۷۵ ۳۷۰ 
۳۹۱ 

فيض کاشانی (ملا محسن فيض 
کاشانی)؛ 4 ۲۰ ۵۳ 

قارون ۶۲7 ۶۲۷ 

قرطبی (محمد بن احمد الانصاری 
القرطبی): 4 ۱۰۰ ۱۰۵ ۸۱۲۲ ۱1۲ 
۸۷ £41 

قصی بن کلاب, ۵1؛ 

قعقاع» ۱:۵ 


قیصر» ۲۱ 
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کرسی مورد بسین» 2۳۱ TEY‏ 


۲١ کسری»‎ 


لات ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۳۱ ۸۵۲۷ ۵۳۰ 

ماريه ۱۹۴ 

مأمون, ۳۵ 

محمّد بن مسلمه ۱۱۸ 

محمد رشید رضا ٩‏ 

محمد سعیدی» ۳۶۲ 

محمد فؤاد عبدالباقی» ۳۸۶ 

۰۱۷ محمّد(صلی الله عليه وآله) (محمد بن عبدالله)»‎ 
۰۱۲۰ «EA «LO TO TT TY ۸ 
(2 ATA ATV ATT ATE AYY 
TY AA عونل ادل‎ MEV AEE 
كلاف‎ «EAA «LAO ۵ ۳ 
0۸0 

مراغى (احمد مصطفی مراغی» 
ا 2 


م 


مرحب» 6 ۹71 


م 


مسیح(علیه السلام)» ۸۱۰۸ ۲۷6 031 

معاویه ۸۷ ۸۸ ۵۵۲ 

مقداد. ۲۱۱ 

مات ۲ ۳ ۹۷ ۱۰۲ ۵۹۱ 
۲ ۵۲۳ ۵۲۰ ۸۵۲۷ ۵۳۰ 


LTV ۰۲۳ TAI ۳۷۵ ۳۷/۶ ۳ 


۳ ۵ ۵۵۷ ”كم ۵71۶ 
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“oo 


تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 


۷۹ 
موسی بن جعفر(علیه السلام) ۸ ۲۷۲ ۲۹۳ 
AA A‏ 
نابغه ٤0۵‏ 
نجاشی» ۲۱ 
واحدی (ابوالحسن على بن منویه 
نیشابوری» ٩‏ 
ولید بن عقبه» ۱۱۲ ۱۹۶ 
هارون. ۱۸۹ 
هارون الرشید. ۳۶۷ ۳۶۸ 
يحيى بن زكرياء ۲۷۶ 
يعقوب(عليه السلام)» ۱۹۲ 
يوسف(عليه السلام)» ۸۱۱۷ 01975 ۵۵۳ 
يون س(عليه السلام) ۶:۳۹ 
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( فهرست کتب ) 


آغاز و انجام جهان» ۳۸۲ 
آفرینش جهان ۳۸۲ 
لکنی و الالقاب» ۳۶۷ 
لمراجعات. ۱۵۸ 

لمعجم المفهرس ۳۸۶ 


٤0۷ ۳۷۲ لمنجد‎ 








۲۱۷ ۱۷۷ لام‎ ۲۰ ٩ لمیزان‎ 
CEVA «LIT £۹ TTY TA’ TTY 
۵۱۵ ۰ «<۹7 

امالی» ۶۹۸ 

OE ATV ATT ITT ° انجیل.‎ 

انوار التنزیل» 1۹7 

۸۸ لاف‎ ۶٩ ۶۰ ۲۳ بحار الانوان‎ 
JAE 
cTVY <TVI «(TOV <07 «<10 (۳ 
۶۲۶ ۰۶۱۰ ۰۶۰۷ TTA TTY (VE 
۵۳۷ ۰۵۲۰ ۰۵۱۵ ۰۵۱۳ ۰۵۰۲ ۵ 

بلوغ الارب ۵۲5 ۵۲۷ 

تاريخ طبری» ۰۲۳ ۱۱۹ 

١٠١٠١ 0۳ 2۶ ۰١ A ۱ تسا‎ 

تفسیر برهان ۳۸ 1۲۰ 

تفسیر صافی» ٩‏ ۲۰ ۵۳ ۳۳۱ 


۵۷۹ 07 


تفسير فخر رازی» ۳۳۱۳۱۸:۵۳ 
0۷V‏ 
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تفسير فى ظلال القرآن 4 ۱1 ۲۰ 
۱۱٩ ۶‏ ۱۶۵ ۱۶۸ ككل ۲۱۰ 
۱ ۲۱۷ ۰۲۳۲ ۱ 7۲ توغ 

۸1۵ ۵٤٤ ۱۶۳ ٩ تفسیر قرطبی,‎ 
۲۳۲ ۲۲۳ ۲ TA ^V ۳ 
007 ۶۸۰ ۰1۵۷ ۰۶۸ ۲۳۲۱ ۸ 

تفسیر قمی (علی بن ابراهیم» ٩‏ 
«07V AA ۱۱7‏ ۵۷۹ 


تفسير كبير فخر رازی» 847 ۵۵۵ 

۵۵ 1۲ ۱٤۸ ۲ تفسير مراغی.‎ 
LAY 

7۳۹ ۱۲۳ ۸۱ ۵ ۳ تفسير نمونف‎ 
IY الاق‎ TV لال‎ «TAO «Té 
01۰ 

توحيد صدوق. ۰۳۸۹ ۶۰٩‏ 

۱۲۷ ۱۲۱ ۱۲۳ ۱۲۰ تورات‎ 
0710 ۵۱۶ ۶۲۷ ETT «LTT ۹ 

ثواب الاعمال ۱۸ ۳۱۶ 

جوامع الجامع؛ ۳۷ 

حصال. ۸۲۰ ۰۱۰۹ ۳۰۷ 
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دائرة المعارف الاسلامية. ۵۷۶ 

داثرة المعارف دهخداء ۳۷۲ 

دائرة المعارف فارسى مصاحب» ۵۷۶ 

در المنشون ٩‏ ۲۷ ۱۰۹ ۲۹۷ ۳۳۲ 
۵۹ ۰.4۱ ۰144 ۵۷۵ 

راز آفرينش اسان: ۳۶۲ 

۲۲۳ ۰۲۱۷ ۲۰۸ ۰۱۳۱ روح البیان»‎ 
AT ( TTY للا‎ TY 
۵1۶ ۵۵۸ «007 «<۹۹ ۵ 

روح الجنان. ٩‏ 

روح المعانى ۸ ۲۰ 6۳ ۳ ۰۰ 
۵ ۰/۹ ۰۵۶4 61م ۵۷۷ 

روضه الواعظین. ٠١١‏ 

زبون 014 

سفينة البحارء ٠٤٤‏ 

سيره ابن هشام» ۶ هلل ۰۱1۵ LOL‏ 

صحاح اللغهُ. 1۵ 

صحيح بخاری, ۸۱۶۵ ۱۶۸ ۱۵۹ 


AOR ATT صحيح مسلمء الى‎ 
5٠٠١ 9 


علل الشرایع, 6۰۹ 1۹۸ 
غرر الحکم ۱۹5 


فرهنگ نامه ۵۷۶ 


قاموس مقدس؛ ۳۷۲ 


كافى ۶۱ ۰۲۱۸ ۰۲۵۷ ۲۲۱ ۰11۱ 


۸ 
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كامل ابن اثیںء ۲۶ ۹٦‏ 

۳٤۹ ۳٤۷ كشاف. 4 ۲۰ 6 لام‎ 
2٩۱ ۰۶2۶۸ ۰۶۶۱ ۲۸۰ ۵۵ ۶ 
۵7۰ دوف‎ ۷ 

كنز العرفان» ۱۷۸ ۳۳۳ 

لسان العرب؛ ۰۲۹۳ ۳۲۲ ۳۷۷ ۳۰ 
۳ ۶۵۷ 

٤٤۷ ٤۳ مجمع البحرین,‎ 

۲۰ ۸۱۸ ۸۱۷ ۱۰ 4 5 مجمع البیان‎ 
۰۱۲۲ ۰۱۱۹ ۰۱۰۰ VV كم‎ «LE ۶ 
(Vo AIT AY ل‎ 
TTY TTT TIA T10 AAA AAV 
TTT FTI MIE F1 T° TOV 
الاق‎ ۰۶2۰ LEA ۰۶۲۵ ۶۲۰ ۶ 
2 ۳ (۵ 
۵۷۷ ۰۵7۶ 7 

محجة البیضای ۰۱۵۵ ۰۱۸۲ ۰1٩۱‏ 
۵ ۱۹۹۶ 

مرزهای نجوم. ۳۸۵ 

۲۹۳ ۲۵۳ 4۶ مفردات راغب‎ 
ETA ۰2۲۰ ۰2۲۵ ۷۷ ۷ ۲ 
۶۸۸ ۰2۵۷ «LOY ۰۶2۵۱ “LEV 9 


۵۷۰ «O0 AE 0 
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مقدمه ابن خلدون» ۸۱ 

من لایحضره الفقیه. ٠١١‏ 

۳۵ ۲۸ ۲۷ ۸۸ 4 نور الثقلین»‎ 
ATE ۲ 
«Too الال‎ AIT AIT كول‎ EA 
TAA FoI TIE TV TT (0۹ 
«O0 كدف‎ AA ۰۶۱ ۲۷ ۰ 
ركه‎ ۷ 

۸۸ ۸۷ ۸۰ ۲ ۷ نهج البلاغه‎ 
TIE TIT A4۲ ل ”ول‎ ل1١‎ 
۶۲۵ ۳۶۶ ۲۰٩ ۰۲۷۰ TE ۰ 
نلق‎ O° ادف‎ ۱ 4° LEFT 
00۲ 

وسائل الشيعف ۸۵۷ ۲۰۰ ۳۳۶ 


۵۵۱ TTA ۷ 
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حد» 69 ۱۵۷ 

حزاب. ۲۷ ۸ 04 ۸۳ ۹٩‏ 
حقاف. ۳۷۷ 

يام تشریق» ۲۰۸ 

٩۳ 51 يران»‎ 





بدن ۰۲۷ 494 ۶۷۱ 

بصره ۸۷ ۳۶۷ ۵۷۹ 

VE بهشت. ۱۸ ۲ 4۳ 64۶ 4ق‎ 
۰۲۷۲ ۰۲۱۷ TTY ۶ ۸ 
۰۲۹۰ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸۱ ۰۸۵ ۶ 
TE TT 5195 ۹| 
EET Ele EFA ETV اا اال‎ 
114 ۶۸ LET 1۵ ۶ ۷۲ 
۵۱۸ ۸۵۰۷ ۵۰۵ «LOY «LOY ۰ 
05959 ٩ ۳ "اهم‎ م١‎ 
11٠١ 04۷ ۱ 

45 4١ 5١ نيت المعمون‎ 
LTV <11 

بيت المقدس. ۶۲۷ 

پاکستان» ۵ 

جبل النور. 1٩1‏ 


جهنم ۲« كع 0۷« VY‏ ۷7 


۰۲۸۶ ۰۲۸۳ TAY TAI ۸۷ ۷ 
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FE ۰۲۲ ۰۲۹ ۷ ۵ 
to 

جاه سميحه ۱۸٩‏ 

حبرون» ۳۷۲ 

حبشه 551 ۵۳۰ 

حجان ۰۲۶۸ ۰۲۹۲ ۳۸۰ 51م ۵۲۸ 

حجر ۰۲۶۸ ۰۲۹۲ ۳۸۰ 

حجه الوداع. ۱۵۷ 

۲۶ ۰۲۰ ۱۹ ۰۱۸ ۰۱۷ ۱۵ حديبيف‎ 
۲۲ ۲۲۱ ۰۳۲۰ ۰۲٩ ۰۲۸ TV ۲۲ ۶۵ 
AA LT 2۲ TV TT To TE ۳ 
فك‎ A كرف ۵4 ۲ لات‎ ۵ ۰ 
4A1 A AI ۷/۹ V1 NYT NY ۰ 
۰۱۰۳ ۰۱۰۱ ۰۱۲۰۰ AA AV ALE ۲ 
AIT A كلل لاحل‎ 
1 ۳ (۵ 
0۹۲ 

حصینه» ۵۷ 

۱۶۹ ٩۳ ۷۲ حنین»‎ 


خانه خداء مه“ ۰ 0<« ۷ أ ۷ 
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SAN AV ° لحل‎ V7 ۶ 
TEA “I1 نان‎ ۳ 
۵۲۷ 6605 ۶ 

خیین ۸۵ ۲۰ ۲۵ ۲۸ لمت حك 
4A1 ۵4۵ ۵۸۶ AI ۷۵۹ NA NY ۰‏ 
۵ ۲ ۳ كلمل 
0۹۲ 

٤۷١ ٤۵٤ دار الندو‎ 

دریای احمرء 0571 

ذى القعدہ ۱۵ ۰۲۰ ۰۱۱۵ ۱۱۷ 

٩۳ ۲5 روم»‎ 

سدرة المنتهی» ۳۶۲ ۳۶۹ 1٩۷‏ 
0°“ ۵۰۵ كدض ۵۰۱۷ ۸۵۱۹ ۵۱۶ 

سدوم ۰۳۱۱ ۳۷۱ ۳۷۲ 

۵۵۳ OT 511 ۲۵ ۳ ۵۰ شام‎ 

شب عاشوراء ۸۲ 

صفین, ۱۳۲ ۱۳۳ 

طائف. ۵۲۷۱ ۵۶۷ 

طور سيناء ۲۳؛ 

ظهران» ۱۱۸ 

عام الوفود. ۱۶۵ 

عربستان» ۰۲۵ ۱۰۰ ۱۱7 ۵۷۱ 

عسفان, ۲۰ 


۵٩۳ ۱۱٩ ۰۱۱۷ عمرةٌ القضاء.‎ 


غار حراء 1۹7 


V۲ فارس»‎ 
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كراع الغمیم. ۱۵۷ 

کربلاه ۸۲ ۲۷۲ ۵۵۳ 

كوه تنعیې ۱۰۰ 

كوه طورء ٤۲١‏ ۲۲ ۶۲۱ 

كوه قاف» ۲۳۰ 

محرم الحرام 46 ۲۲۷ ۲۲۹ ۳۰۹ 
۳۱ 

مدینه» ۳ ۱0 ۲۲ ٤‏ ۷ مق 
۸ غم 0۹< ات الى AV‏ إلى AY‏ 
ATV ۱۱۶ ۱۱۳ ۱۰۸ A4 ۶‏ ۱۶۳ 
FTE TIT AVE NEE‏ للم O7‏ 

مسجد اقصىء ۵۱۳ 

4۷ ۳۷ ۲5 ۸۵ مسجد الحرام‎ 
AYY AVAN NENT N 
0۱۳ 

مسجد قباء ۲۱۲ 

۵۵۳ ۲۹٤ ۱۹۹ ٩۳ ۸۷ مصر‎ 
۷۳ 

E FY «TY که ها‎ 
OE ۳۷ ۳۵ ۳۶ ۳۲ ۲۸ ۲۷ ۵ 
AY AI VA NV N VY حم‎ ۵ 


۰۱۰۱ ۱۰۰ ۵۵ ۵۸ لاق‎ A۳ AY A 
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AIT AV قحلن فلن‎ °F °۲ 
TASTY ات‎ AOV ل١3‎ 1۸ 
AT AI <L1V LIE TTA الكل‎ 

۹ ۵۳۲۰ 
هی ۱۸ للق ۵۲ ۰۱۴۲ ۱۳۹ ۲۰۰ 
TEA ۸‏ ۵ ۵۲۷ 10 
نهروان؛ ۱۳۲ ۱۳۳ 
هند ۵ 
یاجج. ۱۱۸ 
یمامت ۸۷۲ ۲۷ ۲۶۸ 
يمن ٩۳‏ ۲۲۲ ۲۲۶ ۲۶۷ ۲۶۵ 


۰ الاق ۵۷۲ 


یوم | لشهود. ۳۳۹۹ 
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( فهرست قبائل و طوائف ) 


اصحاب الایکه ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ 

اصحاب الرس ۲۶۷ ۲۶۸ 

اصحاب رده ۱۳۳ 

اوسء الى ۰۱۷۶ ۵۲7 

بنى اسد» ٩۱‏ ۲۱۶۰ ۲۲۰ 

بنى اسرائیل ۳۲ 1۲۷ 

بنی المصطلق, 171۲ 11۶ ۱۰۸ 

بنی امیّه ۲۹۸ ۵۵۳ 

بنی تمیم» ۱46 ۰۱4۵ ۱۵۰ 

بنی سعد ۷۲ 

بنی عباس» ۲۹۸ 

بنی عبدالدا 1۵۵ 

بنی غطفان. ٩۱‏ 

تبع» 71 64 

خزرج. الل ۱۷۶ 075 

٠١5 29 شيعه‎ 

طائفه ثقيف. 6071 

۲۵ 515 55 55 5٠ 01060 قریش»‎ 
۰۱۱۸ ۰۱۰۰ A4 VV ۷۷۱ <0۹ <O ۷ 
۵۲۱ ۶۵٩4 «607 ۶ 49 


۳۳ ۹ TEA TEV قوم نمود.‎ 


۵۱۷۷ كلاف‎ AI ۸۰ ۷۷ VE 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 


۲۲۱۳ ۰۲۶/۸ ۰۲۶۷ ۰۲۳۱ قوم عاد‎ 
TAY FAI ۵۳۸۰ ۰۳۷/۷ TV TV 
۵۷۷ كلاش‎ ۶۸۶ ۶ ۲ 

۳۸۰ ۲۸ ۲:۷ ۲۳۱ قوم فرعون»‎ 
EE IY TAI 

۲۱۳ ۰۲۶۸ ۰۲۶۷ ۰۲۳۱ قوم لوط‎ 
TV FIA TM TV TTT Tot 
IY ۰۳۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۳۷/۶ ۷۲ ۱ 
۵۷۹ OVA كلاف‎ ALE ۶ 

قوم نوح. 71۷ ۲6۸ ۳۱۳ ۳۷۳ 
TAI TA’ ۶‏ كلام ۵۱۷۷ 

هوازن. ۷۲ 
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( فهرست اشعار) 


إن فصل الربیم قصل جمیّل» ... 0٦۹‏ 

جمال يار ندارد حجاب و پرده» ولی» ... ۲۹۹ 
OE‏ "مب ۲۱8 

دوست نزديك تراز من به من است!» ... ۲۹۰ 
يب قر قد صار قَبْراً مرارا ...808 

دب لخد قد صار لخدا فرارا. ... ۳:۹ 

فیک با أغجوبة الکون» ... ۳:۶ 

ای اا يق 


دواو کا وب ...1۱۳ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 
( کلمات معنی شده در اين جلد ) 


۱۲۷... »رزآا«-١‎ 


۲ -«ادیار السجود) ...۳۰۱ 


۳ «ادبار النجوم» ...1 
۶ -«ادبار» ...۳۰۱ 

۵ «ادبار) ...۳۰۱ 

7 -«ازلفت» ۱۱۳۸۷۰۰۰ 

۷- «استتغلظ» TV‏ 
۸ «افک» ۱۳۳۵۰۰ 

۱۳۵۰۰۰ «افتتلوا»‎ - ٩ 
۱۷۷... «(اقسط)»‎ ۰ 





۱- «امتحَن» ١54...‏ 
۲ - «أمدذناخم) ۶2۵ 


۳ -«(ايجاس) ...۳۵۷ 
۶ - «ایجاس» ...۳۵۷ 
لايد ۳۸٤١...‏ 


7 را ...اعم 





۱۷ - «آلتناهم» 2 
۸ - «باسقات» ‏ ۲۶۵۰.۰۰ 
۱۹ - بر COs‏ 


۰ «بطش» ۲۹۱.۰۰ 


۱- «بیعت» ...99 


۲ -«تجسس» ۱۹۲.۰۰ 


۳ - «تحید) ۳۹۰۰۰ 
۶ - «یَریَلوا» ۱۰۳۰ 
۳۵ - «تَعَرروه» ره 


میا 


- «تقوله») ...۶*۰ 
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۷۰ 


تفسیر نمونه جلد بيست و دوم 


¥ «تَلْقَى) ...101 
۸ «تلْمزوا» IAN...‏ 


۳۹ = وسوس ۳۵۹۳.۰ 
۰ «َوفروه) ۵ 

۱ ی . مد ۳۹ 

۲ - «حاریات» ...۳۱۷ 
۳ رفک ۳ 
۶ - «حجرات» ...۱۵۱ 
۵ «حشر» ...۲۰۷ 
٣‏ - «حفیظ» ...۲۸۹ 


۷ - «حلم) ...£0۹ 

نمی ...۱۰۷ 
9 «حمیّت») ...۱۰۷ 
0 - «حمیّت) ...۱۰۷ 


۱ ۲ -«حور) ...۶۲۶۰ 


TOs -«خراص)‎ 3 


۳۲۷۰۰۰  »نوصارخ«-‎ ۳ 
857... -«خراصضون»‎ ٤ 
٤٦٦... «خزائن»‎ - ۵ 
A «خوض»‎ - ٤٦1 
0... «دائرة»‎ - ۷ 

1۸ - دع( 9 

0 - «ذاریات» ...۳۱۷ 
0۰ و ET ees‏ 
۱ - «رقیب» ...۲۵۸ 

TNs «ررکن»)‎ - 0۲ 


VV... «رم)‎ - ۳ 


VY... -«رم»‎ ۶1 
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1۷1 


6 «رمّه) ...۲۷۷ 
1 - «رمیم) Wes‏ 
لاة _-«ريب» ٤0۷...‏ 
۸ - «ساهون» ...551 
6 (سجر) ...550 
6٠١‏ -(سحر) ۳۳۲۰۰۰ 


اا وا ورك 


۲ «سکر» ...۲۹۳ 
۳ «سکر» ...۲۹۳ 
1٤‏ - «سَکُر) ۳ 
۵ - «(سکینه) ...۳۸۰ 
7 سلما ...41۸ 
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۷ 


۷ - «سَمَّوم) 20 
۸ - «سَمین» ‏ ...۳۵۱ 
6 (سيما)» ۱۲۵۰.۰ 
١‏ «شطأ» ...۱۲۷ 
١/ا-«شعوب)‏ ...۲۰۵ 
۲- «صرصر) ۲۵۸.۰۰ 
۳ («صرورة) ۳۵۹۰۰۰ 
غ7 - (صرة) ss‏ 7 
۵- «صكّت) ۳۵۹۰.۰ 
۹ «صور) 51١1...‏ 
۷- «طلْعْ) EO as‏ 
۸- «ظلام» ۱۳۸۰ 
۹ - «عتوا» TVA...‏ 
۰ - «عتید» ۲۵۸۰.۰ 
١‏ «عجل) ۳۵۱۰.۰۰ 
۲ «عنید) ۲۷۸۰۰۰ 
۳ - «عین) ...16۰ 

۶ - «غریم) 3 
۵ - «عْسرةْ) TT es‏ 
81 _«فاكهين») ٤۲۸۰...‏ 
۷ - «فتنه» ۱۳۳۸۰۰ 
۸ - «فکاهه) .۶۳۸۰.۰ 
89 _(فوز) ٤٤...‏ 


591١... -«قرن»‎ 4 


507...  »دیعق«‎ - ۱ 


۲- «کتاب حفیظ» ۲۳۹۰۰۰ 
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رفن 


۳ - «کلمَة») A...‏ 
6 - «کید) ...۶۷۱ 


۲۱۹.۰  6كنلبالا‎ - ۵ 
MW... الْعَنتّم)‎ - 7 


۷ - لَغُوب» E‏ 
۸ - «لمز» ۱۸۸۰۰۰ 

69 «لمز)4 ...۱۸۸۰ 

۱۰۰ - «متَلمَیان» ...01 


Ess _«متقل»‎ ١١ 
۲۹۲۰.۰۰ «محیّص»‎ - ۲ 
1 («مرج)‎ - ۳ 
۲۷۹۰... اقفر تست‎ ٠4غ‎ 
TE «تریج»‎ - ۵ 
۳۹۱۷... «مُسَومَة)‎ - 1 


۷ - («مسیطر) ۶۱۷۰.۰ 


۵ - «مُخْرب» ‏ ۳۷۲۰۰۰ 
۱۳۹ - «مَعْرم) EN‏ 
۷ - «مقسطین)» .۱۷۷.۰ 


۱۱۸ - «مُلیم) TV1...‏ 
۱۱۹ - «مناع» ...۷4 
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1V 


۰ - «منّت» 
۱ - «منشور) 
۲ - «منقبت» 
۱۳۳ - «مَنْون» 
۶ - «مور» 
۱۳6 - «نبَذناظم» 
۱۳۹ - «نضیلد) 
۱۳۷ - «نفخ) 

۸ - («نفخه) 
۱۳۹ - «ََبُوا» 


۰ - «نقیت» 


۱ - «تکث) 
۲ - «ورید» 
۳ - «وسواس» 
۶ - «وقار» 
۱۳۵ -«وفر) 
۱۳۹ - «ویح» 

۷ - «ویس» 
۸ - «ویل» 


Ese 
ET 
۳ 

LON. 


2 


100... 


۱۳۵۹۳. 


لا 

IV... 

۶2۰۱9۰۰۰ 
0... 


ENE 
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۷۵ 


۹ - «ویل» ...۶۱۵ 


۰ (همز) ۱۸۸.۰۰ 


۱:۱ - دشو مُلیّم) ۱۳/۰ 
۱۶۲ - «يتَسائلُون) EO‏ 
۳ -«یتنازشون» ...14۷ 
6 -(يَعُضُونَ) ...۱۹ 


TV1... «یم)‎ - ۱۶۵ 


۱۹ - (يَيْجَعُونَ) ۳ 
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